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می سازند, مردم جزیرہ ھمه پابرهنە ر راہ می روند:و ما یک,شب در انجا توقف 


کردیم. 


کلوا 

از منبسی بسوی کلوا 'حرکت کردیم .کلوا شھری است زرگ در ساحل دریا 
واقع شدہ ید انان کاماہ ٹیر بودنت مسشد 01008709 
ا۰۷٠‏ غائ اوہ" آثار برش و علامت سکا ہیں رر صورت احوہ ڈ ارد 
نکی ای سک دا ایدو ای داش 7ز از کلوا واقم شدہ 
واز آنحا تایوفی کە جزو شھرھای لیمیی ھا است یک ماھه راہ می باشدء از یوھی 
طلا ںەه سفاله می اورند. کلوا شہری نیکواست, سا شتماتھتای ان عر ٹ0 
ا 0 ا ا یی راباتیرھای درختان دیس می پوشانند, در 
ا نوا بارآن زبادم باردر آھائی شر کوں ایا سار رک وک 
سیت کاو حنکاور و محاھد می باشند و غالبا متدین و صالح و پیرو 


سے ےت 


سلطان کلوا 

حطافة نوں اما ابوالمظفر حسن بود کە بەواسطۂ بدل وبخشش 
الا اف اع ار داوت ات سلطان ا ۓ اوقات در ہے مک 
می‌رفت و عنیمت ھا 0ھ و جمس عانم را درست در مواردی کھ قران مفرر 
دائيیہ اہے مص رف وم اک یف حتی سھم ذوی‌القربی را در خزانهٗ علیحدہای 
میگذاشت وحون سادات پیش او می ‌رفتند بە انان می ذاد. بە ھمین جھت سیدھا از 
عراق و ححاز و نواحی 2.0 و یریم او رون مزیں کی روف از سادات 
جچاز انلچملہ محمدن جتاز وتورن لین ای ناو .1 
ابی تُمَی را پیش او دیدم و ھمچنین تَبْل بن كَبَيشْ بن جماز را در مقدشو ملاقات 
کردم کە عازم خدمت این سلطان بود. 

سلطان کلوا مردی اسنت کپ روت ہک تا درو نان ا تػ۔ ٣...‏ 





عسالا تا تقد نو :۱۷۵ ۲۲ 
میخورد و مردمان متدین و شریف را ہسیار بزرگ میدارد. 


فقیر نوازی بادشاہ کلوا 

سب مک یت 27( کر ہے پت سد 
5ا خرد اود "تک از قاع ہیرادا “4:٤ ٤ ٤ڑؤو۹٠٠ ۵٥۹‏ ّ ۶ ۸0,ء 
گفت: جه میخواھی؟ گفت: این لباس را کە برشن داری بَەمن ببخش. گفٹ: 
باد؛ میدھم. کفت: ھا کنوں؟ کمت: آری 

سلطان از ھمان‌جا بەمسجد بازگشت و در اطاق مخصوص خطیب لباس 
خود را دراورد و جامەای دیگرپوشید وآنْ را بە فقیر دادء فقیر لباس پادشاہ را در 
٥ه‏ 8 ٠‏ فت ا کا ستطان در مات مردم تابرب گار 
کرد سر پسراو کە عنوان ولیعھدی ھم داشت دہ غلام بە ان فقیر داد و لباس پدررا 
ات و جوں سلطانں تائیر و انعکاس | ین ماجرا را دریافت بفرمود کە کو 
دیگر با دوبارعاج بەآن فقیر بدھند. درمیان آنان بزرگترین عطایا ھمان عاج است 
77 0 ظيء دختد. 

پس از فوت این پادشاِ کریم برادر او داود ب٭جایش نشست لیکن وی ضد 
خصال برادر‌را داشت . جوںِ سائلی ہہ 2.007 
رہ ا" تا 0+ ان ا و ٥ 2 ٦‏ او مقیم می بودند عطيه 
١٣‏ 0ک در کہ ساس ئر 9ت 


خافا 

۸ ات ماق وہ ار رداص ٤ہ“‏ گک۔آخر لاد ىنمن:است مسافرت 
کردم. این شھر بر ساحل درتای هند قرا ۹۷ھ٭ٔ "0 
 - 0‏ 0+ ۷ا3و اف ۷ا الا 0ا نی اتاج تزاؤ نشار 
کت ا لاہ توان طلی کرد مل ایک ار کل اتا ذامساد بوڈ 'از؟گتالیکوٹ تااظفار زا 
7-70 0,7 رر چا و امیا 
رت ا بک و 0وک کا و اش ا ا ا نس ا ہنی وافع 


شدہ'است و دوروبر ان آبادی لیست, نازار ظفار در خارج شھر در محلی ا 
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بەحرجاء قرار دارد واز ناپاکترین ومتععفن‌ترین)بازارھای)دنیل ور از نگ 
07ھ وتعفن بەواسطۂ میوہ وماھی زیادی است که در ان بازار 
فروخته میشود, ماھیهای نا عا گا از نوع معروف ((سردین)) و ہسیار حرب 
می باشد واز عحائب الک جار پاران و کوسپننان آ0ا واج ف ںیت 
می خورند ومن حنین خبزی در ہے حای دیکر دید بک را 
کنیزانی ہستئد که حامة سیاہ برتن ڈارنب کٹ این منقطقع رد ٹ0 
جاھھای بسیار عمیق ابیاری می شود و طرر ابیاری بدیں کوناا کا اکٹ 
را به چند طناب بلند می‌بندند وسر هر طناب را بە کمر کنیزی یا غلامی استوار 
میکنند, دلوبرروی تیرک بزرکی کە آرحاہ بلنڈثر است کشائد می سو 0 
در چالەای فرو می ‌ریزد واز آنجا بەمصرف ابیاری می ‌رسد۔یگ نوع گندم 
مخصوص در ظفار به عمل می اید که 0 می نامند و در حقیعت گندم نیست بلکه 
لئ می‌باشد, برنج را ارآشندوستا0 بة ایر شهھر مھ اوزند وافوٹ اب 
70 7 0 0 ا ا یک ا تا ا در خارج ان رواج ندارد, 

مردم ظفار از طریق تجارت کی میکنند. بمحض اینکە کشتی از ھندوستان یا 

سایرجاھا بەساحل شھر می ‌رسد غلامان سلطان در زورقی نشستة بة استقبال 

می روند یک دست لہایں کامل نہ صاحب کسی پا پا ںا 
يہ کشتیتان کہ رزرتان) م تایح 00سپٹ 

میخوائٹلد پیشکش می کید ون را اج 0 ا یں ا 5 

نقارەزنان ب٭سرای سلطان می‌برند تا بەوزیر و امیر جاندار سلام کنند. غذای 

مسافرین تا سە روز از خانه سلطان بە کشتی فرستادہ می شود لیکن پس از روز سوم 

ات ابد برایٰ نئلوزدت ظا ایا دایز ظکاماہ با ان ارتا <٦‏ کا ۴۰٠۷‏ 

جلب خاطر باز رگانان و صاحبان کشتی ھا انجام میدھند. 


رسوم وعادات مرحم ظفار 


ظفاریھا مردمی متواضع و خوش اخلاق و صاحب کرم و غریب نوازند و 
خاب ماع ےت رہ ک0 پاررجهە ھا را از ھندوستانں ںه انحا می برند, 





عدں: مقدسو.... ۴)۷ 


ظفاریھا ب٭جای شلوار ٦‏ رت رو ےن 
ہی ان ئن از گرمای شدیدی که حکمفرما است در امان باشند ودر روز جندبار 
خود را می شویند. 

ظفار مساجد زیاد دارد, درم متحد حنتت عطھ رہ برای شہخشو موجود 
می‌باشد. در این شھر پار جە ھای حریر و ینبهہ و کتان بسیار خوب می ‌بافند و بیشتر 
مردم شھر از زں و مرد بمرض داءالفیل دچارند. ٠‏ براثر این بیماری پای آدمی ورم 
کردہ باد می اورد و ىیزر بیشتر مردان ظفار به مرض فتق مہتلا ھستند. 

از رسوم پسدیدۂ ظفاریھا فیا وی ا 7 6 ہد مساحد 
ھریک از صفوف اک ان صف مقدم خود مصافحه میکنند. پس از ادای 
نماز حمعه شم نما زگزاران باھم دست میدھند, 

تک از خواص وعجائب ان شھر این است کە ھرکس بخواھد قصد سوئی 
۶٣‏ و نے وائد متا سلطان قطب الین تهھت" پسر تورائشام فرمانروای 
ھرمزیکبار .اپب ودریا فشوں بەاین شھر فرستاد لیکن خداوند باد 
سختی را برانگیخت کە کشتی ھای اورا درھم شکست و ناچار بەبازگشت 
05. . ھمچنین میگویند الملک المجاهد سلطان یمن پسر عم خود را با لشکری 
گران برای تسخیر ظفار نامزد کردہ بود لیکن این پسرعمو چون خواست از خانہ 
بیرون اید دیواری بر سرش فرو ریخت وبا جمعی ازیاران خود ھلاک شد و این 
07٢‏ + +۶ و کرد جک رات طتار بے عموی دب سلطان 
یمن اآست. 

٦‏ ات ظارات کی وت آن در عادات و رسوم خود 
۳۴ تر و بد خانة خطت بزرک شھر عسے ں' علٴ کە 
مردی بزرگوار و آقامنش بود رفتم. اسامی بیشتر کنیزکان اواز نامھای معمول مغرب 
ود مثلایکی از آنان بْحْیته و دیگری زادالمال نام داشت و من این نامھا را در 
جاھای دیگر نشنیدم. عالب مردم ظفار بدون عمامه و سربرھنه بیرون می ایند. در 
هر خانه سجادہای اویخته است مخصوص نماز کە از برگھای خرما بافته شدہ 
است, نان معمول ظفار از ارد ارزں است. این وجوہ تشابہ می رساند که قبیله 
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ضلھاجه و دیگر قبایل مغرب اصلا از نژاد حمیرٌ بودەاند, 

پت تردنکی ظفار در میيان باغھای شھر زاویهہ شیخ ابومحمد بن ابی بکربن 
عیسی ظفاری واقع شدہ کە مورد احترام مردم ان سامان است و ھربام وشام 
بە٭زیارت ان می روند ودر انجا بست می نشیتند. ان کە در این زاؤیہ بستا بنشیند 
حتی سلطان ھم نمی تواند متعرض او بشود ومن خود دراتجا کسی زا دیدم کہ 
می کغشند سالھا اسٰت دست نشسۃة و سلظتال نمی توائع 7ڑ او ۱شت اتد ۶ئ5 در 
ھمان روزھا دہیر سلطان در ان راویه بست نشست و چندیٰ درانجا بود تا اختلاف 
موجود رفع گردید. شبی را درضیافت شیخ ابوالعباس محمد و شیّخ ابوعبداللہ 
محمد پسران شیخ اہوبکر صاحب مقبرہ در : ہے وٹ سک ںہ 
وٹ چون از طعام بپرداختیم و دستھا را شستیم ابوالعباس و قذری از 
اب دست ما را خورد وباقی را توسط خادم بەاھل و عیال خوّذ فرستاد: تا بخورند و 
این رسم را دربارهۂ مھمانانی کە اھل صلاح و سداد باشندا٭َرغی میٰذارند, 

و نیز قاضی ظفار ابوھاشم عبذالملک زبیّدی مرا مھمان کرد. او شخصا: 
وَظيَنة عدمت تام کرک و د ٹا ئ مزا یفسکت ر کی اکر سا رگ 


9810“ 





جن نزدیکی زاوی مذ کور تربت ملک مُغیث فرمانروای سابق ظفار واقع شدہ 
کہ اں جم در نظر اھالی یع انت ۷ ات ات و سہاھیاں تا شهر نەشاں 
مربب نمی رسد درانحا بست می نشین تا حعوق ود ر1 وط ٥00‏ کستا 


منازل فوم عاد 

در فاصلۂٴ نصف روز از ظفار شھر احقاف کە محل منازل قوم عاد است واقع 
شدہ و در انکا مسحدی وحوذ دارد کے در ساحخل دریا ساخثه سشدہ و پیرامون ان 
ور اک ای امت 50 و الا ئن استے رکز رت اور مر رو فی 9000 1ک 
وئ ات نوسحہ اج ۳( فے مودنہں 'ن عابر است))) ؤ من رانش لکن لو لکاہدر 
مسجد دمشق ھم قبری با نبشتەای بدین مضمون وحود ذارد اما بە نظر‌می رسد فبرڑق 
که در احقاف است ئسبتش بە ان حضرت صحیحتر باشد زیرا'فرز و ہوم ھودادر 


عداں: مفدسو:.... ۹ ۱ 


ھمین حوالی بودہ است. در باغھای این شھر موزھای زیاد ودرشت بەعمل می اید 
یکی از انھا را درمحضر من وزن کردند دوازدہ اوقيه بود این موزھا خیلی 
خوش طعم و شیرین است, درختان تنبول ونارگیل (معروف بەجوز ھندی) نیز 
در این محل وجود دارد و این درختان جز در ھندوستاں و ظفار کە از حیث نزدیکی 
بهند و شباھت اقلیمی ھمانند آن کشور می باشد در جای دیگر بەعمل نمی اید 
ماد سز بید اد رت نا رکیل در باغ مخصوص وجود داشت., 

اینک چون نامی از تنہول و نارگیل آوردیم بھتر است خصائص آنرا نیز در 


اپنجا ذ کر کنیم: 


تنبول 

565 ہت مان ۴ یا پت ض0۰ و کنید ا وٹ تی ”از نی 
۳ ۹۹ 2 تا کت وف ضا نم ل :درختان۔ہواو 
0 0 ال ا روم ام 0لا یل ا ام یں ایت اع کت 
برگ آن مائند ای رت کی ری )و دارای رنگ زرد و معطر می باشد که 
ےہ سید ا ا ا ا وی ا ا او ماف ا ہے 
رفیقی برود و میزباں نہ دنہ برگ تنبول بوی بدھد جناں است که تمام دنیا را ہاو 
7+ ول کس یز کیل ری اکن کک کاٹ رتا 
تھی 7۶ جا پک ۶4+ ھ", این قدر مھم نبود, 

طرز استعمال تنبول بذین گونە است کہ اوّل مقداری فوفل را خرد شکستە در 
دھن می گذارند وم ی‌مکند (فوفل چیزی شبيه به.جوزالطیب ات) ہاج کی 
57 2 دراو نت او ا لات [ اتا :از نایب پگ 
نعس ر کا0 دا وبوی بد دھن را مرتمع میسازد ان سج را تسھیل 
ات 71 0 شا ا ا ا سار کا کرک مد کت و 
بسیار مفرح ری فی شیع سی مد لا ند ھا اک تل "اسیا کہ 
می خوابند بالای سر خود میگذارند تا وفتی بیدار می شوند یا اج و کنیزشان آنان 
را بیدار میکندہ برای رفع بوی بد دھان ار ایس سر رئاد ومن شٛنیدم که 
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گنیزان سلطان وامرا در ھندوستان غیر از تنبول جیزی نمی خوزند وا در خای خود 
یت کشوں سحن خواھیم گفغت ہاز از این مفوله یاد خواھیم کرد, 


نارگیل 

نارگن مکات خزو مد اخل ےی کھ اود ران جیب رات 
آن مانند نخل امشّت او فقظ :از لحاظامیوہ با ان فرق دارد میں تاوگا ایب 
31ھ مگز اد ادا ھا خلامت دو چجشم ود مات در وع ت دفوفارا اشک وداخل ان ںہ 
هنگام سبزی شبیه مغزادمی می باشد والیافئی ڈازد فا0ا 1ج 
استعمال کشتھھا را از ان می سازند این طتاب راب ای مسمارھای آھد بای 
اتصال فطعات کو می 00 خسن 

رتا آن ا نوع آی‌تارکیل' کا درھرار در الیل فی او اٹ 
اتا تبرت ان تواعی برا اس ال خکیل آآرعکتای 5.0 
و یکا 01:. وحوت ا ا کی بیشن یادشاہ آت عصر بسیار محترم بودہ ولیٰ 
وریر پادشاہ با حکیم کت خوبی نداشته و طریق مخالفت میسپردہ است. 
روریٰ حکیم بەپادشاہ ٤‏ : ا پا ا ر ات حداسازی ودھن ٥کنیح‏ درحتی 
ِ۶ 7 کە مردم مظ_اؤ دنگ اما ھا اززمیوه ان بھرہمند شوند. پادشاہ 
گنت؟ اگر ٹین ند۴ حکیا پا داد اکر برا ا ری کی 
سا 

پس پادشاہ بفرمود تا شر وزیر زا بریدند وہہ :حکیم دادند. وی ھسته خرمائی 
در مغز او فروھشت وان را:فواظٹ؛ کرد و بە عم لق ؛اوزہ کہ درخوی۔شذ 1 نارگ(اار 
اورد, 

البته این داستان صحت ندارد اما چون در ان نواحی زیاد مشھور است ما:ھم 
نقل کردیم 

اروا میا رک ات ات3 کان وا ٹیو یت7 ۳۰51750 
سرخی می لَخمل و تائیر عخریخ دو اق دارد ناریا و او لے ا اٹ 
چون یا کاردا شٹی “از پون ت۶ ان ا زا رکلاید وشرشن رانا کاٹ تت۰ 


عو مہہ ۰ں 


کا وش کاب تما تا دارد ورای کاد ات معشوں اہشت: 
٣‏ ا 0 کورد مد ارم ای ار دوست ات را بنهخای فقاشی برداشته 

ا رک ا ۱۹۹۹۷٣٢‏ و ٭ سورت طعم نارگیل مانند تخم مرغ 
نیم بخته ایت وروزگاری کە من در جزایر ذیبة المھل بودم یک سال ونیم تمام 
غذایم از ان بود. از عجائب انکە از نارگیل روعن وشیر و شیرہ ھم درست 
میکنند. ا ان بات وک عھومزی مخصبوصن این کار کە قازای 
نامیدہ می شوند هر بامدادان و شامگاھان بالای درخت می‌روند و شاخەھای 
کس از ہیخ قطع و دیگ کوجکی را بەشاخه بریدہ 
7 اض لہ فطرہ. قطر اط دا بل دی سے حکد یھ و آمداد کہ 
درگ را میگذارند شب ھنگام با دوظرف بالای درخت می روند وھرچه جمع 
"لا طس اوہ ر تد و روط وف فیک ات دں دی رکخته آن,را 
تو ید رت اد کن ان شاخہ را قطع کردہ جا رک2 پا ند و مھا 
شوج بار یتم ان می‌روند و جوں ممّدار زیادی ازان اب سم شد ان را روی 
ای مرا ومائند اپ ایا کو 9٣‏ 4 ۶ مت ات اک 
عِلل خوشیبو وانسیار مقید:است ا و ان را ((اطواق) می نامند. 

بازرگانان هند ویمن و" نی رسای تد وی تاد ید 
می برند و نیز ب٭مصرف ساختن شیرینی و حلوا می رسانند. 

اما طرز ساختن ات ات کک اد ےم کان جیزی تخت مانند 
۵۶ 7تٹ+> >ٔ“ “ , ئئ" بشستہ و عغصایٰ کوچکی وک / دریتٹ ے ان ام تعےه 
کردہ انددر دست دارد کا ر 2001ا و کن اھنی عصا : بتواند در ان داخل شود 


میوہ دا اتا به فا صله دو 





سوراخ میکنند و درون ۱ تا و کاب مر ید حتاف فا 5 
آب بھم می زنشد وآن را طوری بەعمل می آورند کە رنگش مائند شیر سپید استِ و 
طعم ان کی 0ا کا می شود و نان خورش مردم می باسشد, 

اما طرز ساختن روغن جنان ا ےکنا ا ا 6 ا و 
درخت افتاد یپوست کے کس ات وت کے کرد در افتاب ا تا آےت ان قدری 
٣٢‏ ۶ کا" مات در کت ربختہ ھی خوشاند و روعش را میکسا از 





۷۲ سفرنامہٗ ابن بطوطہ 


ا رو0 برای مصرف روشنائی وٴخوراک استفادہ میکتند و زثان نیز کیخوال 
حود ر رداں حرب مس کنند کہ سوہ زیاد دارد. 


تاقان ظا 
سلطان ظفار ملک مغیث بن فائز پسرعم پادشاہ یمن است پدر او از طرف 
بادشاہ یمن بے امارت ظفار منصوث گردیِدہ بود :و اوافه سَالهھذایائیٰ بای ابا٥شاہ‏ 
یمن می فرستاد. بعدھا ملک مغیث کوس استقلال زد واز ارسال هھداپا خوددازی 
نمود.یادشاہ یمن درصدد راد کلم او را و رک رت کان و بسرعم خود را نہ فرماندھیٰ 
سہائی“ کاقصد ذائیث بغار اك اتا کرت ورڈ ولا دالعاط اوڑاہا کہ 
زیر دیوار ماند و نتوانست مقصود خود را عملی سازد پیشتر اوردہ ایم . 
ملک مغیث در داخل ظلفاکاتعیٰ دارد کہ ((حصن)) خواندہ می شود وان 
فصری بزرزگ تم است کە درروبروی مسجد جامع وافع شدہ اأست, ھرروز 
بعد از نماز عصر ہر در سرای سلطان طبل و ہوق و شیہور و سرنا می زنند و دوشتبه ھا 
وپنجشنبے ھا سپاھیان بدانجا امدہ ساعتی درخارج خانە توقف میکنند وبعد 
برمیگردند. سلطان از خانه بیرون نمی آید و کسی اورا نمیْئیند مگڑ ووڑھای,آدینہ 
کہ برای ادای نماز جمعه بە مسجد می رود و پس از مراجعت بار عام دادہ می شود و 
مردم بەخانۂ او می ‌ایند. امیر جاندار بر در خانه می نشیند و انان کە حاجتی یا 
شکایتی دارند بەاو مراجعه میکنند و او مراتب را ب٭عرض سلطان می زشاند کە 
مان ساعت پاسخ ان را صادر میکند. 
وقتی سلطان می‌خواھد بەجائی برود نخست اسبان و اسلحه و غلامان او را 
بەخارج شھر انتقتال می دھند و اوہا ندیم خود در محملی که پردۂ سپید‌زرنگاری 
برات اونخنہ انتا مَیْنعیتد و یرون کی ور مخمل سلطان ظر( یئ ۳۶٠٠-٢‏ 
داخل ان را نمی تواند دید. ھرگاہ کە سلطان بہ تمٰاشای باغ خود می رود ودلش 
می‌خواهد اسب سواری بکند اسب حاضر می اورند و او از شتر پیادہ شدہ براسب 
می نشیند. ھیچ کس حق ندارد برای دیدن سلطان یا تقدیم شکایت یا بَِه ھرعنوان 
دیگر بر سر راہ او ایستلد و اگ کت ارتکھ :اہ طٔرم ہرد اک اا۰ 


عدن: مقد شو۔.... ۳+" ٰ 


وبەھمین جھت وقتی سلطان از خانه بیرون می اید مردم وك او ےکر نپا 

7 ا ات رت رت متا و و لود شنل ابر کابقں داحته و 
٤١٤٦٤٥۶٥٦۹٥٦" ۷‏ ۲ء ۷د کرفته است, لک فت انان درا 
تحصیل عھد کردہ بود کە ھرگاہ بە سلطنت ہرسد فقيه را ب٭ سمت وزارت انتخاب 
کند ولیٰ فقيه لیاقت این مقاء "انا و کا ما یت یک راک نک واو جو اڑ 


وزارت به اسم ا دل خوش داشت. 


بندر حاسمک 
حزیرہ مصیرہ بود علے تچ ادریس نام. روز دوم 0 220 2 ںا سس ہا از 
6 عر بتب کر اون مار سا کے بودید درحت 8020“071ھ؛. کات طر فی دارد در 
0۴0۳02*٭0٭ ط ے0 :2 سے 3 )83 
این محل ہے داجہے ‏ ھرکاہ اع ا بارہ کت فطرہ 1ی شیرمانند اراآاں 
میجکد که بە صورت یی لبان درمی اید از این درخعت 7ے فراوان است . 
08009 ور 2-2 ا0ے تا ماھی ا0ت که لحم ناممدہ مى شود و شييه 00۳۷0۳۳۵۳ 
مى باسشد ایل ماھی را ار ھم اک دہ گھتکاشر 9۹۳۷۷ عذا می رسانند 
وت ا اد ا ہے کات 11+ از خھازرور تہ کو 0101ا 0ت در وسط دريا 
ا مس 2۰5 ُ لک ا 
استخوان ماھی 09/1 "کا ڈانسرا 2۵+" اسات کے ات باراں دران 


دخیرہ می شود . 


ملاقات نا عم از ابدال 
یں در یا کوہ نکیاائنرإجت, پیری در داخحل کاروانسزا خوابیدہ توح . 
سلام کردیی ا 0 وتا اشارہ حواب سلام رااداے اوسخنھای مارا فقط با 





۱٤٣‏ سفرنامہٗ ابن نطوطہ 


میگوید. مرقعی ہرتن و کلاھی نمدی ہر سر داشت امھا:اٹری از ظرفِ اب و ابریق 
و عضا و کفش دزادوٰزوؤ براؤ نیود)مسافرازن)مئگفتیذ که پیشتر او را ۔کسی در این 
محل ندیدہ استثت. 

ان شب را دز کتارۂ کوہ ہل ص ںا ونماز عصر و مغرب را ہا پیر بجای 
اوردیم. : ھنگامیکہ غذا حاضر ری پیر باز از قبول ان خودداری نمود وتا وقت 
عشا ھمجنان نماز می خواند., آنگاہ شیخ اذان گفت ومانمازء عشا را۔ہا. او گزاردیم 
واو اوازی خوش داشت وہسیار خوب فرائت مےکرد. در این ھنگام بەما اشارت 
کرد کە مراجعت کنیم وما پس از خداحافظی 18 کا وو اخ کلت 
ماندیم. پس از مراجعت من دوبارہ خواستم پیش او بروم لیکن چون نزدیک شدم 
ان ید گشت وناچار پیش ھمراهاں مراجعت کردم. 


جزیرۃ الطیر 

دو 9ر دیگر در دریا مسافرت کردیے تا بە جزیرة الطیر شر این جزیرہ 
آبادی ندارد و جون درٴآن پیادہ شدیم مرغابی ھای فراوانی دیدیم کە شبّاغت زیاد 
گنجشک داشتند لیکن بژرگ راز تی بردق رن کا ا 
طیور را بیدا گردہ تل وہ حند کا ار مرف 0ر 1 ۰۵ 
موازی: سرع دبح کی 0ں تاجری مسلم نام از اھالی مصیرہ کہ در ظفار 
سکونت داشت و در این شمر باقن بوہ ور دیاک مان ناد ام ک5 
اعد اع برخاستم واوسخت شرمتل اگ کٹ به خیالم که ذبح کردہ اند, 
این تاجر بعد از این قضيه از شدت خجالت از من دوری میحست و تا خود او ڑا 
دعوت نمیکردم پیش م0 یا 0 مر در ات روزھا حز خرما وماھی که ھربام و 
شام در کشتی صید میکردند چیزی نم یخوردم. این نوع ماھی را بەفارسی 
((شیرماھیٰ )) !می نامند وباماھی ھای معمولی فرق دارد و شبيه به ماھی ھای ھت 
نات است و ان را تکەتکه کردہ سرخ میکردند و بە ھرکدام از مسافرین یک تکه 
می دادند, در تقطیے,آن. بین طلاخ یا رکشتی ودیک ان ذ۶5 ۳٣۰۰۰‏ 
قاھی زا با۔خرما می خوردندامن۔ قدری نان ٹک از ظفار ہا خود داشتم و چون 


عدن) مفد ق790 :ن۵ ۳۲ 


تمام 'شد مانند دیگران از ھمان.ماھی می خوردم. ا ا ا او 


کردیم . ھمان روز باد سختی وزیدن گرفت کہ از طلوع فجرتا مان افتاب ادامه 
وت جو سو 

عحاجٹی از اھل ھندوستان با ما بود کە خضر نام داشت و جون حافظ قرآن 
وم یھ وت "مق نو نت لہ اتل مولا نا خوائدہ کی تد اجون مول و مرا ٥طوفان‏ 
را دید سر در زیر عبا کشید و خود را بە خواب رد. یس ازاانکە ککتاری ں7 
کک گنت کو ماب دردی؟ زیت در آنخمال و کت گاھی جشم 
خود را وا میکردم : ایی ملا لكۂ قبض روح ڈر این حوالئ می آیند یا نە و چون آنا 

را نمی دیدم خدا را شکر م یئک ٹاک مر رد کا کسی عق شود گت 

ملائٔکۂ فبضص روح در دوروبر ما دیدہ می شدند, 

5ون کی دککری کم دوہ کسجمیٰ ا9 بازایگافان در آك سْفَر 
778 7 ظط ظا ریا کر اراس ا اتہر گے اذاوان رہ 
۳ - ۰ 

777 و و وت٠‏ نوع غذا خوردم کا نخوردہ ہودم تا ھم ازان 
نخوردەام. این خورا ک را یکی از تجارعمان از ارزن درست کرد بدین ترتیب که 
ارزن را قہل از انكکە ارذ کنند بەھمان حال درسته طبخ کرد وروی آنْ قدری 
سیلان که عبارت از شیره خرما باشد ریخت. 


جزیرۃ مَُصیرہ 

بالاخرہ بەحزیره مَصیرہ۲١رسیدیم‏ کە صاحب کشتی از اھالی انجا بود. 
معاش اک ین خر 6 تا ازراہ ما نے کیل ال مے شود , جوں بندر 
ان دور بود ار ییادہ شدن خودداری نمودیم و ار طرافی جو اھالی ان راو مرع ر 
بی ‌انکه ذبح لاک حور کت انان خوشم سی 0ا کٹا اد شاحل کروی 
توقف کردیم صاحتب کشتاخ یہادہ شدہ بەخانۂ خود رفت و بعد از مراحعت او 
حاکت کردیم رک ازیک روزویک شب به ندرک ہ آبادی رننکی در ساحل 
دریا رسیدیم کە صوز٣"نامیدہ‏ می شود. از این محل شھر قلھات ہے دامنه کوھی 





٦‏ سفرنامہ اہن بطوط: 


نمودار است و ما چنان می پنداشتیم آکیھلرجیکے اس چا وک او نکر ریلم مقارن 
07یا کا ٢٢۳۰۸‏ زان :بود, من خوا ستم بە قلھات دا ڑم 2 شب رادز انجا بسر ہرم چہ 
از مصاحبت مسافریرز ما ملول او ہدام زا پرسیدم گفتند تا وقت حسم 
مراترا 0 اکا .تی انی ۴ زبلدجحیھا را اجیر کردم که زا زا تفان ذقد٣‏ ان 
خضر هھندی ھم با من راہ افتاد ى دوستان دیگررا ان نزد اجناس خود باز 
04. و گنتیُمءکہ افردا خود را بوماپرسائنڈ, یں را ھم کە داشتیم بە ان 
بلدچی دادم تا خود زیاد خستە نشوم و دزدستم نیزەای گرفتہ بودم. بعد معلوم شد 
کە این مرد دلش میخواھد جامەھای مرا ببرد وبه ھمین نیت ما را گنار 
رودخانە ای که جزر و مد زیادی داشت برد و میخواست ہا جامه ھای من از 
رودخانه عبور کند. من ما: دم و کمی ہی رم ہی و کہ اگرھا ہم 
نتم رہ بشویم باھم کے ں تم وگرنہ را م ید کو درک بی کر 7۳ 
ھنگام عدەای را دیدیم کە شنا کنان از رودخانە عبور میکنند قضيه کشف شد که 
مقصود بلاچی غرق کرذن ما و بردن جامه ھا ہودہ است و لذا من شرط احتیاط را 
مرعی داشتہ تک وتائی بے عود دامع رک رسکی رو اک 
این سو و آنسو می جنباندم واین عمل موجب مرعوبیت بلاجی شد, آخر کاراز 
کرام کے در وت بالای رودخانه بود عبور کردہ بە صحراق بی ابلی رسیدیم 
عطمن رما حروہ کت و کا این ھنگام سواری با جمعیٰ از ھمراهان 
ما مین بکی "ا7 ان کر 1 ی۴۱۳ ہر ہی 
اینکە شھر نزدیک است حرکت کردم و حال آنکه ہین ما و شھر خندقھای:عَظیمیٌ 
قرار داشت کە پھنای ھریک از اٹھنا جند میل راہ بود, شب فرارسید وبلاجی باز 
می خواست ما رل بضری یلا کن 6ل ا ری کا زان طرف راہ نبود وساحل ھم 
نک وہ اس گے با سی ر0 اون رٹ 
میان ما و دریا تقریبا یک میل ہودء شب کاریک هد بلدجی یەعنوان نکد شھر 
نزدیک است وسچاو تن مات و شب را سرت شھر بسر اوریم. : منال 
ترس اینکه کسی سر رأہ برما بگیرد راصی نشدم و گفتم بھتر است از راہ گنار رفته 
بخوابیم . تا نمی دانستم چه قدر | زراہ باھی است واز دور عدہای را در دامنهۂ کوہ 


۳٣ عدفاعلمفلرشوددنو)‎ 


تشخیص میدادم که فکر میکردم مبمادازراھزن باشند و بتاہراین ,مراعات :احتیاط را 
بھتر می دانستم . 

[۷ 9ی مرر کاا حت اسب ود باوئ ‏ نقولافقت نمئکرد. من از جادہ خارج 
شدہ در پناہ درخت مغیلانں دسّستم و سحت: حستت٥یودم‏ لیکن ازترس بلاچی خود 
را سرحال و نیرومند نشان میدادم۔ رفیقم بیمار و بکلی ناتوان شدہ بود. بلدچی را 
در وسط خواباندم و جامەھا را در زیر لباس خود جای دادم و نیزہ را بەدست 
گی بلاجی ورفیعم ھردو خوابیدند آما من ھهمه شب را بیدا رماندم وھرگاہ 
بلاجی تکان مر خورد 7 رفک می زدم تا بداند که بیدارم. 

73 ا کا سر کردیم وبامداد از حادہ راہ اقتادیم. 8)3 از مردم با 
ساز و ہرگ بە سوی شھر می ‌رفتند بلاچی را فرستادم کە اب برای مابیاوردو رفیقم 
۷< )4ا و <الھ ھا فاظافاود رس .از خوردت :اب 
حرکت کردیم ژوسم گرما بود و سرانجام در نھایت چشی بە شھر قلھات 


رسیدیم,'' 


قلھات 

چون کفش من تنگ بود پایم را می زد چنانکە نزدیک بود از زیر ناخنھایم 
خون دراید. آخرین دردسر ما ھم دردر وا رہ شال بود کہ دروازہبان جلو ما را کرفتہ 
رت نخست باید پیش امیر ہرویم تا معلوم شود کە کیستید واز کجائید. ناچار 
اطاعت کردیم. امیر مردی نیک و خوشخوی بودہ از حالم پرسید وتا شش روز 
مھماں او بودم و دراین مدت از درد یا قدرت از جای برخاستن نداشتم. 

قلہات در کنار دریا واقع است وبا زارھای خوبی دارد. نت پ از 
مساحد خوب است و دیوارھای 57 کا دارد, مسحد در محل مرتقعی بنا سششدہ 
ومشرف بردریا وبندر است این مسجد را بی بی مریم نامی ساخته *' وبی بی 
بەمعنی بانو است, در فلھہات یک نوع ماھی تس ا را در ھیج جا 
ندیدەام و تا در قلھات بودم ان ماھی ر ا یا کیا ترجیح میدادم. این ماھی 
لی شرک داز ےنت او سے خ کردہ با برنج می‌خورند برنج از ھندوستان بە قلھات 





اوردہ وت نکد مردم شھر تاحر پیشەاند و از تحارت دریای ھند گذران دی 
چون کشتی بە بندر می رسد ھمہ مردم خوشحال می شوند. زبان فلھاتی ھا گرچہ 
عربی است ولی فصیح ز نت کا ایی اف اط جک ((لا):ھم در اخران 
اضتائہ می کید مان یگررنلد تا گل لا ھی ۷ٹ نا ار ا کا ا 
مدھب خوارج می‌باشند ۶ اولی جون تحت سلطۂ پادشاہ سنی مذھتِ قطب الدین 
تمھتن (تھمتن) سلطان ھرمز ھستند جرثت ابراز عقیدہ ندارند, 

دز نردیکی قلیاتثرٌ ابی لائونمٌکوکخ آضزی ہا ٢٣.‏ 
قریە ھا است و ابھای روان و درختان سرسبز وباغھای بسیّاز دارد: 'میوہ زا از این 
محل بە قلھات می ‌برند و موز معروف بە مرواری''(مروار یند) در این جا بەعمل 
می اید وخیلیٰ ھم فراوان است چندانکە بە جزیرۂ ھرمز و ساثر شھرھا صادز 
می شود. در این محل درخت تنبول ھم بە٭عمل عی اید لیکن برگھای ان ریز می شود, 
تار ارات ان ریہ اکسا سو 1او 








ای عربستان 
دربای عر 





یم فک 








۰ فارس 
نے شما بطوطه در ع شرقفی و خلیج 
1 بغگای سر 
. افرد 
آں*ٴ بطوطه ذرغر 
خول ؛ بر آبن! 
ٰ ۰۰۵ سد 
نقشة شمار سیر آبںی 
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ےھ سسحمےژجہ۔ جح حے جا 





ٰ ۰ تے460ے 
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سے 
عماں؛ ھرمر بحرینء مکه 


عمان ومعتقدات مردم آن 

از فلھات بە٭عزم عمان حرکت گردیےم وپس ازشش روز کە در صحرا راہ 
پیمودیم بە ان سرزمین رسیدیم. عمان شھرھا ودرختان وباغھا و نخلستانھای بسیار 
و متنوع دارد. نزوا مرکز عمان در دامنۂ کوھی واقع شدہ و اطراف ان را نھرھا و 
ا و 9۱ گے و داڑایئ بازارھای خوب و مساجد معظم و پاکیزہ است: مردم شھر 
عادة در صحن مسجد غذا میخورند ھرکس ھرچه دارد با خود ب٭صحن مسجد 
می آورد و ھمه گرد می ایند مسافرین هم با انان مشارکت میکنند. اھالی نزوا 
7۴ تک ذاععاعکدر حا آبتان رو آاں اسشتاہ نووائیٰ ھا 
اباضی مذھب می ‌باشند. نماز ظھر جمعه را چھار رکعت م ی‌خوانند' و پس از نماز 
امام آیاتی 39 0 هی 1 ا 0 ھی 7ک 
ج00 000 "2000س را و کی 0۳ 0ک کا شی می برح 
اہاضی ھا ھرگاہ بخواھند نام علی را ببرند تصریح تال بلکه ون ا ا رران 
متر3) تین اگسش تا ب7آ( آ((اك مرد) "تین رز وایت شندہ اولی نام ابنْ ملجم 
۱100 سر۷ گا رفک اللہ نا ۔ ع ھ71 کر جتتا انتا را ازریم 
کین 5ٹ و عخوان ((العبد الصالح) و ((قامع ۳)0 ۱۳ص 9 ۱تت ات 
77871 ای وا کہسا را٥اضراط‏ ہے بہمابکد و عردان ساب غیرت ندارند آو 
777 7 ۰ر اتا "7ا کہ مشاہ دای ن متا لاس تآیاد 





خواهیم کرد, 
سلطان عمان 

سلطاف عمان ائمن کل کیا ۳۷۷ ر ئن ات عوث, 
پادشاھان عمان این لفظ ابومحمد را در اسم خود دارند . ھمه . 
لربہ قب اتاہک خوائدہ می شونند, سلطان ععان معمولا دو لاٹ 
بیرون در منزل خود می نشیند و کسی را از ملاقات با او ممانعت نمیکتدا آو 
ەعادت اعراب مھمان را گرامی می دارد و ضییافت می‌دهھد و ھرکس را عطيہ ای 
مناسب حال مقرر می‌دارد. سلطان عمان مرڈی نیک خوی است. ہر سر سفرہٗ او 
گوشت خراھلی خوردہ می شودہ این گرشٹ لا دز بازا عڑاا ...۳ 
عمانیھا ان را حلال می ‌دانند ولی این مطلب را از میھمانان خود مخفی مدارند و 
7 ات تظا ت0ت 

دیگر از شھرھای عیان ہے ف ٹکٹ ن نرفتم ولی بطوریکە شنیدم 
شھر بزرگی است وفریات وشیا و کلبا و خورفکان و صُحار کە نقاطی آباد وہر 


اب ودارای باغھا ونخلستا0اند در اطراف ان کور وا ۳۰۰۳۹۸۱۹ 
کے نس ناک بادشاہ ھرمز مے راسد, 


دختر زیبا و طغیان سُیطان 

روری در محصر سلطاں لن ابومحمد ہودمء دخترکی رہا وبی حجاب پیش او 
اتد ا ((ائ ا0ا سال شطان 027۳7 طکان کم 11 سلطان 
یت 
قمعت : ((ہرو و سشُطان را از خود ٹف0۷ تر کر ((نمیتوائم و اہیکگں تہ 
ناھندەام ات یج : 7 1 : کا 
بنا ھندہ م۴" سلطا پا داد ((برو و آں حه خواھی بحن)). 

6ر ھی سے ےس 

چون از پیش سلطانِ درآمندیم گفتند این گونه زنان کمرہ سلطان ب احد 

کے وند رادان 1 کا کا 0900 میر وید و احدی حق ندارد متعرض: انان 0( 
7 دیکات اک ا25٣‏ وچ تاس 

: کس دی را کے دسا ا و کو 11000000000 











عَشا نے ھرمرز.... 7+ )0 


مرمر 

از ٦‏ وت کے رم رت است پر ساحا دز یا کہ 
موعستاں (مغستان) نیز نامیدہ می شود را کا سای اکا نول ھا او ھرم ذرمیات ریا 
واقع است و سە فرسخ با اِنْ فاصله دارد, . من نخست بەه ھِمز حدید وارد شدم که 
مرکز ان جروں نام دارد, . حرون شھری کو وج اک دارای پارارغاٍی خوب 


۳ء مت سد می باشد و مال التحارہەھای ھندوستاں ار [ر نل شُھر یه عرای 


شر" پا لچم دخراضبلف جملی م‌ضود. سلطان ھرمز نیز در این محل سکونت 
دارد. جزیرەای کە شھر جرون درآن وافع است یه اندازه یک روزہ :راہ وسعت 
7 سے ات تد زان وکرھھا ی نیک اس ے کہ ان را نسک ڈارا 
می نامند. در شھر جروں از این نمک ھا ظروفتزئینی و یک نوع فانوس دوہ 
که چراغ را کاب . عدای مردم ھرمز ا: راہ و ما ات کا ار رصزہ 
.تہ ری شس 
((خرما و ماھی ء لوت بادشاھی) ۶ 

اب در جزیرہ ور کر اتھائی است. چشم ھائی در جزیرہ وحود دارد 
و ابدانھائی ھم ھست کہ آب پاران را درآنھا ذخیرہ م یکنند لیکن ابن اعت 
دور از شھر واقع شدہ وباید آات مات رس لی وی بے تیور باو رس واز 
.9خت رما می کی بے یکم مڈل اپلی یم لند و آترا در 
کک مر تازار کزان بودند تھا یلان مامی پوٹایڈ دوتا 
دربود کە مردم ازیک چشم وارد شدہ از چشم دیگر خارج میگشتند! 

در شھر جروت با شیخ جھانگرد ابوالحسن اقصارانی (اقسرائی ؟) که اصلا از 
مردم روم بود ملاقات کردمء او مرا مھمان کرد وبە دیدار من آمد و نیز جامە ای با 
٦ف‏ ا صجحت ہرم بخشبد. کم بد صحبتا( جبزی آینت کہ برمان 
می بندند و ھنگام نشستن مانند متکائی بە ان تکیە ب ےکسوہ کے ایت سض 





27+ سفرنامۂ ابن بطوطہ 


درویش جزیرة ھرمز 

درشش میلیٰ جروں مزاری است منسوب:ہە حضصر و الیاس کە گفتہ 
می شود نمازخانۂ پیغمہزان مزہور بودة و کرافاتی''از ان ظاھر گرذیدہ است, 
خانقاھی ھم ع0 ا ا ا ا ات ازمشایخ از مسافرین پذیرائی 
میکند وما روزی را در ان بسر بردیم و سپس بە قطد زیازت مرد صالحیٰ کەٴذر 
اع ضر راد کل ف2 0اک میکرد روانه شدیم, این مرد در غار خود زاویەای و 
مجلسی و خانۂ کوچکی بنا کردہ و کنیزکی ھم با خود دارد, غلامان او در تخارج 
ا ا کا پان و کو ککااک او مواظبت 0 وی ختود نار ران ناک دودہ کہ 
پس از زیارت حج دست از دنیا شسته ودرا بن عار بہ عبادت نشستے و اموال خود 
را به یکی از دوستائش سپردہ کە بە حساب وی تحارت مٰیکند, ما شہی زا پیش 
او بسر اوردیم وی پذیرائی خوبی 'ازھا کرد وغلائم خیرو خداپرشتی پر سَیمَای 


او ھویدا بود, 


بادشاہ ھرمز و ملاقات ابن بطوطہ با او 

بادشاہ ھرمز سلطان فطب الدین تمھتن (تھمتن) پسرتورانشاہ“ از شھریاران 
سیدی بے جزیرہ وارد می شود اوبه زیارتش می‌روڈ وبا مر کس در خوز قرو 
الات أو معامله کاو 
ھنگامی کی نہ حزبر٥‏ ھرمز وارد شدیم سلطان برا حنکن اخاٹة می سشد, وی ىادو 

سے س1-- ۱ اص ا : : 

اکر حا اج ھهمه حزیرہ را 5اک ذته روڈ وزیر او شمس الدین محمد بن علی و 
قاضیٰعمادالدین:شکانکا وواایٰ انا اع ٥اؤاھ‏ ریا نا 2 ۰ 
جھت اشتغالات و گرفتار بھای حنگی عذرخنواھیٰ' کرادن او ا شائزدہ 7ؤ پیٹ 
انان بودیم. دک می کہ سراستیم مراف کا ا کی کر ا کا 


بادشا6 ۲۸5 برویمء لذا به خانۂ وزیر کە در جوار منزل ما بود رفته گفتم 











عماں: شرھر۔. وی ۵ یا 


می خواھم۔سلامیٰ بە پادشاہ بکنم. گفت بسم الله ودستم را گرفته به سزای سلطان 
برد, خانه سلطان ےتا حق فرشا رقاوم تافو پکشی با دو اکاز الازحان ںياضاک 
کیو وو کا سڈ لاماپ نیدی و پاوحاکین پوٹید و ععامة لی یں 
نہادہ و دستمالی چک شر ہقتم) وزریر بر او سلام نر جانا من هھم سلام کردم اما 
ندانستم یه او کاظلیریست) خواھر زادہٗ سلطان ىہ نام ,علیشاہ:پشر چلال الدین) گیجعى 
٥۷۸۸۷۸۸۰۰‏ پااری دالھ لوب چا ونلشویع یکرظم بھامدا کرۃ بلہاو ولا ای تا 
۷۹۶ زی رک مطلب را ریافت بە من تذ کر داد کە وی شخص 
پادشاہ است و من از اینکە بدوں توجە بە او با خواھرزادەاش گرم گرفتہ بودم خجل 

بعد یادشاہ بہرخعاست و یہ ادوپ سحانەارفے ۓ'امراو و رانڑاو ار گاب دوہٹ نے 
یں ور راہ ور زا روناڈ با پا اتاج و اڑکیں ح دا ا ان او 
٤‏ 7 ور ار ا اک لت جا 
۲ مد ا وار یا تس اما شب کے لی مرقا اعت ور وی وا ا یت 
سلطات نشست و من نیز پھلوی امیر نشستم۔سلطان حال مرا پرسید کە از کجا 
اقدەام و کن ام یک از پادشتاغان را دیدەام. آنگاہ غذا آورِدنڈ ولی سلطان ذر 
کا کے کت ار را فک وو ات مک ات وا ا 


برخاست؟'ھن نیز مخداحافظیٰ کردہ با زگشتم. 


اختلاف بادشاہ ھرمز با برادرزادگان خود 
٘ ۱ ھ6 ٠‏ 4 سے ے٢‏ مو 

لات گرا عےں کہ بین ساط ارت 07ا3 راد کات 2 ا نود اک 
انی 90006 عنواں 00 ار ھرمزنو ىه ھرمر یں رقت؛ کی دو محل جنانکه 
ص7 و ۱ ٍ ت میں کش و ٰ ٌ 
- گفتہ ایم سےےهے کرس کت ار فظراکی کو فاصله دارند برادر سلطان 7 نام نظام الدین ازیث 
مت او ات٥‏ لد رع علم طغیان برافراشت و خود را فرمانروای حزیرہ خسواند. 
0 )مر انا ار رو لاگ 
حزو فلمرو خود او نود رفعت کم 'ماع کان شیاغ کرد اوک" ں 
2 لک امہ مان مورک ودنا ر8 ات افلہنات+(فائت ۔ا :ابق 





جنگ و گریز جند مدتی ادامه داشت تا عاقہت بکی از زنان نظامالندین بہ 
تحریک سلطان او را مسموم کرد و سلطان موفق شد کە به جزیرہ وارد شود لیگن 
دو پسر برادرش ہا خزاین و اموال و سپاھیانی کہ در اختیار داشتند به جزیرۂ کیش 
کہ مرکز صید مرواریت ایك طقب دبا و لاگ ۶0 ا٢(.' ٣٠‏ 
ھرمز رفت وآمد میکشند مسدود ساختند و نقاط تحت تسلط سلطان را مورد حمله و 
تاخث وٹاز مخوذاقراز ذادند بطرری کہ غالت ان القاظا لہ رتا اظا٢‏ ۶ہک 


از حرون بە قصد دیدار یکی از صلحا بە شھر خنج بال رفتیم. در ساحل دریا 
ازترکمٹھائی کە ساکن ان نواحی ھستند چار پا کرایە کردیم. در این نقاط جز ہا 
ھدایت ترکمنھا نمی توان مسافرت کرد زیرا این قوم مردمی شجاع اند وبه این راهھا 
آشنائی دارند, طریق ما از صحرائی بود کە جھار روز راہ طول ان بودء دِزدان عرب 
در این صحرا راہ می زنند' 'ودر دو ماہ تموز وو حزیران باد سمومی در ان ناحیہ 
می وزد کە هر کس دستخوش آن گردد بە ھلاکت می رسد و میگفتند اگر ہکسی 
دراثر این باد ہمیرد جون بخواھند غسلش بدھند بند بند اعضایش ازھم فرو 
ما ای کٹ زیادی درطی این صحرا دیدہ می شود کە نشانۂ تلفات یاد 
سموم است. شبھا را حرکت میکردیم و روزھا را در سایه مغیلان بسر می بردیم و 
در ھمین نواحی بود کە جمال لوک مشھور بە راھزنی می پرداخت. 


یک راھزن جوانمرد 

جماللوک ہجتائق ازعجم برہاوکریسی (افاا.۔.٠ ٣‏ 
کی از حنکھا ریف را ۰ غں خگال ک ۴۰۸ 
سوار از ہی اع یں 3 چود حغعم کردہ بە راھرنی می‌پرداخت و در عوض 
خانقاهھا بنا می کرد و از پول غارتھائی کە بە دست می اورد خرج غذا و اطعام 
مسافرین را می‌داد, مشھور بود کە جمال ھمیشه دعا میکرد کە خداوند فقط 
0نا را در دام اوبیندازد کە زکات و حقوق واجحبۂ خود را نمی پردازند. وی 
روزگاری ہر اپن روش ادامم می داد وہ برازانع ون در ٣٣...‏ 





عماں: ھرمز؛.. دج دی 


می برد. . حمال کا 2 آب ر در نکی بیابانھا مخقی کرد وھر وفت 
مورد تھدید و کروت خود را بە صحرا می رد وازآن ابھا استفادہ می ئرد لن 
6 اہ ضار بج ماد تپ داخحل باداتا بس شریل و ابابیتہتا اؤ۴دتت 
ام داسلہ این وضع مدتھا دوام داشت ت نە پادشاہ عراق ونهە دیگران فادرائ بر دفع 
او نبودند تا عاہت حمال خود از کردہ پشیمان گردید وتوبه کرد و خدا 
ےا ہر وت ال کا اق ات اق اکا مردم است'', 


دا تا 


ڈ نات 


یج آز صحرای مر بور بهە رق ععالق رات بی کوجک با اب و درحت 

تچ 27 کک" این شھر شدید بود وپس ازان سه روز دیگر از طریق 
صتجرا "” ٣٢‏ ' وارد شدیم. ار تہ ا رک دی 
جشمه سارھای محتعدد وٴاب فراوان و باغھا و بازارھای نیکو در شھر لار در حانماہ 
شیخ ابودلف محمد منزل کردیم. شیخ ابودلف کسی است کہ ما بە قصد زیارت 
وی عارم خنج بال بودیم دراین خانماہ پسر شیخ بە نام ابوزید عبدالرحمن با 
حمعی ارز دراویش بسر می بردند. ا اق کو فتان وت ات کے ومک ھنگام 
عصر در خانفاہ 5 ہے السا ا کا دور شھر راہ افقادہ از هر خانہ یک یا ارح 
نان اھ اکرای مکافریتے که به حَانماہ وارد می سشوند مے دھند. 
صاحب خانەھا کە بە این وضع خو گرفتەاند سھم دراویش را در نانی کە برای 
خود تھیە میکنند منظور می دارند. 

صلحا و دراویش شھر لار شبهای ادینە در خانقاہ جمع می ‌شوند و هر کس 
+١١ +۶٥‏ +ءھءھ کند و سب راب تماز و فان نتر مے اوؤرند اوسر از تار 
صبح بە منازل خود می ‌روند. 

در این شُھر پادشاھی بود موسوم بە جلال الدین که از تبار ترک بود و ضیافتی 
برای ما فرستاد ولی ملافاتی ہین ما دست نداد. 





9۹۷۸ سفرناف: ان رطوط: 


خنج بال 

از لار ہەشھرخنج بالٴ یر شیخ ابودلف ذر انجا اقامنت داشتث رھسپار 
گشتیم. این شھر را هنچ ہال ھم می‌جوائند. چون وارد خانقاہ شیخ شدیم اورا دیذم 
که دریک از گرش ھا وی غای نت ٹر لے شر جوس ک5 
عمامۂ پشمین سیاھی ہر سرداشت. سلام کردم. جواب گفت واز چگونگی 
مسافرت من واحوال وطنم جویا شد و مرا در خانقاہ خود منزل داد و بە وسیله پسر 
خود طعام و میوہ از بھر ما می فرستاد. بسر او مردی صالح وفروتن و صاتم الدھرو 
کٹیرالصلوۃ ہود. این شیخ ابودلف حالات عحیبی دال8 مھا "ات۳۰ 
ھنگنت است جیاعطارا و لاس ومرک وہمه شم ا00٥ ۳۰۰٦٠٦۹‏ 
می دھد و من در ان نواحی مانند او را نیسافتم و معلوم نیست که این ھمه مخارج را 
از کحا دا اود ا ا در ام اوج رن به انحه که دوستان و برادران ىە او 
می رسانند وبە ھمین جھت غالب مردم معتقداند کە شیخ را مدد از غیب می‌رسد, 

قبر شیخ دانیال*' قطب در این زاویه قرار داردء این قطب در نواحی لاز 
مشھور و سخت مورد احترام است,. روی قب اوبه فرمان سلطان فطب الذین تمھٹن 
کی بنا دہ است. من یکنا روردر خدمت شیح اودلف ماندم و حوں رفقا 
عجله داشتند نتوانستم بیشتر توقف کتم. 

شنیدم کە در ھمان خنج ہال خانقاہ دیگری بھم ھست کہ جمعی از صلحا و 
عباد دران بسر می ‌برند. شب را بسراغ انان رفتم؛ مردمی بودند ہزرگوار کە آثار 
عبادت ہر وجناتشان ھویدا بودں کلت زرد وہدنھای نحیف و جشماں اشکبار 
داشصند, من کە وارد شدم طعام آوردند و پیر آن قوم ہانگ زد کە ((پسرم محمد را 
بکوئیگ۔ تا ا آالافر: یدک نشستے بود و وفتی ت' ام از ضعف 
عبادت جناں می نمود کہ کوئی ار کور برا ا کسی 
((پسر ہا این مھمانان در غذا موافقت کن تا تا اذ سرد ر12۵ بسر 
کے روزەدار بود ہا ما بە طعام نشست و افطار کرد, این جمع هھمەه شافعی مذھب 
بودند وپس از طعام مراسم دعا انجام گرفت وما به منزل خود مراجعت کردیم, 





عماغ 1ھ ر 1:006 ]۲۶۹۹۹ 


جزیرہ کیش 

8 یر یلاہ فہل لواکیڈلی یم کا سراف "ان ٹامیدو ہے شود 
0077 ماف کا ےلیم دای :یمن و فازم نمی پاشد فرار کرٹ 
و جزء کشور فارس چمرتیمی ود نے ن, جھراامت بزوک و نیکو و خانەھای 
[87 قالی٥دآید‏ اک اظاع کلھاپو درجتان سرسبر در ان ہو عمل ھے اؤرنننہ آپ 
خوردنی کیش ا رکوس 0ا او سرد. مردم إبن 
حزیرہ از اشراف فارس ھستند طایفه ای از اعراب بنی سغافم'ھم درانجا 
سکونت دارند کە غواصات مروارید از آنان می باشند. 


صید مروار ید 

7 7 7 ٭ و" ر۹ ودای بک دفجون 
راود ان آی بزرگ به نظر می رلند اع شلذه اشت. درماہھای اوریل و مہ٠٢‏ 
غواصان با زورقھای متعدد بە این ناحیه آمدہ بە صید مروازید می پردازند. باز رگانان 
فارس و بحرین و فطیف چم برای خرید مرواریدھای صید شدہ به ان ج می ایند . 
غوا٘ص ھنگام فرو رفتن بە دریا چھرهۂ خود را ہا پوششی کہ از استخوان غَیْلم نہ 
77 غامد والی متراق مائٹہہ کا ھم۔اڑ آن ؛اسعخوان 
ساخته'شدہ ہر دماغ خود نصب میکلد و ظتابی :بر مر مئبحدد و دراات :قرو 
می رود. قدرت مقاومت غواصان در زیر اب متفاوت است وبرخی از انان می توانند 
تا یکی دو ساعت یا کمتر زیر اب ہمانند. 

غواص جوں بە فعر دریا می رسد در میاں سکھای کوجکی که روی ریگھا 
9را ری اگ سا اف باالا ا لایع 
مہوت که دارد سج در کمن اج جا یی کون کے ہے 
777۳ 7 کت می دهذ نا افییٰ ٦اک‏ ہر 
70 لن لیا وت و اک رات 
بارای 7ت عزت آآاد ک1 قطع دی 7 کو ات بارہ در محاورت 





۰ سفرنامہ ابن بطوطہ 


هوا حالت حمادی بە خود میگیرد و مروارید می شود. از کلیة مرواریدھائی کہ 
صید میکنندء حه کوحک و حه بزرگ؛ خمس آن متعلق به سلطان است و بقيه را 
ا ا اغلف نا اناگ مزا رد را بولق :ک ری مق کہ اریہ دی 
بدھکار می باشند شر جه در صید به دست اورند درازای دین خود بە بازرگانان 


مے دھند, 


حرین 

ار جزیرہ سیراف بە بحرین رفتم. بحرین'' شھری است بزرگ که باغھا و 
78 2 ات ۲2۷ زچاھھای بسیار کم عمق کە با دست حفر 
ہرک تلتا ہد تحت بای نخل وانار ترتع دارد یی درا اج 
شود ھوای 771 فراوان دارد جنانگە بیشتر 
اوقات ریگ بر منازل مردم مسلط می‌شود. راہ خشکی ہین بحرین و عمان را 
ریک فراکرفتے ومبدود ایت وا کوٹ ارتاط ا دو ٹاہ مہ اا۴ 
مى‌باشد. در مخرب بحرین کوھی بە نام کسیر و درمشرق أنْ کوہ دیگر بە نام ویر 
وجود دارد و ضرب المٹلی ھست ‏ کە میگویند: کیروشویر وگل غیرخڑا' 


از بحریتن بە ینف رفتیم . فطیںں' بھری اس ک۴ 
نخلھای فراوان طوائفی از اعراب در ان سکونت دارند کە جزو شیعیان وغلات 
مى‌باشند و در این بارہ تقيه ندارند بلکه تظاھر ھم میکنند چنانکه موْذن در اذان 
خود بعد از شھادتین (اشھد ان علیاً ولی الله) وبعد از حی علی الصلوۃ و حی 
علی الفلاح (رحی علی خیرالعمل) 00  -‏ +00 خر اضافه میکند: 
(رمحمد و علی خیرالیپش من خالِفُھما فقد کفر '). 


عماں.:. شرفرڈٌ. . . ۱ خ[-.-“ 


اتا 
0009-1 ۱ 1 وک اک وا یو : ٍ 

ٰ ٌ و ے نا ہام ام شوظب ر کت کردا 

ٰ اب لمثا نے ۱ : می 7 5 ع1 1 

کہ أ ای میکویند: کجالب التمرالی ھج ٢٥‏ دربار: این شھر 

6۷0 اندو فیج۔حایردیکر نیست چنانکە علوفۂٗ دواب ھم از خرما 

می باشد, پا با و الله عبدالس یع اقصیٰ اد 


امام 

.کان ار حر نامیدہ می شود و شھری است کو و 
پر بعمت واب و درحت؛ طواثمفی ا ا اک بیشتر از بنی حنیفه اند اگرو گار 
فدیم دراین ناحيه سکونت ورزیدەاند و امیر آنان طُقيْ‌بن غائم نام دارد۔ 


از یں ےم 

۶او ولب فص زیارت حانۃ خدا ھا کش وشان 
۱ آکے ۱ مرے اہ 72 1 ۱ ٰ 71 ۱ ۸ : 
۸ پہ قرو سے و کا 0ار مار ہہت 
7 ٰ ۱ 5 2 7 صر بادشا مصر ھم با 
گروھی از امرا جا مد ود وا اکر کے کی الناص رود که اخحتان 
فراواں در حی اھالی مکه و مدبنه و محاوران ان جب تد 


نوطنه برضد سلطان مصر 

۶ رصاق نیل نمور حون خواست با 
۵6۵۲ ی۷۹ :9 کت کہ من آزاناص' حامله ھستم ‏ بکتمور با شنیدن "این 
سخن از کنیزک کنارہ گرفت و چون بچه متولد شد نام او را امیر احمد گذاشتند. 
این طفل زیر نظر بکتمور وبا تربیت اوبزرگ شد و آثار نجابت در وی پدیدار 
۲ءء تشد کہ فرزنڈ الملکٰ الناصرمیٰ باشد. 

در ان سال کە ناصر بە زیارت حج آمدہ بود بکتمور و امیر احمد با ھم چنین 





۲ سفرنامہٗ ابن بطوطہ 


نھادہ بودید 1 بر او حمله 020 واورا آزمیاں بردارثد بشوررات و طبل ٤‏ 
خلعت ومال زیادی نیز ہا خود اوردہ ہود کە پس از اجرای نقشۂ قتل ناصر امیر 
احمد راہ سلطیث, بردارند وتشریلفات الرا ظعلی سازن ۷ء ۰٠٠٠.٠‏ 
سی کک روز بسیار گرہ دنبال امیر احمد فرستاد. جون :امیر وارد شد بساط 
شراب گنتردہ ہود, ناصر خود جامی سر کشید وجامی دیگر کہ زھر در أنْ کردہ 
بودند بە امیر احمد داد و ہلافاصله فرمان حرکت داد, ھنوز به منزل دوم نرسیدہ 
بودند کە امیر احمد حان سپرد, کتورادکگ وی سحت متائر کت وحم 





تن درید واز خوردن اب وغذا امتناع ورزید ناصر خودت تس 
ملاطفت ھا نمود وتسلیتش داد و آنگاہ جامی از شراب مسمو ہہ دست أو داد وہہ 
جاں خود سوگلاشن داد کا 77ر کیٹ ئا ئن 0ں ری ا ٹ5 
دست سلطان کت و بحورد رڈ ںا حاں سرد تا ازرگ بکتمور خلعت ھا و 
اموالی کە برای اعلام سلطثت امیر احمد نا خودٗ اوردہ بود |] میان ٥۸۰۰۷١‏ 
آمد و معلوم شد نسہت سوء قصد وتوطلهەای کہ در بارہ او می دادند حقیقت داشتہ 


اوت . 





0 
علایاء فونیەء فیصریهء ارزر وہ 


بازگشت از هک ونقش تقدیر در تغییر مسیر ابن بطوطه 

بعد از انجام مراسم حج بے جدہ رفتم تا سوار کشتی شدہ بە یمن و 
ھندوستان برومء لیکن رفی۱قی برایم پیدا نشد و وسائل حرکت فراھم کون 
حدود چھل روز در جدہ معطل شدم بالاخرہ مردی بە نام 7۴ .)5ذ 
کشتی داشت و می ‌خواست بە فُصّیر از توابع قوص برود. من پیش او رفتم تا ببینم 
چطور می شود لیکن توافقی حاصل نگردید نە اواز من خوشش آمد ونە من مایل 
شدم کە با اومسافرت کنم. بعدھا معلوم شد کہ این عدم توافق ھم از لطف 
خداوندی بودہ اآست حه کے ان شخص دررھمین مسافرت در حابی کہ لاق 
ا1 یس کے خاش ور عد/ اطع ج داع راوتا راک در اکغ ٹیل 
٦‏ ما رت ظا ماکحا از وی حم ا:دیگر 
٣‏ کرادت در اب وظہ حزپہ لی خعلں کی درسجدود هفتاد 
تن ھم از حجاج خی 

بھر حال از جدہ بوسیلۂ زورق (مُنبوق) بسوی عیذاب حرکت کردم لیکن 
باد ما را بە بندری به نام راپ دوائر برد وبناجار راہ خشکی را در پیش کرئی از 
صحرائی کە شترمرغان و اھوان زیادی در ان بود بە اتفاق جمعی از قوم بجایه عبور 
کردیم. ان صحرا محا( سکونت:قبایل عرب مُهینەه وبنی ,کاھل است کە تحت 
تسلط طاییفۂ ہجایه'می باشند. در این صحرا نخست ہر سر ابی رسیدیم کە مَفرور 





٤٤‏ سفرنامهٗ ابن بطوطۂ 


نامیدہ می شد وآب دیگری کە جدید نام داشت. در این جا آذوقه ما تمام شد از 
بحاھان کے در این ناحيے بودند تعدادی گوسفنذ حریدہ 01ت ان را زاد راہ 
کردیم. دراین فلات کە محل زندگی بجاہان است بچه عربی دیدم گە بە زہان 
عری ت72۱ رافک 57 ن ئن بحاھاں اورا کہ اسارفیا .ید و مدعی 
ود کە یک سال ثمام است وا کی حرف ا کر تک ک۳ 
کردہ بودیم در مدت انکوں کک وحون اذوقہ اک نداشتیم بە اندازۂ ہک 
بار خرمای صیحانی و بَرُنی را کە بە عنوان هدیه برای دوستان ہا خود داشتم ہین 
ھمراهاں تقسیم کردم وسه روز ہا أنْ بسر برڈیم. 
پس از نە روز راہ پیماد نے موا دوائر حرکت کردہ ہا بە شھر عیداب 

رسیدیم. دراین جا برمحی از زفتظاآزا آکہ پیل ٢ا‏ زا لاہ و17 ات رک 
اھل شُھر برای ما نان وخرما و اب اوردند. پس از چند روز توقف درعیذاب 
کر کردہ ىە اتفاق طائفهای ض دُعیْم حراکں گردیم موس 

سیدیم کین وع ا ا اب ا سال لی ضر ہی ات مسا وا اس ولی خدا ابوالحسن 
7 در ان است رسیدیم مات ان جناب حاصل شد, 
شبی را در جوا راو بسر بردیم وآنگاہ حرکت کردہ بە قریۂ عَظْوا: نی رفتیم کە بر 

کنار نیل روبروی شھر اڈفو کە از مصر علیا محسوب می‌شود واقع شدہ است. پس 
از عبور از نیل بشھر آسْنا و آنگاہ بشھر أَرَْنْتْ و شھر اَنصٔر رسیدیم و گور شیخ 
ڈ یں ہے .سپس بەشھرھای 300 

ای .ہار دوم به 0 تربت شیخ عبدالرحیم فناوی نایل شدیم وپس از عہور از 
اذ هوو اُخمم و اشیوط و مَثفلوط و مَثلوی وأْشمونِن ومُثة بن الخصیب و 
بھنسا و بوش و منیة القائد کە پیشتر نام انا را بردہ ایم بە فصر رسیدیم و جند روز 
در ان توقف رص آنگاہ از ا0ن ںہ شام رقتم . در این سفر حاجی عبدالله بن 
انو کک تر فک سان وو ہن من بود کە تا جند سال در مصاحبت من باقی ماند و 
پش اترک مسوسنافٹ ور مات اتور ناک ات 7ر ا نات ۷ ۲5 2 


خوأھیہم اورد, 





٣ ۵ ...٢4هینوگ‎ -: علایا‎ 


مسافرت ابن بطوطۂہ بہ آسیای صغیر 

پا ق گنن از شھر عزْہ به عدینةالخلیل ےم و دوبارہ به زیارت ان 
حضنزت نائل دن ٠‏ آنگاہ از بیت المقدس و زئله وعَگا و طرابلس و جَبَله - کہ داز 
0 0 قبر ابراھیم اآدھم ر محدداً کرت گردیم۔- کت و درلادقيه سوار 
کشعی بزرگی وک ای تا اخالے سوا بود و صاجت آت مربلہت 
ررحسیی نام داشت وبسوی کشور ترکھا یا بلادالروم حر کٹ کردیم این 
راز مکی راز بعها معاستے ت ریگ سابقا دست رومیان بود بلادالروم می‌نامند. 
رومیھایىی قد یم ویونانی ھا غر الع اھ زیست می کردند وھماکٹنون که 
یبارت اٹ ساط ار اف جو بد ا رگد ع دہ ار نادی ۱ مٹسس انب تحت دم 
مسلمانان که ترکمن ھستند در ان مرز و بوم زند گی ہے کل 


تصویری از مردم بلاد الروم و 

مسافرت ھا در دریا دہ روز طول کشیدء باد موافق می وزید. ان مرد نصرانیٰ 
کمال مھربانی را دربارهۂ ما مراعات کرد واز ما ھیچ چیز نپذیرفت. روز دھم بە 
شھر علایا که اول بلاد روم است رسیدیم. بلاد روم از زیباترین قسمت ھای دنیا 
۰۶٦‏ ا۱۰ کہ طو مری د5 حاھای دک فا داد ذر ان 
سرزمین یک جا جمع کردہ است. مردم این نواحی از حیث صورت و قیافه 
زباترین و خوش لباس‌ترین و خوش خورا کترین و مھربان‌ترین مردمانند و 
به ھمین جھتگفتہ شدہ است کە: برکت در شام است و مھربانی 07" 

در این مرز و ہوم بھر خانقاہ یا حانەای کە وارد می شدیم ھمسایگان از زن و 
مرد بە دیدار ما می ‌آمدند, [0: 9 گ:! در ححات <ہجنت موفع عزیمت نیز 
۶8٤۹6 09-9,‏ اد و نات آ رف ملا مک مس راظما ات 
میکردند جنانکهە کو نزدیکان و خویشاوندان ما ھستند. مرسوم 1 ای 
است کہ نان را در روزھای جحمعه بختے برای سایر ایام ھفته ذخیرہ میکنند, 


: 07د : .ہے 0۲۲۴ : 7 ٠‏ 
روزھانی کےتاتف 7 چند مردھا نان کرم ئا حورس مر عوب برای ما مى اوردندو 





۷٦‏ سفرنامہهٗ ابن بطوطہ 


مرگلیند عازن تائر اترام کر ک۷ 

سکنۂ این ا ہر مذدھب امام ابوحنیفه وسنی خالص می ‌باشند نہ 
فنزی درمیان آنان نت ونو رافضیٰ ون فتزل لان رجا ۳۰٠٢.٣‏ 
ابن فضیلتی است کہ نل اتی آنان اتا دادہ ام اناج۔.-۴۰ 


77 و آواتا 


علایا 

00 فرع دو ا عضنتاش بردیم شھری است ارد کے در ساحل دریا واقع 
یا و مردم ان ترک ھستند, باز رَكاذْان مصر و اسکندر یہ وشام نیز به این شھر رفت 
وآمد دارند, در علایا حوب فراواں 0ساف 7ا ازانجا - اسکندریہ و دمیاط و سایر 
نقاط مصر میبرند. علایا قلعۂٗ عجیب و محکمی داردکەدر قسمت بالای شھر واقع 
شدہ وبانی اں سلطان علاءالدین رومی بودہ است. دراین شھربا فاضی 
جلال الدین ارزنجانی ملاقات کردم و روز جمعه را بە اتفاق اوہہ قلعه رفتیم و در 
آنجا نماز گزاردیم. قاضی مرا مھمان کرد و اکرام نمود, شمس الدین رُجیحانی نیز 
که پدیرش علاءالدین در شھر مالی "از بلادرشیاھان,وفات:یافت در علایا مرا "اذ 


ور 


سلطان علاا 

(ور سشستتہ ںہ اتغای فاضی حلال الدین ںہ ملافات شاہ بوسبی بک یسر قرمان 
رفتیم . بک بے معتن آباداضاہ اهت مالبلرن ا نٹرت ا کا 0ا 90 ۴۰۹۰ 
نکامی کہ ما رس وچ وی در کنار ساحل روی تلی نشسته بودے امرا ووزرادر 
زیردست او و سپاھیان از دو سو نشسته بودند. یوسف بک موھای خود را رنگ 
سیاہ زدہ ہو سلام کردمء احوالم را پرسید وپس از مراجعت ما عطيه٭ای نیز 
تاد . 


انطالیه 
از علایا بەشھر انطالیٴرفتم. درشام ھم شھری است بے نام انطا کیە که ہہ 


علاىا گونی۰4... ۷ یں 


مل ون مر را 0ت ظا لک 0ک ری ا0ج نٹ57 جا ووسیع و ابادان کت ات 
دسته ھای مختلف سا کنین این شھر جدا از ھم نز یٹ ٥‏ ہا رگاآنات 
و کا در محلی معروف به مینا که باروٹی نیز دارد بسر می برند و دروازەھای این 
لف را و سا وهنگام نماز جمعه مىبندند. رمیا که سکتةاقذیم شھز 

ا ںا درس حت اج یک کے انھم 7 یں ا اکا اج سح بس ا 
ھمینطوں و بادشاہ با دولتيان و خدمه خود در فسمت مجزا یلل سا ڈئکری کو 
می برد و مسلمانان کو میں اف ات اصلی سیں)ر ددشت می دتکں داژن سیر 
ات وی ان کت اما رگ جھوصل کابد و رز رب 
مردب گردیدہ و باروی سن 0+ ھمه محلەھا را فرا گرفتہ است. انطاليە 
باغھای زیاد و میوەھای عالی دارد. زردالوی بی نظیر بنام قمرالدین دران بە عمل 
می آید ھسته این زردالو شیرین است وآن را خشک کردہ بە مصر صادر میکنند و 
دران کت مع ات سسار ڈارہں 

چشمەھای آب شیرین و گوارا کە درتابستان بسیار خنک می باشد در این 
شھر وحود دارد, منزل ما در مدرسۂ شھر بود کە شیخ شھاب الدین حموی سمت 
مدرسی آنَ را داشت. ھر روز پس از نماز عصر در مسجد جامع و در مدرسه جمعی 
از کود کان با آوای خوش بە قرائت سوره فتح و ملک وعمَ مشغول می شدند. 


برادران جوانمرد بارددگروہ قتوت)) ۶ 

تا ا ات انز د رات حرات دح ارت ٢ی‏ 0 ۳ ای ورک راد ک 
اد رھ اح جمع ((ا خی )) است کە به معنی (برادر من) می باشد. این کر 
در غریب نوازی و اطعام و براوردن حوائج مردم وادستگیری: از مظلومان و کشتن 
شرطه ھا "وسایرھمدستان انھاازاھل شرّدرتمام دنیابی نظیرند. ((اخی ))دراصطلاح ان 
نواحی کسی را گویند کہ از طرف ھمکاران خود و سایر جوانان مجرد بە عنوان 
رٹنیس و پیش کسوت انتخاب می‌شود. این طر یقه را ((فتوت) نیز می نامند. پیش 
۶ئ یکا ماکاک ج3ا ا کستتاب فی و خزاغ' وسات لوازم: 
اعضای وابسته بە هر کدام از گروەھا آنچە را از کار و کاسبی بە دست می اورند 





0۸ سفرنام: ابن بطوطۂ 


ھنگام عصرتحویل پیش کسوت خود می دھند و این وجوہ صرف خرید میوہ و 
خورا اگ مے سُود کہ در خانفاہ بہ مصرف می ‌رسد. 
این جماعت مسافرینی راکه واردشھرمی شوند درخانقاہەخودمنزل میدھندو 
پافرتا ہنگامی کوابخوامد آن شور را ترک کن مھماناانان اہ کت 
شبی مسافر نرسید غذائی را کە تھیە می شود خودشان می خورند و سپس بە رقص و 
اواز می پردازند تا فردا دوبارہ ہر سر کسب و کار خود بروند وباز انجە را کە یہ 
کت مر اور نت تق تس کس وہ را ((فتیان) (جوانمردان) می نامند و 
بیش کئتےشات بطوری کہ گنٹیم : ((ا خی )) نامیدہ می شود. من در تمام دنیا 
مردمی اک کار00 انان ندیدەام کرٹ اھالی شیراز و اصفھان ھم بروش 
جوانمردان تشبه میجویند لیکن اینان درغریب نوازی و مھربانی بیشتر و پیشترند, 
روز دوع ورود ما یکی از جوانمردان پیش شیخ شھات الدین جموی آمد و بہ 
ارات ترک 5ن روز نمی فھمیدم چیزی گفت آنحران حالعای ژولوں 
تو کلام تعتاقی ‏ 0 اہک شیخ مرا گفت می دانی چە میگوید؟ گنتم نەہ 
گفت او ترا به اتفاق دوستانت بە مھمانی دعوت میکند: من تعجب کردم و گفتم 
بسیار خوب! جون او مراحعت کرد بە شیخ کشم این مرد بیجارہای است و 
طاقت مخارج مھمانی را ندارد نباید موجب زحمت اوشد, شیخ دید ےکک 
وی یکی از رؤسای جوانمردان است'و شغلش خرازی ۳۰۰۰٠٠۹۸‏ 
ٹن از پیشەوران تحت ریاست اویند و خانقاھی دارند کە ان جە روز بے دست 
ہے او رن ستات نج انھا حرج می کنند, 
پس از نماز مغرب ھمان مرد امد وما را بە خانقاہ برد. زاویۂه نیکوئی بود 
بساطھای رومی زیہا گستردہ و چراغھای عرافی متعدد روشن کردہ وپنج عدد 
((پیسوز))(ییە سوز) درمجد کا راک ٠‏ پیە سوز چراغ مسی سە پایە ای است کہ بر 
سر ان فتیل دائی از میں کار گذ ات انیو مر وط ان او اٹ 
که فتیله را از میان آن میگذرانند, ظرف پیەسوز را از پیە مذاب پر میکیند ودر 
َ مس پر از پبھی کە در کنار چراغ نھادہ۔یک عدد مقراض نیزیرای جیدن سز 
کا رس 0 کا مان مواظب اصلاح وترتیب انھا است (رچراغجی)۹١‏ نامیدہ 


علادا! فوني4٠...‏ ۹ 12 


می سود. 

در این محلس چمٹےں از حوانان رد٥‏ نر کتت نا بودید دک نات قبای بر 
تن و موزەای بر یای اوت یسور و میں بودند و کلاہ 
یپشمی سپیدی ہر سر داشتند کە از فرق ق مٹکولم(ئہ ردان اأة بیکک دراع و عرض دو 
انگشت 1ئ ود 

7 الس لد کات ای سگرن دو مغردیی 
کتسد از اکلاء عرفحین کنٹشں اود 6ات۰ یا پار حه دنک ار کاڈ رک 
در سان مجلس یک حای نے و 07 6 واردین عی‌باشد. آن 
شکفک‌لاط32ائخ کک یہ یس سس ہس ہیس سن 
شدیم, اواخر شب مراجعت کردیم و آنان در خانقاہ ماندند. 


بادشا٥‏ انطاليه 
سلطان انطاليه خضر بک پسر یونس بک بود. ھنگام ورود ما سلطان بیمار 
نود کوو 0تیب یں طھیر امہ و 


بُردور 

از انطاليه بە شھرشردور رفتیم. بردور شھری کوچک است کہ باغھا و 
ابھای روان دارد. قلعه بردور برفراز کوہ بلندی واقع شدہ است . منزل ما در خانه 
خطیب شھر بود. جوانمردان در ان جا چم شدہ بودند و می خواستند ما پیش انان 
منزل کنیم لیکن خطیب راضی نشد و جوانمردان درباغی که از أبٍ یکی از انان 
ما ںه انان دیات می داد واقعاً عجیب بود حهە نە آتان زبان ما را می فھمیدند و نە ما 
زباں اتانراء کا 5 در میاں بہود بک 7وت حوانمرداں بسر برجم 
و اہ ما0 حود برک 


۷۰ سفرنامہ ابن بطوطہ 


سپرنا 

از ان شھر ںہ سہرتا رفتم کہ شھری است دا رای عمارتھای نیکو وہازارھا ژ‌ 
باغھا وابھای روانش فلعه ای دارد کە برفراز کوہ بلندی وافع سوہ اسہت ؛ شانگاہ 
بود کە بە این شھر رسیدیم ودر خحانة فاصی مز کردیم, 


ا'کریدور 

ازاتحا نل گزیتینں کے مم ات پٹرگ ودارای عمارات ہسیارو 
بازارمای خوب وباغھا ودرختان رقتیم . این شھر دریاجەای دارد که اب 
ان ون تی است: از اکریدور درمدت دو روز ہا کشتی بە اق شھرو بَتشھر و 
دیگر جاھا می توان رفت. منزل ما درمدرسە ای ہود که روہروی جامع اعظم واقم 
شدہ و مدرس ان حاحی مصلح الدین مردی دانشمند بود. این شیح در دیار شام و 
مصر درس خواندہ و مدتھا در عراق ہودہ است؛ وی در فصاحت وحسن بیان از 
نوادر رو زگار بود واز انچ در خور بود دربارۂ ما کوتاھی ننمود. 


بادشاہ اکریدور 

سلطان این شھر برا دق یک پر لال کر ١.‏ 
بشمار ہے الد وی ذر7 ریتکار سد مدتھا در مصر بودہ وبه زیارت مکہ رفته و 
مردی نیک سیرت م ی‌باشد ھر روز برای نماز عصر بە مسجد جامع می رود وپس 
1 زرنماز بە دیوار قبله تکیےە میدھد فاریان در پیش روی او بر مصطبهٗ جوبی بلندی 
مى‌نشینند وسورغ فتح وملک وعم [ا ان فران ہا اوازی مور ودل اد گ٠٣٢‏ 
اندام راست واشک از چشم جاری راک نت فرزاتامی کن ولاو از انجام 
این مراسم بە خانهٔ خود می‌ر ود. 

ما رمصاں را پیش این سلطان ماندم. او سٌبھا روی رختخوابی که ہر رمین 
کک بود ونخت نداشت می نشست وبے مخدہ ایز رکا تکیە می‌داد, فقیہ 
مصلح الدین در کنار سلطان و من در کنا 





ر فی می دسستم وارباب دولت و امرای 





غلاياك ترییت×:ہ-١‏ 5 ۴ 
حضرت بعد از ما می نشستند و چون طعام کا ا3انت گاؤااع راخ یر با کی کان 
کوچکی فرار داشت و عبارت بود از عدس پختە با روغن وشکر افطار می کرد و 
این ترزید را محضن٦‏ تیر کا اوْلَ ازاضمه' خوزا گھا' ئل اوردند ؤ مَعتقل رودلا کةتیخمہیر 
صلی الله عليه وسلم انرا برتمام غذاھا رجحان میدادہ است وما نیز بە پیروی از 
خی اترا قبل از ھمه خورا کھا میحوردیم . 

ات ا از روزھا فرزند سلطان وفات یافت. مراسم تعزیت منحصر بود به 
ھمان بکاءالرحمه یا گریۂ آمرزش کە در مصر و شام معمول است و از کارھائی 
کە لرھا داشتند و ما در ماجرای فوت فرزند سلطان لر دیدیم نشانی نبود. سلطان تا 
سه روز ہا طلاب بر سر خا ک می ‌رفتند. من نیز روز دوم با جمعی بە هھمین قصد 
بیرون آمدم. سلطان دید که من پیادہ می روم اسبی فرستاد و عدر خواست چوں بە 
مدرسه باز آمدم اسب سلطان را پس فرستادم لیکن او نپذیرفت و گفت این عطيه 
بود ئە عاریهء و علاوہ بر اں لباس و پول ھم برای من فرستاد. 


گل حصار 
77 لا( الخ سان کسی وجک از ا .ات رف 
اطراف این شھر را نیستاتھا فرا گرفته و راہ شھر مائند جسری در وسط نی ھا و اب 
نمایان است و این راہ پھنای بیش ازیک سوار را ندارد شھر روی تپه مرتفعی در 
وسط آب واقع شدہ ودسترس بے ان سخت است: منزل ما در خانقاہ یکی از 
حوانمردان بود. 

سلطان 20 حصار محمد جلبی نام داشت. جلبی ڈ تا ت٣‏ افات به معنی 
رراقای من)) سوہ و برادر سلطان ابواسحق یادشاہ اکریدور بود و ھنگام ورود 
ما در شھر حضور نداشت وپس از جند روز کە آمد ما را اکرام نمود و مرکب و 
توشەای ہما داد. 

از گل حصار از راہ قرا آغاج کە بە معنی چوب سیاہ است حرکت کردیم. 
قرااغاج صحراىی سر سبزی است کە مسکن ترکھا می باشد سلطان عدەای سرباز 
ھمراہ ما کرد تا ما را بە شھر لاذق برسانند زیرا این صحرا نا امن است و طانفهای 





به نام رانا کک ا از اولاد یزیدہن معاویە اند درآن نواحی ہە راهزنی 
ر ا اس آنان محفوظ داشت و نہ سلامت ںہ شھرلادی راد 


لادق و فواحش اں 

لاذق که (ردو یا ا نامیدہ می شود ومعنی ان شھر خرکھا ل(سٹ ار 
ہی لوہ ا 0-] خوب .ا ات 2 0ھ درآان 70070 
می شود که حواشی 7 .. اآزجنس عالی وہافتش 
خنل سی مع گا ربا دا ومچکے رو بی نظی ری با یتین ہکان 
لادفی معروف ات بافند گان آن ن بیشتر زنان رومی می پاشتق کرک یشماری 
1 زاناف تہ ساٹ نشانۂ رومیھا کلاہ بلند سرخ وسفید است 
وزنانشان عمامه ھای بزرگ بر سر می پیجند ءمردملادی: بلکه ھیچکدام از مردم ان 
ووورتے۔ رس و ا ا ند ا 
رہہ ومن سو کا یھو فا سک 
برا می توائد در کمابہ کا انان یضارا عبل جاک ٣...‏ 
شور یناز حود جند تن نطاب لوک کاب ا اہ 

چوٹ ہبہ این شھر وارد شدیم ھنگام عبوں از بازار چندا تر ازج ض5 
خود یانین 2001 ار ا انا راک سا کسر رر ت۳ 
وک ہ2 جٹانکة کاری اق کی ان حامد سا کە نمی فھمیدیے چه 
میگویند و چە می خواھبل بسیار ترمیدیم وخیال کردیم راهزنان جرمیانی که 
شنیدہ بودیم ھمین )ھا ھستند و این شھر مرکز انان است و ض۴ت 5اد 
در این میاں مردی حاحی 0ي می دانست انجا آمد من پرسیدم مقصود 89 
یکڑل کے 6 کت ھمه اینان از جوانمردان میباشند دستۂ اول بیروان 
کےا سان و دستےم دوم پیرواں اآخحی نوماں هھستند وہر سر مھمانداری شما ہا ھم در 





علایا : قونیة4٦...‏ ۳" 


أویختە اند. من از بزرگواری و کرماین مردم در شگفت لام9 سا دجام دوافق 
٦ت‏ رہ ہش فرعه بە نام اخی سنان افتاد و اوبہا حمعی از پیرواںل خود بہ 
استقبال ما آمد وسلام کرد و در خانقاہ انواع خورا کیھا برای ما حاضر کرد و ما ر 
اصطالن تا و سکھا کاو تس ا وا کر اوک ا یکر سر "کات جک 
استحمام کسان من شدند و ھر کدام خدمت سە جھار تن از آنان اریہ کرد 
۵۶۹ ای ممص لی با سررسی و وہ بیس اوردیل و اٹگاء فاڈاران؟ ایا ساز 
قران را قرائت کردند و سپس بە سماع و رقص "بت ا0ھ 

جوں اسلطات را نیز ا ورود مااخٹر ذاذہ.بودئد'وی بامداد کتتی۔فرستاد وما را 
ژایاشتت ذدعوت گرد. جنانکە خواھیم "293 او و فررندش رقتیم و حول 
بە خانقاہ مراجعت کردیم اخ ی"تومات و 'کتان او را در انتظار خود یافتیم . مارا 
بە خانقاہ خود بردند و در مورد ... و غدا به ترتیبی کە رقیبانشان شب پیش عمل 
کردہ بودند رفتار کردند و اینان پس از خروج از گرمابہ گلاب ھم بر سرو روی ما 
افشاندند و بعد ا ز گرمابە کە بە خانقاہ رفضیم عین مراسم دیشبی بلکە بھتر و 
مجلل تر تکرار شد و جند روز مھمان آنان بودیم ۱۵۰ 


بادشاہ لاذق 

سلطان تج تک کە'بزرگٹترین سلاطین بلاد روم است' پادشاہ لاذق 
میباشد , جنانکهە اشارت رفت در خانقاہ اخی ستان فرستادۂ بادشاہ٥‏ واعظ 
٤‏ ۰ +ھ+/) 226 با حند راأ٘س (اتٹك کت سراغ ۳ 8ی 
مطابق با عدد همراھان ما بود و ھمه بە دیداربادشاہ رقتیم . ماہ رمصانں نودے 
پادشاھان این نواحی عادت دارند با مھمانان خود بە تواضع و خوش زبانی رفتار 
گند الکن عطیة مختظری ‏ ااان می دهندٌ نغاز مغرب را با اشلطان گژزاردیٔم وپس 
از افطار مراحعت کردیم و سلطان مبلغی بول برای ما فرستاد. 

پسر سلطان بە نام مرادہک ھم کە درباغی خارج شھر منزل داشت کسی 
را با جند راس اسب به تعداد ھمراهان بە سراغ ما فرستاد و مارا بە باغ برد. موسم 


میوہ بودء شب را در انجا بسربردیمء فقیھی ھم بە عنوان مترجم بین ما ہود و بامداد 


به منزل خود مراجعت کردیم. 

عید فطر را درلادق بر گزار کردیم و مصلی ری سلطان با نے نر 
همه حوانمردان شُھر بطور مسلح در نماز حاضر بودندء هر دستہ از پیشەوران زا٦‏ 
ہو و طبل و شیبور مخصوص داشتند ودرنظم و ترتنیب رم سبقعت مىیحستند و 
هر کدام تعدادی گاو و گوسفند ہا چند بار نان با خود آوردہ بودند کە ان حیوانات 
ر سا کا گا سر بر بدہ کن 0 ہا نان تصدق می دادند, اژن دسته ھا اول ىہ 
ے 
گورستان و سپس بە مصلی می ‌روند, 

پس از نماز ہا سلطان بە منزل او رفتیمء طعاماوردند برای فقھا و مشایخ و 
جوانمردان سماطی وہرای فقرا ومساکین نیز سماطی جداگانه چیدند ورسم 
جنمین تک در روزڑزھای عید یں فمیریا ا را از خانۂ سلطان ہاز 

مم 

کی کے ا0ت 


طواس 

چوں راہ نا امن بود مدتی دراین شھر توقف کردیم تا عدہەای ھمراہ پیدا شد 
پس بە اتفاق انان حرکت کردہ بعد ازیک روز وپاسی از شب بے قلعۂ طواس 
رسیدیم. مک انت رومی صحابه پیغمبر از مردم این محل ہودہ است, شب 
را در بیرون قلعه بسر آوردیم و سحرگاهان پای دروازہ رفتیم. از فراز ہارو پرسیدند 
کە کیستیم واز کجا آمدہ ایم وآنگاہ دروازہ را باز کردند امیر قلعه بە نام الیاس 
نک با لکیہ نات خود برای بازرسی حادہ و اطراف فلعه می ‌رفت حه دزدان دران 
پیرامونھا بە دستبرد می بردازند و مردم قلعه تا اطراف را تفتیش نکتند اعنام و احشام 


خود را بیروں کر ار ا 





در طواس در خانقاہ درویشی منزل کردیےم. امیر فلعه ضیافت وتوشەای 
0۰ ۴۸۱۳ رفته در خانقاہ یکی از مشایخ کە مرد کریمی 
بود منزل کردیم. این شیخ زیاد ہە دیدن ما می‌آمد و هر بار طعامی یا میوەای یا 
خلوائی :با خود می اورد, ابراھیم ہک پسر سلطان میلاس را ھم که یاد او خواھیم 
کرد در این محل ملاقات کردم وی ما را جامه بخشید و اکرام فرمود, 





علاباء فونیە؛... ۵۵ 


میلاس 
ماعلا ا الع ال کفعسی ئ ری سم ھا ات پر ا( 
ا ای اف حمعیج ران :شسھرھلی روم :است اوامیوه ویاغ واِب 
فراوان دارد, در میلاس نیز در خانقاہ یکی ارز دستەھای حوانمردان منزل کردیم و‌ 
۱ 1 ہم ہہ سے 2 پک ںہ : 2 
٦‏ فی دیکرشان تا کون ازمایذیرائی'کردہ بودند اژاھمه حیٹت 
گھر نا ) نتخجودند:١‏ دز این سھرومرد صالح معمری را دیدم کە ابوششتری نام داشت ' و 
کر رر ۰ 7 
کمن بت" ار اصلد وانتحاہاشکاك داد وی مردی نیرومند و یا نشلا ظط ود 
عقلش بجا و ھوشش خوب ہود و درحق ما دعا کرد 


بادشاہ میلاس 

پادشاہ میلاس سلطان شجاع الدین أَرْخان بک پسر مَثتّشْا مردی نیک صورت 

۱ 7 کے لک ٰ کو ری : سے : 

وپاک ی 00 مم 9د 9ات ات را راد ک‌امے مه داشت. 
حمعی از مھا ملارم حدمت اوبودند از حمله وه خوار زمی اک مردی فاصل ودر 
فنون علم وارد بودء ولی در این ایام بە مات ا کی رف مر کو تہ تھ" اتا شلوی 
رفته و از سلطاث ااتحا عطيیه بذیرفته بود یادشاہ میلاس از او ہد دل بود. ففيه ار من 
خواھش کرد کە سفارش اورا بە پادشاہ بکنمء من نیز مراتب دانش و فضل اور 
بسیار ستودم و جندان تاکید نمودم کە کدورت از دل شاہ برخاست . 

پادشاہ میلاس در حق ما نیکی ھا کردو اسب و آذوقہ ۶ 
منزل بادشاہ در شٹھم تررحین است کہ دومیل با میلاس فاصله داردء برحین 
شھری است تازہ کە روی تيهەای بنا شدہ و عمارات و مساجد زیبا داردء مسجد 
حامعی نیز در]ان ساختەاند۱۷ که ھنوز ناتمام است وما برای ملاقات پادشاہ به 


قونیه 
ہے 5 : : سے کا ۱ ۱ 7ے 
از ان جا بە قونیه رفتیم کە شھری است بزرگ و خوش ساز وباع و میوہ و اب 
۹۹۷٣‏ یئ فمرالدن‌د' این شُھر ہہ عمل فی انداق از ان جا بە مصررو۔شام 


۵٥‏ سفرنامهٗ ابن بطوطہ 


بردہ می شود“ خیاہانھای قونیه ہسیار وسیع است وبازار ان ترتیب بدیعی دارد, 
اصناف پیشەوران هر کدام در محل مخصوص خود متمرکز می باشند, گفتہ اد کہ 
بانی قونیه اسکندر بودہ است. قونيه در قلمرو سلطان ہدرالدین پسر قرمان است کہ 
یاد اورا خواھیم کرد ولی پادشاہ عراق کە این شھر نزدیک کشور او است 
اح ںہ ان جا ڈم ٹک اندازی مک۷0 

در قونیه درخانقاہ قاضی بە نام ابن قلمشاہ کە از گروہ جوانمردان است 
منزلكَرَدیم :او غتانقافی بزوگ وعدۂازیادی ماگردداؤت بر دا .ت٠‏ 
سلسله انان بە امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب رضیٰ الله عنه منتھی هی شود و لباس 
فتوت در میان انان عبارت از شلوار می‌باشدء ھمجنانکە صوفیان خرقه را بە نشان 
تصوف می پوشند. اکرام وضیافتی کە قاضی در حتی ما کرد در ھیچ جای دیگر 
بدیدہ یں وی بحای خود بسرش ر مامورکرد تا ما را یہ گرمابہ برہ. 


ثربت مولانای روم 

تربت شیخ امام صالح قطب جلال الدین معروف بە مولانا: کە مزدی بزرگوار 
بودہ در این شھر است. جمعی از مردم بلاد روم خود زا از پیروان او میٗ‌دانند وہہ 
نام او ((حلاليه)) خواندہ می شوند ھمجنان کہ در عراق جمعیتی یہ نام !۷٥و‏ 
در خراسان فرقہ ای بة نام حیدركہ! لوہ داز ازس رك سرنجات ات کا 
ہت کک کہ ٹاک برای مسافرین طعام دادہ می شود. 

گند نولان ا در ظز کاغڑی ت وو وط ٣۰.‏ 
درس آؤ حاضر میشدند وه کت غلع و دائش می ررخا کا الک ررر کی 
حلوائی 'که طبْفیٰ علوا بر طرداشت وازڈ ملازقہ شں' اواخلرا بات .5د 
وھرقطعہ را بہ یک فلس می فرضتع یع کنت طی ا ا ح۳۷ 
حلوا برداشت وبه شیخ داد, سخ ان را گرفت و خورد, حلوائی از مدرسه بیروں 
رفت و کسی دیگررا ازآن جلوا فداد شیخ نیز مکل ۳ 
دنبال او بیرون رفت, طلاب :ہیر چه منٹظر شادند زی از مزاجعت آ9 0اد او 
ھرچه جستند به جایگاہ شیخ راہ نبزدند. پن از چندمالیٰ مولانا مراجعت کرہ 


علانا ۰ گونیه٢...‏ ۷ 


لیکن این بار وی آں مرد فقيه نخستین ہود. جز بە اشعار فارسی مبھم و نامفھوم 
زان کل کی طلابپ ںہ دنبال اوراہ مے رقتد واشعاراورا می نوشتند. لتق اشعار 
ص 3ے 

در مجموعەای کرد ام ((مٹنوی)) نامیدہ می شود. مردم این نواحی (<مثنویٰ) را 
حرمت فراوآن می نھند و انرا بە عنوان سخنان موجہ مار تی د7 دباع می 

مت کا کت مخ حا ا رہ در کی ون 

لیز می شود معلم مولانا - ین بودہ در شھر فونہ 
21ت ۴ 
لارندہ 

از قونےه ره ران رفتم کا شھری رکا 8206 و درحت إسنت؟ سلطان لارندہ 
ملکبدرالدین پسر قرمان''بود ,در این نواحی سابقا برادر بدرالدین بە نام موسی 
حهاپست می راند وی بہه نمع النااگ التالتے ۲( ذکا ریت َ-- 5ت 
٣۳٣‏ "۱۷ھ "از ال شک ان بدانجا فرستاد, لیکن جندی نکشید کک 
۳ 3 ات 3-7 را یبایبتخت خود اک و کا بالا 5ئ من 
۶۶۳روا رد اک ار شکارازے کاٹ بے دننداڑاو ازات 
بيادہ سشدم او تیر بنادہ 0 سلام کرد کی اما کا ےق نیج را شمهے گا کت 
٣٦‏ مک اوضتی مھخانی در راپ آثات بیادہ شد انان نے معامله ىہ 
ات اج حون انم الد لیکن اکر مھ انی درحاع 
سواری سلام کند بدشان می اید و او را محروم م ی‌دارند چنانکه مرا نیز جنین اتفاقی 
افتاد و ذ کر ان خواھم اورد. 

پادشاہ پس از سلام علیک سوار شدہ من ھم سوار شدمء احوال پرسان یه شھر 
رفتیم 0مم پل پدیرائی رمق سفارش لا رم ک- وغدای بسیار با میوہ و شیرینی در 

٦‏ ھای نغرہ و جح ین شمع و جامه 9 برای مرا جات لن کا مس زیاد 

انجا نماندم وبە شھر اق سرا کە از بھترین و مھمترین بلاد روم است مسافرت 


کے 





آق سرا 

این شھر در میٍان حشمه سارھا وباغھا قرارگرفتہ است؛ 'سە نھر از سط شھر 
عبور میکند و در خانەھای ان اب جریان دارد, فرشھای مخصوص وبی نظیری کہ 
رت گوسفند بافته می شود از این شھر بە شام و مصر و عراق و هندوستاناوؤ ین و 
ترکنکٹان:ض اہر کر دہ 007ر را اتا نظ اف ات 

دراین شھر در خانقاہ شریف حسین منزل کردیمء شریف عنوان نیابت امیر 
ارتنارا داشت و اڑتنا نائب بادشاہعراق ود٢٢‏ ک کل مس کات و ات۴ 
بلاد روم تحت نظے دارد. شریف کە پیش کسوت گروہ انبوھی از جوانمردآن 
است مقدم ما را و داشت و مراسشعی را کا ڈر بڈر اتھا میں .5 


کا رر 
نکدہ 

ےج اش را ۱ سے : یپ 1 -‌ 

از ا سرا بە نگذہ رفتمء این شھر بزرگ از قلمرو پادشاہ عراق بشمار می اید و 
تی اا0 بحالت محر وںه انتج رود خحانه کین سہاہ نگ ( فرہ سو) ارز وسط 

1 ص ا 1و / ۰ ہے 

ان شسُھڑھ کلارد وبرروی ال سەه بل وحود دارد ئ در داخل کھترار ڈو دک 
بیرون انء در امتداد ساحل رودخانه از داخل و خنارج شھر دولابھائیٰ گار 
7 و6 

دا کہ در خحانفاہ اتا جاروق مسکن کردیم اخی کە امارت شھر زا ھم 


بر عھدہ داشت بەرسم جوانمردان از ما پذیرائی کرد و سە روز در انجا ماندیم. 


فیساریہ 


آ سے ِ ا " ۱ ۱ ۱ ےس 
از انجا بە قیساریہ که ارتواہع پادشاہ عراق است رفتیم. مفساریہ شھر ٹپرک 
است کە قوای عراقی در ان متمرکزند. یکی از زنان امیر علاءالدین ارتنا بہ ام 





و علاىا گونية٢...‏ ۹ 


شھر مقیم میباشد. ((اغا) بہ معنی بزرگ است٭۲وھمەگسانی. کە نسبتی با بادشاہ 
دا رس سام لوگ نامیدہ می شوند. نا م اصلی این رن طغا خاتون است و ما به 
ملافات او ؤفتیص) +0 ش یت را عرضتی 
بقاعدہ درمیان امد و ہفرمود تا برای ما خورا ک بیاورند پس از مراجعت ‏ یز اسبی 
77 7 سو فوساط چکی۔ از ض اق سان زی ا7ا ساد او 
عذرخواھی کرد. 

منرك ماد وخاثقاء اكی۔امیر علیٰ'بودء, امیر علی از امرای,بزرگ و از روسای 
کراتہ ادن جا ا ات رواب بی و یر کات وا علا تفر ند ھاجتاءازاد 
کےا ۰رچ و کیک 1ر2 0ا متا تدم ھا یھر ان دان کن در خَانَتًاۂ 
7 می ایند و درا کرام ود انی کے ات اکوسٹس می نمایند. 

رسم این ولایتھا جنین است کہ اد رمخظی سلطثال انا تا حََکومت؛ ںہ 
دست اخی یا سردسته جوانمردان است و اوبه واردین مرکب وحامه می بخشد واز 
هر :کس در خور قدر و مقام او پذیرائی میکند. ترتیب کار وروش این فزمانداران 
محلی از حیث امر و نھی و سواری و غیرہ ھمان اداب ملوک می ‌باشد. 


سیواس 

از انجا به شھر سیواس رفتیم. سیواس جزو قلمرو پادشاہ عراق و بھترین 
ما کات او درا ناحيه است, امرا و عمال یادشاہ عراق در این شھز اقامت 
دارند سیواس شھری است خوش ساز کە خیاباںدھای وسیع و بازارھای پر جمعیت 
داع 

خانه مدرسه مانندی ھم بە نام دارالسيادہ دارد۲۶ کە فقط سادات در آن 
۰ مسد"بعت ساذدات حود بر در ات حائنه سحونت دارد و مخارج سادات از 
فرش و غذا و شمع واعير رتا میرک دو:ان مقیم اند کات دادہ می شود ھنگام 
ینا نو میۓ را د۷ف دداکغاوشان کان 

در سیواس کسان اخی احمد بحقجی بے استقبال ما امدند بحق در ترکی 
به معنی چاقو است وبچچی نسبت بە چاقو میباشد. از این گروہ کہ بە استقبال 





آئدہ بودند حمعی ضوار ورقم ماد ہ پردنل آیدی نگٹ ںہ بس.۰ 
ھم سر رسیدند جلبی کان حوانمردان است و دستة اوار دسته بحق جی 
معتبرئرتتی باشت الیکن حون کیاں ‏ حی ار یں انت رسیدہ بودند نتوانستیم 
دعوت شان را ہپذیری دستةه بحقیجی از این کە توانسته ہودند پیش از رقبای خود 
ما را ملاقات کنند شرق:مندرت و شادمانی پودند ماراسچ کرمارہ وا اکا 
بنحوی کہ کی یرت عمل شد وسە روز در ضیافت انان بسربردیم: آنگاہ 
فاصی شھر با حمعی از طلاب لیا مر رت ھم ہا خود اوردند کە ا 
علاءالبین ارتا نائب بااقام علاق فرسعافمیود بواتفاق 4ا۶ ۳۰۰٠٢‏ 
ملاقات امیررفتیمء وی تا دھلیز خانه بە استقبال آمد و سلام و احوالپرسی گرد, 
امیر بە زبان فصیح عربی سخن میگفت ودر بارۂ وضع عراقین و اصفھان و شیراز 
و کرمان و سلطان و اتاہک وشام و مصر و سلاطین ترکمن سؤالا تی از من کرد, او 
پیش خود نین می انگاشت کم من ازبعضیٰ ڈابملک آا' ٥۳٠٠‏ 
نی یر اک در حقی من بخل ورزیدہاند اظھار تکدر وبد گوئی خواهم نمود 
لیکن چون دید از ھمه بیکسان تشکر میکنم خیلی:جوشش آمد وداظتھارقباردام 
ک کا ان رکف اج و خوردیم ات کت باید در صیافت من باشی . 
اخی جلبی پاسخ داد کە ایشان بە خانقاہ ما نیامدەاند بھتر است انجا بیایند وشما 
ھم صیافت خود را بە خانقاہ بفرستید. ہا این پیشنھاد موافقت شد وما شش روز در 
صیافت جوانمرداں پھریہردڈیمہ آنگاہ امیر اسہی و حامهەای با فدری بول برای ما 
فرستادو بے مال خودردوشھنزمایٰ بط انار امارڈ کرد اک ٠۰۰۰۷‏ 
ضیافت واکرام درحق ما کوتاھی ننمایند. 


اماصیہ 

از انجا بە شھر اماصسیه رفتیم. این شھر بزرگ باغ و درخت و میوه فراوال 
دارد و در انجا به وسیله دولابھائی کە ہر کنار نھرھا نصب کردہاند باغ ھا وخانةھا: 
را اپیاری میکنند, اماصيه خیابانھا و بازارھای وسیع دارد و در قلمرو پادشاہ عراق 


َ 


است, شھر سونسی کە در نزدیکی اماصیه واقع شدہ نیز در دست ان پادشاہ است, 





و صاحتب سحادہ رفاعه ۰-0 دو شھر سا کن اند برادران شیح عزالدین ںہ نام 
شیخ علی وشیخ ابراھیم وشیخ یحیی پسران ث شیخ احمد کوجھک۷"؟ کە او ھم پسر 
تاج الدین رفاعی بودہ است در این شھر بودند ومادر خانقاہ آنان منزل کردیم و 


قامد ظا ےر" انان بودیم. 


گمشخانه 

ازد ال سارہ رک ا ا نیرز اک واآباڈ کس کا ھا :نقری ڈازد 
۶۲۳ ۶ اق انت“ ". بازرگانان عراق و شام به لکن لغھلی:۔زفت وآمد 
دارند. در فاصله دو روز راہ از این شھر کوھھای بلند و صعب العبوری ھست که 
من بە انجتاھا نرسیدم. در این شھر در خانقاہ اخی مجدالدین منزل کردیم و سه 
روز در ضیافت او بودیم کە ھمان مراسم سابق الذ کر را در باره ما رعایت داشتند. 
77 ص7۳ ہہ بە دیدار ما آمد و ضیافت و ادوقەای برای ما فرستاد. 


ارزنجان 
از آن جا بە ارزنجان رفتیم کە در قلمرو پادشاہ عراق است. اکثریت سکنۂ 
شض ص 1 3 ۱ 0 : 
این شھر بزرگ و آباداں ارمنی ھا ھستند و منلعانات 2 شُتھرز به تڈ کی سحن 
۹۶ +""ھ "مس احك' وبار کے ھای خوبی در انجا :با 
می شود و معادن مس ھم دارد کە ظروف مختلف و پیه سوز از ان می‌سازند. در باره 
٠ ٰ ۰ 7 :‏ : : سے . 
پٍ سوز که صحصہ حراغهای معمول طرفھای ماست پیشتر سخن گفته ایم . د 
ارزنتحانں در خانقاہ آخی نظام الدین منزل داشتیم ,او خود ا کے کات حوانمرداں 
2 اتھاءامعت یئ اود وایت رات" شا با2 6ار ڈاءکاہ 


ارزروم 
از ان حا ده تھے ارز روم'۲ رفتیم کە ان ری ےت جناہ ست یادشاہ عرای و 
۱۳۱0 9ے ھا آن کاو حطت اتا فات وک ی مات ڈو انا 





۲۲ سفرنامه ابن بطوطہ 


از بزرگان شھز‌اتفاق افتادہ دجاںویرانیٰ گردیدہ است سم نھر از اا۷ 
میگذرد وبیشتر خانەھای آن باغھای مشجر و مودارد. منزل ما در خانقاہ انخی 
تومان پیر مردی صدوسی سالە بود و من اورا دیدم کە با عصا راہ می رفت ولی 
ذھنش خوب کار می کرد و درست مواظب اوقات نماز بود و اعمال خود را به قاعدہ 
انجام می‌داد جز این کە روزہ نمی توانست گرفت. او شخصاً مباشر پذیرائی آزا 
بود و فرزندان وی خدمت ما را در گرمابہ ہر عھدہ گرفتند. روز دوم کە می‌خواستیم 
حرکت کنیم و این مطلب را با اودرمیان نھادیم اوقاتش تلخ شد و گفت با این 
اکا لام اح اك 0 کتاد زیرا حداقل ضیافت سە روز است وما به احترام اوتا 
سه روز در آنجا ماندیم. 


ی0 


برگی؛ ازمیرہ بروسەء سینوب 

برگی 

و سپس بە شھر برحی رفتیم . وت رکرو کاو ا کے رہ ی 
ر دیدیم و سراع خانقاہ جوانمردان ر کزافتڈ اک وا شما را راھنمائی ٦‏ 
بە دنبال او روان شدی با فوصت کرد الناضی ورام یو ود در 
یضام انتا راگ داد این وقت مصادف با موسم کک کا شَدید بود و 
“اگ 5 ا سایة ادرختان فزار داشت. مھماندار ما ضیافتی نیکو کرد و انواع میوہ 
برای ما اورد و جار پایان ما را علوفه داد, شے را در انجا خر برذیم و جون شییدہ 
بودیم که اھ تقد انا ظا کنا ج2 الا مات ار اتد کر ے۔ 
در زمرہ طلاب بود خواھش کردہ ال ں۴۱۲ ٠‏ چوں به مدرسه رقتیم 
مدرنن تا یح بی می آمد و غلامان و خدامازدوسوو 
طالاب ار ر نیشاپیٹی او در حرکت بودند, محیی الدین فرجی متناسبی مطرز به طراز 
نشم داشت ح یی ازسلام و اخوالیرسی دستم را کات وا در اکتار خود 
جار اہ عرائیں فرضته کہ ,بے مب ذین و عمفت و فضیلت اخوذایدین 
لقبت کا سورد سار اد دسہت و است اوت مجع االقا۔ تر خارسی 
علوم اصلیىق ومرفزیغنی' اغاز کرد و پس از ختم درس بە اطاقکی 5م ی0 وت و 
بفرمود تا ان جا را جھت منزل من مفروش گردانند و ضیافت مجللی کے ا 
فرستادء واول شب مرا به باغ خود فرا خواند. در انجا حوضی بود کە آب آن از 





ا سفرنامہ ابن بطوطہ 


منفذ مرمر سفیدی کە دور آنرا کاشی کاری کردہ ہودند در فیاعد, جلععی از 
طلاب و خدام و غلامان در پیرامون مدرس ہودند و او خود روی نازبالش زیبای پر 
نعش نکاری تشٌستعه اود جنان که گفتی بادشاھی است؛ وی بە دیدار ھا از حای 
برخاست وبە استقبال شتافت و دستم را گرفته در کنار خود نشائا, پس از تناول غَذا 
بە مدرسه رکا یکی از طلاب بە من خبر داد کە طلابی کە درخانه او دیدم 
ھر شت ترای عذا انحا مد 

مدرس مزہور خبر ورود ما را به سلطان نیز اطلاع داد و در نامه خود بہ نیکی 
ازما یاد کرد. سلطان در این ایام بە عنوان پیلاق دریکی از کوھستان ھا نزدیگ 


فا مت ماش 


ملاقات ہا سلطان برگی 


سلطان محمد شر اقارزا ہک از سلاطین خوب و کریم بودے وی پس ار 
آگاھی از ورود ما نائب خود را فرستاد تا به ملاقاتش بروم لیکن محیی الدین بە 
مِن اشارت کرد کە از رفتن خودداری نمایم تا باز دیگر:دغوت کتتد> مدرن ےرا ذر 
این ایام زخمی بر پای پدید امدہ بود کە نمی توانست بیرون بیاید و لدا مجلس درس 
هھم تعطیل بود. سلطان مجدداً ازمن دعوت کرد ومدرس از این کە نمی توانست 
ھمراہ من بیاید بسیار دلگیر بود و میگفت می خواستم خودم ہاشم وترا چنانکە اید 
متزنی کی کا تضوری نرودا پان جا پائ عرد را ال ا کٹ 
رکاب ننھاد و بە اتفاق ھم تا مقر سلطان رفتیم. راہ ما ازیک جادۂه کوھستانی بود 
که از وسط سنگھاتراشیدہ و صاف کردہ بودند؛ ھنگام زوال بود کە بدانجا رسیدیم 
و بر ساحل نھری زیر سایه درختاں گردو فرود امدیم. سلطان ان روز سخت مشوش 
وٴپریشنان حال !وہ جا پش ر کوچکشئ۔ستلیماك از پین !او کر 11۳۸۱۰179120 
سلطان ارخان بک ٢۲‏ رفته بود. حون خبرورود ما را بە سلطان دادند فرزندان خود 
خضربک و عمربک را بە دیدنم فرستادہ ایشان بر محیی الدین سلام 'کردند و 
آنگاہ بە'اشارت فقيه :ہر من انی زسلام کرذند واپین ااحوالپردی ابا ک لا 


سلطاںن جادر محصوصىی اک در اصطلاح 1ك ((خرگا٥)‏ ناممدہ می شود برای 





کی ازمیرں... ۵ 0 


من فرستادء این خَادر شکل کلم اس مانتدی دارذ و از مہلەھای حجوبی ساخته 
۳ )0 وی ا و م کول ککمٹ فوفا اسر خعہت شون توڑ و 
۳ ف یز و فقط در مواقع احتیاج آنرا میبندند. باری 
۵۶ ئا شاب لوا ڑۓ کرڈ یی اح تاس رخ کردائانٹ 
من 9امتختی التدین تر داخل ان رقتمم و کسان ما در بیرون زیر سای درختان کر 
ماندند این محل خیلی سرد بود جنانکه ھمان شب یکی از اسبان من از شدت 
لھا مہہ 
فردای ان رور مدرس پیش یادشاہ رفت و جنانکه اقتضصای فضایل او بود در 

بارہ من سخن نگ و مرا از حریان مذاگرات مطلع کا ایم نتاعتیٰ دک خاطان 

٦‏ ے0ھ7ھ2. ا یع وارد شدیم او ات ا سح ادہ ود سلام کردیے فقيه در 
دست راست او نشست ومن در کنار فقيه ذسُستم . بعد از احوالپرسی از اوصاع 
حجاز و شام و مصر ویمن و عراقین و ایران پرسشھا کرد آنگاہ غذا خوردیم و 
مراجعت کردیم 

سلطان قدری برنج واردوروغن برای مافرستاد. روغنھارابە عادت ترکان در 
جلد کوسفتند ریحته بودند, چند روزی کە دران حا ماندیم سلطان ھمه روزہ ما را 
به طعام دعوت می کرد. یک روز بعد از ظھر ھم شخصاً به دیدن ما آمد, فقيه در 
صدر مجلس نشست و من و سلطان از جپ وراست در دو طرف نشستیم چە 
ترک ھا احترام فراوانی دربارهۂ فقھا دارند, پادشاہ از من تقاضا کرد کە حدیثی چند 
ازپیغمبر صلی الله عليه وسلم برای او بنویسم نوشتم و فقيه ورقه را گرفت و به 
دست او داد, یادشاہ بفرمود تا فقیه شرحی بە ترکی از برای ان احادیث بنویسد و 
جون ھنگام مراجعت ملاحظه کرد کہ خادمین ما در زیر درختان گردو خوراک 
تھے می کنند وسپڑی و ادوَیة ندارنذ دسٹور داد کە انباردار را تتبية کنند وسپس 
مقداری ادویه و روغن برای ما فرستاد. 

01007 کی اتا فول دا فتائ خاول گنت تعت فراعت 
کر رات اوردم. فص انگر ار رطفوع 07 |ذافت بد لک کرد و موضوع را با سلطان در 


ہے 


۶ 7 دا 1ت و وا ناکے بسلطان نع ما او بەریرکیاسخنانی بالففلہ 





گفت کہ من نفھعیدم: بعد از مراحعت جعت او فقیہ گنت فھمیدی چە ہود؟ گفتم نم 
289 ازمن سوال کردہ ہود کە بە توچە بدھد ومن گفتم زروسیم واسب 
و غلام ھمه بادشاہ راست؛ ھر جه خود خواھد بدھد. فرستاده سلطان دوبارہ 
مراجعت کرد و گفت سلطان می فرماید کە امروز را ھم توقف کنید و فردا ہا خود 
او بہ شھر خواهید رفت, فردا اسب خوبی برای من فرستادند و در موکب سلطان بہ 
سوفن شھر رفتیم . می ا استقبال آمدہ بودند فاصی سابق الذ کر هم درمیاں 
مستقبلین بود. سلطان بە خانه خود رفت و من به اتفاق مدرس بسوی مدرسه روان 
شدم لیکن سلطان مانع شد و بفرمود تا با اوہہ خانه رویم, در دھلیز سرا در حدود 
ایت 7 امت ماع سر سا با جامەھای حریر و زلفان دراز از دو سو 
فروہشتہ ایہتادہ بودند رنگ جھرڈآنان سفید روشن وم تعای .ت۳ 
ر و یم چیست این صورتھای زیہا وبدیع گفتِ پیشخدمتھای رومی اند, 

.." اتفاق سلطان از یله ھای زیادی ہالا رفتیم تا بە تالار زیبائی رسیدیم 
که دروسط ان حوض ا ابی بودودرھ رگوش حوض محثمة؟ ۰٣٠٦‏ وحود داشت 
کە از دھان ان اب بیروں میجست, دورتا دور این تالار مصطبەھائی بود کہ 
ری روی ھا انداخته بودند و ناز بالشی خاص سلطان روی یپکی از این 
مصطبه ھا قرار داشتِ ولی سلطان با دست خود ان را کنارزد وبا ماروی فرش 
پشستث قمف ار دیت ‏ انت این رو مس در کنار فقیه نشستیم و 
فاریان در پائین مصطبہ قرار گرفتند, این قاربان ھرجا که سلطانِ می رود ہا او 

ذرار کت قدح ھای سیمین وزرین,پراز (جخلاب) شرببت وابلیمونا 
77 0 درداخل این قدح ھا فاشق‌ھای طلا و ننقرہ بود لیکن 
کاسدھای چینی نیز بارقاش ای حوبی جاضر ود تا[ کا اگ 
طلتہ و تقر می رم تار ات مات اٹ من سلطان را سیامھا گزاردم و فقيہ 
ا کے اک دادم کە مایه اعجاب طلطان کہ 





لگا ازمیرے... ا۷ا وا 


طبیب یھودی وحمله ابن بطوطہ ب او 

در این اکنا شیخ عمامه به سری وارد شد وسلام کرد, وی عمامه. 
کول داریٰ بر سر داشت, قاضی وفقيه بە احترام او برپای خاستند. او در برابر 
سلطان روی مصطب٭ای دشست و قاریان ھمحجنان در پائین بودند. و 
٣٦‏ 0 و حاموشی مائد, سوال خود را تجدید کردم گفت : مردی 
یھودی و طبیب است و چون به او احتیاج داریم کیم اعات آجے امک تار 
میکنیم . اق سخن:ہرمن,گرآن آمد بە یھودی پرخاش کردم که ای ملعوت بن 
ملعون! 7 جو لی شاعم کس ہے )و اواز 
بلندتر کردہ دشنامش دادمء سلطان از حال من در شگفت ماند و پرسید جه 
لس ففیه سخنان مرا ترجمه کرد و یھودی خشم الود با بدترین حالی مجلس 
۴ کت" 

ھنگام مراجعت؛ فقيه گفت آفرین! کسی غیر از تو نمی توانست این حرفھا 
رابزندہ کل اد کد حفٹ را کی دسش کدذاستی . 


سنگھای آسمانی 

در ھمین مجلس سلطان از من پرسید که آیا یہی دیدەای کە از اسمان 
٥٦٦‏ 0۷ ون سنمدەام/ ٢کت‏ در ول جو ما ہی یت ک۸ 
ا ا فا5 ات م۰۰۳ بخواند و :.شرمود کا ہیک را بیاورند 
کان بود سیاہ و بس سخت وبراق؛ وزن ان بە نظر من در حدود یک قنطار می شد., 
"ا جا رت کت کا ای ا ا ا ا اوت 
فرو کوفتند ھیچ تآأثیر نکرد ومن تعجب کردم. سلطان فرمان اخ 0106 کت را دو 
بارہ به سرجای خود باز گردانند. 

روز سومی که بە شھر آامدہ ای سلطان دعوت بزرگی ترتیب داد. فقھا و 
مشایخ و اعیان لشکر و وجوہ اھالی ھمه دراین دعوت حضور داشتند. قاریان با 
الحان خوش قران خواندند وہ ٥‏ ا کات سلطان ھر 


۸ سفرنامہٗ ابن بطوطہ 


رس یر 1 پپفْ ٹہ 
سُکانئتا 7070 ک5 انت و نہ 2 کا ززکسان من ھم علیحدہ جامه و پول دادند و 
این ھمه در نتیحه مداخله ؤنٹوذ ندرین مض الدڑگ بوڈ ک کجا اوک ای خیرش 


دذ ھ۔, 


یرہ 

بس از خداحافظی با سلطان بسوی تیرہ رفتیم . مدت اقامت ما دربرجی و 
بلاق رژیھہم رفئته حھاردہ روزشد, تیرہ تحت تسلط ھمان سلطان می ‌باشد و نھر و 
باع و موہ حوب دارد, در خانفاہ اخی ہمان وا از ہژزکان صلحا و تی می 
روزە‌دار بود منزل کردیم. پیرواں آخی محہمد ھم مثل خود او بودند و او ضیافتی 
٣كاژ[أ  +  -+‏ ص "0۶۱ 2 کرت 


اباسلوق 


ازان جا کت یت و کھن است ودرنظر 
رومیان از بلاد متبرکە بشمار می رود و کلیسای بزرگی در این شھر موجود است. 
این کلیسا سنگھای عظیم بسیار صاف وخوش‌تراش دارد کە طول ھر کدام از 
اتھا نہ دہ دراع می رسد, 

مسجد جامع ایاسلوق از مساجد بی نظیر و زیبہای دنیا است. این مسحد 
نخست کلیسائی بودہ کە رومیان بسی احترامش داشتند و به زیارت ان می آمدئذ 
ا7ا نک شھربە دست مسلمانان افتاد ان را تبدیل به مسحد گردند, دیوارڑھای 
ہے ارم کے وکف ان از مرمر سپید است ا و ا با آرزیز ساختەاند 
ویازدہ گنبد دارد کە زیر ھر کڈام از تھا حوض 7 6ک ا 
عبور میکند ودوسوی نھر را درختان مختلف و مو و راسمن فرا گرفتہ انت و این 
مسجد پانزدہ در دارد. امیر شھر حضر ہک پسر سلطان محمدبن ایدین بود, من اوٴرا 
در برجی پیش پدرش دیدہ بودم ودر بیرون این شھر مجدداً با او ملاقات کردم و در 





برگیء ازمیر؛... ئ2 


حالیٰ آکە سؤار اسب خوہ نودم:سلا آدمء وی اں. ۱ 
: ا سم ولدع ۶وی بلین غعل ررا حعل ابر ہئ ادئٰی کرد,ؤ 
یر کو دائیة من سیب ون از عطای اوضہرو:ماندم و فقطزیک خاإمۃ 
ابریشم زردوز کے (انخ) ٤‏ می نامند برای مِن فرستادا 

در این شھر کنیزک رومی دوشیزہای به چھل دینار طلا خریدم. 


ازمیر 

ارانجا بە ششھر یزمیر (ازمیر) رفتم که شھری یک است و در کنار دریا فرار 
دارد. بیشتر فسمتھای این شھر مخروبه است و قلعه ای دارد کہ متص, بە مخ 
بالای تھے می باشد. دریزمیر در خانفاہ تن شیح ر بعقوتب کا از ت 27 احمدنہ و مرد 
حالی وق یا و ری وہ یی ای ا ا یک ار 
بب - نے ٠‏ 3 : ا کر ئاہ سے 
وت 7" زادہ 02 کت از شیوح کئ بود با صد بن از 
دراویش مولهه پیش او بودند. بە فرمان امیر خیمه ھائی از بھر این درویشان نصب 
'گردہ نودند و شیحخ یعفوب صیافتی اق اقات مت دا وك فا کر دع وت ارد 

امیر الفع 00۱0 وک شھر 

: گ0 ۱ 

وپس ارپنج روز مرا ح حعتک ”کرد وارروی ۱ اطہْ ) یه دیدل ماک حا تقا6 امہ و عدرھا 
خواست و ضیافت بزرگی فرستاد. ھمچنین یک غلام رومی خماسی۶ به نام نقوله 
(نیکولا) با دو جامهٔ ابریشم از نوع کمخا۷ کە در بغداد وتبریز و نیشاہور و چین 
٦‏ 7-0 

قمیھی که امام جماعت یزمیر بود مرا گ گت کہ امیر را علامی جر ھمین 
۱ کی کی ا لے ۲ َ[ اہ : ۱ 2 ہے 
٦‏ ۱ ا راہ یع تو تحفد فان تمودار تھاپعر کرد ور 
ونود 

7 : : ۱ خر و . ٰ : ٠. ٠‏ سے 

امیر برای 2[ عزالدین نیز سە اسب محھز ویک طراف نفقرەای روک که 
((مشر یهە)) نام دارد پراریول (درغم) و حامهەھانی ارزمیلف وامراعز وقتلاش یو 
کمخا یچ حند بن گنیز و علام عطا اکرد وی مرودیٰ کریم دوج بسیار به جحهاد 

2 ۰ ۱ سے 2 ۔_ یں‎ : ٠ 

"وفت ٥‏ کچچھای حتک او بە نواحی فسطنطنيه دستبرد می‌زدند و اسرا و عثائم 





۰ سفرنامہ ابن بطوطہ 


فراوان می اوردندء لیکن وی ان ھمە را به ہذل وبخشش از دست مےداد و دوبارہ 
بە حھاد میرفت. این روش او کاررا ہر رومیان زار کرد تا جائیکه شکایت پیش 
باپ بردند و او مسیحیان جنوا و فرانسە را ہہ مدد انان فرستاد اوالشکری مجھز 
0 داشت کہ ہر بلاد سلطان شبیخون زدند و ہندر یزمیر را ہا خود شھر متصرف 
شدند.' امیر عمر از قلعه ہیرون آمد وبہ جنگ پرداخت وتا آن جا پافشاری نمود کہ 
خود با گروھی از سپاھیان بە درجۂ شھادت رسیدند و مسیحیان درشھر مستقز 
0072276 ئل ا را تجخھت افڈنکای نکی ذاشت ا ناما ت۰ 





از این شھر بە مغنیسیه رفتیم وشب روز عرفه در خانقاہ پکی از فتیان منزل 
کردیم, این شھر بزرگ وزیبا پر داہنئۂ کومی قرار دا(د' ر٥٦ ۳۰٠٠‏ 
چشمه ھا و بستانھا و میوہ ھای فراوان است . 

پادشاہ مغنیسیہ(صاروخان)'' نام داشت. اورا بر سر خاک فرزندش کہ 
چند ماہ پیش وفات یافته بود دیدیم. پادشاہ بە اتفاق مادر ان پسر شب عید و صبح 
ان را ہر سر محاک فرزند ماندہ بود, حثازه بسر راایس ازحنوط در تالوت ۱۴ ۷2 
ہوشی گذاشتے ودر اطاق گنندی شک ضر متھی ارتا ا ا 
ہویش رفت تابوت را پائین اوردہ گید را مسقعف 02203 لباس ھای مردہ را ھم 
ا حا کا ا بودند. این رسم را در میان بعضی دیگر از پادشاھان ھم دیدم. ما 
ران نقیرب پارڈ خاجمکریں إننازی |'''''۷ ۳٣‏ 


فرار غلام ابن بطوطہ 
علامی داشتم کہ روزی بە اتغاقی علام بکی ازھمراھان اسبھا را به عنوان 
اب دادن برداشت و رفت, شب فرا رسید و اثری از آنان ظاھر نشد, مدرس فاضل 


مصلح الدین کِە یکی از فقھای شھر بود با من سوار شد و پیش سلطان رفتیم و آورا 





ر6 ازمر.. نم مت 


از ماجرا آ گاھی دادیم. مامورین سلطات بە دنبال غلامان رفتند ولی نتوانستند یہ 
انان کچ تا ران دو غلام با استفادہ از ازدحام روز عید به شھر 
(فوجه)'' گریخته بودند که در ساحل درا ودر دست کفار است وتا مغنیسیه یک 
روزراہ فاصله دارد, فوحه شھری مستحکم ات و یں ساله باحی برای 
سلطان می فرستند و او بملاحظۂ استحکام شھر بە گرفتن باج قناعت می ورزد. بعد 
از ظھر ھمان روز جمعی از ترکان آن دو غلام را با اسّبھا گرفته پیش ما آوردند. 
معلوم شد از طرز رفتار غلامان که 9 900 ک0 070 ا9ت جو نات 
را تحگ فشار قرار دادہاند تا اعتراف کرذەاند کە قصد گریختی دارند, 

از مغنیسیه حرکت کرد ة شب یٰ آڑا باتركمن ھٹا بسر وُردیم۔ اي گروہ در 
ا00 :ھی پک نت برا سل تا تا رن 
70 ا ند 6د زیرا"این تخل امیٰ نود و بلےم 
دستبرد دزدان میىیرفت. چون نوبت فقيیه عفیف الدین توزری رسید من گوش 
میکردم کە دیدم مشغول خواندن سورۂ بقرہ است. گفتم اگر خواستی بخوابی مرا 
۶ ۶ٰ 7 ہین رای مو راف کے و ہے 
شد دزدان اسبی را کە از ان من بود و ھمین عفیف الدین سوار آن می شد با زین و 
لگام بردەاند. این اسب اسب خوبی بود کە من در ایاسلوق خریدہ بودم. 


برغمه 

ہیاسمہ جحاص ےج مسدرت ار 
بزرگی دارد کە ہر فراز کوھی قرا رگرفتە است. میگویند افلاطون حکیم از مردم این 
شھر بودہ و خانهُ او ھم اکنون بە اسم او معروف اتک در بر عمه در سا تھا6 کے ار 
دراویش احمديه منزل کردیم وبعد یکی از بزرگان شھر بە دیدن ما آمد وما را بە 
خانه خود برد واکرام قراواں نمود. 

بادشاہ انحا یخشی خان نامیدہ میشّد. 0 99 رسکی 00 دی 
بود, چون از ورود ما آگاھی یافت یک جامۂ .قدسی با ضیافتی برای ما فرستاد. 


۴۷۲ سفرنامه ابن ربطوطۂ 


بل کٹری 

از ان حا یک نفر راھنما گرفتہ پس ان کیشتن از کوھھای بلند صعب الەہور 
به شھر بلیکسری رسیدیم. بلیکسری شھری است معمور ؛ دارای بازارھای 
خوب ولی مسجد جامع ندارد. 

در خارج شھر مسحد حامعی ساختەاند کە متصل بە خود شُھر است اما فقط 
دبوارھای ان ساخته شدہ و سقف ندارد, نمازرا دران جا زیر سایۂ درختان 
ا ان 

دراین شھر در خانقاہ اخی سنان که از رادمردان این طائفه بود منزل کردیم 
اضی شھر و خطیب ان به نام فقیه موسی بە دیدن ما امدند. سلطان شھر دمورخان 
نام داشت و مرد بی خیری بود, پدر دمورخاں رخ ایت کت این شُھر را بنا نھادہ 
ولی اغلب عمارات ان کە در زمان پسر او ساخته شدہ بە مدلول الناس علی 
دین الملک :نہ دست اششخاص ابی خیری است. من این با دشا۷ ماافا. 0۰ 
جامۂ حریری از برایم فرستاد. در ہل یکسری کنیزکی رومی خریدم کە مرغلیطہ 
(مارگریت) نام داشت. 


بروسه 

از ان جا بە شھر بُرصه (بروسه) رفتیم. این شھر بزرگ دارای ہازارھای خوب 
و خیابانھای وت و از جمیع جھات محصور در باغھا و چشمه سارھا می باشد, در 
خارج میں کر اک ہے مت کات ان دیز گ۸[ئ) می ریزد. روی این حشمه 
دو اطاق بنا کردەاند کە یکی برای استحمام مردان و دیگری برای استحمام رَنْاْ 
است و بیماراں از راھھای دور برای معالجه بدانجا می ایند. در این محل خانقاھی 
نیز حھت,اقامت مسافربن ابحاد کردەاند کە غذای اتھا ١٢ا "۰٠٠٠٠٠‏ 
مجاناً میدھد وبانی ان یکی از ملوک ترکمن بودہ است. 

در شھر برصید رخالتایاجی شس الا'ن'( |0 ک6ا.۔.۔ ۳۰۰۰ 
کردیم. روز عاشورا تھی؛ فراوانی دید وجوہ لشکربان واھل شھررا برای افطار 





کی اژمیب وت ۷۰۳۳) 


دعوت کردہ بود. دراین مجلس قاریان به اوازھای حوش قران خواندند و انگاا 
محدالدین فقونوی واعظ بە سخنرانی پرداخت و بسیار خوب از عھدہ برآمد. انت ۴ 
رقعص و سماع آغاز شد شب ج0 ا ار سی دی بود ک امت روزا 
می داشت وہدر سال ففط سه روز افطاز م یکر معیشت آو نیز از دسترنج خودش 
نود -. ھرگز نان ا را نخوردہ است؛ خانه واثائی نداشت؛ لباس او 
منحصر بود به ھمان که برتن داشت و شب را در گورستان می خوابید و در مجلسھا 
بە وعظ وتذ کر مردم می پرداخت و در هر بار کہ سخن می ‌راند عدہەای بە دست او 
توبە میکردند. پس کاو ہت تا اورا ببینم وحتی برای این 
منظور بہ گورستان هم رفتم لیکن موفق نشدم, مکل ود ا۶ ان کو ا پا آمد 
رق منقطع می شود وی بە زیارت اھل فہور می رود, 


جذبہای کہ بە مرگ انجامید 
ھمان شب عاشورا کہ در خانقاہ شمس الدین بودیم و اآخرھای شب 
مجدالدین بە وعظ پرداخت یکی از دراویش در اثنای سخنرانی او صیحەای زد و 
۱" ری کات رود وو وک اف ئن ای افکرد دوار ول 
افشاندند سودمند نیفتاد, غوغائٰی شد حمعی میکفتند مردہ أست و حمعی عقیدہ 
داشٹند نمردہ و در حال بیھوشی است. واعظ سخن خود را یایان داد و قاریان یه 
قرائت پرداختند وما نماز صبح را بجای اوردیم. پس از طلوع آفتاب از حال 
دذرویش حویا شدند معلوم شد که از دار دنیا مفارقت کردہ است لذا مشغول کمن و 
دفن او شدنِد من نیز در مراسم نماز ودفن شرکت کردم. این درویش صیّاح نام 
داشت یا اد عمر خود را دہانکی از کوھمھای مجاوں دروں غاری بە عبادت 
میگذرانید و فقط در مواقعی کہ اطلاع پیدا میکرد کە مجدالدین در مجلسی وعظ 
خواهد کرد بە شھر بازگشتہ درپای منبر او حاضر می‌شد. درویش نان کسی را 
نمی‌خورد و ھمیشه در انناء وعظ مجحدالدین صیحه میزد و مدھوش می افتاد ویس 
از افاقہ وضو می ساخت و دو رکعت کال کا یناز ٠‏ ھم اگر وعظ محدالدین 
ادامه داشت وی بەھمانحال دجار می شد حنانکه برتخحی از شتہا خند بارحالت 








نقشه شمارهٗ ۵ ۔ خط سیر ابن بطوطه در آسیای صغیر و نواحی دریای سیاہ 





ب ری ازمیں... ۳۷۵ 


بیھوشی ہبهە او دست میداد وبھمین جھت اورا (صیّاح) می نامیدند: این درویش 
ازدست وپا عاجز بود و نمی توانست کاربکند, مادری داشت کہ ینبه می‌رشت و 
مخارج او زا می داد وپس از مرگ مادر بقیۂ عمر را بە گیاھخواری میگذرانیذ. 

درشھر برصه ہا شیخ عبدالله مصری جھانگرد ملاقات کردم. اواز جمل 
صلحا بود که جھانگردی پیشه کردہ بود ولی پایش بە کشورھای چین و سرندیب و 
مغرب و اندلس و بلاد سیاھان نرسید در صورتی کە من این جملە را سیاحت کردم 
و دیدم. 

پادشاہ برصه اختیارالدین ارخان بک پسر عشمان جوق ۱۳نود(جوق در ترکی 
رر ہت کوجک است). این پادشاہ از سلاطین مقتدر و قوی حال ترکمان بود و در 
حدود صد تا قلعه در قلمرو او وحود داشت کە بیشتر اوقات را بہ سرکشی این فلاع 
میگذرانید و درھر کدام چند روز توقف کردہ اوامر لازم می‌داد, میگفتند او در 
ھیچ شھری یک ماہ تمام اقامت نکردہ و ھموارہ به جنگ با کفار مشغول است. 
پدراو شھر برصهہ را لئ رومیاں در اورد, و قبراودر مسجد شھر وافم است. 
اد منجتم کلتای مسیحیان بود کە بعد مبدل به مسجد شد, حکایت میکردند که 
او شھریزنیک را نزدیک بیست سال در محاصرہ داشت و سرانجام هھم موفق بہ 
فتح آن نشد پسر او( که سلطان کنونی باشد) بعد از مرگ پدر محاصرہ را ھمچنان 
ادامه داد تا یس از دوازدہ 200030 شھر را بەہ تصرف دراورد. من سلطاں مزبور را 
درھمین شھر ملاقات کردم واو پول فراوانی برای من فرستاذ.؟' 


یزنیک 

از اک جا تسوی شھنریلرنیک (ازلیق) رھلپا ز گشٹیم واقتل از آنکہە بە شٹھر 
برسیم شبی را در فریەای بە نام کَرْلہ درخانقاہ یکی از فتیان بسر بردیم وبعد از ان 
کت روزتمام در ساحل نھری نان دو سی ات زادرحکتات اتار رشن و سے رین 
فرا گرفته بود طی مسافت کردہ بە دریاچە ای رسیدیم کە نی ھای فراوان درآن 
روئیدہ بود, این محل ھشت میل یا یزنیک فاصله دارد در وسط این نیزار راہ جسر 


مانندی موحود پا 35یک وا ر پشتونمی توانذەاز ال عبور کند وبە ھمین حھت 


شھر یزنیک از دسترسس مردم بہ دور ماندہ است. گردا گرد آن را دریاچه فرا گرفتة و 
شھر بەه حال,ویزانی افتادہ است و ففط جنمع معدودیٰ از خدام سلطان دران 
سکونت دازند, زن سلظان بە :نام پیلون خاتون“' کەزنی صالحه و گریمە اسٹ در 
ان شھر ساکن: است و فراندار ان می ہاشد, :یژنینکہجھار:ہارو دارد درافاصلةً هر 
کدام ازانھا ہا دیگری خندفی پراز اب وجود دارد وبرای عبورومروں جسرھای 
جوبی روی خندق قرار دادہ اند. کە هر وقت ہخواھند می توانند :انا بردارند, 'پالیڑھا 
وخانەھا واراضی ومزارع در داخل شْپرااسں وہرایک از سگاا انتا ٹک 
مزرعەای وباغی متصل ہر سم دارد اب مشروب :ان از چجاھھائی کە نزدیک شھر 
واقع شَْہ: است با مات میکردد, ریف اقسام موہ دران بعمل می اید مرڈہ شا 
لانوظ درآن فلارڈا ران اققة گاقت الرط :راک ھتاس او کز راک د5 
می نامند ویک و الو (عَذاری)) دزان شھر ھست کافرمناقند إك| را حای کے 
ندیدەام, دانە های ان درشت وبسیارشیرین و شفاف و یوست بااکایت ا تو تپ 
بک تخم بیشتر ندارد. 

در این شھر در منزل امام علاءالدین سلطانیوکی کە مدتی در مکە محاوز بود 
منزل کردیم. امام مردی کریم وبزرگوار بود. ھیجگاہ بة زیارت او رفتتم کت 
انکە غذا حاضر کردند. وی صورت نیکوئی داشت اما یکوئی سیرتش بیشتر بود) 
مرا پیش خاتون برد و از کرم و احسال و ضیافت او برخوردار کۂ 





وف سا کہ ا ا 7 : : : 
مترجمی ,کە سابقاً داشتیم در شھریزنیک از ھا چدا 'شّدہ بود, 


شبی را درقریۂ مَکجا در خائەڈملای دہ ہر بردیم و او مزاتب نب اکرام ط 
پذیرائی را دربارۂ ما بجای اورد و فردا.از آن جااحرکت کردیم :.,زن ترکی کە سوار 
اسبی بود با حادم خۃ پیضاپیڈ مان زاۃ ہچ رف ٹ( وم لیک واتی ت7فض چاو( ی٣٢ ٢‏ 








براگئ ازھینہث:. ۳)۷ 


برود, یه رودخانہ کی کی (سقری)* نام دااشت رسیدیم . کے حلوتر از ما بود 
جون به:وسط رودخانه رسید ہا اسب خود فرورفت. خادم مکلششر۵ نیمَودقا اورا 
خلاص: کندء خود نے نکراک زضشنا مردمی, کہ در ساحل رودخانه بودند خود را 
دنت انداخته زن را کە رفقیٰ اززندگی الو لق ق یر حاِٰغا قدندا لیک برددارً 
فانی را وداع گفتہ بود خدا بیامرزدش.این مردمگذرگناہ رودخانة زاکە در محلی 
پائین تر قرار داشت به ما نشان دادند وما بە:آن محل رفتیم: جھار تخت یارہ را بہ 
وسیلۂ طنابھا بھم پیوسته مسافر را با ااث و محمولات روی آن میگذاشتند و 
اشخاصی کە' ذْر+ ان ستوی روذخانه نوذند ان پا ےا ان و حار پایان تیز به سنا از 
زاودخاله تی گذشتند, 

نظوڈان وا آغ زودخانه شب را در کناویے ٭٭ دز خانقاہ یکی از فتیان 
مننزانع گردیم . او عربی نلم دانشتا فا ھم ترکی نمی فھمیدیم. ناحار رفتند ملاتی 
اوؤژذند:تا مترجتم ما باشد: ملا لہ فارسیٰ خرف 'میٰژد اما عربیٰ نمی‌دانستۃ و به آن 
حوانمرد کقنعت ((ایشان عربی تک وی رہ عربی نو می دانم)۶۰٣‏ وی با 
این :بھائہ میخواست خود'را ازارسوائی نجات دھد چه درانظر آنان مسلم بود کہ 
وی عزبی میداند.' بھر خال اینن سخن اوبّه نفع ما ثمام شد زیرا آنان بە لحاظ 
اینکته عربی کھنە هسان ژبانی است کە حضزت رسَول و صحابه او با آن سخن 
:انار اکرا: را طرال یکر کراٛ تد گر ال ورای گنا فاذار 
نفھمیدیم لیکن من الفاظ او را به خاطر داشتم و بعدھا کە فارسی اد گرفتم معنی 
انرا دریافتم. 

ان شب ,را ادز خانقاہ بسن اوژڈیٔم ووصاحب 'خانقاء کی را فمراہ ما کرد 
اک ھا _زاؤتہ ہکا چنا5 . 


ٰ 5 ا ا ا ا ںا و ا ا 
تر حیت: اکسا تن عانا نا اق 
١ :‏ ۱ ےہ سے ٦‏ 
پکی از دروشانں مولے ر دن تیم ان حا خانھاہ است؟ گفت نعم (اری)؛ 
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۷/۸ سفرناهہ ابن بطوطہ 


خوشحال شدیم و خیال کردیم کە عربی می‌داند لیکن بعد فھمیدیم که از عربی 
جز ھمان یک کلمە بلد نیست. بھر حال جون در خانقاہ رفتیم یکی ازطلاب برای 
00 اخی خود حاضر نہود ومارا با این طلبجه انسی حاصل شد, اوزبان 
عربی نم دانست الیکن رفٹا وہا فَرفإِثةاوشوڑ (نائب ائیاد) کنا 176 
یکی از سواران خود را ھمراہ ما کردہ ما را بە شھر کینوک' برساند, 


کینوک 

کک شھر کوجکی انی کہ کفار روم دران سکرونٹ دارلا انا ٹک 
کو ما ا0ا اود ود تھا فقٌط بک غانوار مسلشات وحود دارد کہ حکومت شھر 
ھم در ھمین کائراد سے سک در فلمرو سلطاں ارخان است. در این شھر در 
خانهۂ پیر زن کافری منزل کردیم؛ موسم برف و زمستان بود, انعامی بە پیر زن دادیم 
وشب را درخانه او ماندیم. دراین شھر درخت و مونیست, زراعت ال نیز منحصر 
کشت زعفران می باشد پیرزن ہلا جانعاا ن کو بارباءپکانے ٦٠۔٠‏ 
زعفران آمدہ ایم مقدار زیادی از افیرا پیش مل اورد وببای ٹروش عرض 5ت 

بامداد از کینوک حرکت کردیمء ان سوار کە از کاویہ ہا ما ھمراہ کردہ 
بودند طوار ویکری را معرفی کرد کا ما ران پھر مظان خ3 ...5 
فراوانی باریدہ وراہ را فراگرفته بودء سوار از جلو می ‌رفت وما بە دنہالِ اوبودیم. 
نیسمه روزبهە فريەای ازانِ ترکمن ھا وارد شدیم دا اوردند حوردیم سوار با انان 
مذاکرہ کرد تا یکی ازترکمن ھا بلاچی ما شد. بیش از سی گردنە و کوہ و 
رودخانه بە راھنمائی ان ترکمن طی کردیم و چون از این راہ پر درد سر خلاص 
شدیم ان ا کرت ممداری پول بە من بدھید ا وفتی به شُھر رسیدیم 
رضایت ترا حاصل خواھم گرداول "او 1ات0 شاید ھم مقصود ما را درنیافت؛ 
کمائی را کہ از آپِ بیکی از کر مال وہ اک اگ 6 دو م۰ 
برگشت و آترااپس داذہ من قدرع :ڑل ك ا اودادم ا ولا گنک او 0 5۸۷ 
در وشظ×ائن:راۃ 1نا شتا ئ۷ تھا 5 کرک جائی را نمی شناختیم ؤحادہ را :از زیر ترفیم"که 


۷۱۷ ٭٭ ہ08۷ ٭ 





اہی ازمیر؛... اش 


فرا گرفته بود بە زحسمت شخیص مودادیم. تا غروب افتاب رفتیم تا بە کوھی 
رس سم کے بە واسطه زیادی ا جادہ نمودار شد, سخت ہر حان خود و 
معزاماہم ار لام فکر میکردیم شب برف خواهد آمد آبادی ھم در۔این 
حدود نیست,؛ اگر از جار پابان خود پیادہ شویم ھلاک خواھیم شد واگر 
ھمین طور راہ را ادامه دھیم چون 8 ھستیم معلوم نیست بە کجا سی روب 
یا ما موق ل افع شود را ادص کی وس انعوی ات 
اگر جان بدر ہرم شاید چارہ ای نیز برای نجات ھمراھانم بتوانم کرد. ھمین طور ھم 
فی رازہ اف ادمہ مردم اآں روا یہ وعات کی دا اط نکی 
وع 1 سازندای از دورمثل حانهانموداز می شود بعد از عشا بشیازی از ابن 
گونہ فور را در سر راہ خود سم وآنگاہ خانہ ھانی در براہر من نمایان ا : 
نیہ گفتم انشاعالله آنادی است) ھمینطور ھم بود. بر دریکی از خانه ھا پیر مردی 
رااینافتم او به عربی ببنا۔اوسنخن گفتپ بە ترکی جواہم ذاد واشارت گرد که وارد 
شوم. از لطفت خدا خانۂ 'مزہور خانقاہ'درویشان بود و پیر مرد شیخ خانقاہ محسوب 
ا ی۹ز دزا و زمیک انستا انا زاا نیک زان الیام توف آمد. 
تصادفاً من با او آشنا بودم) سلام کرد قضیه درماندگی رفقا را به او آ گاھی دادم 
وبا چند تن از دراویش برای استخلاص آنان حرکت کردیم و هھمە را بە خانقاہ 
اوردیم و شکر خدا را گردیم که بە سلامت ہی ان شب شب جمعه بود ھمه 
اهالٰی دہ بە خانقام امدند وتا سحربه ذ کر خدا یداع رھ کت۸ نایا از 
طعام برای ما اورد و از رنج راہ بساسودیم. بامداد از آنجا حرکت کردیم و ھنگام 
نمازجمعە بە شھر مُطرنی رسیدیم. 


مطرنی 

در این شھر در خانقاہ یکی از فتیان منزل کردیم. جمعی از مسافرین ھم در 
آن خانقاہ بودند ولی جائی برای بستن جار پایان نبود. نمازجمعه را بجای اوردیم 
از کثرت رف وسرما و نبودن اخور برای جار پایان سخت در اضطراب ہودیم.یکی 
از حجاج را کە اھل شھر بود دیدیمء او زبان عربی می‌دانست؛ خوشحال شدیم و 


۱۷ سفرنامه ابن بطوطہ 


از اوتقاضا کردیم که یک طویلۂ اخارہ ای برای مانفاف مق گنی 0000ا 
شھر نمی ‌شود حار پایان را ہست زیرا در خانه ھا را ہسیار کوچک م ی‌سازند وچار پا 
نمی تواند از ان رد شود اما در بازار سقیغە ای ھست کہ هسافرین و مکاریان اسبّان 
خود را آنجا می بندند و من شما را بہ انجا می برم, اسبان خود را در این محل بستیم 
وپٹکی ان اکسان فحہ وااتطلیٰ محضافظتتلاتھا در درکانی خالی 1 روبروی سقفیفه 


سے و 
نود برکماشتیم . 


سمن عربی وسمن ترکی 

از غرائب اتفاقاتی کەادر این شھر ہرائ: ما یئن (حیزارٰ رد اک خادی گا 
فرستادم تابرای چار پایان کاہبخرد .خادم دیگری راهم مامورخرید روغن کردم. 
این کە برای روغن فرستادہ ہودم کاہ خرید و اورد و ان کە برای کاہ فرستادہ بودم 
دمت جن ر کت دیدم می خندد پرسیدم موضوع چیست جیست؟ گفت رفتیم:بازاردر 
کرک و گفتیم سمن (روغن) میخواھیم. ا 87 بود پول ما را 
کرفت وو زی کےا این مقدا رکاوزاتھوائ لزادان درک گند کا 
سمن م یخواھیم کات ((سمن)) ھمین است, بعدھا معلوم شد که ترکھا بە .کاہ 
((سمن)) کن وسمن (روغن) را بہ زان انان بائد ((ریاع) ۸۸97 


فرومایگی ھای حاجی ترک 

ْ ازاأساے ری کرت ای می‌دانست خواھش کردم کە مارا بہ 
قُُْظمونیه ہبرد. از مطرنی تا قسطمونيه دہ روز راہ استء یک جامۂ مصری به 
حاحی دادم 2-2020/ شہ پول برداختم تاہرای مخارج خانوادہاش گذارد و 
جار پائی برای سواری اوتخصیص دادم و وعدہ کردم کە چیزی هم علاوہ بر 
این ھا عاید او خواھد شد, او قبول کرد وہا ما آمدء در اثناء مسافرت فھمیدیم که 
او خود مالدار وتوانگر است و پولھایش پیش مردم و وامداران می باشد, با این حال 
مردیٰ: دون ھمنت 'وافرومانہ[ وٹ[ کم رذ حاناھائ 7را ک اناگ بمماتاک ا 
اوردہ با ادویه و سبزی و نمک تعویض می کرد وپولی را کە برای خرید این چیڑھا 


برگیء ازقَیْر: . ۴۸۹۱ 


ای یٹ ساد کن شنت اون لطاجع إ کرت از مپخارج ھم 
می دزدد و معذلک بےە علث ارک یکل نمی دانستیم تحمل اورا میکردیم تا 
سرانحام السا پردہ ے وبه رسوائی کشید چنانکه ایگ لب ودراپایسعغ در 
بات نہود: آنخر:وزمیکفتیم:'جاجی | امروزچقیڈران مخارج بلنند کردی او 
میکفت فلان قدر وما مم می جندیدیی ٰ 

9۱۰۳۷۰۰۴ کی لق بو کر دئیکی از سازل ات ازدآن ماسقط 
شدء او بە دست خوذیوست ان حیوان ا کنند,و فروخت همکّی:شبیٰ, را در خانۂ 
خواھر او کە دریکی ازقرای وسط راہ زند گی میکرد منبزل کردیم و خواھرش 
برای 4ا غدائی اورد و قلاریٰ گلابی: و سیپ از ردالو و شفتالؤی خشک بە ما ذاد 
اک با کت میخورند, ما خواستیم در حق ان زن احسانی بکنیم حاجی 
فھمید و گٌفت شما خود چیزی بە او ندھید هر جە می‌خواهید بە من بدھید تا بە او 
برسانم. ما برای رضایت خاطر او این پیشنھاد را پذیرفتیم وپولھا را بە:اودادیم 
لیکن در پٹھانی بطوری که او نفھمد پولی ھم بە خواھرش پرداختیم. 


بولی 

از ان جا بە شھر بولی رفتیم. نزدیک شھر کہ رسیدیم رودخانەای دیدیم که 
در ظاھر کوچک می نمود اما وقتی یکی از ھمراھان درآن وارد شد معلوم گشت 
حریان آب شدید ونیروی آلں زیاد است؛ بھر ترتیب بود از این رودخانه عہور 
کردیم. دختر کوجولوئی ود کە می ترسیدند اور ازاب بگذرائند من اسب خوبی 
داشتم دخترک را به ترک خود ا در وسط رودخانه اسب رم کردومارادر 
۱ ک "انت رک را کہ رمق ار حرانٹ''یافی اودانخات'داڈنڈ من نیز 
خود را بیروں کشیدم. 

در شھر بولی در خانقاہ یکی از فتیان منزل کردیم. از رسوم ان شھر این 
 ۳‏ ""'"ماںه تَابَها ھا اض م افروزند درب کی کرو 
خانقاہ محل مخصوصی برای اتش افروختن وجود داردکە (بخاری) نامیدہ 
می شود و در این بخاری ھا منفذی تعبيه شدہ کہ دود را بسوی بالا می فرستد و 
اسیاں رزحمت خانماہ 02730 


1۶۲ سفرنامه ابن بطوطہ 


جوں در زاو یہ رقتیم آتش روشن بود لباسم ر کندم وجامەای دیگر پوشیدہ 
و گرم شدم. اخی مقدار فراوانی خورا کی و میوہ اورد, واقعاً کە جە مردم کریم و 
رادمرد و غریب نواز و خوشروی و مھربان و مھمان دوست ھستتند! چون غریبی 
وارد زاویۂ آنان می شود انگار کە بە خانه نزدیکترین وبھربانترین خویشاؤندان 
خود آمدہ است, خلاصہ آن شب را در نھایت خوشی بسربردیم و فردا خرکت کردہ 
٠‏ شھر کردی بولی" رقتیم . 

این شھر بزرگ در زمین مسطحی واقع شدہ و دارای بازارھا و کوچەھای 
وسیعی می ‌باشد هوای ان خیلی سرد است. شھر از مجموعه چند محلہ بە وجود 
ا لاہ کت در ھر کدام انااٹھنا گمروہتن زین گا سی سند روا رفظ باھم 
می و 


بادشاہ کردی بولی 

پادشاہ ان سلطان شاہ ,ہک ان سلاطین متوسط الحال,این)نواحی بوق آو 
مردی بود دارای حسن صورت و صفای سیرت اما عطایای زیاد نمی‌داد, نماز 
جمعه را در این شھر بجای اوردیم ودرخانقاھی منزل کردیم. دراین شھنرہا 
شمس الین دمشفی حنبلی کہ کال ما اہ و ال و مہ رٹ 
صاحب اولاد گردیدہ است ملاقات کردم. وی خطیب و فقیه مخصوص سلطان 
است و سخنش پیش پادشاہ مقہول می‌باشد, شمس الدین'خود یه دیدار ما آمد و 
ور کہ سلطان تر ہے ات می ایت من تشکر کردم وه استقبال 
شتافتم وسلام کردم, سلطال نششت وااحوال" کو کں کک می ایم پاز 
سلاطین کی ھا را دیدکام؟ خوات تناتک اد و او رافک ےت 
اسبی با زین وجامه برایم فرستاد. 


لو 
از انج یەشھر برلورفتم. این شھر کوچک بالای تلی را کرف وپائ ان 


ه8 ٌ ٤نی‏ ٭ 





ٹھگ ازدٹرۓ ۸۴۹ ۳ 


جن روچھیولٹ فی" اود مل مزتنی ططغشوو اسب جر این وید ارس 
نیکوئی منزل کردیم. ان حاجی کہ با ما بود مدزس و طلاب آنجا را می شناخت 
وبا ای ہر سر درس حاضر می‌شد, اوہا ھهمه گند کاریھا که داشت طلبه ھم 
وق تق دلزختتہ )میں شھیں کواعلیٰ یک پت سلطبان پخلیمان بادشاء 
یراب بودہفلاراادیہوت, کرہ: دبا رفیائشا قہظہن: بعدھا مطالبی خواھیم 
کات ہںا ئا قتد ار ا ات قلق رفتیم احوالیرسی نمود واز مسافرت ھای من 
مرسبیك ٥‏ جواب . کافیٰ دادمِ مرا در کنار خود نشاند. قاضی و کاتب امیر کە حاجی 
علاءالدین محمد !نام داشت و از دبیران بززگ بود نیز آمدند و طعام آوردنك بعد از 
صرف غذا قرائت قرآن شروع شد کہ با آھنگی محزون و لحتی عجیب مخواتدند . 


فہظمونیہ 

فردای ان روز بسوی فسطمونيه حرکت کردیم. قسطمونیه از شھرھای بزرگ 
و زیبا وپربرکت وجای ارزانی و فراوانی. است. در ان شھردر زاویهۂ شیخ اطروش 
می نامیدند . من کار عجیبی از اودیدم بدین معنی کە یکی از طلاب با انگشت 
خود درھوا یا در زمین چیزھائی می نوشت واومی فھمید و پاسخ می داد وبەھمین 
درمی یافت. 

٠ 7‏ : مو ا ۱ و ا ا سے ۰ 

در حدود جھل روز در فسطمونیےه بوقکف کردم. یک شفه گوشت گوسفند 
بروار را کے سر رٹ ںا میحریدیےم ناں ھم دودرمم ود فان ا کیا رت غذای 
8کت روزرہ ما ر کہ دەبن یم بہحوبی منؤآکرت دوپدراقم می دادیم حلوای عسل 
میجریدیم بھ همه می ‌رسید) ویک ورام جوز و شاہ بلوط میحریدیم کھ رزیادی ۳ 
خلاصہ من شھری بە ارزانی انجا ندیدەام. 

در این شھر ہا امام تاج الدین سلطانیوکی کە از کبار علما ومدرسین است 


ملاقات گردم. وی در عراقین وتہریز درس خواندہ و مدتھا در اں سُھر اقامت 





داشتہ گا برای تحصیل بە دمشق رفتہ ودزحرمشن محاور بودہ است:, ونیڑنا 
ضلازالبین علليبمان,فَإِٹ کا اھل فنیقیه از بلاد روع است ملاقات کردم و اومرا 
در مدرسۂ خود: کە در بازار اسب :فروشان بود مھمان: کرد 

ھمچنین شیخ سالخوردہ دادا امیر علی را در خانقاہ او کە نزدیک بازار انی 
فروشان بود ملاقات کردم. شیخ .بر پشت خوابیدہ ہو یکی ازخادمین:بلندشن گرد 
و دیگری ابروھایش را از روی چشمانش بالا کشید تا او دیدہ بزگشوہ وڈسنجری 
فصیخ با من غخیرمتدم:گفت: پرسیدم جئه سال دارفا[ گفنٹ:ازاصحان 
خلیفہ المسشنصر باللہ بودم و در هینگام وفات آن خلیفه سی سال داشتم و اکنون 
یکصد و شصت وسە سال از عمر من میگذرد. شیخ بەخواھش من ما را دعا کرد و 
ازمحضر وی مراجعت کردیم. 


بادشاہ فسطمونیہ 

سلطان سلیعیان؟ ۲ پا دشا سا لخرزفا فس لت ۶۷ ال ار نا 
می رسد مردی است حوش روی و موفر وبا ھیبت؛ ریش بلندی دارد., محالسین او 
از طبقه فقَھا واصلحا ئک خیدہ 0٥ل‏ ماافاتا او رفگ اکن رس را 7 
حالم پرسید و از اوضاع حرمین و مصر وشام استفسار کرد وٗہفرمود 35ر ُزدیگے 
خانۂڈ خودش منزلم دھند وھمان روزجامہ ای ہا اسب نجیب قرطاسی رنگیٰ بڑای مر 
فرستاد وعلوفہ ومخارجی نی ز فع کرک کا ا7ا و اک 
معداری گندم وحودریکی از فرای اطراف کہ در حدود نصف روز با شھر فاصله 
ذڈاشت بە من 'تخویل دسدالیکن بی کید از ات (ضز ہا ران پا ا 
نیافتم وناچار ھمە را بە ان حاحی کہ ہا ما بود بخشیدم. 

ھر رور پس از نماز عصر در مجلس'این سلطان طعام می آورند ودرھنا را باز 
میں کت ڈ7نا اھل شهھر و غر ےه ھر که خواهد درائد: اول صبح هھم مراسمی در حصور 
سلطان اجرا می شود بدین ترتیب کی الیل کال لان رن ۷۰۰۰۷7۳ 
بوسیدں دست:پٹلار ہم تحلق یا نطو اود آنگاہ اربہاب دولت حاضر 
می‌شوند و بعد از صرف غدا مراحعت میکنند, 





زی ازمیں...۔ ۳۸۵ 


7ری نادان رازہ را کی زا زیادق .انت 
سوارہ طی میکند, مسجد مزبوّر سهہ طبقہ وازجوب است. سلطان با دولتیان و 
200۷ا نتہلا:زارگرالشکودو طإقة زی ران نش ات یگزا زط انی ہا دو :نلظا نا 
0 ا ‏ ددا ین ش از رام لاد اَل سلطافکیتڑاعپپوا 
کوَحکٹرلٰن:فرزندان او:است وجواد نام دارد ہا اصحاب و مملوکان و خدام وسایر 
721 رف ابالائینع بةنمال مشفزل می فلوند: آقا ریانا در:حلو مخزاب حلقہ 
0اا نیم تفییلمۂ جایاسلطان و نیاوی مشغرات 
971 سوہ وا نون خرت رآیاظاارل بدا الخ ینظرٹ اواتونیخٰ رییسکو 
ک0 ناکد طط ام لی( رد اش افج ة نما لآظاز می شوہ و 
سپس نوبت:ثافله می رسد و سرانجام قاری عشری از قرآن را قرائت می ‌کند و از آن 
پس سلطان با ھمراهان خود از مسجد بیرون می رود, 

7 2 را درس نان نم ا آزند و اق انت مود اادام 
 :‏ ا تو تداتشاق ففرامانستجد را ترک میگوید و نو 
بەفرزند سلطان می ‌رسد. بعد'از انجام قرائت قران ((معرف) که ھمان ((مذکر) 
باشد برم یخیزد وبهە شعر ترکی مدح سلطان و ولیعھد را مز کنا ودعا میکند و 
محلس پایان می یاہد و پسر سلطان بسوی خانه پدر حرکت میکند ودست عموی 
خود را کە بە انتظار او ہر سر راہ ایستادہ می بوسد و بەاتفاق پیش سلطان می ‌روند. 
756 بزافزشلمطان ذنت ‏ اور ا رفا رواتگا؛اولعید نننے 
بدر را ىوسه زدہ و ا محصوص خود می ‌ر ود و حول ھنگام نماز عصر فرارسید 
اسم نماز میگزارند. برادر سلطان بعد از بوسیدن دمنت او مراجعت منیکند و تا 
شر ا ارم جن کا گاغل ترما فبراٹ 
دستبوس یذر حاضر می شود. 

لا ا رت کن:زوراسلا َء ذراض ازفا 
کا ںیئ اف رن اکردہہ: اف ضا گا ما نیکارا تزای) کنا بەنام فخرالدین 
بعد از آنکە توبه کردہ است بنا نھادہ وتولییت آٹرا بەفرزند خود وا گذار کردہ. 
درآم قریَة ما ماوق تصارف 'خانقاء.اشت؟زوہروی خانتقاہ گرمَابہ ای ھم :بنا 





٦٦‏ سفرنامہٗ اہن بطوطہ 


کردەاندںکەمسافریق یه زایگاك ان آكلامستناد ری کس جمچتزل ۷ 
برای قریه ساخته ومنافع انرا وقف مسجد جامع کردہ است. ازمحل اوقاف 
خانقاہ برای هر فقیری کە از حرمین شریغین وشام و مصرو خراساں وعراقین یا 
نواحی دلگڑ بەانجا بیاید یک دست لہاس تمام با وی پول پشرریڈر انف کہ 
روز ورود به او دادہ می ‌شود, در موقع مراجعت هم بەھرکس سیصد درھم 
خرجی می‌دھند و مصارف ایام توقف عہارت از نان و گؤشت و پلوو حلوا برعھدۂ 
خانقاہ است, لیکن بزایٰ فقرای محلی کہ از اھالی بلادالروم باشند دہدرھم نقد 
دادہ می شود و از این گونە اشخاص تا سە روز پذیرائی میکنند, 

شب دوم را در خانقاہ دیگری کہ ہر سر کوہ بلندی واقع بود سر کردیم, 
آبادی در اطراف این زاویه نہود وان‌را پکی از جوانمردان قسطمونيه بەنام 
نظامالدین بنا نھادہ و قریەای را وقف مخارج ان کردہ است. 


صنوب 

از انجا بەشھر صوب (سینوب) رفتیم کە شھری است پرجمعیت ؛ ھم 
فٹنگ و شم مستحکم. این شھیر‌فقط از طزف:مشرق:نا حخشکی ارتباط دارد'۲و 
سەمرطرف دیگںآترااد ریا فتاگرتم ات جڑ این صت خی بزدر رت ۰ک 
که فقط ہا اجازۂ امیر شھر می توان از ان وارد سشد, امیر صنوب ابراھیم بک فرزند 
سلطان سلیمانسابق اذ کراست, برای میل اجازۂ ور ود خواستند و در خارج 
ات الہجر (مرازئ دبا و انتا وزالیو انی جہن بل کت 
ماہرت کوفسارزی ات کا مائیں اک از( کین نے ٹ۴ 
پیش رفته و در ان باغھا و مزارع و چشمہ‌ها و درختان انجیر و انگور فراوان وجود 
دارد, این کوھسار بسیار صعب العہور است ویازدہ پارجه آبادی دران ھست کہ 
کفاراروم در آتھا زنیگقمیکنیٹر پہیقجعا ہا سلمانائی(]۔> ۳ 
این کوهھسار رابطهای (دیری) ھست منسوب بە خضر و الیاس کە محل عبادت 
است و جسمهەای ور نزدیکی ان فرار داردء دعا در این دیر یه درحه استحابت 
می رسد وفبر بلال حبشی صحاب پیغمبر در دامنه ھمین کوہ واقع شرہ اسے کہ 





رکا آزمیرغ.), ۴۸۷۷ 


٣ئ"‏ خانقاھیٰ برای اطعام مسافرین وجود دارد: 

مسجد جامع شھر کجٹت وجد جوی ا ردر رھاظ رایغا تب 
دارد: بزفراز این سرک قب ای ردہ دہ است بر وی جٹھار:پایه ای و با:ھر تک از 
پایه ھا دو ستوں رخامی نیز کار گذاشتاند ٠‏ ہر فراز قبەجائی اق ج :برای انشیمن 
کە به وسیلە پلۂ چوبین بە ان می ‌روند. این ققبه را سلظان پروانه بسر سلطان 
عااقالار مخ ماک ابا انا زا گا 1ا وت ار ان فی ڑا دہ اسثغ ٠‏ پسْ از پروانهہ 
فرزند او غازی' چلبی بە جایش نشست وپس اروغاڑزیق خلت سلقظاكنسطلناتای: 
دراو ےط دے مغازئ جا دی شجاع ودلیر وشناگری ماھر و حیرہ 
دست بود کە می توانست مد تھا دنا اك بماند, او ىا کی ‌جا8 ہگ رخوں: 
فوای رومیان حمله می‌برد و خود را در اب مغ نکتال وا کنا 0دت براقا اف 
اق خسف داشت سوراخ مق کرد یک لا نت کت6 نہ الپ کا 
صنوب حمله اوردند و او انْھا راطق واسفت تنا كت ا اگ ہکرد :غازی رم آدہا 
کفایتی 7 ششوک یش آزاناع می سورد و سیا ا ار لوکس اید 
جه وی شکار را خیلی دوست می‌داشت وروزی کہ بە دنبال اھوثئی 1 شکلی 
رفته بود وہا سرعت زیاد ان حیواں را تعفیب میکرد سرش بە درختی خورد و 
تہ ات کی یا دز نیف مرف ون 

سلطاتن سلیمان پس از تسلط ہر صنوب پسر خود ابراھیم را انا اف ات 
ہر کول وا تاب مازی ماد اشن امت "دم آن زاین اتنتعمال 
00000 ۰ ڈاتتا اوک ارورزی در وت ازدم مسجد جامع رد می شدم؛ ظ2 
۸47س ا کاو ا 0ر ا و ان می تا ای 
نسْسثە الا و 'گالنے ای در دست دارنڈ کە خینڑی حتا مائند'ا زان یا قاشی برمیٰڈارند 
۲ 29 اانحاء فی فردم اما تمئدامشت انگ دن کانهاشست 
جیست؟ ار رفیقم ستوال 7ءء" 

در شھر صنوب قاضی و نائب امیر کە ابن عبدالرزاق نام داشت'ٴو ساہقاً معلہ 
او بودہ است ما را مھمان کردند. 


۸۱ سفرنامہ ابن بطوطہ 


تھمت تشیع ہر ابن بطوطہه 

چون وارد صنوب شدیم مردم دیدند کە ما دست ہسته نماز نم یخوانیم 
صنوبی ھا حنفی مدھب اند و نمی دانند کے یہ فتوای فالیک ھم نت اسخت 
ھنگام نماز دست ها را از دو سو اوپختہ باشید, آنان دیدہ بودند کە رافضی ھای 
حجناز و غراق ہا دست پا نماؤلیعراپسو لت ماگاای ہیں ۳٢۳‏ 
7+ + ص0 7 کە مذھب مالکی داریم قانع نشدند و سوءظن دردل 
آنان ریشہ گرفت تا آنکە نائب امیر خرگوشی برای ما فرستاد وایکی از خدام را 
مأمور کرد کە مواظب ما ہاشد و ہبیند کە چه کارمیکنیم زیرا رافضی ھا گوشت 
خرگوش نمی ‌خورند. ما خرگوش را ذبح کردہ پختیم و خوردیم..خادم قضیه را خبر 
داد واز ان‌روز تھمتاز میان ہرخاست و ضیافتی برای ما فرستادند, 


مراسم تشییع جنازہ در صنوب 

چھار روز از ورود ما بہ صنوب گا شتتہ ہود که مادر امیر ابراھیم وفات 
یافت. من در تشییع جنازہ او حاضر شدم, امیر پیادہ و سر برشنە بە دنہال جنازہ 
روان بود و امرا و ممالیک نیز بھهھمین وصع حرکت میکردند و لبہاسھای خود را 
پشت وروپوشیدہ بودند, جامۂ خطیب وقاضی نیز ہدین گونە بود وبجای عمامہ 
شال پشمی سیاھی ہر سر بسته بودند. چھل روز پس از فوت مادر امیر اطعام کردند 
جه مدت عزا دران نواحی پکت چلم است و ما در حدود می م ات۰٣۰۱‏ 
اقامت داشتیم و منتظر بودیم کە وسیلەای برای سفر دریا فراھم شود و ما را به شھر 
فریم برساند, سرانجام کشتی از رومیان کرای کردیم ویازدہ روز ھم انتظار 
کشیدیم تا باد موافق بیاید وپس از این ھمه معطلی آنگاہ که حرکت کردیم بعد از 
سه روز در وسط دریا دجار طوفاں شدیم 0۷ بطور یکه مرگ ر 


بحم بی دی 


بای ازمیر؛... ۸۹" 


طوفان در دریای سیاہ 

7 من ہا یکی ازاھالی مغرب کہ ابوبکرنام داشت دررطارم کشتی حم 
گفتم برو بالا و ببین دریا درجە حال است؟ او رفت وا کے تا واگقت من دیگر 
با شما وداع میکنم. وحشت بی مانندی ما را فرا 5 وو وض ہت باد تغییر 
8 اکشت یراز خط شی رود تحرف ساٹ او بد ہم جتائی دز نزدیکینشھر 
7رانا حوامت ممان حا بیا ہہ شودسن کافعیتفان,را:ان با 
کردن او مانع شدم۰٣"در‏ این ھنگام باد موافق وزیدن گرفت وما حرکت کردیم 
لیکن در وسط دریا دوبارہ گرفتار ھمان سرنوشت شدیم. سرانجام ھوا ارام گردید و 
کوھستان ساحلی نمایان شد وما تصمیم گرفتیم بە لنگرگاھی که کِرٔش* نامیدہ 
می ‌شد برویم لیکن مردمانی کە بالای کوہ بودند با اشارہ به ما حالی کردند کە از 
ورود در بندر خودداری نمایم ماھم ت کت اینکە کشتیھای دشمن در انجاست 
ترسیدہ بە موازات خشکی حرکت کردیم. 


تصویر علی در کلیسا 

چون کشتی نزدیک ساحل شد من به کنعلفات گنت فتونا جا می ‌خواھم 
بادہ شوم. او قبول کہ بیادہ سشدم اکعاس سی در نظرم آمد و سوی ان رقتم . 
زاهبی ڈیلام دریکی از دیوارھای کلیسا نقش مرد عربی بود کە عمامەای بر سرو 
شت ری ند کگمر ؤ جرەای بر دست داشت و پیش او جراغی افروخته بودء از راهھب 
ریدم این نقش چیست؟ گفت تصویر علی پیغمبر؟'است. من تعجب کردم. 
آن شب را در کلیسا بسر بردیم وجوجەای طبخ کردیم لیکن خوردن نتوانستیم چە 
ان را از اگستیٰ اوردہ روم و عفونت دریا هر جه در کشتی داشتےم ھمه را خراب 


کردہ نود 


٥ء‏ ٭ 


۰ سفرنامہ ابن بطوطۂ 


دشت فبحاق 

این حا کہ ما بودیم جزو صحرای معروف بە دشت قبچاق ہود,* ا(ردشت) بہ 
رک دو کرلو کون این دشت سراپا۔سبز وخرم است اما درخت اذر آن'نیسَت 
تپه و کوہ وبنا وھیزم ھم در سراسر آن یافت نمی‌شود. عوض ھیزم؛ سرگین 
جبانإ شر کا ہنی جار کر ہم رجھی تی ۷ 
ان سرزمین فضولات مزہور را.در دامسن لباس ٦‏ می اورند. در این صحرا مسافرت 
تنھا بە وسیله ارابە ھا میسر است و طول ان شش ماھہه راہ استآسە ماہ,ذر قلم و 
سلطان محمد اوزبک و سە ماہ در قلمرو دیگران. 

فردای روزی کە بە این محل رسیدیم تاجری کە ھمراہ ما بود پیش یکی از 
قبجاقی ھا رفت واز اوارابەای اسبی ۔کرایہ کرد, ق٭جاقی ھا مسیحی ھستند وھا 
سوار ارابه شدہ بە شھرکفا۶ ارفیم:' کفا شھزیٰ است,بزرگ اکەدر افتداہ مساحلى 
دریا واقع شدہ مردم آن متھی ر غابا لواطل رھ گتدا رانا ٦‫‏ 
((دمدیں)* نامیدہ می شود, در این شھر در مسحد مسلمائان منزل گردیم. 


بانک ناقوس و وحشت ابن بطوطہ 

پس از ساعتی کہ بە این مسجد وارد شدہ بودیم نا گھان بانگ ناقوس از هر 
سوبرخاست. ومن تا أن روز چنین چیزی نشنیدہ بودم و سخت ترسیدم وبہ کسان 
2 کت که بالای منارہ پروند وبە قرائت قران وذ کر خدا و اذان بیردازند و آنان 
ھمین طور کردند. بلافاصله مردی مسلح و ز رہ پوشیدہ وارد شد و سلام کرد, معلوم 
شد قاضی مسلمانان شھر است کہ وقتی صدای قرائت قران و اذان را شنیدہ خیال 
کاذو ابع طط یلاو دنا شدہ وبرای دفع ان آمدہ است. بھر حال مطلب معلوم 
شد و بس از مراحعت او هھم اتفاق بدی رخ نداقء فردااب ہی تد دیدن ما امد و 
طعناقم جرٹیۓے دادبعد یئ در حضصور أو خوردیم و شھر را 1. بازارھای خوب 
ات اما حمہ مردمش کاف پوطں پک رک .۱ 
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ر00 
فرم مجار بلغاں قسطنطنیہ 


ثرم 

نا ارابهای کە ذراین شھر کرایه کردہ ہودیم بە قرم رفتیم۔اقرم شھر بزرگ و 
زیبائی است کە در قلمرو سلطان محمد اوزبہک خان می ‌باشد و از طرف او امیری 
به نام تلک تمور در آنجا حکومت میراند. یکی ازخدام امیر ضمن راہ با ما آشنا 
شد و چون بە شھر در آمدیم ارباب خود را از ورود ما آگاھی داد. امیر اسبی بە 
وسیلهۂ امام سسعدالدین کە ملای مخضوص سلطان بود برای ما فرستاد. منزل ما در 
خانقاہ شیخ زاده خراسانی ہودء شیخ درحق ما نکی ھا نمود واو در میان مردم 
احترام 0 اذاتت: جنانکه من خود ساھد بودم کہ قاضی و خطیب و فقيیه ادگ 
طبقات بە دیدن او می آمدند. 

شیخ زادہ اکا ات ۴ک ہک در حارج شھر راھبی نصرانی بسر می ‌برد و کاراو 
در عبادت و روزەداری بجائی رسیدہ کە چھل زوزیک بار ہا یک دانە باقلا افطار 
میکند و از مغیبات آ گاھی می‌دھد. شیخ زادہ ازمن خواست کہ باتفاق او بدیر این 
راھب برویم لیکن من نپذیرفتم وبعدھا پشیمان گشتم کە چرا نرفتم وحقیقت 
حال او را نفھمیدم. 

دز:ایان فک ہا اط اعظم شمسں الدین سائانٰ اك فضناوت علفیان را بر 
عھدہ داشت وہا قاضی شافعیان بە نام خضر وبا فقيه علاءالدین آخی مدرس وبا 


اس سفرنامة ابن بطوطہ 


ابوبکر خطیب شافعیان کە درمسجد جامعی کہ الملک الناصر در قرم ساختہ بہ 
مہر می ‌ر ود و.ا شیح مظفرالدین کہ از نژاد رومی بود و بعد اسلام اوردہ و با فہ 
بزرگ شیخ مظھرالدین ملاقات کردم. 


و نیز جوں امیر تلکتمور مریض بود بە عیادتش رفتم واوبہ احترام تمام با ا 
رفتار آکرہ و جوں می خواست بە شھر سرا پایتخت سلطان محمد اوزہک برود 
مصلحت چنان دیدم کە من نیز به اتفاق اوحرکت کنموہرای این منظوز 
ارابە ھائی کرایہ کردم. 


وسیله مسافرت 

ارابه ۲ جھار چرح بزرگ دارد وبە وسیله دویا حجند اسب کشاندہ می شود ؤ 
گاھی بنا بە افتضای وضع ارایہ وسبکی:و سنگینی آن ہە چای اسب ءگاویا شتر 
می بندند. ازابه٭ چی روی یکی از اِسبھا میى‌نشیند:واین:اسب را زین 
میکنند. ارابہ جی,شلاقی ہه دست دارد که ہرای راو ہردنِ,:اسپھا بیوسنلة ان را 
میجنباند و دیرک زا برای چلوگیری از انحراف ارابہ بکارمی رود, روی ارابہ 
اسمانەای تعبييه میکنند کە از میلەھای,چوبی درست دہ و ینہ وسیلع پندھای 
چربی نازک بھم ہیوسته است ونمدی یا چادر شٔہی بر روی ان میکشید نو 
طف إسمتائم مشیک, اسیترطڑزی کر زززداتچا آن مجزان .۳۰ 
داخل ارابه از بیرون نمایان نیست و کسی کہ دردرون ان یی رط 
دلش می‌خواھد بخواہد و بخورد یا ہب خواندن و نوشجن بپزدازد, ارابہ ھای باری نیز 
اطاقکی شبیه ان دارند کم دران مقفل است: 

من برای خودم ارابەای تھيە کردم که سقف ان نمد پوش بود وہا کنیزم در 

اکس اك کرک تاری رض ل۹ 
ھمراهان در ارابۂ بزرگی کە به وسیلۂ سە شتر حرکت میکرد جای گر٭ةد, 
ارابەچی بریکی از شترھا سوار بود. ہدین ترتیب یه اتفاق امیر تلکتمور و برادرش 
عیسبی_ و پسرانش مُظاو دمیوں وتصہار ویک بزبوی یں ظا رسیچار کی امام 





فرم. محار.... ۵ 


سعدالدین و خطیتب ابوبکر و قاضیش شمس الدین و فقیه شرف الدین موسی و 
علاءالدین معرّف نیزا(دن ایخ :مسا فغٛ تع ھمراہ امیر بودند. کار ((معرف) [ احت 
کک ہو امیر پیش ںوی لاو مع سد و حوں فاضی وارد شود یه فا لت 
میکوید ((بسے اللهء آقای ما ومولای ما قاضی القَضاة وبیان کنندۂ احکام؛ 
سم الله ٣7‏ رکز کی یا مرد محترمی وارد شود اور کیا ((ہسم الله 
آقای ما فلان الدین بسم الله) وبهە صدایىی او سا2 درم لس مد خود را 
آمادہ میکنند وپیش پای تازہ وارد بلند می ‌شوند و جا برای او میدھند. 

ما ات درا وا ا ےن نٹ قافلۂ حجاج است 
در بیابان ححان یعنی پس از نماز صبح راہ می افتند و دم چاشت توقف می کنند 
بعد از ظھر دوبارہ روانه می ‌شوند و شب منزل میکنند. اسبان و شتران و گاوان را 
چوں به منزل می رسید از ارابه ھا پاز میکنند و انھا راء شب ہاشد یا رون آزاد 
کا لد تا بە حرا بروند, درأن نواحی ھیحکس حەسلظان و جەرعیت علوفه برای 
5 یایان خود نمیدھد زیرا علف این دشت ہمنزله حواز برای حیوان است و 

>5 را لاد می ای اعت کت تعداتودانی 
ڈ ا نواحی نوہ 7۱ وک حدوت حویانیا نان آادات مشغول حرا 
۶ 9ا تک در ارہ شرفت حيل شدیداست: اگر اسب دزدی!پیش 
7 ری شود کنا کا ات اد اہ بس میک 
نظیر آن را ھم رویش بدھد و اگر استطاعت مالی نداشته ىاشد فرزندان اورا بحای 
ا نو اکر فررنا ہہ ندامت ناصد منچوں کوشفند رش راھی ٹرنن 


زند گی ترکھا 

ترکھا نان ىا غذاى 0ھٌ ‏ 9ظ نمی خورند بلکه خوراک مخصوصی دارند 
کر ا ار جیزی سےمه ره ار رن که دوقی' نامیدہ می شود درست ہے نگل بدین 
پر اک حخوت ات را میحوشانند وآ کا فقدری دوفئی دران می ‌ریرند ناک 
گوشت ھم داشیه باشند آنرا ریز ریز کردہ با آن,می پزند وپس از طبخ سھم هر 
کا ات٠‏ ای ے کشند وروی ان قدری ماست می ‌ریزند و می خورند وپس از 





۷٦‏ سفرنامۂ ابن بطوطہ 


صرف غذا:مقداریٰ شیر'ماڈیان ایا افمیز اق نوشددا 

ترکھا مردمانی نیرومند و قوی بلیه وادارائ' سلامت مڑاج ہنسثند)' گاھیٰ ھم 
غذای دیگری می‌خورند که (اہورخانی) (ہورانی؟) نام دارد وان سرت انگ٢۶‏ 
می کےار رت تکەھائی ار از وسط سوراخ دارد تھیە و در د؛ وشن 
می شود و مقداری ماست روی ان ریحته میحورند. 

ترکھا نبیذی از دانه دوقی درست میکنند و می خورند ولی خوردن شیرینی را 
عیب میدائند. یکی از روزھای رمضان در محضر سلطان اوزبک بودم غذائی کە 
اوردند عہارت نود و گرہیت اشتخ اکٹ گھا خیلی دوست مےدارند “کرت 
بب و 4 صیری ای بااطدیته اللعت او ات زا پس از طبخ با شیر 
می خورند). من طبقی حلوا کە یکی از کسانم پخته بود بە سلطان اھدا کردم او 
انگشت بر حلوا نھاد وبە دھاں برد و دیگر نخورد. امیر تلکتمور حکایت میکرد کہ 
روزی سلطان بە یکی از غلامان بزرگ خود کە در حدود چھل سر فرزند و ئبیرہ 
داشت گفت اگر حلوا بخوری همەتان را آزاد میکنم. غلام نپذیرفت و گفت اگز 
سر از تنم جدا سازی دست بە حلوا نمی زنم. 


ابن بطوطه و نبید 

چوں از شھر فرم بیروں امدیم در خانقاہ امیر تلکتمور کە در محلی موسوم بہ 
سجیجان واقع است منزلکردیم . امیر کسی بە دنبالم فرستاد تا بە ملاقاتش بروم. 
اسہی داشتم که هر وقفت می خواستم سوار می شدم و هر وقت نمی خواستم رائندہ 
ارابہ ان را به جنیبت میکشید سوار شدم و پیش امیر رقتم . غدای فراوانی اوردند 
ناں ھم ہا غذا موجود بود, بعد مشروبٔ سفیّد زنگی در پیالە ھا پیش اوردند و ھمه از 
ان خوردند, شیح مطفرالن 'پلو ذدسث "امیر تشستة بوداو می در گنار او بودم. 
پرسیدم این حیست؟ سیا جا (رماءالدھن)) انان ا وآ ںا ر نفھمیدم فداری 
چشیدم ترش مزہ بود نخوردم. چوں از مجلس بیروں رفتیم پرسیدم این چے بود؟ 
کنعحا میق اعت کا کک کا ما کی ا ا 0ٹ 
0 سا 0027 نوع ١ز‏ ان وا انگ ےوہ عمل اد ((بورز٥))‏ 


گرم محار:... - 


7 دوج منصلت فو جطفر الہ ك×ظماحالکیار ود رد یں ار پا دا زن 
است) ولٰی حون لھهحه عجمی دارد انرا ب4 صورت ماءالدھن گفتہ دود . 

چوں از شھر شرم کی منزل دور شدیم 2 جایگاھی رم که یک روز 
تمام می بایستی از وسط اب سم ٤ه‏ چاں‌پایان و ارای‌ھا زیاد بود وگل 
وی کاب مت فروی می کرفت و کا را نعل تی کرد ام بات را 
منء مرا به اتفاق یکی ال دم جح ود سا وںر فر اد و اما کے امہ یراق 
(ازف)' نوشته سفارش مرا کرد. من با غلام مزبور از آن آپ گذشتہ بە آب دیگری 
رسیدیم که یک لیىمه روز وقت لازم بود تا از ان عبور کنیم و سرانجام پس از سه 
کے کا 0ک ظا بودیم بە شھر ازای رسیدیم , 


ازاق 

شھر ازاق بر ساحل دریا واقع شدہ اآست و ساختمانھای خوب دارد, 
جنوائی؟ھا 7ئ برای تحارت تہ اتحا ۸2 22 کات 
حوانمرداں مت دیار بود و حوت:نامة امیر تلک مور ىہ امیر شھر محمد خواحة 
خوارزمی رسید بە استقبال من آمد, فاصی و طلاب با اوبودند و غذا نیز اوردہ 
بودند, به امیر سلام کردیم و در محلی فرود امدہ غذا خوردیم و سپس در بیرول شھر 
نزدیک زاویەای که منسوب بە حصر و الیاس است منزل کردیم. 

شیخی ازاھالی این شھربە نام رجب نھر ملکی (نھر ملک یکی از قرای 
عراق است) ما را در خانفاہ خود مھمان کرد. دو روز بعد از ورود ھا امیر تلکتمور 
٦۳‏ ا فاص وطلیبہ اتال رفند و صا قھا ترتیب دادند تہ 
مناسبت ورود امیر سە شادروان زدہ بودند کە یکی از ابریشم رنگین ودو دیگراز 
کات ہوم این سے رم پیوسته بود و دور تا دور انرا ((سرأاجه)) کشیدہ بودید۔ وخارج 
می ود تہ گا ((ہر ج)) که در میاں ما مرسوم است, ((سراحه) را ما افراج 
۸ 


ا 


۶۳ امیر آزاق 
0 7 0 ۶ط اف نی اب وت تا کرد وم او بواروی 





۸ سفرنامہ ابن رطوطہ 


خریر اراةآھی ‌رفت) اما اناافاظ 3 وط مآ پر خود معدم سی داشتا تا مقام و 
منزلت مرا بے اقیر انحمت نان ناد دو شال او لاگ لنرا را۶ ا ا 
بودید تحت جوبی زگ و مرصعی؟ بر صدر گڑافیۂثہ روی ان نارہالن زبای 
نھادہ بودند, امیر ھمچناں مرا و شیخ مظفرالدین زا مقدم داشت و ختود درمیان فا 
نشست بطوریکه هر سه روی نازہالش ہودیم. خطیب مخصوص اغفیر و قاضی ازاق 
ہا طلاب در دست جپ روی فرش فاختری نشسشند, دوفرزند امیر تلکتمور ہا 
ادرںن و امت امھ وتسراں اورڈل خامٹت السٹادوائردت دواظخ2 ھنگام خورا اک 
اوردند کہ از گوشننۓ اسب و غیرہ تھی سشدہ بود, شیر اسب و ہوزہ نیز موجود بود: 
پس از غذا قاریان با آوای خوش بہ قرائت:إزداختنذ او منبری!اگذاشتٹلا کہ واقظ ہز 
آن رفت و خظبۂ یلینی خوان وسلطان او افی رر وخض|ر را دعالا''' ٣۰‏ 
خود را نخست بە عربی ادا می کرد و آنگاہ ھر قسمت آن را ہه ترکی شض می ذا5ا 
در این اثُنا قاریان کہ جلو منبر صف بسته بودند آیاتی از قرآن را ہا ترجیع عجیبی 
تک اہ ڈیر سیس ضا 6۶ز 7 رای عر بی خواندند. این سے اہ 
عربی را (رقول)) مے نامند. ا کے ہے کک کہ به فارسی و کا ساخته 
شدہ بود و ار ((ملمع)) مى نامیدند خوائدند وی "ران تنمصیل دوبارہ عدا او رڈ 
ومجلس ھمچنان تا هنگام عشاادامہ داشت ومن هر گاہ کہ می خوامت' مجلیں را 
رک کنم امیر ممانعت می نمود. سرانجام خلعتھا را اوردند, امیر محمد و ڈو فرزنذ 
وبرادر او و شیخ مظفرالدین ومنء هر کدام جامە ای گرفتیم. برای افیْر دہ راس و 
برای برادر و فرزندانش هر کدام شش راس آسب دادند, به مزیک آر کساٹ 
سرشیاس یک اسب وبە من ھم یکی دادہ شد, اس درآن نَوَاحی سار باتاو 
فیمت ان بس ناچیز است؛ چنانکه بھترین اسب را بە پول انجا بَه پنجاہ یا شصتث 
دژھم می شود خرید کہ بہ پول ما در حدود یک دیتار میلو ان ا ھا اتی 
ات کے در مصر اکادیےئ'' نامیدہ می شود, معیشت مردم ان نواحیٰ از راہ 
نگھداری اسب است و اسب درانجا ھمان موقعیت را دارد کہ کر بر 
ولایتھای ما ہلک ھم بیشتن مؿژلایک ترک ممکی اے داا۔ ...۳ 
پموان مار اسبان خود را با یک تکە نمد به طول یک وجب کە ہر سر جوب 





فزم+مجار::.<-۹ ۹ ۳ 


0ں 


تحارت اسب 

ومن ترک دیدم که ارابه زن او دہ تا از این علامتھا داشت. وبرخی دیگ 
گمتر ڈاشتند: این اسبھا را دسته دسته به ھندوستان می ‌برند و هر دسته آن 
کمابیش شش ھزار ان می شود که هر بازرگان و ار اک پا اه ر 
سالک براقا ماتتخا اپ نکھاتی "0 مز اعت روز 
اک ۷ا(فوشی (عقوتتی) می یں نَغعغ طزا زگیب إر ہے اختتا و 
حوب انی کہ انی ںآ رت انمت لع جک دارد و حوں بخواھد اسبی را 
۴۱7 رت دن و اریت ای 06 ط ےرا یی لاک 
7:۲ ۳م ھا راسواڑ ےی و سکم او ان اک الما 
مے سارد. 

۵۵ وو" کہ نہ 7٤60‏ 9 شوخ 
گای ٦‏ طط روید سس ںا نمی تو اٹل ہک ہہ 7 
تلف می‌شوند یا در معرض دستہرد دزدان قرار میگیرند. درمحلی موسوم بہ 
ششنغار''برای ھریک راس ھفت دینار نقرہ بە عنوان عوارض گرفته می شود و نیز 
۶۶0٦‏ تت ام است جوا رص تدنکہ مطا لے ہم شیک بای اتک 
عوا رض 1 ا ےت چھارہ انحه را کەٴداشت کرت لیکن سلطات 
محمد یادشاہ ھند این رسم را منسوخ کرد و ہر مود کا ا یا مسلمان فمفط 
(رگوة)) و از گفار ((عشر2ہ)] "در یافت شود" نا وصفت ”ار“ هَمَه' تثلفقات "و عوارض و 
غیرہ استفادۂ سرشتازی از تجارث 'هثڈ اید بنازرگانان می گردد جە كگُمَتْرَیْن قیعتی 
یہ کی سی آزاادز ہد وسکات نداں ہے فروستد صد دیتار است کە نە حساب رر 
مغرب بیسٹ و پنج دینار می شود و غالبا اسبی را بە اضعاف این قیمت می فروشند 
تحت بے راصد دینا یا بیشتر مسری دارند: مدیال او کون اس ھا را 


برای تند روی و سرعت انھا نمی خرند جە در ھندوستان اسب را نیز مانند سوار 





۰ئ سفرناف: ابن بطوط: 


کر ٠‏ اه را ٠‏ ج۔_ 8 :۰ 
بھنگام جنگ زرہ می پوشانندء بلکە عمدہ نظر انان درانتخاب اسب بر نیرومندی و 
بلندی گامھای او است و اسبی کہ برای تندروی و مسابقہ باشد,ازیمن وععات و 


فارس واردمی شود که ھر راس ان ازیک تا جھارهزار دینار قیمت:دارد, 


مجار 
بعد از انکە امیر تلکتمور شھر را ترک کن من سه رو یہ کک ماندم 
تا امیر محمد اسباب سفر مرا ساز کرد و آنگاہ بسوی ماجر* که پکی از بزرگترین 
کررفع ات وباع و میوه فراواں دارد, در این شھر در خانھاہ شیح سالخوردہ محمد 
بطانحی کہ اھل بطائح عراق و خلیفہ شیحخ احمد رفاعی بود منژزل کردیم. در 
۱ ' 2 چا کی ر٠‏ ےب اض ور ار کک ا 
است کە مردم مے دهند. 


نماز و موعظہ در مسجد مجار 

میں این نواحی عقیدہ خوبی دربارہ دراویش دارند, ھر شب تعدادی اسب 
و گاوو گوسفند برای حخانغاہ می اورند. سلطان و خاتونھا بە قصد زیارت شیخ 
ونبرک بە انفاس او نہ خانفاہ شی ایند و ا حلسان وشن راک کرٹ 
تھا صدقات و خیرات زیاد میدھند, نماز جمعه را در این شھر بجای اوردیم و 
پس آز نماز واعظی بەنام عزالدین ہر منیز رفت. وی از فقھا وفضلای بخارا بود, 
جمعی از طلابِ و قاریان پیش روی اوقرائت قران می کردند در مجلہ وعظ ایر 
و بزرگان شھر ھمہ حاضر بودند, پس از پابان موعظہ شیخ *حمد بطائحی برنجاست و 
گت 0 واعظ میخواھند مسافرت پروند وباید وسائل حرکت ایشانرا فراھم 
کیم ان ہا قبائی مرعزی راک ود رن ڈاوت درو کت اٹ 
از حضار نیز بەمتابعت او لباسھای خود را کندند و جمعی دیگر اسب یا بول دادند 


٣٣ 


سے ٦‏ ۹ ۱ س-- 
وبدین گونە مال فراوانی برای واعظ گرد آمد. 


جھود اندلسی 

در فیصر یه اپ ن شھر یک نفر تھودی دیدم که برمن سلام کت ویەزباں 
رح رت پرسیدم از کجا: کے اک ا او راہ خشکی بە اینحا 
آ0 وروی ریا ندیدءامم وي در مدت چھارمام از طریق قسطنطنیہ بزرگ وبلاد 
۴ 9 تس 01 سا ا ما رسب بوڈ ومٹافرین و 
٣‏ ٹھھا لد بودند صحت فقول او را تازید می گردند 
مقام زن در میان ترکان 

چیزی کە در این بلاد مایه تعجب فراوان بود احترامی بود کە دزبارۂ زنان 
ود داحودہ مقام زن در میان این مردم بالاآتر از مقام 78 کپ ری کہ 
زنان امرای ۱ ننواحی زا ےا ید ھنگنام حرکت از فرم بود کە زوحه امیر سَلطيه را در 
ارابه مشاھدہ کردم. سراپای ارابه با روپوش کبود رنگ عالی تزئین گردیدہ و 
پنجرہعای آن باز بودء پیش روی خاتون چھار:کٹیزبسیار خوٹنگل:ا لباسھای 
.اک نشت, بودتدوٰبۂ ذنبال ارائه اوا رابه ھا دیگرکنیزانملتزم رکاب راحمل 
میکردند. :چون خاتون بە منزل امیر نزدیک شد از ارابه فرود آمدء تقریباً سی تن از 
کزان ھم پیادہ شدہ دامن لباس اورا بەدست گرفتند لباس خاتون حلقه ھائی 
دائلت کہ ھرا کلام ازز کٹیڑھا پکتی از آتھا۔رل بەدست گرفتہ بودند و او پدین حال 
ہا تبختر تمام پیش می ‌آمد. امیر درپیشن پای خاتون برخاست و سلام کرد و اورا 
"۹ئ رک کات اون اد عبات کرد :انکاہ/فمیز اوردندو خاتون 
فدخی ریخت وبەدوزانو در براہر امیر نشسته قدح را بە دست او داد وفدح دوم ر 
برای برادر امیر ریخت: امیر نیز قدحیٰ بەخاتون داد وہا ھم بەطعام بنشستند. 
یر 6ک خاملہائءان دنثت۔امرلکرفت بەمنزل خود مراجعت کرد: 

وضع زنان امرا از این قرار بود اما دربارہ زنان پادشاہ در ابد نشخی خوأاھیم 
کیا سا زا رآڈان او مر مُنان معوصسط را ھنم دیلام کە مسمولد ھر کدام ہر ارابە ای 
سوارند وه جھارز کا 'دارتد کہ خااق8 لا سشتاتر ا ب٭دست ا ا اٹ خاتوں ھا 





7.0۸ سفرنافء ابن بطوطۂ 


بغطاق (بغلطاق)''ہر سرمیگذارندو آن أقروفی است مرصع بە جواہر که درراس آلْ 
بک ہر طاوس نصب شدہ اللت, پنجر‌ھائ اطافک اراو ۳۰۰۰۰۱۸۱0۱0 
ھم باز است چە زنان ترک چادر بەسر نمیکنند, 

رن ترک بە ھمین وضع ہب بازار می اید غلامانی کە در ملازمت او ھستند 
گوسپندان و شیری زا کہ بایَد فروختہ شود می اوزند و خَاتون ان اختاس ڑا ڈر مقائل 
عطریات معامله میکند و بسا کە شوھر خاتون ھم ھمراہ او است لیکن فر کس او 
را ند شال م0 کے 0۸ وا ورای اک ریا اہ کی 
بہ وضع خاتوں محفر می نماید, لا مردھا مععونا وہ اشف کا را5 
دو دید 0 0 ۳۳۰350 مت یا ےرا رر گلا) 
0 

وھ (مجار) سناز ورک سغر فرآاھم اوردیم تا به اردوگاہ سلطان 
برویم, این محل تا خود شھر چھار روز فاصله داشت وبش داغ یعنی پنجکوہ 
ار مِیسد و حشمه ابگرمی داشت کە ترکھا میگفتند هر کس خود را دراب ان 
بشوید از ھرکونہ بیماری مصوں می‌ماند, 

اول ماہ رمضان بہ این جایگاہ رسیدیم معلوم شد اردو (محله) کوجیدہ است. 
محل جدید اردو در نزدیکی ھای نشاطی بود. كکهة ما از انجا امدہودیم نتاچار 
مراجغث کزدیم. من بر بالای تپ ای چادر زدم و درجلوان علمی نصب کردم و 
اسجھا و ارانە ھا را دریشث جادر بستم, نک (رمحل[ن): سدلطان ,کہ انِ را اردو 
می نامند رَسّدء تو گوئی شھر:بزرگی با ھمه سکنہ:ؤ اھالی در حرکتا پود, این اردو 
بازارھا و مسجدھا:داشت و دود مطہخ انا بم اہلمان ئں رفنث مععولز ترکھا دآ حال 
کوچ ھم غذا می پزند و اشپزخانه خود را در ارابەھای اسبی,.حرکت می دھند و چوں 
به منزل می سید حادرھا ر بمادہ می کین این جادرھا بیپاز سیک وزں است و 
اشکالی درحمل ونقل ان پیش نمی ‌اید, مساجد واد کانھا را ھم از ھمین فرار حمل 
بڑاۓے 

باری زنان سلطان با ملازمان مخصوص خود از براہرما زد شدند و جونآزن 
چھارم او کە دختر امیر عیسی بک باشد خواست عبور کند چشمش بر علم خحیمۂ 


ٹرم۔ محارمے. ص2 


من_افتاد اک علامت وحود تازہ واردی بودء. خخاتوں ھماں حا متوعف سد و توسط حند 

تن از غلامان و کنیزان خود برای من سلام فرستاد رف ای ضط یک راز 
اکسان خود:بە,اتشاق معرّف امیر تلکتمور برای او فرستادم. خاتیونِ ان را بہ عنوان 
کت کک تد رؤفے اوبس از اینکە دستور داد در جوار او منزل کنم راہ خود دض 
کوف ا ورفت. انکاطارددیئضلإظان فا رسییڈتا 


سلطان محمد اوزبیک 

اسم او محمد اوزبہک خان است, (ررخان) در اصطلاح بر کان ےه مخ 
سلطان می‌باشد. این پادشاہ کشوری بزرگ ونیروئی بسیارواھمیتی بسزا وشان و 
سے ر ہے شمار دارن وانا دشمنان خدا یعنی مردم قسطنطنيه که انا ھم کشور 
وسیعی دارند دائما دن حھان است '. فلمروسلطنت او سیار پھناور است٠و‏ شاملن 
نواحی جی )کفا وقرم ومجار و ازاق و مُرداقِ وجوارزم می شود, پایتخت او شھر ((سرا) 
ووخود یکی از ھت را شخاص برک وا ااسیں ارکة سخاوف اض لادیتما 
۶ ماود مق( لگا ٹپ سا کنم) وسلطان مصر و شام وسلطان عراقین و سلطانِ 
7 تا ترکستان و ماوراء النھر و سلطان ھند وسلطان جین. سلطان 
اوزبک در محله (اردو) ای جدا با غلامان وارباب دولت سسفر میکند. هر کدام 
٠٦‏ /" "راد ای دا کان نان تع کا خلطان کن مر بش یک از 
آ[۷ و تحت اور اح می ندال ضرا امام یدب ا اگردائد. 


مراسم دربار سلطان محمد اوزیک خاںن 

سلطان اوزبک ترتیبات عجیب و جالبی برای نشستن و مسافرت وسایر 
کارھایٰ خودادارد. إروزھاق حمع یبن از نماز در گنہدی بەننام:((گنہنید زربن) 
(قِةالذھب) جلوس می کند. این قبه مزین وزیبا ہا میلەھای چوبی درست شدہ و 
٠٠ھ‏ ۷ ازظام کر تد او فرظ تح اافراندازد کن تار ان راہ 
ورقھای نعرہ مدھب بوشانیدەآند, بایە ھای اف ات از سیم ناپ و سر بایە ھا میں 
ب٭جواھر است؛ سلطان بر روی این تخت جلوس می کندہ خاتون طیطغلی و خاتون 


٤‏ سفرنامہٗ ابن بطوطہ 


کت تو ات ازاڈست 'زاشت' وغا ئن ٹیلرٹ اواغائرت آہ زخارواتو اکب 
جپ او می شینند,. تین ہک پسر سلطان از طرف راست پائین تخت وپسر دوم 
اوجان بک از طرف چپ آن می اپسسند ؤدختر سلظان ایت كجُمُْک افرا روی آو 
چوں خاتونھا بەدیدار سلطان ایند وی در براہر ھر خاتون بلند می شود ودست 
اورا میگیرد وبر وی سریرم ی نشاند, الد رعورد طیظفلی ٣۰٠٠٦٠٠٢‏ 
منزلت بیشتر دارد سلطان تا در قبه بە استقہال می رود وسلام می کڈ و دستشی را 
کرٹ کا انا منحۓ مل ارد وا زان بات بد فا ۰۰۰ئ۲ 
مراسم و احترامات بی ھیج گونہ پردەپوشی در براہر چشم مردم انجام یی 
برای بزرگان امرا نیز صندلی‌ھائی از دو طرف قبہ گذاشتہ می شوہ ھریک 
از امرا کە بەحضور سلطان می اید غلامی نیز ہا اووارد می شود کە صندلی اورا درز 
یکل خاف حر کن گنا کہ اس مرا مکات ای ےکر ا کاپ کر ئرٹٹٹجٹ.- 
سلطان در جلواو می ایستند وپشت سر انان وجوہ لشکر یان از دو سوی قرار 
زا سا ا ایا دیگر بہ ترتیب تقدم ؤ تآخرسه بە سہ بە حضور می ایند ڑھ",هھ۳ہ/ 
سلام دورتا دور مجلس می‌نشینند ء ملکە پس از نماز عغصر مراجعت میکنداو 
خاتونھای دیگر تا اردوی خاص وی بەمشایعت می ‌روند. 
مراجعۓ غاتوتھا بد سازل قرہ یہ ول“ ارانة ہوک کرد 59ر 
آنھا در حدود بنحاہ یدارا که سوارہ وف مت کت پیشاپیش ارابة ھا در 
حدود بیست تن از زنانمسن سوار بر اسب ہین ارابه خاتون و پیشخدمتھا حائل 
می شوند وبەدنہال ھمه در حدود صد تن علام تا در خرکت می آیند. پیشاپیش 
دسته پیشخدمتھا صد تن ائر وین وف ا پت یی خرکت می ‌کٹند و دز حدود صد 
تن پیادہء چماق بەدست وشمشیر ہر کمر ہین عدۂ سوار وپیشخدمتھا قرار 
سیا 
ترتیب ھریک از خانوٹھا در رفتاٴوآمد به ھمین فرار اٹ کە 
توصیف کردیم .منزل من در اردو نزدیک پسر سلطان بە نام حان بک بود کە تَعدھا 
دربارہ اش سخن خواھیم نیعت ! فردای روزیکه من رسیدم پس از نماز عصر 





٤ ٠۵ گرم مجار؛...‎ 


ه دیدار سلطان رفتمء مشایحخ و فمھا وسادات 
زیاد تھیيه شدہ بودے در محصر سلطان افطا 
ابن عبد الحمید 


و دراویش شمه جمع بودند و غدای 
تن یں تد مات احادات 
و فاضی حمزہ ذ گرخیری:ازمن در میان اوردند و سلطان را به نیکو 
داشت من اشارت 2 در میان ترکھا یں نیست کہ بە واردین منزل بدھند یا 
مخارج اورا بپردازند بلکە پدیرائی بەاین شکل است که اسب و گوسفند و 
رزمکھای فمیز برای او می فرستند. پس از چند روں نماز عصر را با سلطان گزاردہ 
می خواستم امراجعت کنمء: اشارت کرد کہ بنشیٹم. آنگاہ یک نوع ای ان نار 
همان که ا وونت می‌سازندو سپس غذائی از گوشت قورمہ اسب و گوسفند پیش 
اوردند ومن ان شب طبقی حلوا بەسلطان هديه کردم کە اویک انگشت بیش 
بحورد . 


زنان سلطان اوزیک 

خاتونھا هر کدام بر اراب٭ای می نشینند. درون ارابه بەشکل گنبدی است که 
از نفَرۂٔ مدھب یا از حوب مرصع ساخته شدہ است . اسبھای ارابهہ با پوشش ھای 
0 " /""/ کر و رافندہ کافتی''(فوشاجی / نامیدہ می شود ہر 
کی از اسبھا سوار می شود. 

یکی از خانمھای مسن کہ اولوخاتون (خانم بزرگ) خواندہ می شود در 
طرف راست خاتون می نشیند. اولو خاتون بەمعنی ((خانم وزیر) میباشد. زنی 
کا بەنام کچک خاتون (خائم کوچک) کە درمقام حاجب خاتون است در 
طرف چپ او می نشیند وشش کنیز کوچولوی خوشگل وبا کمال از پیش رو ودو 
٦‏ امت سر می نشینند. این کنیڑھا را دختر مے‌نامند وخاتون بەدو 
دختری کە پشت او نشستەاند تکیە میکند , خاتون بُغطاقی برسر دارد کە عبارت 
ازتاج کوچک مکلل بەجواھری است کم پرطاوسی بر آن نصب شدہہ لباس او از 
حریر مرصع بەجواھر و شبیه ملوطەھائی است کە رومیان برتن میکنند. خانم 
بزرگ وخانم کوچک نیز مقنعۂ حریری ہا حاشیۂ زربفت و جواھردوزی شدہ 
پوشیدہ و ھر کدام از دخترکان سر پوشی بەنام ((کلاہ) کە چیزی مانند اقروف 





اجھ2 سفرنامہ ابن بطوطہ 


است برسر دارند و در قسمت بالای کلاہ یک دایرہ طلای 7 وڈ بەحواھر دیدہ 
می شود که روی ان پرطاوس نصب شدہ است. این دخترھا جامۂ حریر مذھبی کہ 
((نخ)) می نامند برتن می یوشند ودر جلوی هر خاتوں دہ پانزدہ پیش خدمت رومی و 
ھندی ہا جامەھای حریر زربفت ومرصع بەجواھر و چماق ھای زرین و سیمین 
حزکتا میئکنٹد: گاھی نیز این حماقھا ار جوب است ‏ منتھا رَویٰ ان وَرفی طلاؤ 
با:نقرہ کشزدہ شدهٰ استا, بەدنہال راغ خاترن در ضرداےحالاالاہ 5 ۸ 
کە در ھر کدام سە چھار تن کنیز از رد وبزرگ با کلاہەھا و لباسھای حزیر 
معائایہٹت مہرب لاسسک رف ےا کس 
گاوھا کشاندہ می شود کە مخصوص خمل خزائن و اموال و اثاث و لباس و وسائل 
غذاخوری می‌ہاشند ودر ھریک از انھا غلامی بە٭نگھبانی گماشتہ می شود که 
یکی از کنیزان ملتزم رکاب را بەزنی دارد. 

ومعمول ترکھا این است کە غلام در صورتی میتواند ہین کنینڑھا امَذوشد 
کند کە یکی از انھا را بەزنی داشته باشد. بھرحال ترتيبَ مسافرت خاتونھا 
بوجھی است کہ مذ کور افتاد و اینک جداگانه ذ رْاره ھر کدام از انان شرخیٰ 


کی مر 


خاتون بزرگ 

خاتون بزرگ یعنی ملکے؛ مادر دو پسر سلطان بەنام جانبک وتین ہک 
ابزت کک فوخ7 کا فا سخن خواھیم کٹ . دختر سلطان بە نام ابت کححک 
از ان خاتون نات و ما۵ او ماک قہلی بودہ است؛ این خاتون طیطغلی نام داردو 
محبوبترین زنان سلطان می ‌باشد. سلطان بیشتر شبھا را پیش این خاتون بسر 
می برد مردم نیز ںەملاحظطهۂ توحه خاص سلطان اورا بسیار محترم می دارند در 
صورتیکە او بخیل ترین زنان سلطان است. یکی از اشخاص مطلع که به قول او 
اعتماد دارم چیزھائی دربارهۂ این ملکكه حکایت اکن وم ‏ کنشا سلطان ںە٭حھت 
خصوصیتی کہ در او ھست فریفتۂ او می ہاشد چە وی هر شب کہ با این خاتون 
مقاربت میکند او را دوشیزہ می یاہد, 


فرم مجار.... ۷ 1 


31 ۶ن 1ا اواب کا شس رجات لات نابز 
و 0ا5 و کک 0 27 22ا ات 1ات ے٠‏ ا ز اک ڈی کنل یراصنا افائنع 
رھا کنند و او را در دشت فبحاق رھا کردند. و ود که را این خاتوں شکلی 
حلفقهوار دارد و این خصوصیت در ھمۂ اولاد انائی که ازنسل ان زن بەعمل 
آمذہ اپ موجود کی با ہد ال حکائتیی بود کم مد اما مز ء نە فَرز دشت :قخاقٰ 
ا ضا کا بە این خصوصیت و کیفیت ندیدم و نشنیدم. کی می کیا 
>7 7777077 )۶ )1 کہ یدھکونه می باشعد لیکن ہی 
7 00 0/۱00 90101) کال بر مر 'مکشوت تفتاد 

فردایٰ رور یئک ىا سلطان ملاقات گردم به دیدار این خاتوں رقتم . ضرق ولا 
زنان مسن کە بمنزله خادمھای او بودند او را در میان گرفته بودند ودر برابر او 
١ ۱۷۴۱0 05‏ ال اوک وا یں ہے مود سر ھای زرںاو 
وا کا ا لا ا ات اک ا 3 
خاتون نیز یک سینی از ان میوہ وجود داشت کە مشغول پاک کردن ان بود. سلام 
کردیمء از جملۂ اصحاب من قاری قرآنی بود کە بەسبک مصریها وبا أھنگ 
خوش و جذابی قرآن میخواند. اوقدری قرائت کرد آنگاہ بە اشارت خاتون قمیز 
٣٢‏ ۷ر ف شا حور تی و اطیف راار کرفت وبەدسشت تو یس 
مرن داد, این عمل در نظحر انان تھایت درحه اکرام است ومن تا ان روز قمیز 
نخوردہ بودم لیکن با این وضع چارہای جز قبول آن نداشتم. قدح برگرفتم وقدری 
از ان چشیدم چیز خوبی نہود وانرا بەدست یکی از کسانم دادم. خاتون سؤالات 
متعددی آز مسافرت ما کرد کە جواب گفتیم و مزاجعت کردیم. 

٣۷٣٦.٥‏ لطان ارد کان نت ودنٹ بب درا او 


رفته وت 


خانون د وم 
اسم و 5 : ای کا خاتوں انظمت . کیک خوں اتی معی نخاله سح ہر( ر دارد, ایخ 


خاتوں کچ رس نت آ سیت کا ھنوز زندہ اسثت رذ به٭ بیماری نمرس مبتلا 
مى باسشد, فردای رون کمتا ملکه ملافات گردیم بە دیدار این خاتوں رفتیم . 

وفتی وارد شدیم اوروی ایوانی نشسےة بافراتیی میصحف مشغول بودے تفر یبا 
دہ تن از زنان مسن وبیست تن از کنیزکان در نزد اوبودند واین دخترها لباسی را 
طرازدوزی ہے ول بعد از سلام وعالیی فاری ما فقدری فران خواند کک ہسیار 

َ : کے لا ارافن وج 7 000 0ن 50 7 ف 

مورد بجی نار کے در ابنحا نز قمب اوردند و خاتوں ره ذسبت حود فدحی 
به من 5 


خاتوںن یئ 

سم او پیلون دختز تکفور سلطان فسطنطنية است. وفتی زازہ ن۵ این 
ا اویر سر فرصعىی کا باندھای سی اک ا جو 
سن کنیز رومی ونوبەای پت سرپا یا نشسته در حضور او بودند پیشخدمتھا و‌ 
حاحبان مخصوص این خاتون ھمه از نژاد رومی ہودند, وی حال ما را پرسید و ان 
کہ ما دور از وطن وغریب بودیم رقتی دردل او ایجاد کرد واز غایت شفقت و 
مھر بانی اب از دید کائش سرازیر کش و اشک ار ا رہ 
آنگاہ بفرمود تا طعام آوردند و درحالی کە ما غذا می‌خوردیم او ھمچنال 
مىنگریست. ھنگامیکە خواستیم مراجعت کنیم گفت ما را فراموش نکنید و 
د ورام ا 00یک 0ی سے رن خاتون اانزاہ رک ای 
مقداری غذا و اناو روغن و کوسمند و بول با جامه ای نیکووسە زاس اسب اصیل 
ودہ راس اسب معمولی مد رکالم اتاد رتا ےا 


: و ا کس : ٠‏ ا ٤ے‏ پھ ج ے 


خانوں چھارم 


او دختر امی رکبیر عیسی بک امیر اولوس می ‌باشد. امیر اولوس یعنی ((امیر الامراأ) 
عیسی بک درآن ھنگام هنوز زندہ بودودخترسلطان ایت کوججک رادر حبالەنکاح 


قرہ محا(ہ... ۹ . ٤‏ 


خود داشت. حاتوں اردوجا زنی بسیاز خوش طبع وسخی و مھربان بود وھم او بود 
که روز اول جون چادر مرا روی تّه مشاهدہ کرد پیشخدمتھای خوذ را بەسراغ من 
فرستاد. وی در این ملافات تھایث حسن اخلاق و کرم را از خود بە بروز رسانید. 
بە اشارہٗ او غذا و قمیز اؤردند ھمه غدا خوردیم و فمیز را کسان ما خوردند و خاتوت 
9+١‏ ئ0 ۱ 0 ار کیا ار اتی ہد وی کا ا او 
آکە رتا امیر علی "بن ار رق بود نیز رفتیم . 


دختر سلطان (( ایت کححک)) 

اسم و (( ا9ت ''ک و حضحکگ) "گ8 ‪ظ00“‪ەھصھ,, کت اک انت نە معنی یک 
است او کو جی کت به معنی کوجمیک. جنانکه گفته ای ترکھا کمكٰكک ا فرزنداں 
س۳000 مان 0 وب مقتضای ان 01 
اردوی علیحدہای بود کە تَقریباً شش میل از اردوی پدرش فاصله داشت. وی در 
ملافات بفرمود تا فمقّھا وفضات و سید شریف بن عبدالحمید و جماعت طلبه و 
مشایخ و فقرا را نیز حاضر گردند و شوھر او امیر عیسی بک کە دخترش در حباله 
نکاح سلطان است نیز حاضر بود. این مرذ کە گرفتاریماری نقرس است با زْن 
خود دریک فراش نشست. وی بە سبب این مرض از راہ رفتن و اسب سواری عاجز 
است و رفت وآمد او بە وسیلۂ ارابہ انحام ھ0۸ حتی ھنگامی کە میخواھد بہ 
حضور سلطاں برود خادمھا اورا از اراںه بلند تار و نی محلس می برند , 

اط" (نقوداي نکودای؟) بدر رن 7 سلطان نیز همین 7ھ ر 
دارد و این بیماری در میان ترکھا سخت شایع است. از دختر سلطان بخشش و 
حسن اخلاق بی‌مانندی ظاھر شد و احسان فراوان در حق ما کرد خدایش خیر 
دھادے 


ظ‪۹ھ-و-ەھەھ0+۸ 


سے ' زا ح٤‏ ں۶+ا]. - " بب 5 
کر ات ئ>+ ات ا ا لہ ٰ فسئییل ہیں و کوحکترشان 
8 نام 026 ین (6) تہ معہی حسد 7.-.- رت معہی اہ و ااتسحت۔ این دو 





٣٠‏ سفرنامہٗ ابن بطوطہ 


برادر ھر کدام اردوی علیحدہای دارند,. تین بک اززیبارویترین آفریدگان حد| 
نود و سمت ولابتعھدی را داشت؛ مقام و منصب وتشریفات ھم خاص اوبودے اما 
خدا نخواست حه پس ایرکسسیں نت وکنا یں سر ‌کاربرداو فعلت ا٦ت‏ 
22“ و0 فبیح وانامساستۓے تخت شد و نبراٹرشنٰ جان بک ک دھنٹوازارت 
بەجایش نشست, 

شریف بن عبدالحمید تربیت جانْ‌بک را ہر عھدہ داشت واو وقاضی حمزہ 
وامام بدرالدین قوامی وامام حسامالدین بخاری ودیگران بەملاحظۂ کرم و 
جوانمردی جان‌ہک بەمن اشارت کردند کە در اردوی وی منزل کنم ومن نیز 
ھمینطور عمل کردم. 


مسافرت ابن بطوطہ بە شھر بلغار 

من مطالبی راجع بە شهر بلغار'شنیدہ بودم لذا تصمیم کردم بەآنجا نیز 
روم و شبھا ویا کوتاھی روزھا (در فصل معکوس ان) 
حکونہ است: از اردوگاہ سلطان اون یک تا شھر لفازادن انا ۰۰۱۰۶٢‏ 
من تقاصا کردم راھنمانی 7 ,0 تا مرا بەانحا برساند. سلطان کسی را 
ھمراہ کل ودرماہ رمضان بەشھر بلغار رفتم. کان شھر نماز مغرب را که 
میخواندیم افطار میکردیم و در اثناء افطار اذان نماز عشا گفته می شد وپس از آن 
که نمازھای تراویح و شفع و وتر را بجای می اوردیم فجر طلوع میکرد. حد کوتاھی 
روزھا مم در فصل مخصوص خود بەھمین گونہ است ومن سه روزدر ان شھر 
توقف کردم. 


سرزمین ظلمات 

میل داشتم از بلغاربەسززمین ظلمات "۲ روع. فاء( ظ(۷ ٣٣٦٦٦٦٦‏ 
روز راہ است لیکن چون زحمت این کار زیاد وفایدەاش کم بود از فصد خود 
منصرف گشتم. مسافرت بەظلمات یەوسیله اراىہ ھای کریک کورا کان 


رر کے وکا انجام میگیرد زیرا این بیابان سراسر پوشیدہ ازیخ است و 


فرم؛ مجار؛... او 


پای اقیزا و ستور یں زمہین نان نمی شود اما ناخنھای نکی دریخ فرورفته مانع 
ادف اف ہی کرددو اد این نواجی ؛افقطۂباززگانان قویٰ خال ومتعیر کہ خر کدامدر 
حدود صد ارابه و اذوقه فراوان از خوراک و شراب و هیزم در اختیار دارند می توانند 
7 یہد ارواضلی راہن مع مات دو نستگی وت آل از بزای* شدا۔ائی 
لم متحصضرآنازھکہاٹی استفادہ می شود که چندہار آن راہ را رفته باشند و این گونہ 
سگھا در حدود ھزار دینار قیمت دارند. ارابه را به گردن اہی راهنما می بندند و 
زا متجا با نک ارگ +ر جو امیا 0ؤ کید رام گا ان پک ئک خو 
سگھای دیگ ران ےزرمخ ازستتد متگ راهنما را نباید بزنند و نباید بر او خشم و 
باید ھنگام غذا قبل از خودشان ہە او خوراک ہدھند واگرنه سگ بدش می آید و 
ڈکلزد وصاحان خود را در معرض ھلاک و تلف کوارہ 


تجارت مردم ظلمات 

مسافرین ظلمات پس,ازطی چھل منزل راہ بە ان سرزمین می‌رسند. 
بازرگات متاعی را کە اوردہ است در بیرون رھامیکند بەمنزل می رود و فردا که 
بسراغ متاع خودمِیر ودمی بیند که بجای ان سمور وسنجاب وقاقم گذاشتہ اند. اگر 
اجناسی کە بجای کالای او گذاشته شدہ بقدری باشد کە اورا راضی کند آٹھا را 
می" اخ افضد دا کرراضق ن دید مت آنھا نمی زنداو ھمخطو رم یگذارد 
تا فردا شب مقداری دیگر بر آنھا اضافه کنند اما گاھی نیز اتفاق می افتد که مردم 
ظلمات از معامله منصرف شدہ جنس خود را می ہرند و کالای بازرگان را سر جای 
ود کگارتن معاملات سرزمین ظلمات گسسکی ات و معلوم نشدہ که فرشم 
کے مطرنات میتی آ بالات انی انسنا از حا 


محصولات سرزمین ظلمات 

۱ سر سس ا 
به حساب طلای ما دو ستبے و بنحاہ دینار طلا ارزش دارد ورنگ اں الین سیید 
لشقتۂ فافم خود کک وحب طول دارد اما دارای دم ڈرار :ارت کے اتا کر 


٣٢‏ سفرنامہ ابن بطوطہ 


٠ .‏ سی ۰ س,: وج ۸۴۶د”فہ 
بوستینھانی کہ مىدورند ںہ شماں حال تاقف میکذارند: سمور پست تر از فاقم اھت 
و بوستین ان جھار ضد مل دا1 9 کل فڑتااڈازتہ خاصیت) ار :پوستھا ان اک اک 
شیش دا ھا نمی افتد, امرا و بز اک سخین ا دوز بن کیٹا گی خود را ولاو 
بوستِ کار می گذارند 'ہازرگانان فارس'وعزَاقین 'ھم :این "کا ر رام کنل 

از شھر بلغار بەاتفاق امیری کہ سلطان اوز ہک همراہ من کردہ بود مراحعت 
کردم .:سلطانك در دا حود ؛ بش داع بود وص در ۲۸ رعضان تە انۓَحا رسیدم و نماز 
ہلا ا 2ت د3 ا می کا 


مراسم عید در میان ترکان 
بامداد روز عیدء سلطان ہا سپاھیان انبوہ خود ہر اسب می نشیند, خاتون ھا 
نیز هر کدام ہا سپاہ مخصوص سور ارابہ خود می‌شوند. دختر سلطان کہ ملکۂ 
حقیقی''اواست وجانشین مادر خود می ‌ہاشد تاجی ہر سر می نھد وہر اسب 
می نشیند. پسران سلطان نیز ہا سربازان خود حا ان روز کە من حضور 
داشتم قاضی القضات شھاب الدین السائلی نیز با جمعی از فقھا و مشایخ بمناسسہت 
ع ا اکر ان 1 کاو نا اضی حمزہ و امام بدرالدین قوامی و 
شریف بن عبدالحمید ھمراہ تین بک ولیعھد سلطان با طبلھا و رایت ھا حرکت 
بکرتندہ* فائئی ٹہات لایع ضااءکاڑیگزار نصق ا 7 ۷۰۰۰۰٠۶‏ 
سلطان سوار شد و بە برحی حوبین 25 کی 0 کک کت سے نامیدہ می شود رفت 
ودرانجا جلوس کرد. خاتّونھا نیز ہا او بودند ولی برای ولیعھد و دختر سلطان در 
محلی پائین‌تر کوشکی جداگانە زدہ بودند ودو کوشک دیگر پائین تر از آنْ در دو 
طرف برای فرزندان سلطان و نزدیکان اومعین شا بوَد؟از ح ورگ کوک 
برای لشستن امَرا وشاھهزادگان کرسی ھائہے گناہت ٣۴۰‏ 
!0 ار 0+0٥‏ وو کک از امیر توماتھا و ا مخصوصیٰ نرای 
نشانه گیری و تیراندازیٰ نصب شدہ بود, (دامیر تومان) کی را گویند کە دہ زار 
9 فرمان ذاشتعة ناشلے ذ رآ انگا سنلاہاائا'ترمان ضز ذاففد ٥۸۶۷۳‏ 37۸ 
ھزار سوار در فرمان:انان' مرذالیک]/ ما رد الھاک ان سَلظا ت 7ھھ' 5۷۰۰۰۰٠۷٦‏ 





فرمء محار؛... ۳ ٤‏ 


نشستن یئ ا07 سر طائند گذاشلئ بودكلداؤقلازنتان آدان نہ 
کمان‌بازی سرگرم بودند, ساعتی بعد خلعتھا را اوردند هر امیری کهہ خلعت 
پس از بوسیدن ان پای کوشک سلطان مىیرفت ورسم خدمت بجا 
می ‌اورد. رما کا ات کک راد 
خود بنشیند و زانوی دیگر را راست نگھدارد, 
آنگاہ اسبی رین ولگام کرد سا می اورند وبای (رات را تد میم نٹ تا 
امیر رود وپس از انجام' این مراسم امیز لگام اسب را گرفته آنرا تا پای كرسی 
مخصوص حدود می برد و در صف سر بازان حود می ایستد. بعد سلطان انڈکویشک 
فرود می اید و سوار بر اسب در حالیکه یھ وایت1 کو ک٣‏ ازادست رائقت :و 
کا دک اشن جانیٰ تک از دست جپ 091 0مد کت ام کت2 کاکٹوییاائیکڈر 
راددا که پوشش حریر زربفت دارد وجل اسب ‌شان نیز از این نوع است راہ 
+0۵٣‏ کک وشامزادگان'ووز یَران وحاحبان و 
ارباب دولت از کوشک فرود آمدہ پیادہ درپیشاپیش سلطان حرکت میکنند تا بہ 
((وطاق“') برسند. ((وطاق) عبارت ازخادریزنگی می باشد در اینحا ((بارگاہ)" 
اک نصب شدہ بود وبارگاہ چادر بزرگی ر کرو که چھار تیرک جوبی دارد و 
روی این تیرک ھا زا ورقھنای نقرۂ ز راندودی کشیدہ وبر سر هر کدام ازانھا یک 
سر ستون نقرہای مذھب نصب کردہ بودند که تلالؤ و درخشندگی خاصی داشت 
(بارگاہ) از دور مانند گردنۂ کوھی بە نظر می |مد واز دو طرف ان صفەھای 
5 وہٍنبه ای ا ا دیو ا ت ہے گا کا 


زانوی راست بر رمین هد وروی پای 


ساخته 7 ورئی ار اوہ ھا ۲۴ ۳ھ 2 
ات طلا کاری شدہ کو 00ہ ان فالیحهة 6 انداختےه بودند , در وسط تخت 
ناز بالغی برای نشستن و امت اک وادںد وسوی آت تا 7 الاک 

راست جھت ایت کوجحجک وخاتون اردوجاء واز جپ جھت خاتون پیلون و خاتون 
کک گذاشتے بودند و صندلى ھای تنک وحانیبہک در دو طرف سریر سلطان 
نود 7ک 2 را (نساتت ای مک درطرف حپ تشسته بود و 





کرو سفرنامہ ابن بطوطہ 


متدل خائ شاهزادگان وامزای یزرگ وکوجکرمانتر اس زان [ ک7ا 
: سے : 
سربارز تحت فرماں دارد) در دو طرف اہحت و کیم بارگاہ جیدہ سشدہ نود 
باری در مائدەھای سیمین وزرین کنە هر کدام را چھار تن یا بیشتر خمل 
کہہے ٣‏ ۱ .ھے ۰ 3 2> ٰ 
می‌کردندغذا اوردند. غذاعبارت ہود ا زگوشت قورمه اسب و گوسپند و درہراہر هر 
ا 7 مائدەای گذاشت مل انگانزارتے ۱ اناد ےت 





سے گ۔ 0 ز ابریشم نیز پر میا بسته بود وارد سشد, اودر کمر خوڈ جند عدد 
کارد داخل غلاف,داشٹ. برای هر افیری کہ بز سر ہٹرہ نشیت یک ناو 
نیژر است آئہ جلوامیر می نشیند وبٹاله سمین‌یازرینی کو درس ٢...‏ 
ریختداند برت گیرد وگزشت را بمفطفات کر جک می رد ٠.۷‏ 
تخصص و مھارت دارد و گوشت زا طوری می‌برد کە از استخوانش سوا نشود چە 
ترکھا کرٹیں راک از اک ال سا رت ات 
پس از غذا حامھای زرین وسیمین پیش اوردند. ترکھا بیشیر نی عسل 
می‌خورند و جون حنفی مذھب اند نہید را حرام نمی دانند, نخست دختر سلطاں 
قنداحی ہرم یگبردو بے زاڈ و مہنع رآکراے لاد ۳٣٠٠٠٢‏ 
مفدحی بە خاتوں و 20 به خاتونھای د بک ٛ !می نگ ولےعھد فدح 
ربرگبرد وہاپدر رکارتھا موا سای تر ضا اک 
بل وم یچ رن کر و به برادر خود میدھد و امرای زنگ ھن گیا 
0+۶ پسر دوم سلطان راء و امرای رکٹ مزا را قدح 
میگیرند و در اثناء این مراسم مطربان آواز (موالیه) میخوائند'' 
برای فاضی و خطیب وشریف وسائر فقھاء ومشایخ شادروان بزرگ 
جداگانہ در براہر مسجد نصب شدہ ہود ومن نیز ہا انان ہودم. مائدەھای سیمین و 
نی که ھر ہک توسط خلا وا ئن کال اک حمل میى‌شد پیش ما: او( دنن ڈر 
چنین روزھائی در مجلس سلطان فقط امرای بزرنگ به کار پذیرائی و خدمت 
مذعوین می پردازند رو ھائدوھا را إپر[ستی ادمللتنان ےر( آرند ٣٣٢٢‏ 
اد مات رکون کے دیگراز صرف غذا در ظروف نقرہ و طلا خودداری 
دمودذیند , 


فرم مجار:... ۵ ٤‏ 


من نگاہ کردم تا چشم کار میکرہ ار دو طرف ارابه ھای حامل رزمکھای 
فمیزیبود, سلطان کو نت کم اتھا ر ہین مردم تقسیم کنند, ارابەای نیز بەمن 
۳ 2۰ خود بخشیدم. آنگاہ برای اجرای نماز جمعه بەمسحد 
کپ دساف ضرم کید کرہ سض پلک دک اشعنت 
کردہ است پنتفیزام انی ین یتید د اشن کے پسلطیان 1ف طرر ناش نفاز 
جمعە را ترک یئ تاپ با لور سلطات اق ول تلوناومی ور نلاس تی آمیز 
بە سید شریف گرد. سلطان او را رر(آتام خطاب مر کند کہ در ترک میتی پدر 
0( 

پس از ادای نماز ادینه مرزظم بهمنازل خود مراحعت کارنتتۃ سلطان تیز 
ه بارگاہ رفت وتا ھنگاء نماز عصر بهە ھمان جال یائیبٹھیکہاز تمارع یمم 
حضار متفرق شدند لیکن خاتونھا و دخترسلطان ان شب را پیش اوٗماندند. 
حے رکا 

بعد از انجام مراسم عید ھمراہ اردوی سلطانی بەشھرخاجی ترخان رفتیم. 
فا یقیات ورک انی راز کل ند کا سیاتودع و لاق پدقوانں۔ واعاف 
باشا :ین شُہ تە یکیاز حجاج ۔نیکوکاں ترک منسوتبا:استمکہ سلطان ایک از در 
خانۂ او مھمان شدہ وان محل را باوبخشیدہ است و بعدھا دراین محل آبادی 
کے احداث شدہ وبتدریج وت ات افزؤدہ است جندانکه این تکین 7 
زیباترین شھرھا بشمار می رود و بازارھای کا دارد. این شھر برکنار ر ودخانۂ 
بالسعررا و تا او رحائ ملاع زنک حلاٹ 
سلطان تا ھنگام فصل سرما دراین شھرمی‌ماند درآن هنگام کە رود ایتل و 
شعبات ان یخ می‌بنددء بە دستور سلطان ھزارھها بار کاہ روی یخ می ‌ریزند و ارابه ھا 
را ازروی ان حرکت میدھند. کاہ در این نواحی بهمصرف خوراک دواب 
کے سد برا دوات آتحا علف سیز مہ خورند و کاہ برایشان خوب نیست. 
درھندوستان نیز حال به ھمین منوال است, خلاصۂه این راہ یخی تا سە منزل ادامہ 
""وبضی اوقات فافلم ہل کممصادف بایان نع( زاسعان بی شونبعقصلت 





فشگنڈت پ در معرص تلف و ھلا ک فرار کا 

چون بەشھر حاجی ترخان رسیدیم خاتون پیلون که دختر سلطان روم است 
اظھار تمایل کرد کە پیش پدر خود برود وپس از وضع حمل مراجعت کت, سلطان 
با تقاضای او موافقت نمود. من نیز در صدد برآمدم کە غمراہ خاتون برای دیدن 
مططب دک مسافرت کنم. ولی سلطان ازہیم انکه در ان شھر مورد تعرض و 
اھانت قرار گیرم سخت ممانعت می کرد تا بەزبان نرم اور قانم گردم و گفتم کت 
در پناہ شما وبا استفادہ از احترامی کە شما دارید بەانجا می روم و ھیچ باک 
ندارم. سلطان اجازت فرمود و پس از خداحافظی هزار و پانصد دینار پول ہا چندین 
اسب ویک جامہ برای من فرستاد. ھریک از خاتونھا ھم سبسیکە نقرہای بەمن 
دادند, این سبیکە ھا را ((صوم) می نامند کہ جمع رکاج ا 
سلطان بیش از عطایای خاتونھا بود و او اسب وخلعت نیز برایم داد و ہدین ترتیب 
اسبھا وجامەھا وپوستیٹھای سمور و سنحاب زیاد برای من و آمد, 


مسافرت بە فسطنطنیہ 
دھم شوال بە اتفاق خاتون پیلون براہ افتادیم. سلطان تا یک منزل بەمشایعت 
خاتون آمد و از آنجا با ملکە و ولیعھد مراجعت کردہ لیکن خواتین دیگرتا منزل 
پا مشاعت نر ات نہدرہ با بنحھزار سپاھی ھمراہ خاتوں بیدا سیاہ 
٘ ٴَ ۱ ٠‏ سے 
محصوص خاتوں نیرز به یانصد سوار بالغ مے شدند, ان اک69 در حدود دوورست 
دن ار علاماں ورومہاں نودب۔ وبافی ال كاكغ: ذدر حدود دو ستبت شی لماتكن ھم 
کات ے2 نزاد نود ند ھمراہ او حرکت کرد فلا در این قافله تقریباً جھارصد 
۱ سے : ۱ ۰ 
ارابہ دو ھزار اسب ارانىہای و سواری؛ سے صےد اکاؤوؤدوایت متت ے2 ای ادن 
ارایه ھا ودەتنن بی٭شحخدمت ھندی وحود ۵اشت :؛ کش جادمنتھائ شندی زنٹیسی 
داشتلا بە نام ((سنبل)) و بیشخدمتھای سای رائییئْن دا کی داتت بەنام میخائیل 
کت کیا ((لَولو)) ش مى‌خواندند, انا میخائیل از دلیران بنام نود, خاتوں فتہرت 
اعظم ۔کدیزان و اثاث خود را ردڑااردوی۔سللطان بائیمگذدائٹ نین( ٣٣‏ 
٠‏ ص م. ۱ : : 
دہ فقۂصد دیداریدر و کذراندن دورہ وصع حمل صورت مز کرقت: 


فرم مجار:... ۷ 
ون اول بٹھر اگ رر ک شھری است متوسط و خوش بنا 
دارای خیرات فراوان و ھوای ان ۳ ناالارہ اسک ,پإ اک کٹا شہر مرا 
احت ‏ ا ا ا را روس یک روز راہ می باشد. روسھا مذھب 
مس 99010 ررد و حشماں پک ود و فےافه زشت ومکروھی کات و مردمی 
عذارند. معادں نقرہ در سرزمین انان فراوان است وصومھای نقرہ را از انحا 
می اورند اه وزں ھر کدام از انڈھا پنج ٥اس‏ نت وک کت و فروش دن ای 
سرزمین بە وسَیله صسوم انجام می شود, 

۱ ٠ 7 و‎ ٠ : ٠:١ 7 65 ٥ 5 ١ 
رر قدشته پس از دہ منزل بشھر سُرداق رسیدیم.سرداق' 'یکی از‎ 
یا ال کون واقم لیت .ندرا این شھریکیپازنیزرگٹرین‎ 
ہہ ہے ۹ - و ک‎ 
و بھترین لنگرکاهھا ای ایت درابیر وت سَهوباغھای یراب وجود داردو سکنۂ‎ 
اك ظتارتاند ارد کھا وعد٥ەای از پیشەوران رومیٰ کە تحت ذمۂ ترکھا می‌باشند,‎ 
:پیشٹر خحانەھای سرداق از چوب ساخته شدہ است. این شھر در گذشته بزرگتر از‎ 
از بیرون کمک رسید و کشتاری عظیے ازرومیان کردند. جمع کثیری از رومیان‎ 
از سرداق سکس ساد و عگدہ معدودی کت باقی ماندند تحت دمه ترکھا دسر‎ 
۷۰ف ات و کو دو کاو و‎ ۳٣ ہاکرنو لان منے ایک‎ 
تق ا گا 0 2 2'۶ ا کر کا ا‎ 
دوقی و قمیز وشیر گاوو گوسپند برای خاتون می اوردند. حرکت مسافر در‎ 
مرو حود ہم مشابعت خانون حر کت می کردن و ان عمل‎ ر٣‎ 
00ت‎ ٠ : 1 ۰ء سے0‎ ٠ 


بابا سلطوق 
بعد بەشھر معروف بەباہا سَلطوق رسیدیم. بابا در اصطلاح ترکھا ھمان معنی 
را دارد که در میاں ہر برھا (یعنی بدر) جز اینکه ترکھا باء را به تَمحیم نلم 





ےنڑا کر ند ایر اتا از ارہاب مکاشفه بودہ است ولی 'داستانھائی از او نقل 
ا کے ىا اذات و موارین شرع منافات:۔دارد. شھر ناہاسلطزقٰ ا ں0 حد بلاد 
ترک اسستااناتجا تا]اوك فقاو یا از راہ خشکیەیازدہ زوز راہ ,اسنا اکہ مخت 
روز اك الو انان غنک ناب ون بی گال برای عبور از این ہیابان اب :را بەوسیل 
مشکها وقرابە ھا بر ازابەھا حمل میکنند ولی جون سفر ما مصادف ہا فصل سرما 
و زمستاں بود احتیاج زیادی باب بید۔ نکردیم . مین نرکھا ھنگام مسافرت در 
فرابەھا مقداری شیر ہا خود برمی‌دارند کە آنرا پا دوقی پختہ مخلوط کردہ می خورند 
واین مشروب برای رفع عطغنٰرخیلی مناسب |مسثا: 

برای تھی وسائل مسافرت در این ہیابان احتیٍاج بەچند اسب اضصافی پید| 
کردم و موضوع را. ہا خاتون در میان نھادم. ھربام وشام برایٰ,سلام پیش ٦او‏ می رلتم 
و اواز ھر ضیافتی کہ می‌رسید دوسہ اسب و چندا گوسفند برای من میافرستادو 
من این اسبھا را ذبح نمیکردم و نگاہ می داشتم. غلامان, و خدام'من نیز ہا ترکھا غذا 
می خوردنند بدین ترتیب در حدود پنجاہ اسب برای من جمع شد, خاتوں پائزدہ 
رس اسب دیگر بەمن بخشید وبەوکیل خود بەتنام نساروجۂ زومی دستور داد 
که این پانزدہ راس را از میان اسبان جاق مطہخی سوا کند و بەھن امت نتراین 
ا کرو امہ لازم شد می‌دھمت. 

دراَںےندٹھر ذیمعدہ وا رد کہا ن 0أ کر زان 2ار 0ر اص 
شدہ و پنج روز در شھر باہا سلطوق توقف کردہ ا هیجدہ'راو زان بام تا خرام ظا 
00007 و محمد ال کطرئ ن الإحامد عا ھڑاھعزل یازمسید 2 ۸ک 
اول قلمرو ر ومیان بشمار است . 


استقبال بیزانسى‌ھا از دختر امپراتور خود 

خبر قدوم خاتون به گوش روەیان رسیدہ و کفالی؟٣‏ نیکولای رومیآبا 
لشکری گران و تھیەای فراواں 5م استقبال بەاین دژآمدہ بودند . از مھتولی تا 
فسطنطليه بیست و دو روز راہ است::شانژدہآروز از‌مھتولی )تا لیج و شش ر19 از 
خلیجح تا قسطنطديه و این راہ را جز بەوسیله اسب و استر نمی توان طی کرد ازطا 


فرم جا ریے۔ ۹ ۱ 2 


جو و وم ای ار او وہ اس اس اہ دنا را در مھتولی بجا 
می گذارند. کفالی تعداد زیادی اسر گا و نا ا9ین برد ات تون سا را انا 
رابرای من فرستادو عدہای از غلامان وکسان 4 در مھتولی کل ںی ھا 
ع0180 انا سنازی اد 7 اعت و اھر پان 
"۲ چٰ 984 از این تمخل مراحعت کرد وم ارمیں ‏ خاتوں!و شر ساائن لہ کشان 
مخصوص آو. مسجد اردو را نیز در این ٹا گا اعد وراھا سیت ان 
وت کردیم حکم اقامۂ ی0 ان داوف ری ا ہف اذة 
می لیم ود خاتوں ھم می خورد. ہی ج از خواص خاتوں مز الا اخ بی او 
گت خوک ھم می خورد 7 نات سحعرافکوت+) 
ملازماں خاتوں یھو" با ورود در کشور کفا راحاظمت ن اشخاص تع راکرد 
اما خاتون درباره من بە امیر کفالی سفارش کردہ ہود بطوریکە امیریکی از غلامان 
ا۸ا 0 لد ات 57 

بعد از مھتولی بەدژ مَسلمة بن عبدالملک ٣‏ پت ےم که در دامنه کوھی بر 
کا ات 6ج ۷ رلاعط و ناف و ازرتاے <2 
اثارزیٰ بحای نماندہ ] ست. در بیرون دردہ کے وجود دارد, ات کا دہز مکل 
بەخلیج رسیدیم. در ساحل خلیج قریۂ بزرگی وجود دارد چوں موقع مد بود در انجا 
توق کرد 7 2 این خلیج در حدود دو میل پھنا دارد و جون از 
آن گذشتیم چھار میل میل دیگردر میا شنزارھا طی کردیم تا بەخلیچ دوع رسیدیم کہ 
انەم حر د20 مت میل پھنا دارد را مق از عبور از ان باز در حدود دو میل از وسط 
۰٥٦‏ مافظ گردیم و بەخلیج سوم رسیدیم و چون مد شروع شدہ بود ہا 
ٰ'۶'۶'+“'٦‏ 4 تل ارک ا اوت ینا ائن بھنای 
تمام خلیج اعم از قسمتی 757ھهھھھ َ " ک سک رف راد کا0 
می باشذ وھمۂ این پھنا را در مواقع بارانی اب فرامیگیرد بطوریکہ عبور از آن جز 
ب٭وسیلهٔ کشتی میسر نتواند بود, 

اکا 70 ",ئ0 خلیج وافع شذوان شھری است کوجحک ولٰی 
و وا ذازای 7اا ماود ای وف رو ماع روا ن٤‏ اطراف ان 7۳ص 





فرا گرفتہ است و محصول انگ ا و سیب وبە را دراین محل از سالی ب٭سال 
کی 2 مِ دارند, تہ ر77ادر ائن شھر توفقف کردیم. خاتوں در فصر مخصوص 
بدرش اقامت داشت, برادرتنی خاتون بەنام کفالی فراس ہا پنجھزار سوار مسلح 20 
این محل بەاستقبال آمد. وی پر اسہی |شھب نشیت وللاس یی سو 
جتری مکلل بەجواھر بالای سر خود گرفتہ بود ودر هر طرف اوپنج تن از 
شاھزادگان ہا لباسھای سپید و جترھای زرہفت قرار داشتند و پیشاپیش انان صد 
- بہىادہ و صد بن سوار رکٹ نے کے وق سواراں ب اسبهای خود غرق در ررہ 
ودند و ھرکدام اسبی ا ری را لگا و ررہ و تجھیزات کامل بک سوار عبارت از 
کلاہ حود مرصع ؤ لع وا کت وکمان و شمشیر حنیبت می شتآ نل ونیزہ ای 
5 - 2 5906ی یف آاپ رای نصب سدہ بود, 

این نیزەھا ہا ورقی از طلا یا نشرہ پوشاندہ شدہ بود. اسبھای جنیہت محاضص 
سواری پسر سلطان بود. سوارہ نظام او ہر افواج تقسیم میشود کە ھر فوج ماکٹ آ0 
دویست بن سوار می‌باشد. پیشاپیش امیر فوج دہسوار شا کی السلاح خرکت 
۰ء ھر کدام ا کت اک کن کا و ںەدنجال اتھا داہاسواں اک هر کدام 
علامتی 7 بر ذست داشتند ودہ سوا دک وا طبلھای او یختہ بکرم وشش 
سوار با بوی و شیبور و سرنا کت 7ک یا 

خاتؤن ہا غلامان و کیزان و ینگاتپای غرناک گنا ارہ ا6ت 
بودند و لباسھای حریر زربشت مرصع بر ئن داشٹند برای دیدار بئرادر شرد خرکت 
کرد, لباس خاتون حلهای بود مرصع بەجواہرکە آنرا نخ و نسیج می نامندٗ وی تاج 
مرصعی نیز بر سر داشت و اسب اوجل حریر زرہمغت داشت. بر دست وپای 
اسب خلخال طلا و بر گردن آن حیوان گردن بند مرصع اوبخته بود و قالب زین با 
ورقی از طلای مکلل بە جوا ھر پوشیدہ بود. 

خواھر وبرادر در میدانی کە تقریبا دومیل از شھر نا ات 
ملاقات کروند پرادر بددیار رام رازاب نزو ں۶ 
خواھر خود بود. اورکاب خواھر را بوسید, وخواھر پیر اور امرا و شا ا کات 


گرم مجار:ہ.., 6 ٤‏ 


ھمه پیادہ شدند و رکاب خاتوں را بوسیدند و انگاہ خاتون ایند جک مر ا یت 
اکادڈ . 
4 . 0 ۱ے 

فردای روربه شھر بزرکی درف کل دو اتد 


7 ٰ ۱ یم کە نام آنرااز یاد بردہ ام. 
بن شھر نھرھا و درختان زیاد ذدامنت و ما یر ا رت یں ال گردیم. راد رڈیکر 


خاتون کە ولیعھد بود نیز درا ان محل بتا:تھیە ای :فراوان:و ماف ا سان 
دەھزار مرد زرەیوش ےن امد. ولیعھد ٹا وا ردا ہت 0 03097 
حدود بیست تن از شاهزاد گان قرار داشنند۔ ٠‏ طرز تنظیم سوا ران بە٭ھمان ترتیب رود 
کە درباره سواران برادر او گفته آمد جزاینکه شوکت ول الد بادر 
عدہ اش آفزونتر می نمود. 

خاتوں در ملافات با ولیعھد ھماں حله٭ای را کہ وصف کردیم بر ٹن داشت 
خہمەای ابریشمین برافراشتہ کک ام کو حا ان نے ت7 
اھ ۶۳ ام کرد محر ماظم 

۹ یماح ا مت یں 
رسیدیم. فردای ان رور مردم فسطنطنيه از مرد ١ ۹۹ ۵٥۵‏ 
جامەھای خوب و سرووضع 1 ۷۵٣۷‏ 7۶ ۶" 
ہوقھا و شییورهھا بەصدا درآمد ام کات ہی خرتت ۳٢‏ ٭ٴ۱۷ٗھ+۷04'ٴ 800“ 


ا ا1فال ذوات وتخزا ےن حضرت اھر بر وں آمدلن۔ بر فاز 
سرآبادشاہ شا دز وانیٰ برافراشته بود که حمعے یىی از سسوارہ وپیادہ انرا حمل 
ے اکرمال بمادہ ھا تتحاق طلقالی ور سے رز فات ضر کا اتی اذ گلولە ایٰ حمت 
تعیہاشدہ بود :و شنادر وان: را نه وسلۂ آن 08 سادر ا کر مات 
و اداد قسمات 0 اصابع کہ مت داد بنا کک در 

با رسیدں سلطان؛ سپاھیان درھم امیختند و غوغا و ظال نے اہ ساائ 
پاوِنه خاتون و کسان او بودم و از ترس درمیان انان داخل نشدم. "٦‏ ت0 
شنیدم کە خاتون در قدوم پدر و مادر خود پیادہ شدہ نخست زمین ر وآنگاہ یای 
900077 بد" ھلازمنان عمده أو نیز ب٭ھمین مراسم عمل کردہ بودند. 
بھرحال ھنگام ران مات ج دیرتر بود کە ما وارد قسطنطنيه شدیےم بە ور ود ما 


٢ ٢‏ سفرنامہٗ ابن بطوطه 


ناقوسھای زا ٹوا درانداختند جندانکه طن فان ھمهەحا را راگفٹ و جوں 
بە در اول اط سلطنتی رسیدیم صد تن مرد با فرماندھی کە بالای سکوئی قرار 
داشت در آنحا قراول بودند ومن شنیندم کە فرماندہ مزہور بمحض دید۵‌ما بە افراد 
ا ران ای کو )لاحات مصلعغان ا یئن بامرزاط ارورود ما 
مانائح کو 00ت کسان خاتون کہ نا ما:بودند گفتند اینان از ما هستند؛ ,لیکن ]انان 
فانم تاد و گفتند بابد احازه خاص ناسل ولذاما درانحا متوقف ماندیم تا 
یکچ از کسان خاتون رفت وىهاو کە در حضور پدرش بود پیغام فرستاد و ماحرا را 
آگاھی دادء خاتون نیز موضوع را با بدر خود در میان نھاد و سلطان علاوہ ہر اجازۂ 
ور ود غالدای تد دو تد کا خانهۂ خاتون از برای اقامت ما معین فرمود و مثال داد 
کە بھر کجای شھر بخواھیم بتوانیم برویم و احدی,متعرض ھا نشودء مضموں فرمان 
را در بازارھا حار زدند, سە روز در خانه مذ کور ماندیم و خاتون هر روز ضیافتی از 
آرد و نان و گوسفند و حوحہ وروغن و میوہ وپول و فرش برای ما می فرستاد تا روز 
چھارم بەملافات سلطان رفتیم. 


امیراتور فسطنطنیه 
0 کت ای 5 لا 
ے1 

ای512 به یسر خحود واگذار کزدہ.و خود زھد پیشهہ ساخته ودرنشلاک رہساناں 
درآمدہ و قتكت عمرارا دن کلیسائن تناعا رب کا را ےت 

2 ۱ 
ےج کحشت ۳۹ 
ک اوت و بەدرون کاخ پر از حجھار در مختلف دک در ستَفهەھای ھر کدام عذ٥ای‏ 
مردان مسلح پاس میدادند عبور کردیم وبەدر پنحم رسیدیم. ھردسته از پاسدارال 
فرماندھی داشتند کە در مصطبۂ مفروشی نشسته ہود, سنبل مرا درہترابز در پنجم 

تو 7 
رومی مرام حَعِت. ود انان ردن مرا یه سک رڈ 5ا مسادا کاردی ىا خود داشته 
ہاشم و مخصوصاً تذ کر دادند کە این رسم دربارۂ ھرکسی کہ بخواھد بە حصور 


فرم مجار:.... 10 ٤‏ 


سلطان برود از خؤدی وبیگانە وخاص وعام مجری است. ع2 7900 ہار 


ھندوستاں نیز عمل می‌شود, خلاصه پس ا انجام بازرسی دربان برخاست میا 
را گرفتہ در بگشود دوتن از پیشخدمتھا آستین ھای مر نٹ وادو یراز 

عقبِ سر من روان گشتند وبە این وضع وارد محوطۂ بزرگی شدیم کە بر دیوارھای 
موزائیک ان ضورتھائی از حیوان و جماد نقاشی شدہ بود ودر وسط ان جوی ابی 
2 ػ۰" گرھا بن ورزطزاز ہیا وٹ ہا کت 
واضامت'ایستادہ 'بوڈند و احدی دم نمی زدء 

7:۲ داوم کے کی دو رط“ مع رات ا فطل 
6ف اڈ ناو انڈآن ارہ کہ لباس من گرفته مرا پیش یکی دیگر بردند. 
یکی از این مأمورین یھودی بود وبەعربی گفت نترس این مراسم دربارہ ھرکس 
کە بخواھد بە حضور پادشاہ برسد احرا می شود و اضافه پک زبلاد شام آمدہ 
انت ودر اینجا عنوان مترجمی دارد. پرسیدم اذاے سلام کردن بر سلطان 
چیست؟ گفت ھیچ ؛ فقط بگو((سلام بر شما). 

بدین ترتیب بە حصور سلطان رقتیم . او در فبة عظیمی بر سریر خویش نشسته 
بود و زن او یعنی مادر خاتون در براہرش ہود. خاتون ہا خواھرھای خود پائین سریر 
بودند. آز دست راست سلطان شش تن واز دست حپ او جھارتن مرد مسلح 
ایستادہ بودند. بەاشاره مترجم یھودی قبل از ور ود بەحضور شاہ لحظە ای بنشستم تا 
الم جا بیاید و آنگاہ وارد شدہ سلام کسردم. سلطان اشارت فرمود کەبنشیٹم 
لیکن من دنشستمء وی سؤالا تی دربارۂ بیت المقدس و صخرۂه مقدسے و قمامہ و 
مھد عیسی وبیت لحم و مدینةالخلیل کرد وسپس از اوضاع دمشق و مصر وعراق و 
بلاد روم پرسید ای٢٢‏ پاسخ دادم و بھودی سخناں ما را ترحمه ما رنڈ سلطان 
را از گفتار من خوش آمد وبه فرزندان خود گفت این مرد را اکرام نمائید و از او 
محافظت کنید وسپس جامەای بەمن بخشید و بفرمود تا اسبی با زین ولگام رز 
حتری از ان قبیل کہ بالای سر بادشاہ اکن واعلاومت امت اہت بە من بدھند. 
من تقاضا کردم کە یک نفر را معین کنند تا روزھا بەاتفاق ھم سوار شدہ شھر را 
بگردیم وعجائب و غرائب انرا بہینم تا چون بە کشور خود با زگردم بتوانم از 





حکون کے وضع این رک جم ارت جک 4 در 
کے 


انحا مرسوم أآاست 
باز کشر 6س 0 راس 
طرف سلطاں 1او :یک آنه آن خز ب الام ری کرت جن زط است کہ مردم 


اور بشثیاسند دا زاوڑااڈتا او نرسانند 07 نیز ھمین مراسم معمول 


گردیا: 


لاف ریا سد ریا جن کت ارختال لکنا بەدو قسمت تقسیم می شود و 
رودخانەای نظیر رودخانه سلای کشور مغرب کہ جزرومد زیاد دارد این دو فسمت 
٢‏ ز ھم حدا کل ائد سافتا 2 یر بر روی اك رودخانہ وحود دالکرہ طاں ات ٌ 
اکنون آن ہل خراب شدہ و عبور و مرور بوسیله قایق ھا انجام 328" 
ونتعانه اایسملی ۰ انت ازدو ا کرت ارہ جا سی ں۲ 
ساحل شرفی رودخانه واقع مل ومہپکن ملطاق در تات و مردم 02 
. بازارھا و کوجەھای استانبول ہا تخت سنگھا مفروش گردیدہ و بہیار پھناور 
است: دراین شھر ھریک از اصناف بیشءروزانامجزا ازدیکران امت 
بازارھای آن در دارد کە ھنگاء شبرت می شی شضوزشدوراہ ناوک کا 
ان شنھرزناناند.و شھز دزادامنغ کومی کەابہ داطل 97یا[ 7 ۷6ا 91ب مین 
است. طول آن در حدود نە میل وعرض ان نیز ھمین مقدار وہلکە بیشتر است, 
در قسمت بالای شٌھر فلعۂ کوچکی وجود دارد که قصر سلطان در انجا وائع 
شدہ است, باروی شھر این منطفۂ کوھستانی را احاطه کردہ وَھائع از ابن |ست 
کے بتوان از حانب دریا وارد شھر سد. در حدود سیزدہ فریه آباد در داخل این 
محوطہ وجود داردء کلیسای بزرگ قسطنطنيه ھم در وسط این قسمت شھر است, 
اما قسمت دوم کہ غاطه نام دارد در ساحل غربی رودخانه وافع شدہ است و 
از حیث مجاورت با دریا شباھت ہەشھر رباط الفتح دارد, این فسمت مخصوص 
ہا 0ك رن کیا اوت کہ 2 ہوزغ داروا ات فر نک ہنا از حٹوانیھاو 


فرد. محار.... ۵ ٤‏ 


ہے 


)اس ادل رو اروا راکر اما باضٹذ کیک نا تحت بفزمان 
سلطان قسطنطنےە للا اب ور درا مک مرزت ا قون و رض بنا خزذخات 
باشد بەسمت امارت نا و سلطان فرمان به اسم اد صادوکتلااو 

مت کعتعی انار می شود ھمه سالە باجی بەسلطان میپردازد ولی گاھیٰ 
0آ ہاچ سٹراپیچیٰ می‌نماید و وکار به جنگ و جدال 
سے یا 2۳16 کال اکرتہ ای وت ا خاتمه مےدھد, مردم غلطهہ ھمه اھل 
تجارت می باشند و بندرشان یکی 7060 50ہو ال کسی 
وط بعدادی 'کتھای کک د اتا دیدم. کشتبھای کوجی جندان روڈ که 
ما کم ما بازارھای غلطه " خوب اما فلت مى‌باسشد. رودخانه 
کوحک الودہ وکا ناک ٦ار‏ وط اق کے کہ کا ای این قسمت ھم کثیف و 
دارای وصعی نامطلوب است . 


کلیسای بزرگ قسطنطنیہ 

۳۱ت یا ںات ون ات ات مر وداج کائر 
سا 0۱ک ا ا ام کی دا ات لاک است مہا 
پسرخالهُ سلیمان پیغمبر بودہ است . ایاصوفیا "س0 گلیساھای روم است و 
باریومسی ۳+ ا آنرا فراگرفتہ 0 0 ٥۷ک‏ ماد کھت 
مى‌نماید و سیزدہ در دارد ودر حدود یک میل وسعت محوطۂ حرم کلیسا است و 
عری اون سض ٤‏ ات مانع نمی شوند, من بەاتفاق پدر 
سلطان کە حکایتش را خواھم اورد وارد حرم شدمء محوطە ای بود کە با مرمر فرش 
87+0 است و جوئی کہ از کلیسا خارج می‌شود از ۲۴ ۶ 9ء 
جوی را دیوارہای بە بلندی یک ذراع از مرمر الوانں منقش کھ بسیار ماھرانه ساخته 
کہ ا ا اسث و در گٹار ان بطور منظم درخت نشاندہاند. از در کلیسا تا در 
این محوطہ یک چارطاق جوبی بلند وجود دارد کە درختان موبر آنْ بالا رفته ودر 
پای ان درختاں یاسمن و ریاحین مختلف بەعمل آمدہ است. 

بیرون در این محوطہ قبه چوہی بزرگی با طبلەھای چوبین وجود دارد کہ 





کا اعلب از حوب لْسَاااه چیہ ششذہ و مفرفضات ودوئن ان دواوین انت و در وسط 
دکانھا قبهٔ جوبی دیگری ھست کہ بەوسیلۂ یک نردبان تخت ای ابەآن بالا عی رود 
ودر داخل ان کرسی گی که روی ان بارجهہ کشیدہ شدہ برای نشستن قاضیٰ 


در طرف چپ قبە بازار عطارھا واقع شدہ است وجویباری که پیشتریاد آن 
رف دراین حا بر دوقسمث شدە یک شا جا ان ات تج 
شاخحه 0 82 که مقر قضات و دییران نر ال است حاری مبککت 

بر در کلیسا سقیفهھائی جھت نشستن خدام تعبیهہ شدہ است. وظیفه خدام 
عبارت از اصلاح راھھا وروشن کردن جراغھا و بستن درها است و انان مراقھت 
میکنند کە کسی بدون سجدہ بەصلیب اعظم وارد کلیسا نشود. صلیب اعظم 
بے اعتقاد آنان بافیماندۂ جوبۂ داری است که ہے یں اد۰۷۰۷ 
کردەاند, صلیب مزبور ہر در کلیسا در جعبە٭ای زرین که تقریباً پ2 دراع طول ان 
است قرار دارد ویک جعبۂ طلائی دیگری نیز عمود ہر جعبۂ اولی است کە از 
اجتماع ان دوشکل صلیب ایجاد شدہ است. در کلیسا ہا ورقھای طلا و نفرہ 
بوشاندہ جس سا22 ان اززرناب است, نە من گفتند که شمارہ راہباں و کشیشانی 





کە در این کلیسا ھنتند ہر هزاران تن بالغ می شود وبرخی از انان اولاد حوار یو 
عیسی می باشند وئیز شنیدم کہ 305ا آن کات کا کک 
مخصوص زنان کہ متحتاوز از زار دوشیزہ تارک دتیا در آ0 اب ظ0 ۱۰۰۱۱۰۰ 
شماره پیر زنانی کە در ان بسر م ی‌برند از ان هم بیشتر است, 

پادشاہ و دولتیان و سایر مردم هر بامداد بەزیارت این کلیسا می‌روند وپاپ 
سالی یکبار بەزیارت ان می اید و ھنگام ورود او پادشاہ از چھار منزل بەشھر 
ماندہ بە استقبال می‌شتاہد و در پیشاپیش او پیادہ بەشھر وارد می شود و مدتی آکہ 
پاپ در فسطنطنيه توقف دارد پادشاہ ھر صبح و شام بەسلام او میر ود. 


فرم محارہ... ۱ ٤‏ 


مانستارها 


7ہجتار زغم لفظ ما رستان اس نت کہ ادر آر 


ونوں جای خود را عوض کردہ 


ری مانند خانقاہ است در میاں مسلمانان. در فقسطنطئبه تعداد 
زریادی از ات مانستارھا وحود دارد از حمله کاقستاے وک رس[کت جیا 
پادشاہ فعلی بنا کردہ و ان غر خارچ استانول روہروی غاطه واقع است . دومانستار 
کر نے سے جو ۰ ٰ ہت و کیو : 
دیگُر در بیرون تلیسای بزرگ از طرف دست راست ورودی آن واقع شدہ و پیرامون 
چ کن دا ہے ہا ا ہے ۱ ٦‏ . 
اتھا را باغی فرا کرفته است و نھر ابی از وسط انھا میگذرد, کک ا0ا دوفافشتار 
۱ ہے کی 
حص0 مردان ودجگری ازان 7 مے بِاسذ ودر داخل هر کدام تا و حود 
دارج ہد ورکا دوز مانستارھا حجرہھائی برای سکونت مردان و زنان عبادت بیشہ 
ساخته شدہ است و این مانستارھا موقوفاتی دارد کە درامد ان بەمصرف لباس و 
7 سے ٠‏ سے ٴ :- ١‏ 
مخارج ایت دککات می رسد 0820 اتھا پکی از یادشاھان پیشین نودہ انت 
1 ۱ کھ : سر ان اف 
در طرف 200 یی آکلیہا نیز دو مانستار دیگر واقع است؛ کین از انھا 
٠ 2 ۱ ٠‏ ۳ 02 
محصوصضص اک ات ود ےئ محصوصضص بہیران و سالخورد گانی انت اک در حدود 
: : 3 ود نے 1 سے س0 سے و 
این مانستارھا بدیرانی می شوند از درامد موقوفات تامین 027+ ویبادشاھانی کہ 
اتی مانستارھا بودہ آند در دروں ھر کدام از اتھا نمازخانهة محصوصی نک رد ایت حود 
ساخته اند. بادشاھان فسطنطن ےه 22 حوں بسن شصت یا ھفتاد می رسند 
۱ سے ے ٠ : ْ 1 ٠‏ 2 
کاىتحتااری می سازند وانکاہ حر فه چر سم یا کے رہ کا ناممدہ مے سود مےى یپوسند و 
7ت را بەفرزند خود سپردہ بەعبادت می پردازند در بنای مانستارھا شکوہ و 
جلال زیادی بکار می برند و انرا ازمرمر و موزائیک م یسازند. موزائیک در این شھر 
مِن به اتفاق ,ان :منامور رومی کە پادشاہ معین کردہ بود بەمانستاری رفتم کە 
دوشیزہ ہا جامەھای پشمین و سرھای تراشیدہ و کلاەھای نمدین در ان بؤدند. بر 


۷1٦‏ >٭ 


ھ2 سفرنامہ ابن بطوطہ 


جهھرہ این دخترآن زا اثر عبادت ھویدا بودے اگرڈنگم بر فراز من ہرای انان الحل 
می خواند و آوای خوشی داشت کہ فرگز بھترداز‌آن کوٹ نخوردہ است. ھشت 
تن کودک دیگر برفراز منبرھا در پیرامون آن کودک انجیل خوان بودند و کشیشی 
نیز ہا آنان بود و آن کودکان بەنوبت مشغول قرائت مى‌شذند. ان رومیٰ بەھن 
گفت کہ این دخٹرکان شاهزادہ خانمھائی میى‌باشند کە خودٴرا وقف خدمت 
کلیسا کردەاندء کود کان انحیل خوان نیز از ھمین قبیل اند و کلیسای مخصوص 
اک ئ 1ات 

وا نیز با مامور مز ہور بہ کلیسائی رفتم کە در وسط باغی فرار داشت ودر 
حدود یانصد بلک ات 000 90 وبدانگونہ ک در ایشا ای 0 
ون کیاکی دراحللة کرکاقاز زی ما کل مرا ا 0ں 
دختران ازاولاد وزرا و امرا هستند ودر این کلیسا بەعبادت مشغول اند. 

و انان عام زا کلسا ھا دبگری اگ کہ دختران اعیان ٴو بزرگان شھر 
یەعبادت مشغول بوذند و فمحئین از کلیساھای مخصوص پیر زتال "و رَاهہاك نیز 
دیدن کردیےم. راهبھا هر صد تن در ہک کلیسا محتمع اند و بیشتر مردم این شھر 

ا ا شا السا متای 9ہ ط۹ط تہ خارج از حد شمار 








2 ہپ 9 


مرح فسطنطنه از سیاھی و عیر سپیاھی؛ حرد وکلان دا ات ور مات 
نے ۱ 7س 0 ا اود ےر 
جترھای کا پر سر حود ا ناد وا نانسات عسامہ ماع رہ مے بندابد, 


تھے بادشاہ کاو اکشو رذ او را بەبسر حود سیرد٥‏ و عادت پیشٌه رات و 


جنانکہ کت مانستاری در خارج شھر بنا کردہ است, روزی با ان مامور رومی 
کە گماشتۂ سلطان بود می‌رفتمء ویرا دیدم کە پیادہ می اید خرقهای بر تن و کلاہ 
نعندی برسردافلات) مردیٰ وف فِد اف ٹایٹ ف ں0 ۱5۱۳005 
جھرہ اش دید می‌شد, جمعی از راہبان ازپس وپیش اودرحرکت بودند., جرجیس 
عصانی بەدست راست و سبہحە ای ا نا داشت, رومی جوں او را دید از اسب 








نے 


فرم محاج.... ۹ ۲ 1 


و ۱ : ا مو ےی اواب وا[ ہت حرش یں 
و * * کر“ 207۰۲ح فاواد ںعت رابگرٹٹھ 
هن رومی کە عربی ۳ کت ےتک سیلتان) رگ یں : 
۲ئ ور ہ٠۰۲۰‏ کی انت 
ت80 دوج سج 5ا گا دمت ."۰ء تاحورش 
-:: 6 ا7 صدی ہ اعتقاد ٣‏ تک رت دافااموکیٰ که ھم 
کت منرت نک ال ان اما کی مٹن کہ 


مسافرت: کردہ است جنیر 
اععظادی ۳ . ْ 


02 
ک ‏ 50ا کردت ومن ایا او ڑا 


7 ہ اقتادمء سؤالات دور و درازی از وضع 
بت المقدس و مسیحیان انحا کرد 


0۴ ک اف کے تسشن ا 
کردہا وارد شت نوم کل ظط ۱ پیک 1 ؤ23ء0 : 
0 ہی و کت 08 تچ عم ار مات وراهجات برای سلام 

٠ڈ‏ ظ× ۰ : . سے ہے 

ای جا وی دست مرا رھا اکرک یڈ نا اطھار اشتیاق کردم کے با اوبەداخل کلیسا 

رومء لیکن وی توسط مترجم تذ کر داد که در آن صورت باید بە صلیب اعظم سجدہ 

اکتم جه این عمل از سنن تی کا 101 ک0 0ب 0 
٠‏ ى۳ سے کا 

2 مطلب را دریاقتم او را کت ثفتم واوبہ <2 +022822ؤؾینئفکئي۷""ئ"ھ"" بد 


فاضی بیزاس 
بعد از انکە 0 8 +۹ 9 ا 
ا : . : ۱ مم 
قاصی مر دید وی 77 حود ر بسوی ما فرستاد واواز کماشتهانکے نا 
و صے , ا۱ء ۱ 
٣٣‏ ت٭۹ وی ہمت ((ارطلاب مسلمین است) . یس از لحظە ای 


سا ا کات ٤ی‏ گ090 ۰۷۰۰۰۰6-7 9 حا 00)"قا را 
در انحا ((بحسهشی کفالی) 07 مِن به فه ای کا بیشتر وصفت اك کردەام بالا 


سے 
7 وا ےت ات و0 6ک ہام نادان دجاو 


ہے کا دہ کر دہیر در حصور او مشغول توسترق بودید, 2ص نەور ود ما از حای 


س0 ٍ : 
٦٥٥٠٥۶‏ اوت متابعت 'کردند :وی کت تو مہمات بادشاهی بائد 


گفتگوھای زیادی در متیان آمد تا آلکہ کم کہ ازنھام کراجیا کس کان ات 
وقاضی بەمن گفت باید بەخانۂ من بیائی ومھمان من باشیء من مراجعت کردم 
ودیگربار اورا 2 


بازگشت از قسطنطنیہ 

جوں بررفلازمان خائوك ر وشن شد کەاؤہرادییق۔ابائی کرد ۰-۷ 
میخواهد نزد پدر ہماند آجازہ مراجعت طلبیدند و خاتون ہا درخواست انان 
موافقت نمود و بخشش فراوان دربارۂ آنان کرد و امیری را بە٭نام ساروجهۂ کوچک 
ہا پانصد سوار معین فرمود کە تا سرحد خاک روم ھمراہ انان باشد و نیز سیصد 
دینار طلا بەپول انجا۔ طلای قسطنطنيه بربرہ نام دارد و پول خوبی نیست- از 
طرف خود و دوھزار درھم ونیزی ویک طاقه پارچە کتانی اعلا با دہ جامۂ ابریشم 
وو کتان وپشم و دو اسب برای من فرستاد و این جمله عطایای پدر او بود, خاتوت 
سفارش مرا بەساروحه کرد, بدین سان پس:ا زخداجافظی حرکت کردم او تما 
مدت اقامت من دران شھریکماہ وشش روز بود. ساروجه کمال احترام را 
دربارک من مرفا مڑ ات تا 00 حد 2اک روم کا کنان و ارات ۶ئ اتد 
آنجا گذاشته بودیم رسیدیم و از آن پس وارد بیابان شدیم و سار وجه نیز بەاتفاق ما 
تا شھر باہا سلطوق امد وپس از سم روز کە در ضیافت ما بسر برد:بە کشور نخود 
بانکخت: 





0 


سرای؛ خوارزمء بخاراء سمرقند 


سرمای روسیه 


7 7 با ضدت سرما نونہ من سەایوستے ود وو کر یت 
آستردار بود ہر تن میکردم و موزہ ای پشمین رپا داشتم کک ا یں 
دیگر می پوشیدم کە یکی را از توپارحة کا کۓخ گرفتہ بودند و ڈن کک موزہ تر زاین 
(بلغاری) بود که رویه و از چرم | ا اڑا ا رت جک مانحاؤوندہ 
برای وصو تی سار آتش استفادہ می‌کردم لیکن هر قطرہ اب کہ بەزمین 
می افتاد فوراً یخ میبست و چون روی خود را می ‌شستم اب بەریشم کە می رسید 
جاہجا منجمد می‌شد و چوں ریش خود را میجنباندم قطرات منجمد اب ھمچون 
برف بەزعین می افتاد. اب دماغ روی سبیل‌ھا یخ می‌زد ومن بس کە لباس 
پوشیدہ بودم نمی توانستم سوار اسب شوم چنانکە ناچاریکی از کسانم پیش آمد و 
مرا سوار کرد. 

جون بەشھر حاحی ترخان که در انحا ہا سلطان اوز ہک خداحافظی 5 
ودیم رسیدیے معلوم شد کە اوان شھرر اترک کردہ و بەیایتخت خود رفته است 
برای رسیدں بەپایتخت ۹٤‏ ا0ا( ولکا) و اب ھایٰ ۲ 
[1 کرد این رودخانه ھا منجمد بودند و ھنگامیکە احتیاج بەآب پیدا 
می‌کردیم قطعەای ازیخ را شکسته اب میکردیم وبەمصرف شرب یا طبخ غذا 





می رسانیدیم . 


سر 

و ےت یک بے جو کا 
ان 0 م مہب رق 7 7.7 اریم . 708 دنیا 
ات ک5 در زمین ھمواری وافع شدہ وجمعیت ان بقدری زیاد است کہ شھر ہا 
شم وسعبے پ ظا کک مینماید, سر" ازارھای حوب و کوجەھای پھناور دارد, 
روزی با ت5 از بزرکان شھر بەفصد تحفیقی وسعت ال سوار سشدہ در دور شھر 
حرکت کردیم منزل مادریک سوی شھربودبامدادراہ افتادیم و ھنگام زوال 
7 48 رسیدیم وپس از نماز ظھ ز خرزدن ن[(ھ(0.]تن٢٠ "٠‏ 
اقتادیم و ھنگام عونت به منزل رڈ نذدپٴ ن رنیب برای ارفتیٰ 2 بھنای 
بھرنگیر ری مو ہا وو متا فئ ا رمتاں اون 
وحود ندارد, 
خاص شافعیان است, شماره مساجد دیگر بس ار زیاد ایت ۸د لا 
طائفه ھای مختلف اند. سکنۂ اصلی از مغولان می باشند کہ حکومت نیز در دسیت 
دارند عہارت اند از اسھا (اوست ھا) کے مسلماأاندا وف حائدا ہت 
روسھا ورومی ھا کہ ھهمے مسیجی اند, ھر طائنفه در محله علیحدہەای 0029 
بازار ود کا کین جداگانە دارد, بازرگانان, و غرہائی کہ اھل عراق عرب و عراق 

7 سے ٤‏ ۱ صُ 30 

سہ رس ر رشاالدیگرعاطمی را ےت 
کید شدم ات میژل ۸ کیل 


کاخ نام3 در ابی سشھر بە نام الطون طاش 220 کت خواندہ مے سود . 





سرای خوا ر زم ۲۲ ے 
حْ فقاصیٰ کے ہے فقضات جع ٦‏ و درآن 


ات عو یٹ 


270 بود, 
خانعاہ حاج نظام الدین کر این شُھر واقع است. "0/9 میهمان کرد و احترام 
زیاد مرمعی کاٹ . ھمجنین خانقاہ امام فَميه اکرش حمال الدں: 02 در 


اوت 06 کی ات ار 89898 ھ0" و نیکخوی و بسیار فروتن ودر 

بر اھل دنیا سحت و خسشن. سلطان اوزہک رورزھای جمعه بە دیدن او می اید 
کس او بە استقبال سلطان نمی رود جلوی بای او ھم بلند نمی شود . ٠‏ سلطات با نرمی 
و فروتنی تمام : با شیخ صحبت میدارد رم" تک 3 ای6 اما با فقراو 
"٥‏ رش ھای دیگر وارد مشوند با تھا ذرونی و رت٣‏ 
اکرام رفتار میکند چنانکە درباره من اکرام فراوان نمود و غلامی 07 
0 :اود کرامتی. ۱ زاودیدم. 


پیٹگوئی شبخ 

تفصیل این بود که شک مم مسافرت بە خوارزم داشتم و موصوع ر با شیحخ ۶ 
درمیاں نک فرمود جند روزی بمانء ان وقت می روی۔ من نت حود پوت 
"٦‏ کروخی ھمسفر دارم کە چند تن از ز اشنایان تجار ھم درمیان آنان 
می باشند و قرا ر گذاشتم بەاتفاق حرکت کدم و چون مطلب را بەۂ شیخ اطلاع دادم 
کس کے تا خوا ماند اکن و ای رہ اک رن رود می عرامت 
بروم کە در "+٦‏ 1 ۳۲ 08 و ناچار شدم چندی در ان شھر 
٦‏ می خوات ارکٹ کت و ان کرالگ آھنکازی وہک 
ا 

7 از کاب ات فلام را ڈر شر خالی نوا پہدا کرداو 
اور وت انا بەفصد خوار زم کت گردم. از سرا تا خوارزم از صحرا 
۳ھ 'ست اما جن ےہا اح در الا ران ک ۳  -‏ ,20 
77777٤۲‏ "ھْ 0 تا شرکت مم دھند یئ ۔ ازادہ رواڑژ اا6 ٹیمانیٰ 





٣٤‏ سفرنامه ابن بطوطہ 


بەشھر سراجوق رسیدیم؛ جوق بەمعنی کوچک است وسراجوق یعنبی سرای 
ٌَ 


سراجوق 

این شھر ہر کنار رودخانه بزرگ پر اب اولوسنو (اورال) یعی اب ورک 
وافع شدہ است وروی این رودخانه جسری مانند جسر بغداد از زورفھا ساخته اند. 
تا ان محل ارابەھا را بە اسبھا بسته بودند در این شھر اسبھا را فروختیم وبرای 
بردن ارابەھا شتر کرایە کردیم. ھریک از اسبھا را بەچھار دینار نقرہ بلکە ھم 
کمتر فروختیم حه اسبھای ما صعیف شدہ بودند و بھای اسب در این شھر ارزاں 
ات٥۲‏ 

کی 2 ود از آن یکی از صلحای معمر ترک بەنام ((اتا) کە 
بەمعنی پدر است؛ وی ضیافتی بەما داد و درحق ما,دعا کرد, ھمچنینَ فاضصی 
شھر کە اسمش را نم یدانم ضیافتی برای ما فرستاد. 

بعد از سراجوق سی روز دیگربطور مرتب راہپیمائی گرم 5۷ل 
دو ساعت در ھنگام جاشت وغروب؛ بەاندازہەای کە دوقی ہپزند وبخورند توف 
نداسُتیم ودوقی با یک جوش می پزد مسافری نگوشت قورمہ با خود دارند کە توی 
آن می ریزند و شیر بر ا اضافه میکیند. مسافرین دراراله خود ع0 می حورندو 
می خوابند و آرابہ ھا دائما در حرکت ا0ا 

70ء وب دراوم داز ضحا ۸0۸5 ۰۰۰۰۴۰۷۶ 
کید ور را علع تد ا کڈ اٹ ۴ رھلاکاء 5۹7 
شٹڑھائ کے روس ایت ار ا س2 ساپ رت ئل تابد ٹایکی ‏ ا ا 
گنت جات 2.۸0 سی یت پیدا میشود که هرکدام با دیگری 
دو سە رور راہ فاصله دارد و عبارت است ١‏ زاب باران یا جا کم عمق. 


' ۱ 0 
حواررم 
٦0‏ تا س نت ٦ ‫َ ٦ .۰٦‏ ۲ 
جنانکه گغتیم پان صحرا ر طی کردہ بەششھر خوارزم رب خواررم 


سرای: خوارزم:... دک اب 


ژَپائرین 7ن 7 رین سھرھای بَررکان اأاست . ىا 
و کوجەھای شوحقی و عمارات بسیار و محاسن بیشمار دارد, شھر ان ‌کثرت حمعیت 
بسانت دریا یں می رند. روزی سوار اسب دم وہب و رتھر رق در وسط ىازار 
دجار ازدحام شدمء زیادی جمعیت در محلی بە نام 


رارھای خوب 


2 ((شور)) بەدرجە ای رسید کە من 
ک0 تا ضرم بازھم از کثرت اندحامقادرتغدغ و ھمانجا 
ےل و بالاآخرہ با رحمت زیاد توانستم:خود:را پیرون کشائم. 

ا مع تکریٹ می لئیردز برا حجمعہ ھاناز ار 
فص ہو5 ھکر بازاڑھاررا 7 کس روح ارس سو ات شدم و 
9۷۹۷ تج نافع ری تمہ خوارازم تحت تعلطا سلطان اوزڑیک استآواز 
٣۲‏ ادامرای بڑنگک ٠٤‏ ظطلو وو در انا کر نے ارائد مٹرط 
خوارزم . ۰ءء" کک ظ زا ا خی 8ات امت انی و مسحد اك ۷را ھم خاتون 
7 او سا خته است۔ 

در خوارزم بیمارستانی ھست کہ طہیبی شامی بەنام صھیونی آن‌را ادارہ 
مر کتد (صھیوت از بلاد شام است). من در ھمه دنیا:مردمی خوشخویتر و رادمردتر 
وغریب نوازتر از اھل خوار زم ندیدەام. 

مردم این شھر را درباره نماز رسم پسندیدەای است کە در ھیچ جای دیگر 
نیست. بدین تفصیل که موذنین مساجد ھنگام نماز خانەھائی را کە در مجحاورت 
مسجد واقع شدہ خبر میکنند و انان را بە نماز فرامی ‌خوانند و ھرکس سر نماز حاضر 
نشود امام مسجد در ملا عام تازیانە اش می‌زند. در ھر مسجد تازیانەای اویخته اند 
کرای ايل" کار است و گذشته از شلاق زدن پنج دینار ھے از این گونه اشخاص 
۶۳ بت ضرف اضنیاتات مسجد و اطعام فقرا وٗمسا کین ماد 
ود این رسم از قدیم الایام درمیان.خوار زمیان معمول یودہ است . 

رودخانهٔ حیحون کە یکی از انھار اربعهٔ بھشت است در خارج شھر خوارزم 
حریان دارد. این رودخانه در موسم زمستان مانند رودخانهہ 02 منحمد میشود و 
2707ی ان راہ می‌ر وند . دورہ بح بنداں جیحوں سالی کے ماہ است و گاھی 
در مواقعی کہ یخ ھا روبەاب شدن ہستند مسافرینی که برروی ان راہ م یر وند در 
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معرض هلاک می افتند. 

دکاسظا تا لہ کی ازراہ حیحون تا شھر تزمد می‌تواں رفت )مد در 
فاصلک دہ‌روز راہ از خواررم واقع شدہ استثت وازانجا گندم و جوبەاین شھر 
ات 

وجویری حتشیں 2< نجم الدین کبری " ساختہ 
فلہ ایک7 شش ارات کان ملعا ہودہ اسث. صادرو وارد در ان خانقاہ اطعام 
می شوند و شیح ان سیف الدین بن عصبه مدرس اد خوارزم مى باسشد, 

ھمجنین خانقاہ شیخ صالح جلال الدین 7 000ات 
مجاورین می‌باشد در نراژن است. وی ضیافتی برای ما ترتیب داد. فبر امام 
علامہ تر نحمودہن عفر زَمَخشرئللفواہیرون خوارزغ اط وگتہای کا 
دارد, مَحشُر دھی است در مسافت چھار میلی خوارزم. 

من در بیرون خوار زم منزل ۳" یکی از کسانم پیش قاضی صدر ابوحفص 
عرارالتاک ای رفضروسا و ]ماك مد سڑکاتنا داد قاضی نائب خود نورالاسلام نام 
را پیش مین فرستاد و سپس۔خود نیڑاہا حمعیٰ (الااطحاف ال 076ا[04 ۴۲۰۹۱ 
ەسٹال خوان وب معنیٰ بزرگ ہو دواتائل ولف 00 ۰۰٠۰۰۰۷۷‏ 
دیگری نورالدین کرمائی کە' از نزرگان فقھا ہشمار میآم,اقاضی در احکام خوۃ 
شدت عمل بہرج م یداد و مردی سخت متعبد بود, در ملافات خود بە من گفت 
جوں ازدحام در شھر زیاد است ور ود شما در ھنگام روز مناسب‌نیست صبر کنید 
تا نورالاسلام بیاید و در اواخرشب شما را بشھرہرد, ما,نیز گفته اورا کاربستیم و 
حوں به ششھر درامدیم در مدرسة حدیدی که بٹرڑاکت در ان سکونت نداشت منزل 
کردیم . 

پس از نماز صبح؛ فاضی با جمعی اابی رگا نیگے ۳۶٢‏ 
ھمامالدین و مولانا زین الدین مقدسی و مولانا محی الدین یحیی,و مولانا فضل الله 
رضبوتق ,و مولانا:حلال الین :عملاد یق وھیولانا شمیں الاد' ×٠‏ ج۵۰ امام امیر 
خوارزم بود-- و ھمه مردمی نیک وصاحب مال بودند ٤‏ بە‌دیدار من امن ران 
گروہ غالباً مذھب معتزلی دارند لیکن تظاھر بەاین مذھب نم کنند زیرا سلطان 
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"سا ا 7اقل اف اس ایر 

و اقامت رز خوار رم نماز حمعه جمعه رايا نارصتں ابوحقص عمر در مسحد او 
بحامی اوردم ویس ام دی ای ِ9 :مجلس قاضی 
بسیار بدیع بود و فرشھای علالع داشت پار جه ھا از دیوارھای خانه فرو اورخته و در 
اطاقھای متعدد ان ظروف نقره مذھب و ظطروف 290, چیدہ بودند.خانے ھای 
خوارزم معمولاً ھمین گونہ 5 کھرممناوت ہرگ 
کا بین می او الا او خوا مر ون ُطلر دمی رر ەنام جیجا آغا در 
حا لة نکاح ود حا 

از جمله وعاظ و مذ کران خوار 2000 اک جک 
ارم وت چو مولانا حسام الداین اط "یم حیرہ 
۷ مکی ار چھا رز حطیتب بررک دنا اف رک ن بالا دست شان ندیدەام. 


امیر خوارزم 

امیر فُطلو دمور یعنی ((آھن مہارک)' 'پسرخالۂ سلطان محمد اوزیک و 
می" ٥٣٣‏ اروا ھارونڈک خر 
سلطان را کە از ملکه طیطغلىی است وپیشتر نام اورا اوردہ ایم در حبال <ت 
دارد. زوحه قطلو دمور بە نام اون باایجت؟: 6ط حت مکارم 5 ات 
امش تپ ملا قات وڈ کت ام ار اکٹ ٹو خبرذار شدہ لیکن حون ھنوز 
ہت بوائشت بە دذبدت تو بیایا. کے کے قاصی بەزیارت امیر رفتمء اول 
وارد تالار "رر شدیم کے بیشتر اطاقھای ل ار چوب بود 'وازانجا بهتالار 
کوچکتری رفتیم کە قبۂ چوبی نت داشت؛ بر دیوارھای ان 
پار جە ھای کھت و بر سعف ان ابریشم زربمعت کشیدہ بودند. امیر بر فرشی 
ات دش مین نشّسته وباھایىی خود را پوشاندہ بود زیرا او بیماری نفرس دارد و این 
بیماری در میان ترکان شایع است. سلام کردم. امیر در کنارم نشاند قاضی و 
فقھا نیز نشسشند: امیر از حال سلطان محمد اوزہک و خاتون پیلون و از حال پدر او و 
از وضع قسطنطنيه سؤال کرد جواب ھمہ را دادم. غذائی عبارت از جوجه بریان و 
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درنا وجوجہ کبوتر با یکن نان روغنی کە باگلیچہ) می نامیدند وکا و 
حلوا ,پیش آوردند سپس خوانھای دیگری محتوی انواع موەھا از قبیل انگور و 
خربزہۂ عالی وانار که انرا حبه کردہ ودرظروف طلا و نقرہ ریخته و فاسُفھای 
یر دں کان کات بودند پیش 30 در ہرحی ا٭یم بحای ظروف 
طلا و نقرہ ظروف شیشه عراقی ہا فا“ 





فضاوت در خوارزم 

امیر خوارزم را رسم چنان است کە ھر روز فاضی ره سرای ارعیاید کر 
اطاق معینی بہ دادرسی می‌نلشیند. فقیهان و منشیاں سا اہ 6ت بے مت 
بزرنگ با ھشت تن دیگر ا: ز امیراں وریش سفیدان ترک که آرغوجی (بازغوچی) ' 
نامیدہ میشوند نیز در ان مجلس حضور می یابند. از محاکمات آنچہ راچع 89 
قضایای شرعی باشد قاضی حکم میدھد و انجه مربوط بە شرع نباشد امرای هزور 
در آن بارہ قضاوت میکنند و احکام آنان بسیار مضبوط وعادلانه استِ زیر' ار 


حادہ٥‏ بطرفیل منحرف نمی‌شوند و رشوہ اززھیحکس نم ی‌ستائند, 


ذغالسنگ 
پس از ملاقات ہا امیر کە بەمدرسە مراجعه کردیم وی مقداری ہرنج و ارد و 
گوسفند و روغن و ادویه با چند بار ھیزم برای ما فرستاد. در این نواحی نیز مائند 
ھندوستان و خراسان و عراق دغال را نمی‌شناسند. اما در جین بحای ذغال از 
بک نوع سنگ استفادہ میکنند کە مائنید‌ذغال قابل,اشتعال است و چون ار 
ہی وو : ات درم اف ودرائتاب چجنٹک یٹ و5 
دوبارہ بەمصرف سوختن می رسانند تا بکلی متلاشی شود. 


حکایتی از بزرگوار بھای قاضی خوارزم 
بک از روزھای حمعه ڑکے بەعادت خود نماز را در مسحد با فاصی 
ابوحفص اذا کردم وی بەمن گفت کہ (رامیر مثال دادہ است تزا پانصد درھم 
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بد ھند و یانصد خیرم د کور خصفط دادہ پر اینکه دعوتی ا رنج 
مشایخ وفقھا وبزرگان درآن حاضر شوند اما من تذ کر دادم کە حاصل او کوڑہ 
7 انب اوح سک ہرس کی دو لب ۂ بخورد ووبر ود کی صورتے کە اکر شمه ابن 


دی یا رسیم سی سی بی بت 


پولھائی که در خوارزم بہ ابن بطوطه رسید 

بعد از این مذاکرہ امام شمس الدین سنجری فرستادۂ امیر فرا رسید و آن بول 
را در خریطەای که غلام ك۸ ولے‌کرڈلترای مغ لإفیڈ. این مبلغ بەحساب زر 
مغرب معادل سیصد دینار است ومن ھمان روز یک اسب سیاہ به سی وپنج 
دینار نفرہ حریہٴ'بودم که برای رفتن بەمسجد سوار ان سوم و پول انرا از عطیه امیر 
برداختم. شمارۂ اسبان من بقدری زیاد شد کە عدد انرا .از ترس اینکە مورد تکذیب 
واقع شوم نمیگویم وبەھمین ترتیب وضع من رو بە بھبود بود تا ب٭ھندوستاں رفتم و 
در این مدت اسبان زیادی داشتم لیکن ھمان اسب سیاہ را ہر همه ترجیح می‌دادم 
و ان‌را پیشاپیش اسبھای دیگ رم یلیم این اسبی بود خوش یمن که تا سە سال با 
من بود و جون مرد کار من رو بەزوال و نقصان نھاد, 

صد دیکاز نقترہ نیز از جیجا آغا زوحۂ قاضی بە من رسید و خواھر او تراہک 
کە زن امیر بود دعوتی بە نام ین کیرداء_وحوہ مردم شھر و ففقھا 5 ان ےوک خر 
داشتند و این مھمانی در خانقاھی کە خود ترابک برای اطعام مسافرین بنا کردہ 
بصبورت کوٹ این زن یکی از بھترین وصالح‌ترین و کریمترین زنان بود 
که 'پوشتینٹی از سمور با یک راس اسب نیز برای من فرستادء خداوند جزای خیرش 
دھادے 


چون مجلس مھمانی کە خاتون بەنام من بر پا کردہ بود خاتمه یافت و من 
می ‌خواستم از خانماہ ہنایم پھلوی درزنی را یسا که جامەای شوخگین یت 
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و مشنعہ ای بر سر ذاشت) جند زن دیگر ھم کھ شتمارہشان زا ڈازمنت 'یاد اندازم با او 
بودند, آن زن پیش من آمد وسلام کرد. من جواب رسس با 
ہاو ننمودم حون بیروں امدم شخصی از دنبال فرارسید متا (میى‌دانی این :رك 
کە ہر تو سلام کرد شود شاتون بزد۷)۴ائن شرقندة گشم اواخرا یلا انکر لیکن 
وی رفته نود لدا توسط نم از خدام سلامش فرستادم ورس نشناخته بودمش 


عدر خواستم . 


خربزه خوارزم 

خربزه خوارزم در شرق وغرب عالم نظیر ندارد جز خربزۂ بخاراء وپس از ان 
خربزۂ اصفھان است, پوست این خرہزہ سہز و درو ان سرخ ؤبسیان شظیرین اوئرہ 
رظ َء ا کات ان کس اوت بائ را خوفاجلسٹی کی رکا کا اس 
چنانکه در میان ما ہا انجیر مالغی وشریحەہ' 'عمل می شود, خربزه خوارزم راتا 
اقصیى نفاط ند وچین می‌برند ودر میان میودھای خشک بھتر ازآن ثیست, 
روزھائی کە من در دھلی اقامت داشٹم ھرکامسافزی ازاان طرفن ھا می مد کسی 
را می فرستادم کہ از آن خربزەھای خشک برای من:بخرد و هرگام از ان خربز ھا 
برای بادشاہ ھند می ‌رسید مرا ھم سھمی می فرستاد حجوں بر جاتےک أن را دنت 
دارم. این یادشاہ رک غرنا را ہا میوہھائی کے از ولایت ھای خودشان می اورند 
تفقد میکند. 


خودکشی رادمرد بازرگان 
ار سر تا خوار زم سیدی از اھالی 0[ بە نام علی بن منصور با رہن تو این 
0 بازرگانی داشت ومن گاھی برای خزاؤد لباس وظر ۴۰۹ 
می‌کردم و اوجامە‌ای را کە مثلا بەدہ دینار م یخرید ھشت دینار بەحساب من 
سر ل مس : . : : ذ : و ەہ ۹ 
میگذاشت و درا ادا کک ا ود مى برداخت ومن خبر نداشتم کا رںؤزی 0ر اك 
۱ سا ۱ 
رم جہیں جیری سنیلدم, کرس لتق ھنگا ملع ںہ او ہدھکار بودہ و حوں 


عطای امیر خوارزم بدستم رسید وام خود را پرداختم وخواستم چیڑی مم 
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به عنوان وس نیکوکاریھای یدام سخت امتناع نمود و سوگندم طاد اک انان 
خیال شض تص مع اشرفتم یه پیشخبدت ا و کہ کب افوں نام داشت 
کمکی نکی باز سید راضی نشد وبەسوگند از این کار منعم کرد "این سیّد 
اوہ د پر ٹن مرخم عرافین نود که من قیدم: او حبال دامشت کبا مر بدھندوستان 
برود لیکن جمعی از ھمشھریان او بەخوارزم آمدند تا اکور جی مشافرت كبند 
ا ا (اینان ھموطنان من اند اگر با نان نروم جون 
نز خانوادہ و خویشاوندان من مراجعت کتند خواھند کفت کە سید بڑای اگدائی 
یہ مندوشتان رفح و این مايه ننکپبرای ھن خوآعد بود'' 

بعدھا کە در هندوستان بودم از داستان او آ گاھی یافتم بدین تفصیل کە 
سید با ان جمع بەشھر المالیق کە سرحد ین ابلادما و2 الٹھڑەو "کس و حی اسشت 
رفتیر داتسا توقف میکند ویکی از خدام خود را با امتعەای کە داشت بجین 
می فرستد لیکن مراجعت این خادم طول میکشدِ ودر ھمین اثنا یکی از بازرگانان 
ھمولایتی سید یەالمالیق رسیدہ با اودریک کاروانسرا اقامت میگکزیند و سید 
ممقداری از او فرص مےخواهد تا چوں نمایندہ اش از حین ماحنیت کش آن وا 
بپردازد. ہازرگان مزہور نەتٹھا تقاضای وام سید را نمی پذیرد بلک بیشرمی را بجائی 
می رساند کە می خواھد پول بیشتری بابت کرایە منزل از او مظالبه کند و سید که از 
ابن 23ء 28 می یابد داخل اطاق رفته گلوی خود را میبرد. وفتی مردم بەسر او 
می رسند رمقی از حیاتش باقی ہودہ است. غلام اورا متھم ما کنئد لی سد 
کت ۱ء کارے نداشته باشید من خود کردەام وھمانں روز چشم از حھاں 
رم اص خد اپ امردض ل وی خود حکا تا کرد کہ روزی شش هزار درھم از 
یکی از بازرگانان دمشق وام گرفتم و اودر شھر حماۃ (از بلاد شام) مرا دید و پول 
خود را خواست و چون متاعی را کە بەپول او خریدہ بودم بەنسیه فروخته بودم از 
شدت خجالت بەخانە رفتم و عمامۂ خود را بە٭سقف اطاق بستم تا خود را بیاویزم 
لیکن چون در اجل تآخیری بود بەیاد اوردم که یکی از صرافان با من سابقة 
دوسںنی دارد وبیش او رفته فصوے را در میاں گذاردم وان صراف پول تاجر را 


بیرداخت . 


20 سفرنامة ابن بطوطہ 


ترک خوارزم 

برای مسافرت از خوارزم اشترانی کرایە کردم و کجاوەای خریدم کہ 
عفیف الدین توزڈی کر ۴۰۰۰09670 کت از اسبھا را 
سوار شدلد ورر خی دک 0 اج 0 ٹک با امیر فطلو خداحافظی 
کردیم واو جامەای بەمن دادء قاضی نیز جامەای دیگر بخشید وبەاتفاق برای 
خداحافظا و۰۶09 میان خوارزم ورخارا صحرای است کا٢‏ ۶ئ 
ھحدہ روز راہ است و ھمه از وسط شنزارھا رہ وہجحزیک شھر ھیچ آبادی در 


ان تہ 


کات 
ون ریا 70 ان ۳۰۷210 راہ ٭پیمانی کردیم 'به شھر کات 
2 0 ا انت ہین خوارزم وبخارا واقع شدہ و شھری است 


کوجک ولٰی نیکو؛ در بیرون شھر در کنار برک ابی 1 پ زدہ بود منزل گردیی 
بچەھا روی این برکە بازی میکردند و سُر میخوردند. قاضی شھر کە صدرالشریعہ 
نام داشت و پیشتر در خانۂ قاضی خوارزم با هم اشتا شدہ بودیم از ورودغن 
کاڈ یافته بەاتضاق جمعی از طلاب بەدیدارم آمد, شیخ شھر بەنام محمود 
خیوہای نیز با او بود. قاضی پیشنھاد کرد کە پیش امیر برویم لیکن شیخ محمود 
کوت ارات وا دائد کل ظا ھمت داشته ہاشیم باید امیر را واداریم کە بەزیارت 
او بیاید, ھمینطور ر ھم شد وامیریس از ساعتی ہا اصحاب و خدام بە دیدل من اعت 
ما عجلہ داشتیم کە برویم لیکن امیر خواهش کرد کە ہمائیم ودعوتی کرد کہ 
فقھا و وجوہ لشکریان وجمعی دیگر ذر آن حضور ذامتَلا. شعرا ذر این مل 
برخاسته اشعاری در مدح امیر خواندند و او اسبی خوب با حامەای بەمن بخشید. 


ار کات ار ط کو وو 9 با رت بم. دراین صحرا شش منزل 
راہ ندوت ات 5۳۰۱۳۰۰۰۰۹۹۰۷2۰۱ سا ا ا از اہتحا ٹا بخارا 





سرای: خوار زم.... ٦‏ 


ات روپ راک اوت ویک یھو یا نی کو ا ست یناد مار ولا ان رفاو داری ںا اشھر 
ٹکیا تا نکاتہ الد يک یکا دا رد او یك نوع میوەای غم دارند کە ((الو) 
نامیدہ می ‌شود؟٤‏ و ان‌را خشنک 'کردہٴبە ھنذوستان و جن می برند وروی ان آب 
می بندند و می‌خورند این میوہ ھنگامی که تر وتازہ اسٹ شیرین می‌باشد و جون 
جات دی میں ٭کع *کرسی در آنا بیدا عق سود وجرسیا رج گوشتا لی نے٦‏ کواس۔۔ تما آٹازا 
در اندلس و مغربِ و شام ندیدەام. 


بخارا 
رن 8 این شھر یک ھا ار وسط کس بھم پیوسته و اب ھا و 
گی نطاب ون جد پادشامان عراف 41 بک یا کے سس 
سے 3 ٠‏ ٍ : ہے ٠‏ ٍ- : ۱ 
می ‌برندء گواھی بخارائیاں در خوارزم و دیگر جاها مقبول نیست زیرا مردم این شھر 
در تعطب و دعتوی]باطتل و انتکتار:حق,اشتھار ڈارنیڈ, وا کنوٹ در بخارا کنی, که 
چیزی از علم بداند یا عنایتی بە ان داشته باشد پیدا نمی شود .۶ 


آغاز کار تاتار و داستان جنگ:؛:اترار 

تنگیز (چنگیز"' )خان اھنگری بود در سرزمین ختا کە بزور بازو و نیرومندی 
و کرم موصوف بود, منردم را بر سرخود گرد می ‌اورد و اطعام میکرد. کم کم 
عد٥ای‏ ہر او جمع شدند واورا نہ1 تصود اک رادان تا کرو ان اذیا لات قافتا و 
روزبەروز بر شوکت و یرویش بیافزود و کارشن رو پدیرقت و بر سلطاں ختا 
عظا لن 2 بعدھا بادشاہ حین ر ھم اتکیٹِ داد وشمارہ اھک کارجٹ فزونی 
گرنگ مل لاوق ک انہر الم الیم رکشت 

ذر این ھنگام لال الین سنجر پسر خوار زمشاہ*“'سلطان خوارزم وخراسان و 
ا0 کی وا سو نی و روہ عظب دانتتا: حںخبر اناو بیکستا کک بود و 








٤4٤‏ سفرنامه ابن بطوطہ 


کنارہ مم گرفت یت غزض ا او تم الب انا گول ارہل کااندہج۔۔۴ 
متعۂ آن ولایات مانند پارچەھای ابریشم وغیرہ از طرف چنگیز بشھر انرار کہ 
آخرین حدّ قلمرو خوارزمشاہ بود وارد شدند, والی اترار احوالات را پە خوارزمشاہ 
خہر داد ‌از او دستوں خرامت کہ با انان کرں تا کر تس 
مصقوت س ادگ اموال انان‌را کو وخودشان‌را مشله کردہ بە٭شھرھای خود 
بازگردائد, وحون تقدیر خداوندی پر بد خی امل رق کرت ات 
چنین تد ہیر شوم و نامیموں از او پدیدار افتاد, 

والی اترار فرمان خوار زمشاہ را کار بست وہر اثر این واقعه جنگیز خودٴتا 
سا تر کرت سان نھاد. والی اترار کە از قصد چنگیزآ گاھی 
یافت ا موننائیجرگھائنک تا جگرتگی لکار راڈاو عی دحل 1وک٢‏ ۷۸ 
جنامتوشان او دز لال گدائی واز ہا ردوی کک ا 1ئ تا 0 ۴ 
لقمەنانی بەاو ندادء پس در کثاریکی از سپاھیان رفت ١ؤ‏ ھرجہ جست ھیچ گونہ 
اذوقہ و خوراکی با اونیافت. چون شب فرارسید آنمرد سپاھی رودہ خشکیدہای 





بیرون کشید وانرا دراب بخیسانید وسپس اسب خویش را فصد کرد ورودہ را از 
خون آن حیوان پر کرد و سرش را ہست وروی آتش گرم کرد وٴھمین خوراک او 
بود, جاسوس جوں این حال مشاھدہ اکرت روی لاک داقد و نەاتزار امذ وبەوالی 
ئا که هھیچ کس را تاب مقاومت در براہر این قوم نتواند بود, والی از 
جلال الدین خوار زمشاہ استمداد کرد و او شصت هزار تن علاوہ بر لشکریانی که 
در لاد کک وی فرستاد, جوغ جن کہ لکرافٹا 0 0000 00 
درم شکسٹ رو اتراوارا بەش مشیر بگزفت یم مراف فیر رای کت ۷ط 
به اآسارت برد. 

لال الدین خزم و مقالہ سپا ناک او با ان نٹ .۰ 
ا پت اسلام نظیر انرا پ رخوم ندیدہ است, سرانجام کار بەجائی کشید کہ 
چنگیز بر تسام ماوراءالٹھر چیرہ گشت ت وبخارا و سمرقند و تِزمد را بەخا ک و خون 
کشید و از رود جیحون گذشتہ ہلخ را تا بامیان تصرف کرد و وارذ خاک خراسان 
وعراق عجم گردید. در این ھنگام مسلمانان ہلخ وہاوراء الِنھر ہر ساخلوی تاتار 


سرای. ارم . ۵ ٤‏ . 


7 ھی پا ا ار ٤‏ 
شور بدند 0لک اٹ کون یا کر دو را ےش تک وت وانْ 
شھر ر : جا یکسان کرد مع ا ا ا مت وہ چنانکه شھر مز بور از 
۱۸۰۷۰۰۰۹۷۰۷ کو مت دں دواعل آترمند سابق با ئن 
٦ ۱ ۰.‏ ای : ' ۱ 
است, سپاھیان چنگیز مردم ۵ ا اعد رومان خ ہو را بحز 
یع ۱ ْ : ۹ 1 کے ٰ 


5 


سے :۰ ط2 س 
9 :اف تار کفچتاو کاں ارہ مایا بە ان جا رسید کە سپاہ تاتار 
بە زور شمشیر وارد یایتخت اسلام و مرکز خلافت بعداد کرت و مستعصم ال 


خانقاہ سیف باخرزی 


: ۴ت و ٰ ۱ 
خانقاھی که 'منزل ما دز ان بود بە او منسوب است. این خانقاہ بزرگ:اوقاف بسیاز 
دارد 'کە به مصرف اطعام ء۶ 2711ھ و شیحخ خانشاہ از اولاد سیت الد 
یا و ہے ۱ 
قاریاں ىا امتتکی اخای حوشش بە فرانت برداختند و انکاہ واعظ بر منبر رت و سیس 
اوازھای جالبی بەترکی و فارسی خواندہ شد. ان شب خوش از بھترین شبھا بود 
کی 

لا وف دا انت صد را لم رع اکنە از مات آمدم یداو ا ضنعا و 
شدم. لرٌ قبر وی نہشتەای اآست بدین مصموتل: ((راین قب محمد بن اسمعیل البخاری 
۲ اف7 نال راتم ناف کرد ”الات 30 ا فتاوو ھک ازعامائ 
دیگر ھم کہ در بخارا وافع است اسم صاحب فہر با ۱ مصنعماتی که داشته ثبت 





٦‏ سفرنامهٗ ابن بطوطہ 
5 کھا مل در درنا بەغارت بردید ازز دست دادم, 


41۸ 


از بخارا بە٭قصد وصول ٭اردٰگاہ سلطان معظم صالح علاءالدین ت ترمشیرین 
حرکت کردیم ودرطی راہ بەشھرنخشب کہ شیخ ابوتراب ننخشبی فنسوب بدان 
است کا این شھر کوجک را باعھا وابھا درمیان گرفتہ است وھا درخارج 
شھز درفزائیٰ اکه از ان امَبْارشپر لوا سزل روا مرا زی بود کە ھنگام وضع 
حملش نزدیک شدہ بود و می خواستم او را بەسمرقند برم تا فارغ شود, اتفاقاً کان 
ا محمل ھا ر سوار اشتران می ‌کردند بی انکه متوحه شوند اق کسترارا ھم کە در 
محمل بودہ با ھرچه باروہنهە و اذوقہ کە داشتیم بار شتر کردہ شبانه بەزاہ'افتادہ 
بودند , 
من بامدادان برخاستم و ہا بقیهۂ کسان خود حرکت کردم لیکن انھا از راہ 
دیگر رفته بودند وما ازراہ دیگر رفتیم. شب هھنگام بە اردوی سلطان رسیدیم ودر 
محلی دور از بازار منزل گردیم و چوں گرسینہ ومیم یکی از کسان ما قدری 
خوراکی خرید کە سد جوع کردیم. یکی از تجار ھم خیمه ای بەما عاریت داد 
کە شب را در آن بسر بردیم, بامدادان, کسان ما ہتشخص ان شتران ودیگر 
ھمراهان برخاستند و شب هھمان روز انان‌را پیدا کردہ بیشن ما اوردئد, 
در این ھنگام سلطان بیرون از اردوہەشکار رفته بود,:ہیا نائب سلطان بەنام 
نقبغا (تک بغا) ملاقات 1 واومنزلی در نزدیکی مسجد 7 من مفرر 
فرمود 00 نیز بەمن داد. خرگاہ شبات بەخیمہ دارد' 'کە پیشتر وصف آنرا 
پک 3ہ یم ا نار حوائشة 7 . منزل دادم و سسصضستت 
کرد و مرا رتا خبر اوردند کە نوزاد پسر است؛ قربانی کردیم. پس از قربانی 
یکی از کسانم گفت مولود دختر بودہ إستء کنیزھا را خواسته تحقیق کردم معلوم 
شد صحیح است. این دختر طالع میمونی داشت واز ہرکت قدم اوخوشیھا و 
کامیابیھا مرا حاصل امد لیکن دو ماہ پس از ور ود ہە ھندوستان وفنات,یافت و 
داستان ال‌را بزودی خواھم اورد, 





٤ ٣٤ سرای؛ خوارزم...‎ 


در اردوی سلطان با شیخ فقيه مولانا حسام الدین یاغی ملاقات کردم. 
در ترکی بەمعنی عاصی وشورشگر است واین شیخ از مردم ار وا 
ھمجنین داماد سلطان را بەنام شیخ حسن در اردو ملاقات کردم. 


بادشاہ ماوراء النھر 

ماظع جاتحم امعالکو برناشتاح اردواہال ا کات 
بودء کشوری پھناور و سپاھیانی بیشمار داشت. حوزة سلطنت او درمیان ممالک 
ا از نے کین پادشاھان روی زمین قرار گرفته است. که عبارت اند از 
بادشاھان جین وھند و عراق واوزیک؛ واین پادشاھان از او حساب می ‌بردند و 
مراتب احترام وتکریم رازد ونا زو 1ای مر عيا ہٌخ دا ضیقفیدؿ رای رڈ از او رتا 
الكطی۔(ایلچیگذائ) بەشلطنت::رشیند:.الجکطیٰآ و کیک بزاذؤان تَرْفَشیروذ 
0 کاف راومہ وا کی اکاائش رازدالحکكظیٰ رررممیوحیکوکا افعظار ذاٹت 
کی0 داد[ ناف وہ لک اہن ا ذف مار غیا ئل رنراک کنا دمظازماقفغبیگانت 
مسلمانان را اکرام و احترام می نمود. ٢٢‏ 


شوخی یک واعظ با خان مغول 

گویند روزی این کبک خان از بدرالدین میدانی فقيه واعظ پرسید که تو 
معتقدی خداوند ھمه چیز را درقرآن ذ کر کردہ است؟ گفت بلیء گفت اسم مرا 
کحا اوردہ اات: کت کان آنۂ (فٹ ای صوره 6امنا اہ اککف٥‏ 4)+ این نکته خان: 7 


خوش افو اكادعتكت: ((یخشی )) بعہی رس الا اذ اظراء واعظ و 
مسلمانات بِفزود, 


دادگری کبک خان 
نے ال دا سا پت علاما می عیت رھیں۔ اعا تد ات ون ا1۳ عایرغا چس اہ 


۸٦‏ سفرنامہٗ ابن بطوطہ 


ف عم سے ١‏ . _ 
کبک خان گفت بسیار خوب؛ ھم اکنون ہفرمایم شکم ان امیرٴرا بدرند اکر شیر از 
5ک مت حلالش کردم وچیزی نم یخواهم, کبک خان بفرمود تا امیر را شکم دریدیك 


وارفضا شیر از شکم او بیروں ن پ مسا 


ملاقات ابن بطوطہ ہا سلطان ماوراء النھر 

اکٹ بازگردیہ بداستاں ناما یا بس رانک حند روز در اردو بودم 
روزی بەعادت خود برای نماز صبح ںہ مسحد رفتم . ہفسثار تاز انی اكفْْ تا اک 
سلطان در مسحد حضور دارد منتظر شدم جوں .از مصلىی ہرخاست پیش رفتم و 
سلام کردم. شیخ حسن وفقيه حسام الدین یاغی کہ :انجا بودند مرا معرفی۔ اکردند و 
گفتند کہ جند روا ارت امت است ودر اردو می باشد سلطالں رو ە٭من گردہ 
ەترکی گفت ((خوش میسن بخشی,میسن, ُطلو ایوسن ) یعنی لاحال شما 
خوب است و خوش ھستید و خوش امدید) . سلطاں در این ھنگام قفبای فدسی سبز 
رنگی برتن ودستارحہ ای از خمان ظا لا سد اہ اں نت دتگ.. 
بەمجلس خود رفت, مردم شکایتھائی را کە داشتند تقدیم میکردند و اودر براہر 
یکایک فاکان ازک رک وک کی وزن و مرد می لاسعاد اواب ماغقظان ان کڈ 
فرامی داشت. آنگاہ مرا احضار فرمود. سلطان داخل خرگاھی نشستہ ہود و مردم از 
سی وراست در بیروں خرگاہ بودند امرا بر کرسی ھا نشسته و ملارمین در حدمت 
ایشان ایستادہ بودند: سپاهیان سلاح‌ها لا داش ند کا انعریطف ت٠۴‏ 
نشلستم بوذزند, این سا میات ماموں کشکر سن کے اتا تہ ےت 
بائندوشب فنگام گرزی کر یی راڈ 
صِفٰه ھائی ازیار حدھای بنبه ای برای راف تب دلا ال کے 

باری داخل خرگاہ رفتم وپادشاہ را دیدم نشستە بر کرسی:شنبر:مائندی کە 
سی زاریف زریو و فودکر ز٣٢‏ 
بودند, تاجی مرصع بەجواھر و یاقوت از بالای سر پادشاہ اوپخته ہود کە تا سر 
پادشاہ بەاندازہ یک ذراع ناصلء داشت ‏ اہرای درگ راد ۱۸ت 


سرای خوارزم٭... ۹ : ٤‏ 


صلدلیھا فزار داشعند و شاهزاد گان فادیزتھا دردست؛ فرا روی سلطان بودند, تائی 
ووزیر و حاجب و صاحب علامت (مھردار) دم در خرگاہ بودند کے ےہ 0ں 
بەورود من بەپای برخاستند وہا ھم وارد شدیم, . علامت پادشاھی را ال طمغاء 
کی مار مت و ا0اہ معن است و ال طمغا یعنی : (رنشان 
سرخ). 
سلطان احوال پرتی فرموه) از اوضاغ مک وملینت وین امقدم و 
مدیتۂ الخلیل ودمشق ومصر والملک الناصر وبادشاہ عراقین و 
ارات سوالا تی گرد. طمغاچی مٹرجم ما بود) اذان ظھر کہ گفته شد مراععت 
کردم. از این پس نماز را با سلطان بجایٰ می اوردم و اگرجه در آن روزھا سرمایٰ 
الع یہ رع حکمفرما بود سلطان نماز جماعت را صبح وشام ترک نمیکزد و 
پس از نماز صبح تا هھنگام طلوع افعات رر تح ادہ او شش عو او راڈ و ا کی 
ا میخواند و مردمی که در مسجد بودند ہا او مصافحه میکردند و دست اورا 
می فشردند و این رسم را ترکھا بعد از ھر نماز عمل میکنند و ھروقت کشمش یا 
خرما ۳ او ذند آآ را به دست کرد ہین اهھل مسجد تقسیم میکرد, خرما 
ئن نواحی بسیار عزیز است و چیز متبرکی بشمار میر ود. 


چون بە ولایت خود رفتی این قصۂہ را بگوی.. 
779۱9۱۳۰۳۰۰۱0 7۱ ا 1ک از 
"٤٦‏ تح اذہ وی رام جن اورداو وی مخراب ڈر محلی که معمول وی 
۹۹۷۹۷۷٤٥‏ ءال نع ( امام اعت مم رف نام حو ہنتف 
ار کیٹ وضوبسازد). امام برخعاست و گفت: (انماز برای خدا یا 
٤‏ ر۷ آفام کر لامعا و کی 
اد نی ۶۴ کو ت 57۶1وک کیس کت می ےتا 
٥۹‏ - ۶ء و رکعت ا ذس رابحودی 'بطور اتقرادی ادا کرد آنگاہ پیش امام 
آمد و ہا وی مصافحه کرد وبا روی خندان جلوی محراب پھلوی او نشست,: من نیز 
پھلوی امام بودم واوروی بەمن و کور ود رق کوک 


ۂٴً سفرنامہ ابن بطوطہ 


درویشی ایرانی ہا سلطان ترک چنین معامله میکند). 

شیح مزبوردرروزھای ادینە وعظ می ‌کردوبە رسم امرب معروف و نھی ازمنگر 
سخنان درشت ہا سلطان میگفت و سلطانِ به گفتار او گوش فرامیداشت و 
میگریست. این شیخ چیزی از سلطان نمی پذیرفت واز سفرۃ او ھیچ ذمیحورد و 
خلعت او نمی پوشید, وی یکی از بندگان صالح خدا بود ومن بسا می دیدمش کە 
فبای پنہەای مندرس و وارفتهای ہر تن داشت و کلاھی (قلنسوہ)نمدین کە شاید 
نظیر آن‌را بەیک قیراط بتوان نجرید بر سر میگذاشتِ وعمامہ نداشت. روزی 
کی رر فی کہ تھے دوس جیست٢؟‏ این خوب نت کہ فرزند! این فا 
مال من نت مان دخترم سویڈ دے می حواست کہ اوتکے از حامەھای مرا 
بگیرد لیکن ھرجه کردم نپذیرفت و گفت پنجاہ سال است با'خدای خود پیمان 
دارم کە از کسی چیزی نپدیرم ٦ے‏ بود از کسی بپدیرم ھر این از تو 
کت 


بس ازینحاہ و جھار روز توقف در پایتخت سلطان ترمشیرین عزم سٹر 
کردم.سلطان‌روزحرکت مفتصددینارنقرہ ویک پوستین سمورکە صددینار می ارزید 
ەمن بخشید۔ بوستین را من خود برای دقع سرما از او ح ئا ںا 
کردم ازروی مرحمت وفروٹنی استینم را ہہ دست کو وبعد دست خود را 
ود ونبز دواست باادو شٹرب پخشید 0ف 006 ھی سک 
سر راہ کە عازم شکارگاہ بود دیدم وآن روز بقدری سرد بود کە خدا می ڈاند حتی 
یک کلم نعوانت پااوسخن بکو یہ وس لظا0 اک موی ا ما کپ 
2 وہا من دست داد و مراجحعت کرد 


بایان کار سلطان ترمشیرین 

دوسال پس از انکە من بەھندوستان رفتم خبر رسید کہ بزرگان ایل لو امرای 
مغول در افصی نقاط کشور سلطان کە نزدیگ جین است انحمنی کردہ وبسر عم 
او را بە نام وروں اوعل ‏ م مسمت ‏ د ا000 لات شا ماد کا 0ا 


سرای, خوارزم:... ۱ ۵ ٤‏ 


رراوغلی )) می نامند). بوروں اغلٰی ا کر جه متلمإات بود اما مرد بد دین وارزرششتی سے ا 
نود . ےت ات وت اغلی بحای او این بود که ترمشیرین 
حکام چنگیزملعوت جد مغولان را کە بلاد اسلاع را ویران ساخت محری 
7غ جک کا کک اوہ بی کے یساق (یاسا) نامیدہ می شد و مغولان را 
سر ری وت ١0800000‏ 
اتد کن کے را 7 5ا کا بھ4 معنی کت ا می رور 
اولاد حنک و امرا از اطراف واکناف جمع می‌شوند خاتونھا عوگاتااتک ت2 
فراھم ""هەھو ا ا فا کی از احکام یاسا را تغییر دادہ باشد بزرگان قو 
موارد اتا کک بے 0ت وی برمی شمارند کا دستکت اورا گرفتہ امش 
فرمانروائی ریر میکشانند و یکی کت 0 ۰..0 ر ب٭جایش می نشائند. 
ےس - ے بی 

ھمچنین اکر یکی از امرای بزرگ مرتکب گناھی شدہ باشد تعیین محازات وی با 
ھمین اجتماع (طوی) می‌باشد. 

سا ے ‏ ٹڈ ۱ ۱ 1 
نے کا پان کە چھار سال در مجاورت خراسان بسر بردہ بەمرزوبوم اصلىی مغول که 
محاور کشور حین است گرفتحسی در صورت یکه سرت میر العق حاری بودذہ ارات کہ 
۷٣7ھ‏ ء”"ھھ ات نقاط دیدن کند و وضع مردم و سپاھیان را از نزدیک ببیند. 
0 یی ار ات سامات بودہ و باشخت شات شھر المالیق نیز در 
لجا 0گ 

باری پس از انکە امرای مغول ہوزون اغلی را بە فرمانروائی برداشتند وی با 

سے سی اف ہے نکیا ۱ ۱ ہیں 
سپاھی گران بسوی ترمشیرین آمد. ترمشیرین کە از امرای خود اندیشنا ک بود با 

0-2-20. بب‎ ٠ س6ل‎ ٠ ۰ 2 ٠ 

بانزدہ گرا بک حخت و سوی سیر خردهہ روانه 7ا 0 والی عرید رم رم اسرارو 
کت ون سرداران او بودء وی ٦‏ لت نام داشت وم دی اسلام خواہ بود که در 
مہدت حکومت حود در حدود جھل خانماہ حھت اطعام مسافرین بنا کی والتکت 
کت ٣‏ نت حود کات و مردی درقعت اندام بود کە من درمیان این ھمه 


2 سفرنامہ ابن بطوطۂ 


ادف اد که دیدەام بە ڑکیا مہا او سن ندیدەام, 

حول ترمشیر ین ازررودخانة حیحول عہور گرد راہ بلع ڈرپیشں کرفت) نکی 
از ترکان کہ از حمله ھواداران يَنّفی برادرزادۂ ترمشیرین بود او را دید و بشناخت؛ 
ٹرمشیرین برادر خود کبک را کشتۃ بود و ینشی پسراکبک در بلح ری رط 
جون از حرکت ترمشیرین بە ان حدود اطلاع یافت ہا حود اندیشید کە البته خبری 
دی رن 1ک 00ت کت ارم ا یں از ھواداران خود سر 
0ل شش 7ال ا اہ 

جول بوزون بەسمرفند و بخارا رسید و مردم از در فرمانبرداری دز دید ینفی 
ٹرمشیرین را بەسمرقتد فرستاد' میگوبند وی در گی ااڑ وب انة ھای اظافكٰ 
سمرقند ترمشیرَیںّ را بقل 'رسانيڈاو در قشمانحا بے جا کمن سہرده وشیخ 
((شمس الدین گردن بر یدہ)" حادم تربت او ہودہ است. ولی برخی کا 
شدل ترمشیر یں را تاور ندارند ختانحه داستا بش انا خواھیم اورد, این شیخ ا زان 
جھت ((گردن بریدہ) ر کت که جای زخمی با فرش0 ھویدا بود و من 
حنانکه خواھم اورد اورا در ھندوستان دیدم. 

جوں بوروں بر بحاط حکوثت میں کو ا ا 
)اق خوا ہر و وا کک برد, سلطان در 
بزرگداشت آنان کوشید چە او را با ترمشیرین سوابق ا ود بحدیکە یکدیگر را 
در نامەھا (ہبرادں) خطاب می‌کردند, 


ظھور مجدد ترمشیرین 

حندی بعد کسی از سرزمیں سٹ سر دراؤرد لو مدعی مد ک9 یا دی 
سروصدا و گفتکو بالا کرفت, عمادالملک سر تی ڑا کا ار غلافکا0 سلظان اواوا یی 
بلاد سند نود وع ات ماک ےی داشت جند تن از ترکان را که با ترمشینرین 
ایا کس اہ کر وتحقیق صحت و سم این ادعا ماموں کرقت ا کک 
عرص ) در ھندوستان کسی ر کویند کہ لشکریان از ہراہر اوساں می روندو کار 
فشوں مفوص ےہ اوست و مفر او در و ا رٹ 


سرایء خوارزم:... ۵۳ ٤‏ 


مادالملک یس از دیدن مدعی تصدیق کردند کہ لو ات میں سے یہ 
رەفرمان عمادالملک 07 09 ماج ای برپل کردند: خیمے و خرگاھی 
شاهانه بیاراستند واورا با انار ونا زا شماع 0۳ک ادال لک ند 
استقبال شتافت وپیش او از اسب فرود آمد وسلام کرد وتا سراچه در التزام او 
کے کر ا یوار ددداخیل:سراچ آمد و کسی دی تہ 
مات ٠٣‏ لات هتد وا از داستإن,آ گاہ ساخت و١‏ 
استقبال او ضیافتھا فرستادند. 

در خدمت سلطان ھند حکیمی بود که ذر درا رترمشیرِ‌ین تیز سایقَه خدمت 
داشت و ذر ان زمان کت پزشکان هھندوستان بشمار می آمد. کت 


میراں به 


ری ن2 2 
رہ ازروی این کار برمی دارم چە ترمشیرین زیر ساق خود دملی داشت کے من 
معالحہ کردہام واثر آن بجای ماندہ ومن اورا باین نشانی توانم شناخت. طبیب 
یه دیدار ترمشیرین رفت وریر جحجشمی درپای او ھمی ا ترمشیرین بر 
اشفت و سقطش گفت وپرسید: می خواھی جای دملی را کە معالجه کردہەای 
ہینی؟ آنگاہ جای زخم بدو بنمود وپزشک سلطان را از حقیقت حال بیا گاھانید. 

لیکن بعد از این جریان خواجه جھان احمد بن ایاس که وزیر سلطان بود 
٥٦ء‏ فعت معلمی.سلطاہ زا داخت بیشن او رفتہ 
گفتند: خوند عالم! اکنون محقق گشته کە این شخص خود ترمشیرین است و 
:70 ۶ َو طائَْهُ اووپس ودافادشنٰ اینحا ھستند. آیا فکر 
کردہای کە اگر این عدہ بر سر او جمع شوند چه اتفاقی خواھد افتاد؟ این سخن در 
سلطان مؤثر افتاد و بفرمود تا ترمشیرین را در حضور بیاورند. وفتی ترمشیرین وارد 
شد سلطان اشارت فرمود تا ھمحون کا مردم رسم خدمت را بجای اورد لیکن او 
امتناع 3۵9 اشفت کے 7 دب وت دشنام زشتی 
است۔- چگونە بە دروغ مدعیٰ شدی که توترمشیرین ھستی وحال آنکە ترمشیرین 
کشته شدہ و اینک خادم تربت وی پیش ما است. اکیتک نمی ‌آمد ترا میکشتم 
اما میکویم کہ پنجھزار دینار بدھندت وبەخانه بشای اغول و خواھر او ببرندت و 
٦٢ى"‏ 2م یٰکند کة بدر تما است. پس ترمشیرین پیشں 





٤‏ سفرنامهٗ ابن بطوطه 


فرب اڈ افد کہ اورا شناختند وش با را نزدآنان ہہس ربرد ونگ لان 7 0 
بودند, حول صبح شا تو مشی برا ازانحا بیرون بردند. ہشای اغول و خواھرش ہر 
حان خود ترسیدند وشناسائی اورا منکر شدند. بعد از این مقدمات ترمشیرین را از 
مناوستان تک دک واوراہ کیج ومکران درپیش 7-. و مردماں ان نواحی 
بات 5 از او کردند تا بەشیراز رسید. سلطان شیراز ابواسحق ویرا بنواخت و 
مقرری برای او معین کرھاو من در مراجحعت از ھندوستاں شنیدم که وی هنوز در 
فید حیات بود و می خواستے ملاقاتش کنم لیکن خودداری نمودم زیرا وی در 
خانہ ای تحت نظر بود و ملاقات با او فقط ہا اجازۂ خاص سلطان ابواسحق میسر 
میشد ومن ترسیدم کە ملاقات ما مابهٔ سوءظن کر ولٰی بعدھا از اینکە بە دیدار 
وی نرفتم متاسف شدم. 


قیةه داستان ہوزون 

چوں وزون ہر مسند فرمانروائی نشست کار بر مسلمانان سخت گرفت وہر 
رعیت ستم روا داشنت و ود وانضارق را ٥ر‏ ساختان کلناما آزاد گودت 
۹ انا اوس رر ودربی فرصت کشبال جون این اخبار 
ه گوش خلیل پسر سلطان یسور'"(یساور) کہ بەخراسان گریخته بود رسید نزہ 
بادشاہ ھرات سلطان حسین پسر سلطان غیاث الین غوری رفت و از او استمداد 
کرد بشرط آنکە اگر موفق شدند وہوزون را از میان برداشتند قلمرو حکومت اورا 
در مان کو 0 0950600 

ملک - سپاھی گران با اوروانه کرد. از ھرات تا ترمد نە روزراہ 
فاصله است. امرای مسلمان که ازماھجرا آ گا فائد 0 ا۶/5 1۶۰٥‏ 
برخاستنه واھنگ خہاد کردئذ اول کس کہ یئل ۳۷۰۰٦۱۳2791‏ 
زادہ صاحب ترمد بود: اوسیّدی حسینی انسب وامیری بز رک ا کا ا 
تن بە کمک خلیل آمدہ خلیل غداؤله زادو را وزارت سرد کا ۰۰۷۷۷۹ 
وکیا ر بشمار می‌رفت: امرا از ھر سوروی ندو:اوردند وجوں بەمقابله بوزوں 


رسیدند رات وی فرماندہ خود ر گرفتہ تسلیم خلیل 8.81 خلیل فرماں داد تا 


سرایں خوارزم:... ۵ 


او را بسه وسیلۂ زہ کمان خفه کنند چە سنت مغولان است که شاهزادگان و ابناء 
لوگ راج بھمین طریق (خفه کردن)نمیکشند.خلیل لشکریان خود را در سمرقند 
ا و نت دا اوک بودند کە اسبانشان ھم غرق در زرہ بود. آنگاہ قوای 
ھرات را بحای خود با زگردانید وبەعزم بلاد المالیق حرکت کرد مغولان یکی را 
از مياں خود بە سرداری دس تا و در فاصله سە روز راہ از المالیق در نزدیکی 
طراز بەمقابله او شتافتند و جنگ درگرفت؛ ھردوسوی ایستادگی نمودند 
۶ ستت ت ہزار از حنگیان مسلمان حملهای عظیم کرد سپاہ تتر درهم 
بی 200900000 فا سے او ر در انْعا یی توق 'کرداؤاتگاوی 
700 ورھااخھا کھت وحمین تتقرفت 2و ظیرھای 
قراقور وم وبش بالغ ۳را بگشود. سلطان خستا لشکریانی بەمقابلۂ او فرستاد لیکن 
بی ‌انکه ۵2" حا کار بەمصالحه انحامید. 

77۲7+ ااغاھا 0ااز ایاتب بر‌ٰناہاعلعق 
. عدل وداد پیشه کرد لشکریان خود را در المالیق مرتب ساخت و خداوندزادہ را در 
ا 10ت ریہ رت قد ہام اراثار گشت. 


عاقبت کار خلیل 

بعدھا ترکان بای فتنەحوئی را گذاشتند و نزد خلیل از خداوندزادہ سعایت 
کردند وه گوٹن وی جنین خواندنند که اودر فکر شورش میباشد و دعوی 
یادشاھی دارد و خود را بەمناسبت اینکە از خاندان نبوت است وبە کرم م تشنکاعت 
موصوف است برای احراز این مقام اوات ای 5ا0 حلیل فيث اد شرنگھارا 
خورد و وال حدیدی‌بەالمالیق فرستاد و خداوندزادہ را با معدودی از کسان او 
احضار کرد وبی‌آنکە تحقیقی کند مقتولش ساخت و ھمین غدر موجب خرابی 
کا او شش 

۰ء / زآنکە کارش رونق گرفت با پادشاہ ھرات کە مدیون کمکھای 
مالی ولشکری او بود ناسا اگاری نمود وبەاونوشت کە بای در شھرھا خطبه بەنام 
وی خوانند و سکه بەنام وی زنند. ملک حسین از این دعوی بر اشفت وپاسخ 


۷٦‏ سفرنامه ابن بطوطه 


زشتی :داد, خلیل درصدد برآمد کە لشکر بەھرات ت کید لیک ف امن ۳ 
ننمودندواورا غاصب, ویاغی دائستند پلک حسیں کڈ از داحتا آگاو ٹک 
سیاھی بەفرماندھی پسرعم خود ملک ورنا نگ علیل رستام ظل ا ہت 
ود وبامتارت افتاد. ملک حسین از کشتن او ودداریئ انعود واو را 5٦۷۷ی‏ 
محبوس کرد و مقرری جھت او بنھاد و کنیزکی بە خدمۃ فتش برگعاشت وم کا 
اواخر سال ۷٢۷‏ از ھندوستاں بیز کتتا خلیل بە ھمان حال باقی بود. 


اینک برگردیم بر سر داستان: چون با سلطان ترمشیرین وداع کردم راہ 
: ےر نے یتظت 
سمرقند در پیش گرفتم. سمرقند یکی از بزرگترین و بھشرین و زیباترین شھرھای 
دنیا است کە ہر کنار رودخانه ای بەنام رودخانه گا ز ران ینا شا اک ات5 
گھرررا وا رودخانه بىەوسیله دولابھا سای مے کشند, مردم بعد ار نماز عصر در 
:۰ ٰ ۰ ہے عم حطر( .0 ١‏ 
مصطبه ھانی برای نشست مردمال ئ اک 0506ا ۱ئ فروش میوہ وخورا کی 
ھست. در اطراف شھر کاخھای بزرگ وبناھای قابل توجھی وجود دارد کە نشْان 
علو ھمت مردم ان می باشد لیکن غالب این ہناھا خراب شدہ و نیز بسیاری از 
قسمتھای داخل شھر بەحالت ویرانه افتادہ است. شھر نە بارو دارد و نە در وازہ. 
رق کر اخلاق وو درت رن الا بوتزان چارا6ا 
سرد کن دہ ور خی ضا دوہ وجمد پا تہ بای و غروی 
پا یں او ٦‏ "؛[ 028 مصارف جووت 
ترثر و ار کہ روی چھار پایہ قرار گرفتہ و هر پایہ ازدو 
فو ڑا شیر سس ھی و پر 00[ 
صندوق فبر از حوب ابنوس مرصعی احثت اک جھار رکن انرا با مبصُمفحابتع نفرہ 


سرای: خوارزم... ۵۷ ٦‏ 


کے" روی این صندوق سہه قندیل نفرہ گذاشته اند و فرشھای مضرہ ازیپشم و 
ینبه بافته شدہ است . 
افو سے 

:7140ی محترکلااز وخطر خانقامی عیر+گ,طزادو 
سوی نھر درختان و نھالھای موو یاسمن نشاندہاند و در خانقاہ مذ کور منازلی برای 
سکونت مسافرین موجود است. تاتارھا درروزگاری کە بەمذھب کفر بودند 
تغییری در وضع این بنای مبارک ندادند بلکە بە واسطۂ کراماتی که می دیدند بەآن 
تبرک میجستند. 

ناظر کلیه امور بقعه و اطراف ان در زمانی کہ ما آنحا بودیم امیر غیاث الدین 
محمد پسر عبد الفاڈر بن عبد الع ریز بن یوسف بن تحلیله مشتنصئر با لله عباسی بود کہ 
سلطان ترْمَشیرین ویرا بە این سمت برگماشته بود, امیر غیاث الدین اکنون دز 
حلامت بدادساہ مد اسشت و نا5 ار او گا۔ خواھیم کر ہہ 

در سمرفند فاضی ان شھر را کە صدر جھان نامیدہ می شد واز فضلا و 
٦ 776‏ رت 67وت 0اش کرد 
در شھر مولتانِ کە مرکز بلاد سند است دارفانی را وداع گفت. 


فوت فاضی و خبرنگاران بادشاہ ھند 

چون قاضیٰ سمرقتتد در شھر مولتان وفات یافت خبرنگار (صاحخب الخبر) 
بەسلطان هند نام ای نوشت و اطلاع داد کە قاضی عازم دربار سلطان بود ودر 
۶ 3 طان مال داد کە هو رندات فائۓی 'حند ھزار دخاںن' کە 
مقدار صحیح ان درست یادم نیست,؛ بدھند وبہ کسان و همراهان قاضی نیز 
عطایانی درحدودی کہ در صورت زندہ ماندن او و وصول بە دربار اخذ میکردند 
۴ مھ مو ار فو ہش ار ا ٭ ا5 کا کلیٹ خر پا اٹ 
ان شھر را بەاو می نویسند. شف مسافقی کهھ وارد یکی از شھرھای هھند می ‌سُود 
0 احوال او کە اھهل کجاست و اسمش چیست و شھرتش چه و جگونہ لباس 
می پوشد و کس و کار و خدم وحشم جە دارد و حکونه می نشیند وٴحکونە غدا 


مے_حجورد ۶ اا2 جگونه ات و صمات حوبتب و بد حه دارد ھمة را بهہ 


سے 


۸۱ سفرنامه ابن بطوطہ 


بادشاہ می نویسند و بلین ترنیت فر تازدواردی کمبے دربار فند می رد حاظات 
ھ,..× 


از سمرفند تا ترمد 

ازسمرقندابهشھرنسف رفتیم کہ ابوخخص ععرالسخی مراف کا 
در مسائل خلافی بین فقھای اربعہ منسوب بەآن شھر است. و از انجا بەشھر ترھد 
رفتیم, امام انوعیسی مححد بن عیسی بن سڑزہ ترمدی مراف کا اک 
ندالت لواز اہ ان فھراست نرمد شھری سیار رک راک 
وحند بازار است. این شھر باغھای زیاد وانگور وہە فراوان وبسیار خوشبو دارۃ و 
نھرھا از وسط ان لی ا کرت آ80 
گرماند ھا سرخود را بای گل جا پا کرو کو 5 
بزرگی مملواز شیر وجود دارد کە ھرکس وارد حمام شود ظرف کوچکی از ان پر 


۰ آ7 ت کَ : ر1 امو ص ٠‏ ٰ 
میکند وس رق را بداں می‌سوید. شیر موی سر را سی وشفاف میکرداند. اھالی 


ان فراوان است جنانکە مردم در 


۱ ٰ ۱ ہے سے سے . ۰ 
ھندوستان سرخودراباروغن کنجدچرب میکنندوانگابا کل حمام می شویند,,روکن 
کنحد را درھندوستان (شیرں) می ناد آ عل ےت ٦٘‏ 


دراز دارند, 


شُھر فقدیم ور مد بررکنارحیحوں ا کہ نے شٌدہ نود بعد 2-1 2 شھر بەدست 

سے ۱ دا عتیہ ٠‏ ۰چ ۱ : ا م۰ 
چنگیز خان شھر جدید در دو میلی جیحول بنا شد, منزل ما درزاویهۂ شیخی صالح 
بەنام عزیزان بود کە از بزرگان مشایخ وٴکریمان شھر بشمار می امد. این شیخ مال 
ومکنتۓ و مستغلات زباد دارد و ماف ئک ازمال حود بدیراتی مر کت من با 
عاء ]ماناک خداوندزادہ حا کم ات شھر بیش اتک آنحا بروم ملافقات کردہ 
بودم واونوشتەای دادہ بود کہ ا٥ۃ‏ آزکرہا مدتی کہ ذر ان شُھر بودم ہر روز غدا 


سرایں خوارزمء... ۹ 


در ترمد با فاضصی کر کا ملافات کردم. عاضی عارم دیدار سلطان 
۴۹ ا اواحازہ کرت بەهھندوستان برود و من داستان خود را نا اوو 
برادرانش ضیاء الدین و برهھان الدین در مولتابِ خواهم نوشت کہ با ھم بەھندوستان 
رفتیم و نیز ماجرای برادران دیگر قاضی بەنام عمادالدین و سیف الدین و ملاقات 
مادر دربار ھند و داستان دوپسر او کە بس از فتل پدرپیش سلطان امدند ویا 
دخترآان وزیر خواحهہ حھان اردواج جم کردند بحای خود خواھد امد. 





ا عَْنه 





رہ ٦‏ ۱ 
سر ابر ١‏ 
بطوطه از ۱ کشا 
زر دس ت 9 
سے ۱ 
ماد ند 
7 ۱ 
رزم ۔- ٭ 
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نے 
بلخء ھرات؛ یشابہوں کابل 


شھر بلخ و خرابیھای مغول 

رودخانهۂ جیحون را گذشتہ بسوی بلاد خراسان حرکت کردیم یک روز و 
نم در بیابان شن‌زاری کە اثری از ابادی درآن نہود راہ پیمودیم تا بەشھر بلخ 
رسیدیم. بلخ بکلی ویران شدہ بود لیکن منظرۂ شھر چنان می نمود که گوئی ھنوز 
آبادان است چه شھر بسیار وسیع و پرجمعیت وبناھای ان مستحکم بودہ و اثار 
مساجد و مدارس ‏ ان تاکتون ھم بر جای اسنت..,نقوش پایه ھای عمارات آمیختہ نا 
رتنگھایٰ الاجورد می باشد و میگویند لاجورد مال خراسان است کة ازکوھستان 
بدخشان بدست می اید ویاقوت بدخشی هم از ھمانذجا است وعوام آن‌را بلخش 
تلفظ میکنند و ذ کر ان خواھد آمد. 

بلح 0ئ لعین خراب کرد وتقزیہآً یک سوم مسجد شھر را ہه طمع 
٦ئ۰‏ کہ گفتہ می شود در زیریکی از ستونھای مسجد نھفته است برانداخت و 
این مسجد از بھترین و وسیعترین مساجد دنیا بودہ و اگرچە مسجد رباط الفتح 
5۶ ب کی ستونھل ای توان شب 'آن:دانست اولی) مسنجد بلخ از همہ 
جِتبه هی دیگر زیباتر است. 


تاریخچة مسجد بلخ 
کے از تاریخ داناں بەمن گفت کہ مسجد بلخ را ری ساخت کە شوھرش 


در زمان بنی عباس امیر ان شھر بود وداود بن علی نام داشت وتفصیل قضيه از 
این قرار بود کە خلیفۂ زمان سر موضوعی ہر مردم بلخ خشم گرفت و فرمان داد تا آنْ 
مردم را جریمەای ھنگفت بکنند, مامور خلیفہ چوں ب٭شھر بلخ رسید زناں و 
کود کان شھر مجتمع گشتە پیش زنْ امیر رفتند واگکالت کردنںا افازن حامة حود 
را کە مرصع به گوھرھای گرانبھا و قیمت آن از جریمۂ مقرّر بیشتر بود نزد مامور 
خلیفه فرستاد و گفت این جامہ را پیش خلیفه ہبر کە من آٗرا بەملاحظۂ ضعف و 
بی نوائی مردم بلخ ہبجای ایشان بخشیدم. چون خلیفه از این داستان مطلع شد 
کے دہ کت کت چک ونه ود که زنی ار خلیئہ “کر بے تا ش1 و ۱۸٦اک‏ 
مردم بلخ را از جریمہ معاف دارند و جامہ را بەخود آن زن برگردآنید و خراج یگ 
سال را نیز ہر مردم شھر بخشید. 

چون جامە را پیش ان زن بردند سؤال کرد کە آیا چشم خلییفه ہر این لباس 
افتادہ است؟ گفتند بلیء گفت لباسی که چشم نامحرم برآن افتادہ در برنخواهم 
کرد و بفرمود تا ان‌را بفروشند و از قیمت ان مسجد را با زاویه ورباطی کە 
وی ر ری اکالی تحت ازسنگھای کذان '(یک نوع سنگ نرمی 
است) ساختەاند ورباط مزبور تاکدون ھم معمور است. میگویند بھای جامہ 
چندان بود کە پس از این همه خرج ھا به اندازۂ ثلث.انِ زیادی آمد وائرا زیرریکی 
از ستونھای مسحد دفن کردند تا 4)2 نیاز ہمرمت مسحد افتاد از ان استفادہ 
کنند و ھمین بودکە چنگیز را واداشت تا قریب یک سوم مسجد را ویران کرد و 
چوں چیزی بەدستش نرسید از تخریب بافی خودداری نمود, 


مزارات بلخ 
ٰ : 2 سے گے و سے بیو س1 ‌ 
در بیرون بلخ قبری ھست کە میگویند از ان ُکاشة بن مِحصّنالاسدی؟ 
7 7 سے 1 ْ 
حسات و یہت خا ہت 20 مقبرہ زاویة کروی ھم دارد که ما دراں منزل 
کے ہے 7 کے سے 


اپ 
ہف 


ان ھست و مسافرین در موسم تاستاں زی َائات منزل ہے کی سیح این زاویه 


بلخ مرلت ع ےہ اداد 


موسوع بہ ((حاجی حرد۴ مردی نیک بود وما را بەتماشای مزارات شھر برد. از 
جمله این مزارات قبر حزقیال نبی بود کە قب خوبی داشتہ فو نھازئ متتوف 
رہ صحابه ر نیز زیارت و درست بەیاد ندارم. در اب شھر حانة 
ابراھیم ادھم را دیدیم کە خانه بزرگی ات سے سای گزان 
راک تر دو مرعة راو در کتار ران خانه بود کە اگر می خواستیم درون آ ان برویم 
مبایستی از وسط مزرعه عبور کنیم وم نخواستیم وارد کشت زار ہشویم. این خحانہ 
نزدیک مسجد جامع واقع سد اعت 


پس از آت کە بلخ را ترک گفتیم ھفت روز در جبال قھستان؟راہپیمودیم تا 
ره شھر جات کات یج انت راہ فرای بسیار و آباد وابھای جازی و درختان سرستز 
داشت. بیشتر این درختان انجیر بود و در زوایای متعدد این نواحی جمعی از صلحا 
و مرداں خدا 2ئ بودند . 


شھر ھرات 

ھرات بزرگترین شھرھای آباد خراسان است. شھرھای خراسان چھار است 
دو آبادان و دو ویران؛ دوتای ابادانعبارت است از ھرات ونیشابور و دوتای 
ویران عبارت است از بلخ ومرو۔ 

ھرات شھری بزرگ:ودارایٰ ابنیۂ بسیار است٠‏ مردم این شھر متقی ومتدین و 
با کدامن وحنفی 'مذھب می باشند و شھر ھرات از ھرگونە فسق وفساد مبرا است 


سلطان ھرات 

پادشاہ ھرات سلطان حسین پسر سلطان غیاث الاین غوری مردی سُجاع و 
کید کامروا است وی مود اہر دا وی فک یں کک مانة تح 
ھمه بود, ٹنخست در مقاہله با سپاھیان سلطان خلیل کە یاغی شدہ بود و سرانجام 
ب٭اسارت سلطان حسین افتاد. دوم در جنگی کہ بەفرماندھی خود با مسعود پادشاہ 
رافضیان کرد و منجر بشکست وفرار وزوال حکومت مسعود شد, سلطان حسین 
پس از برادرشض حافظ بە٭امارت رسید و حافظ پس از غیاث الدین پدر خود برتحت 


ماجرای سربداران 

در خراساں دوٹن بودند پکی مسعود ودیگری محمد نام؛ اینان پنج تن 

وا کی ای ۱ جا را 
ھوادار داشتند و ھمہے از افراد زورازمای و مشھور بودند ک در عراق شطار و در 
متحد سدند وبنای فساد و راھزنی 7, مرکز انان کوہ بلندی بود نزدیک شھر 
بيھق کە سہزوار نیز نامیدہ می شود روزھا پنھان می شدند و شبھا بەقرا و کاروانھا 
۱ ۰ ٰ ۰ ٰ س|إ ] س سی ۰ 

کا لا مى‌بردیند راھھا را می پر بدید واموال ریم بەتاراج ا گار برودی کی 
کثیری از اھل شر و فساد بسوی انان رفتند وشمارہشان زیاد شد وشوکت وقدرتی 
ت زدند وکس اتاپ دردل مردم افتحاد: شھر بیھق را به تصرف ود دراو تا و 
بە شُھرھای دنک رت رک انداختند ومال فراوان اندوختند ولمُکر ناڈ سیج 
کردند و سوارگانی فراھم آوردند وآن گاہ مسعود سردستۂ آنان خودارا َاطان 
خواند, 

ہی : کک ا یں ۱ ۱ ےر 
شجاعتی از خود نشان می داد بەفرماندھی دستەای منصوب می کر داد بدین ترتیب 
۳- ۱ رے۔ کہ : کے : مر : ٦‏ 
فوای مسعود رو بەٹروتبی نھاد و کارش بالا اکرت) ابن وم جملگی مدھب رفص 
می خواستند أن دیار را یکپارچە تابع کیش رافضی (شیعی) گردانند, ادرمشھد 
طوس شیخی رافضی پود اجس ن نام گد'آزصلحای فورالافت٠١ ٥۳۰٦١‏ 
انم و 2 7 جامشز کردار انان او را بمگکلافتا بر افلقتہ( ےد ۷٢‏ ۲۹۳۰۸ 
بەعدل وداد فراخواند. آئین عدالت جنان در قلمُروآنان ازونق گرفت کە سکەھاق 

ا سرت ا ما ۳ ۱ 
طلا و نقرہ در اردوگاہ ایشان روی خاک می ‌ریخت وتا صیاختے ان بیدا دم یىی شد 
کس "ھی ںژششع بسوی ان سا ںہ 6 : 
سربداران شھر نیشاہور را فتح کردند. سلطان طغاتمور لشکریانیٰ به جنگ 


بلخ؛ ھرات:... ٥٦۵‏ 
ا7ن فرستاد [5 (ڈاشکشت او انحامید, وی بار دوم نائب حود ارغونشاہ را بە مقایله 
فرستادء این سہاہ نیز بەھزیمت رفت و ارغونشاہ خود بەاسارت افتاد وس, بدا 
وئڑا.آزاد 35 

سرانجام طغائمورۃ خود با پنحاہ ھزار از مغولان بھ ببرد سربداران رفت ں0 
ان بار نیز شکست خورد وشھرھای ۱90و وا او کی لوت 
شھرھای خراسان است بەدست سربداران افتاد و خلےفۂ آنان در مشھد علی 
بن موسی الرضا استفرار یافت . 


آ3 


۵۶ مر جام رانْیر بەتصرت خود'دراوردند در بیرون آن شھر ںہ 


: عزم 
ملس یں خات اردوزدند, از ان محل تا ھرات شش روز راہ نود اق سے وہ 


امرا و لشکریان و بزرگان شھر را فراخواند و مشورت کرد که آیا صبر کنند تا دشمن 
بە ھرات برسد یا خود ار شھر بیروں رفته بەحملە بپردازند ھمه گفتند باید بەحمله 
دست زد. مردم ھرات از یگ قبیلە بە نام غور می باشند و گفته می شود کہ اص 
از غوٌر شام ۱ھ ال "لے ان غوری همه محھز گشتند واز اطراف کے 
آمدند. غوریان در قریەھا و صحرای مرغیس (بادغیس) سکونت دارند و این صحرا 
بەمسافت جھار شبانه روز راہ سرتاسر سبز و خرم و جراگاہ خل و کرٹ اٹ 
7+08۶ "مھ لف بشته است' کە مَحَصون:اٹرا بەعراق می برند. مردم 
سمنان نیز بەیاری عوریاں شتافتند و در حدود صد وبیست هزار پیادہ و سوار 
77507 َ لی ابر سَربداران حملہ بردند, سَرہداران صد و ہنحاہ هزار 
۶بتف بین قوق دوطرف تلاقی شذ واز هر دوجاب 
پافشاری زیاد رفت لیکن سرانجام شکست در سربداران افتاد و مسعود پادشاہ آنان 
٣ي‏ سن ىا بیشت ھفزار مرد مقاومت سخت نمود و حتدان 
بای فشرد کە کشته شد وبسیاری از ھمراهان او نیز تلفف شدند ودر حدود جھار 
فزار 5" "اسم دادند, 

0 کا اوکه خود وک مور داشحت ے تحت ا ا 
ئن ھنگاء حاشت نود و ھ زیمت سر بداران مقارن زوال به وفوع بیوست . ملک 
حسین بعد از ظھر بیادہ ۳گام وی ن اتقاق ار و بَزرَكَالَ بە طعام 





نان ید کان اسیا تا کت می ردند, ملک حشین پش ازاین قح نمابان 
ره مقر خود بازگشت و خداوند اھل سنت را بەدست اویاری فرمود واتش فتنه را 
فرونشاند واین جنگ بەسال ۷۸ پس از آنکە من ھندوستان را ترک کردہ 'بودم 
اتفاق افتاد ,۷ 


فعالیتھائ گروہ امربمعروف 

از زاهھدان و صلحا وفضلای ھرات مردی بود بەنام نظام الدین مولانا کە 
مردم أنْ شھراورا دوست'م‌داقتیند وسشختش زا اکا رم سا تاد کو 
ارشاد مردم میکوشید. هراتیان ہر سر اوجمع شدند ودستەای برای مبارزرہ با 
منکرات تشکیل دادند. خطیب شھر معروف بە ملک وژناکە پسر عم ملک حسین و 
رو نام ادری او خر ا مل رن کا ہا 
سیرزت سرآمد روزگار ود و سلطال حسین پیوسته ازوی بیمناک ہود کەتفصیل انٗرا 
خواھیم اورد, 

جمعیت نھی ازمنکر کە ہر سر این کارہا ھم پیمان بسته بودند ھرجا سراغ 
منکری را ہیک فا ولو اینکە در حضور خود ملک حسیرہ کم ا بەجلوگیری 
برمیخاستند, شنیدم روزی جمعیت مزبور خبریافت کە در خانۂ ملک حسین امر 
خلاف شرعی جریان دارد اعضای جمعیت غوغائی ہر پا کردند وملک حسین 
ناچاردرعاڈ عوں شع کرس در .ںا 
ریختند. ملک حسین از ازدحام مردم ترسیدہ مولانا را با جمغی از بزرگان شھر 
بهحضور خواست و چون ملک شراب نوشیدہ بود مولانا در داخل کاخ حد شرعی بر 
اوجاری ساخت وپس از ان مردم متفرق شدند, 


قتل مولانا نظام الدین وبابان فعالیتھای حمعمت 
سوی ات اندیشه مند بود و حتی بل از غلبه بر سر بداران سال بە٭سال ھدایانی 


بلخء ھرات:... ٦۷‏ 


رای ایر ترکھا می فرستاد ورویۂ مدارا وملاطفت ےگ ما ا 
فتتحی که در جنگ مزبور نصیب ملک حسین گشت نفوڈ و کا رب 

این ترکھا غالبا یج می آمدند وستا آوقات ھقست میکردند و 
٥‏ "کی تج چوردندی پیشتر این ترکھا مردمی نیرومند و سلحشور بودند کہ 
ا بە نواحی ھندوستان ا کے ا و کكشّتەھا ا رن تا 
و ور و حه بسا 'کە زنان مسلمانان ر ا ےت یت رو نان میٹ 
٣"[4بوپےى‏ وددد و اینیگون زنان کە بە خراسان آوردہ می شدند مولانا 
یه دادشان می رسید وازجنگ ترکھا آزادشان کا کرد . زنان مسلمان درھندوستان 
مخلاف هندویان گوشھای خود را سوراخ نمیکنند و این نشانی وجه مشخص آنان 
است کہ می توان زن ری جا ر ازھندوبازشناخت. باری یکی ازامرای ترک بە نام 
ٹیمور الطی زنی را بە آسارت اوردہ بود واورا بسیاردوست میداشت و جوں کے 
یمان لعلت مولاناندرابن کارمداخلم کرد و ویر از جنگ 
امیر برھانید و آزادش کرد. این عمل ہر امیر ترک سخت گران افتاد وبە انتقام ان 
با ھزا ران تن از اتباع خود ہے گله ھای اسبان ھرات کہ در مرغزار خود در صحرای 
مرعیس (بادغیس) پراکندہ بودند حمله اورد و ھمہے را بە کوہ بلند یت رت 
کہ در ان حوالی بود برد و مرکوبی برای مردم ھرات باقی نگذاشت. ھراتیان کە 
بیادہ ماندہ بودند قدرت بس کن مرا کب خود را نداشتند وبناچار سلطان کسی 
را پیش ترکھا فرستاد وبراساس پیمانی کە در میان بود تقاضا کرد تا ان چە را که 
بردہە اند باز بس دھند. ترک ھا حواب دادند کە باید مولانا نظام الدین ر تسلیم انان 
بکنند وسلطان گفت من این کار نتوائم کرد. 

شیخ ابواحمد جستی (چشتی) نوہ شیحٌ مودود جستی (چشتی 2 
خراساں صاحب نفوذ و مقبول القول بود ہا حمعی از اصحاب جم خود پای 
در مان نھاد اکٹ من نظام الدین ١‏ ضود یڈ اتکرکات می ‌برم وبازمی ‌اورم و 
نمیگذارہ تعرضی بە او بکنند. مردم بەسخن او اعتماد کردند. نظام الدین خود نیز 
رضا داد وہا شیح پیش ترکان رفت. امیر تیمور الطی بمجرد دیدل مولانا بر پای 
"٢‏ کب بودی کە زن مرا رہودیٰ؟,وہا جماقی کے بەدستِ داشت چنان 


۸ سفرنامهٗ ابن بطوطہ 


بر مغز مولانا نواخت کہ اودز براہر شیخ ابو احمّدانقش برزمین شل ولاردم جات 
سپرد, شیخ از ھمانجا بەدیار خود رفت وترکان اسب ھا و مواشی 6 ھرات را 
۰۰۰ 

ترکی کە مولانا را کشته بود پس از چندی بەھرات آمد. اصحاب مولانا کە 
در صدد انتقام بودند و زیر لہاس خود اسلحه بنھان داشتند بە بھانە سلام پیش او 
رفتند و ویرا کشتند و کسان او فرار کرڈند, “ 

بعد از این ماحراھا ملک حسین پسر عم خود ملک ورنا را کە در داستان 
نھی از منکر ہا مولانا ھمدستی میکرد بەعنوان ایلچیگری پیش پادشاہ سجستان' 
فرستاد و در آنجا بەاو دستور داد کە دیگر مراجعت نکند. ملک نیز راہ ھندوستان 
زنس کر وت ومن بەھنگام ترک ھندوستان'ویرا در سیوستان آکە ازابلاد سند 
است ملافات کردم. کے کت پت و طعا:دنسالك:زیاست وشکار وحلال و احت 
ومملوک وخدم وحشم وحامهەھای فاخر وشاھهانه بود و کسی که درپی این 
جیزھا باشد کارش در ھندوستان نم یگیرد. سلطان هند امارت شھر کوچکی را 
ەاو واگذاردہ بود و او در ھمان شھر بەدست یکی از ھراتیان مقیم هند بر سر 
کنیزکی کشته شد و گفتند کە سلطان ھند بەسعایت ملک حسین اورا ار 
وک ممشں یش ہچ جا از وک ملک ورناء ملک حسین اعلام فرمانبرداری ار 
سلطان ھند کرد و ھدایای بسیاری از سلطان ھنداہرای ملک حسین فرستادہ شداو 


8َ 


۵2ۓسصھص-س-, 70۱ 86 ٰ 88۶9 پا یا سالہانه ینحاہ ھزار دیتار طلا عواید دارد شال گار 
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شُھر جام 

اینک برگردیم ہر سر داستان خود: از ھرات بەشھرجسام 'رفتیم. چام شھری 
متوسط و زیبا است. باغھا ودرختان ونھرها و چشمە‌ھای فراوان داردء بیشتر 
درختان ان توت است. ابر یشم 7ا مم دران بەعمل می اید. این سُھر منسوب 
است بە یر پازسای)پزمیرنگاںشھانالا نج ا ار آض.ں6-ے-.- ۳ 


خواھیم اورد و نوہ او شیخ احمد معروف بە زادہ بود کە بەدست دجاو رد مت 


بلح ھرات:... ۹ 1 


شد, شھر جام بەدست اولاد شیخ شھاب ٦۷‏ ام نے 
فرزنداں شیح ھمه صاحب مکنت و ثروت می باشنلد. شخصی تفہ حکایت میکرد 
کل ڈر نکی اسان ابوسعید بەخراسان کہ وی باین شھرآمد شیخ 
در زاویۂ خود مھمانی بزرگی اب ا ری و ا ا 
فرستاد و نیز بەھر چھار تن از سربازان یک 
اسب و آستر و خر بەاندازه خوراک یہک 
707 عم آنا کذ از اوت 


ےی 
لان کر یں داد وتمام دواں ر از 
شی علوفه داد وردر اردوی سلطان 
شیحخ بھرەأی 0+092 


ماحرای توبة شی ک2 
آوردەاند کە شیخ جام لت مردی مرفه و شرابخوارہ بود ودر حدود 


شصت لن اردوستان داشت کە معمولا هر روز درخانه یکی گرد می آمدند ودو 
ماہ 0 "8٣۳۳‏ هر کدام از انان میىیرسید, سبی که شھاب الدین توںہ اک فردای 
آن نوبت وی بود کهە می ‌بایست رفقا را دعوت کند. با خود اندیشید کە اگر بگویہ 
۷ اد کیزیگری نھاں ا نے 
توده کردەام رفا چنین می جیا نے با اکزیز رمھمانی این عذررا می اورم. 
لئ ما کول آو رت تھی کرد وش ا تر ادرے کی 
ربخت و رفقا را دعوت کرد. ان روز سر هر کدام از خیکھا را که باز کردند طعم 
+۰ 6پ ),-, 29+ : ص 

شیربن ڈاش ہف شھاب الدین راز خود و کات فات ساخت وااکقت من توبہ کردەام 
لیکن خدا میداند که این از ھمان شرابی بود کە سابقاً می خوردید ومن آن‌را عوض 
نکردەام. از 0 ماحرا ھهمه دوستاں و سا تو و توںه کو واآن 
زاویہ ر بساختند ودر ھماںحا مخترن کا لع وبەعبادت برداختند وازاں بس 
کرامات مکاشہمات زبادی از شیخ ۷207 


طوس 


٠ ْ‏ 7 ءا ہی و وا و کی 
از جام بەطوس رفتم. این شھر از بزرگترین مراکز خراسان است. ابوحامد 
غزالی رضی الله عنہ از مردم این شھر بود و قبر او ھم انجا است. 


مشھد 
ازطوس بەمشھد رضا )ع) آمدیے, : ثت (واز این فراراشّتے علق 
بن موسی الکاظم بن جعفرالصادق بن محمد باقر بن علی زین العاہدین بن حسین 
شھید بن امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب رضی الله عذھم . ببھدائی فی 0 
برحمعیت است ر فم ما گا واسیابھای زیادی دارد, در این شھر با طاھر 
محمدشاہ ملاقات کردم. عنوان طاھر بە اصطلاح مردم انحا ھمان است کە در 
مصر و شام وعراق ((نقیب) ودر سند وهند وترکستان ((سید اجل) می کبزا و 
نیز از مردم این شھر ود قاضی شرایف جال اللاوق کو راک جک 
کردم وشریف علی ودویسران او: امیر ھندو و دولت شاہ کە از ترمد تا بلاد هھند 
در مصاحبت من آمدند و ھهمه مردمان نیکی بودند, 
مشھد مکرم امام رضا قبەھای بزرگ دارد, قبر امام در داخل زاویہەای است 
نا رمذره ای وامیتحذی اد اکا ات ماد عمارتھا ھمه با سہکی بسیار زیبا ساختہ 
شدہ و دیوارھای ان کاشی است. روی فقبر ضریحی چوبی فرار دارد کە سطح ان 
را ہا صفحات نقرہ پوشانیدەاند. ازسقف مقبرہ قندیلھای نقرہ اویزان است, استاں 
در فّےە 6 از نقرہ است و پردہ ابریشم زردوری بر در اویخته. زاداخال بقمعه با 
شی گرٹاگرن منری گردپرنو داد ت۳ 
ھارون الرشید واقع شلام کات ھم صندوقی داردوشمعدانھا و چراٹھا روی ان 
میگذارند. ھنگامی کہ رافضیان وارد بقعه می ‌شوند قبر ھاروں را بلکیٹیں زنید وامام 
رضا را سلام کیہ 


سرخس وتثربت حیدریہ 

از مشھد بەسرخس رفتیم کە شیخ صالح لقمان سرخسی از مردم ان شھر بودہ 
70 هىھ"ھ ا.۔ حیدریهہ) کە شھر شیخ صالح قطب الدین 
حیدر ہاشد مسافرت کردیم . طائفه حیدریهہ کە از شعب صوفيه می ‌باشند بەاین شیحخ 
حندر منتسب اند :و انان جلق جا اجار ہت وکردن واکوڑ کل میکنند ,و 
حتی بر آلت تناسلی خود نیز از این حلق ھا میکنند بطوریکە نزدیکی کرد با 


بلخء ھرات:... ٦۷۱‏ 

۷۳ 9 ,71 
نیشابور 

ازانجا بەنیشاہور رفتیم. نیشابوریکی ازشھرھای چھارگانہ است کە مرا کز 
غ 282.0 کی شون نیشاہوںرا دمشق ھچک مینامندی این شھر میوم ھا و 
فراغاب داتوو تس حا ذ سا اعت کیچھاں تھر دں ابن شوز حاری'اسے و 
بازارھای خوب ووسیع ومسجدبسیارزیبائی داردکە دروسط بازار واقع است باچھار 
مدرسه در کناران کە اب فراوانی درانھا جاری استریگروہانیوھی از طلاب در 
این مدرسە ھا مشغول فرا گرفتن فقو قران ھستند. امدرسه نیشاہور از بھترین مدارس 
ان حدود اآست ولی باید کت کە مدارس خراسان وعرافین ودمشق وبغدادو 
مص اح در غایت استحکام وزیبائی ساخته شدەاند ھیجگاہ به پای مدرسە ای 
کە مولای ما امیرالمومنین المتوکل علی الله ابوعنان٥٣'در‏ نزدیکی فاس ساخته 
اہنت مین کے لات مدرم ات مو لوت وارتغاع و گجکاری سے کا مردم 
شرق از ان عاجزند۔- ہی نظیر می باشد,. 

در نیشاہور پار جە٭ھای حریر از قیل نخو؟' کمخاو غیرہ بافته می شود. این 
پارچەھا را از انجا بە ھندوستان می‌برند. امام عالمعابد قطب الدین نیشابوری 
وعاظ دانشمند وصالح نیشابور است که زاویەای نیز در آنجا بنا نهادہ ومن در 
خانۂ او منزل کردم. شیخ اکرام 3٦٣‏ وف مود نراک کم و 
5 امتھایٰ عجیبی از او دیدم. 


کرامت شیخ نیشاہوری 

در نیشاہور غلام ترکی خریدہ بودم شیخ اورا با من دید و گفت این غلام 
بدرد تو نمی‌خورد او را بفروش. من قبول کردم وفردای ان روز غلام را بغروختم. 
بازرگانی اورا از من خرید. بعد از وداع با شیخ کە بە بسطام رفتم یکی از دوستانم 
در نامەای از نیشاہور نوشته بہود کە غلام مذ کور پسریکی از ترکان را کشته وبه 
قصاص اوبقتل رسیدہ است واین کرامت اشکاری بود کە من از شیخ دیدم 
خداوند از او خشنود باد. 


۷۲ سفرنامهٗ ابن بطوطه 


سام 
از نیشابنور بە بسطام رفتم. شیخ عارف شھیر ہا یزید بسطامی رضی اللەعنہ 
منسوب ہه این شنھر است ومزارش نز دڑانجاافزار دارة. قبر شیخ یخ با قہریکی از 
اولاد امام جعفر صادق(ع) زیریک قبه است. مقبرۂ شیخ صالح ولی ابوالحسن 
خرقانی نیز در بسطام استا ای ہی و ا 
از بسطام و ا ات ار کے ا ا ا نت 802707 
آبادیھا کە پر از باغھا ونھرھا است زار بسیاری از مشایخ وبزرگان واقع شدہ 
است. در قندوز در زاویۂ یکی از شیوخ متصوفه مصر موسوم بە ((شیرسیاہ)'' کە 
روی نھر آبی ساخته شدہ منزل کردم. حاکم أنْ جا کە اھل موصل بود و درباغ 
بزرگی مننزل داشت از ما پذیرائی کرد: درحدود چھل روز در نخارج شھر قندوز 
برای چرانیدن شتران و اسبان خود توقف کردیم. این محل چراگاهھای خوب و 
علف فراوان داشت و بسیار امن بود. امنیت این منطقه مرھون احگام شدیدی بود 
کا 0 5210 پیش از این گفتہ ایم کە مجازات دردی رفاو 
ترکھا حیست . اکر یٹ اسبی بدزدد باید 9 را اہ ا اک 92+ 
و ما کس ا ئا ےرات ا ںا کی 
زںافت 2یا پ کیا 0 027 از برکت این قانون مردم اسم خود ٭۔ 
چار پا دا میکندند واو را بی آنکه بە شبان نیاز افتدء به حال خود میگذارند, ھا 
نیز چنین کردیم. 
بی آزادوںو اک لیے انت اسان خود را شمارہ کردیم سە 
اتی کم بود لیک پائردو رو دک اٹ ازترس ھمین قانون, اسبھا را۔اوردند,و 
بسن دادند, اما درم مر بر ہہ وا ےی نی ہنی ۰۷ک 
مت لو سن ا ا دا از ان محل کوجیدہ بودیم در اثناء راہ ان 
اسبان را اوردند وبە خود ما رد کردند, 


عبور از ھندوکش 
عاع دک کہ باعث سد ما دران محل زیاد توقف کنیم ترس 71ت بود 


بلخء ھراتء... ٦۷٤‏ 


وکا دحل د کی نا ظدہ شید یمیقائل مندودا؛ 
چون برد کان و کنیزکانی کا امن ام ‌اورتد اغلب 'از شدت سرما ویخہندان در 
ھا پلف یم ےموند ام راد وکٹن زا دمانبں۔ضاؤت این۔ کے سعانیک 
روز تمام راہ است وما ان قدرتاأمل کردیم کہ ھوا گرم سد, اتخریڑ ےی بود کہ 
شرع بە کو پیمائی کردیم و همە روز را تا غروب راەرفتیم. پیش پای شترھا نمد 
8 و وشافرہ ناوت پسرانجام بہ تخل ی:رسیدی کے ڈیڈا(اندراب) 
نامیدہ می شود اثار شھر کھنەای درانحا نمودار بود کہ گل 0 رفته احت" 

َ- سے ٰ 
زی وت من کے فکردی بے نام محمد مھرودی در آن زا ائی 
59ي اکرام فراوان نمودتابدان‌حا کە چوں بعد از غذا دست خود را 
می سشستیم تبرکاً از آب دس تآما ام یحور وی انەااتفاق فا آخرکٹ اکر داتا ‏ نک قلۂ 
7اک 50وک تد را ا کول 7 کرئ لی کم ضرزت عوفزافر 
ان شستیم ودر اثر ان پوست جھراہ اما نکیل 9 1را بد یت 

بعد بە جائی رسیدیم کہ پنج ھیر نام داشت. ھیربه معنی کوہ است وپنج 
ہ۳۰٣۳‏ ات نا خھر فشک وابادانی دید کدر وی نھ رلک 
کے کہ جو دریائی از کوھستان بدخش فرو می ریزد بنا شدہ است. 

یاقوت معروف بدخحش از همین گوھستان بە دست می آید. این شھرها را 
کے کب مطعوں با دشا ت ات ا0 وی اد راڈ مار 
سیح سعید مکی دراین محل وافع شدہ کە مورد احترام م6 می باشد, 


شیخ سیصد سالہ 

31 جا بە کوھستان بشای۱۸ رسیدیم کە زاویهۂ شیخ صالح اتا اولیا) در 
ان وافع اسات ۱ تا ٭رے ےنت ا طری ہد این شیخ را شیخ سیصد ساله 
ناد لاو ہٹنکر ایند کہ سیصد و ینحاہ سال عمر کردہ است. مردم ان‌نواحی 
اعتقاد فراوان ہہ او دارند و عامۂ مردم شھرھا وقراء حتی پادشاھان و زنان انان بہ 
زیارت او می ایند. 


شیخ ما را اکرام فرمود و صیافت داد, نزدیک زاویه شیخ در روی نھر بی 


٤‏ سفرنامہ ابن بطوطہ 


منیٹزن کردیم وه دیدار اورفتیم با من معائقه کرد تنش جندان نرم بود کە 
لطیفتر از ان ہدنی ندیدەام. قیافەاش چناں بزد کا گوٹ اپنجاة مال امیر ناد 
میگفتند هر صد سال یک ہارمویھا ودندانھای اواز نومی روید. و نووہ گند 
وی شیخ ابوزھم را که قبرش در مولتاں است دیدہ است, از اوتقاضا یں 
ووامح شیا فکر جکاپاتی:گفۓ اکە ون فار6او بت6ی افتادم وخدا بحقیقت 

حال داناتر است. 


رک 

از آن جا به شھر پَرُوان رفتیم ودر این شھر بود کە ہا امیر برونطيه ملاقات 
کردیم واودر بارهۂ من نیکوئی واکرام فرمود وبە نواب خود در شھر عزنہ نامه 
نوشت و سفارش مرا کرد. عدہای از مشایخ و صوفیان در حضور او ہودند و ما پیشتر 
در بارهٗ مقررات و شدت عمل او شرحی اوردہایم. 


جج 

از ان جا بە چرخ رفتیم کهە قریۂ بزرگی است وباغھای زیاد ومیوە٭ھای 
خوب دارد, فصل تابستاں بود و حمعی از صوفیاں وطلاب علم درأن جا بودند. 
تنا کسی راد رآن بجای اوردیم وا میران محمد جرخی ک بعدھاھم در 
ھندوستان ملاقاتش کردم ما را مھمان کرد. 


عرن 

بعد بە شھر غزنه رفتیم, غزنه شھر محاھد نامدار سلطان مخمودٴ'سبکٹنگین 
است ملقب به یمن الدوله کە از پادشاھان بزرگ بود. وی بارها به غزای ھند رفت 
وشھرھا و قلعه ھا بگشود. قبر محمود در این شھر واقع است و زاویە ای دارد. غزنه 
شھری بزرگ بودہ کە اینک بیشتر آن بە ویرانی افتادہ وتنھا بخش کوچکی از ال 
آباد است. ھوای غزنه بسیار سرد است وسکنۂ ان زمستانھا را بە فندھار می روند. 
قندھار شھر بزرگ وپر برکتی است ولی من آنجا ترفتهام, از ۷۰۷۰۷۷۷35۰۶ 


راہ اع 


بلح ھرات؛... ۷۵ ٤‏ 


در خارج وت یکو سی نال و اؤ اون وع یڑ اہ منزل 
کردیم یم. امیر آن جا بە نام مردک آھا ما را اکرام فرمود '٢واز‏ ات جا بە کابل رفتیم. 


کابل 


کابل در گذشتہ شھز بزرگی بودہ واکنون قریەای از ان الع ماندہ است . 
طائمهای ان کہ (رافغانم نامییدہ می ‌شوند در ان سکونت گزیدہەاند. افغانان 
'کوھستانھا و گردنە ھای کچگھلوا د رلک یازادارنیمحز ملسا وی مگ 
بیشتر بە راھزنی می پردازند. کوہ اک در انجا بە نام کوہ سلیمان وحود دارد کهہ 
م لمات عم از فا زان کوہ بە سر زمین ھند نظر انداخته و جون آن 
سرزمین را ظلمت فرا گرفته بود از رفتن بە آن جا منصرف شدہ و برگشتہء ولی کوہ 
بە این نام خواندہ شدہ است ۔ پادشاہ افغان در این محل ساکن می ‌باشد. 

32 زاویهای ھست بە نام شیخ اسمعیل تہ‎ , 7٦ 
ات اولیا بە نام شیخ عباس دودہ ا 1 7" کا ا ۷ پت‎ 
است ہین دو کوہ وافغانھا درانجا بە راھزنی ۷۷۶ھ"‎ 
طی 7 9م ا0ا ہے کا تد‎ 5 
کو0 کا شتیم وعدہ ما زیاد وہہ من بخاطر شترھائی کہ داشتم از‎ 
قافله دور افتادم. عدہەای از کاروانیان که جمعی از افاغنه ھم حزو انھا بودند ھمراہ‎ 
حخرکت ہے ککرکتال بالاخرہ مقداری از اذوقہ وبار اشتران را در راہ انداختیم تا‎ 
ہک نکند و فردای ان روز اسبھا را بازپس فرستادیم که اھ ما ئ1‎ 

7> شامکامات خود را بە فافله رسانیدیم ودر هَحْثغار که اخرین‌|آبادی 
ترکھا است منزل کردیم : از اك دی وارد صحرای کک شدیم که پانزدہ روزراہ 
ا وط . فصل یعنی بعد از انکە در سند و ھند باران آمد می توان 
از آنجا مسافرت کرد. این فصل مصادف است با اوائل ماہ جولای؛''باد سموم 
مھلکی در این صحرا می وزد کە موجب تعفن بدن می شود وآدمی بمحض اینکه 
می میرد اعضایش باد میکند. 

"کےا کہ از این بادھا در بینابان ہین ھرمز و شیراز هم می وزد, 





٦‏ سفرنامهٗ ابن بطوطہ 


عدہای از رفاک خذاوندزادەرقاضی ترمد یز در یا[ ناك ٣٠٠.‏ 
حرکت برڈتلً إبعداة لابماڈی از اسھا وشترھای انان تلف شد, ما بحمداله سرانجام 
بسلامت بارفقای خود بە پنجاب '" کە ھمان آب سند است رسیدیم. این پنجآب 
در رودخانۂ بزرگتری می ریزد کە آن نواحی را مشروب میگرداند وبجای خود شرح 
انرا خواھیم 9ڈ ورود ما بە این نقطه سلخ ماہ دی ححہۂ بود. هلال محرم سال 
٤‏ را ھمان شب رؤیت کردیم و از آن محل خبرنگارانء خبر ورود ما را بہ 
پادشاہ ھند فرستادند و وضع وحال ما را بە او اطلاع دادند. 
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طنجہء وس اسکندریہ قاھرہ 
,١‏ من بیست ودوسال داستم 


ابن جزی میگوید: ابن بطوطه در غرناطه بەمن گفت اه ود دنہ راو دوشته ۱۷ 
رحب ۵۳۵۳۵۵(٥۵٘ئ‏ ۰۳ء۹۰ در شھر طنحه ص2 ائکا دہ ا0ت 


... میرالمومنین ناصرالدین‎ ٢ 
ان بطوطه الق٘اب و اوصافی برای 9,721 کرد کات جمنڑاک ارات ا است:‎ 
امام مقدس مجاھد راہ خدا که اخبار جود و کرمش ھمے جا رسیدہ و کا‎ ۲)) 
بەز یور فصلش اراسته رح در سایه عدلش آرمیدہ) و نیز این مناقب و محامد ر‎ 
دربارۂ پدراو ابو یوسف اوردہ اس ((مولاای ما ام المؤمنین "و ناصرالدین. که عزم‎ 
. صادقانۂ او تیغ 7 کی ان حت و آۓ مث سائش  مَمف و ا راف رو اشائید‎ 
. سپاہ ہر سر خاجپرستان کشید و از سر اخلاص در راہ جھاد کوشید)‎ 

٣‏ ا!بوتالغشفین 

ِتَاسْفین عجدالرحمن اول از خاندان بنی زیان کە بنی عبدالواد ھم خواندہ می شوند 

ازز۷۱۸ تا ۷۳۷ فرمان راند۔ موؤسس این خاندان ابویحیی یغمراسن بن زیان از قبائل 

7 ات ا۶ری ٣٠۸۰۰‏ انال رد (سال )٦٦٦‏ وباتشخت خودر 

٦‏ اف رت من الواد دار ا نا ات خود بنی مرین درمراکش و بنی 

حفص در تونس در کشاکش و ستیز بودند. 


.,٤‏ سلطان بحبی 


سلطان ابویحیی فرزند ابوزکریا یحیی پادشاہ تونس بود کە در شرح دیدار از تونس 
راد کٹ امت 


افر یقیه 
نام افریقیه ( افریقا) بەمنطقهای اطلاق می شد که علاوہ بر کشور کنونی تونسء 


۷ سفرنامه ابن بطوطہ 


ہاے مو یت و :. ٤‏ نا 
بخش شرقی الجزایر و بخش عغربی 5 یڑ در یرم کت 


.٦‏ شُھر بجایہ 

بجایەء پس از تلمسان و الجزایر سومین شھر بزرگ افریفيه و غربی ترین نقطہە از 

از الموحدین خاندان بنی حقص ات کت سیّدالاس از سوی انان پر بحایہ مت 
٠ ٠‏ 4 2 “0مھ ٠‏ ۱ ۰ 1 اذ ۱ ا 

می راند. نیای بزرگ این خاندان موسوم بەابوحفص عمر از مریدان ابوعبدالله 
محمد بن تَومَّرّت و از یاراں عہدالمؤمن موسس سلسلۂ الموحدین ( ٤‏ ک۲ تا )١٣٦٦‏ بود, 
محمدبن تومّرٔت از قبائل برہر بود کە پس از اتمام تحصیلات خود در شرق بەمراکش 
بازگشت و نھضتی انقلابی عليه قشریّون مالکی بنیاد نھاد و خود را مھدی اخرالزمان 
خواند, عبدالمؤمن ہنام نعایندہ و خلمفه ابن تومرت مراکش را از سلطۂ المرابطون 
ِ ُ کٹ ٠‏ 1 فی : ۱ 
خارج ساخت و بە اسپانیا لشکر کشید و انگاہ تونس و طرابلس ( تریپولی) را نیز 
٠ ٰ ۰‏ : ۱ ۰ سے - ۰5 ۰ 7 ۰ 
صممه متصرفات حود اکرذا متفکرین برک و نامداری حوں ابن طفیل و بن رشد از 
وارستگان دزبار:الموحدین. ہودند.ٴ اہوحفطل عم رو فرزندان'او ان امرای متیفد چستکاہ 
الموحدین بەشمار می امدند. در سال ٦٦ ٦‏ اہوزکریا یحیی نام از این خاندان خلیفه 
عبدالموحد موحدی را مہتدع خواند و سر بەشورش برداشت وبزودی بە شھرھای قسنطین 
وقتل خلیفۂ عباسی۔ خود را (( امیرالمؤمنین)) خواند و بهە داعیه خلافت برخاست . 
ادن بطوطه . توحه به این ساشه 22-0 خانداں بنی حقص را نیز حزو دار و دستة 
تحز یه لا نود خائداآن بی حعص و خاندانں بنی عبدالواد و خانداں بنی مرین, 


۷( حامه احرام من کھنہ بود 
مراد از احرام در اینجا جامەای نیست کە حاجیان به ھنگام حج دہ مے کشد ا0 
احرام کە ابن بطوطه میگوید پوششی بود که ازپشم رق ہام 56 0و 
شانەھای شخص را فرا میگرفت, این روفشر 0/00000 ٦۷٦۱۷‏ ۳۰۰۰۰۰۰ 
7ر مال سا می بافتند. منظور از ((فتوح) در عبارت ابن بطوطه نذورات و صدفاتی 
است که بەمشایخ و درویشاں می دادند. 


بادداشتھای مرجم ۱ء 


۸. معروف بە جامع الزیتونہ 
جامع الزیتونه تونس پس از ٹرنھا رونتق خود را حفظ کردہ است و ھنوز از مراکز مھم 


۹ اقلی افریقيه 
۱ 010 با٤‏ ا ست کە راقوت ا ۱ ٰ 
۰م کا المسالک 


منظور ابوعمید ا کت رو از دیشروترین حغرافی دانان اسلام اسشت کہ تحت 
اعظم کتاب او از ان رف1 ات 


0 نظیر بندر اسکندریه از حیث بزرگی واھمیّت درھمۂ دنیا ندیدم 
ہے مب اور ساوت و نت 
ادن بطوطه 7 8> ئ3 را شّہ ت ھزار در قلم 5 
نات مراحعه شود سک 22 از سفرنامة او در مقّدمۂ دفرمری یه بر حمه فر انسوی 
رحله. 
۲. سوداق 
7 کاٹ را ہے ا ا 
٣۔‏ ھل ریعه بود 
نام کامل ادن مرد احمدبن محمد بن عبدالرحمن معروف ات الا تی ( متوفی 
۷) اآست 
.٤‏ وفقتی در نماز سلام میکند 
۷۹ کے بعد ار ادای ےکھد تمار را نا ان بر ایات می رسائتد طاھر 
۵. صوفیان ترفیق 
من . ١و‏ وصع 00 علی 2 دا ھا لک سے عندالمتصوفه ا رف یکا نج 
الترفیق کمن نسخەھا بابن صورت ضبط شدہ لیکن دوزی احتمال دادہ است که 


۲۲ سفرنامہٗ ابن بطوطه 


سس ۰ سے ٦‏ ۔ جا ی ٦‏ ۔ .3 ش“٭ؿ8 جم ٭ 

ان مصخف (ز الترڑ ییقٰ) باشد. گیب هم از او تبعیّت کردہ ات٢‏ ریںی در لغت زہ 
1.1 سے ٠ ٠‏ 7 ج ٭ َ 

ِیراھن و قسمتی از آاں اشفؤگ کہ دور کردن می دمحد و رییںی سر ذدر حیب نفکر فرو 


بردل اہنت ؛ 


٦‏ ابوالعباس مَرٌسی 
باقوت حبشی بەسال ۳ فوت کرد. آرابگاہ او در اسکندریەة در مسحدی است که 
بەناء او مسحد باقوت عرشی خواندہ می شود آرام گا اناد اد ا ٹپ 
( متوعی ۶ ۹ ۷۷ حوالی است. برای شرح حالی از او مراحعه شود 
بەنفحات الانس جامی صفحهٗ ۵۷۲ چاپ مھدی توحیدی پوں تھرالء ۱۳۳۷ فمری. 


۷. ابوالحسن شاذِلی 
ابوالحسن شاذلی استاد ابوالعبہاس مرسی و سر سلسلۂ فرقه شاذليیه از اھل تصوف 
است آکه نەتال ۱۵۸5وت ۷افت حامی در نفحات الانس سال وفات وی را ٦٦ ٤‏ 
ذکر کردہ است:وی از اھل مراکش بود کہ کر الگا تھا مرا را رس 
اکا سان کان مھاحرت کرد و تا اران عم کر مہ ئا ا 0و 
حج درگذشت و یکی از ممالیت مر 222 2 ۰۳9ف ایک ہد 


۰۸ء والٰی اسکندریہ 
رر والىی)) در سلسله مراتب اداری دولت من ا کیٹ نی تنا معادل (( فرماندار) و 
رر والٰی الولاہَ) معادلں( استاتدا) دک ےک ات حکومتی زمان ما در ابران است, 


ذالہعاك بلٰایٰ+اٹکٹاؤثٹ رادڑ اداای ا رخ ادا بہناا ٣۰۰۷۰۱۷۳۸‏ ۲۰ نام والٰی 
اسکندریە در این منبع رکن الداین بیبہرس کرکری قید شده است, -ونه کرگی کە 
ابن بطوطه اوردہ۔ و نیز دواداری شمار مفتولین را سی ویک نفر قید کرذہ است, 
کرڈیلں نام کامل طوغاں ر دواداری جہینںن صط کردم [ یا فا الین طوغاں 

: : 1 7 ٰ سے ٌ : 
الشمسی و ظاھراً بەمناسبت این لقب است کہ ابن بطوطه میگوید: یقال انە آکان 
یعبدالشمس (دواداری کنزالدرر جزء نھم صفحة ٣٣٤‏ تحقیق ھانس رو یمر آقاھرہ 
وە) 


بادداشتھای مترجم ۳۴ 
7 مالات مصضر 


اور از ضعت فاراحکكات کم اناد منے ملک' لین ہہ 
پ٥"‏ ای و ما و دیگر عق را حَيذ ائست کہ حا حر نے امت 
ملک سلطانء که ھیچ اتی یما لئ ام کی رما نان ىد کت 
باشد ( ناصرخسرو سفرنامه چاپ دبیر سیاقی صفحه ۷۷) 
کت مالیات مصر ضرب المثل بودہ است. حافظ می فرماید: 
گل راج مص' لب تم یکند لّے ہکا دسالا راج کت سی سا 


۱. زاویه شیخ ابوعبدالله المرندی 

0 06ل ا مرشدی بە سال ۱۷۳۸ اوفات وافت!' رح حال' مفضلی از اؤ 
در دررالکامنهۂ ابن حجر ( تحقیق محمد سید جادالحق جاپ دارالکتب الحدیثه ذیل 
سہلازن ا 5ایا امہ امت 021 کہ ابن بطوطه 20ے شیخ نقل وک نار واتت 
ابن حجر نیز تکرار شدہ است: (( و کانت لە احوال و ھمة فی خدمة الناس و 
ضیافتھم بحیث یطعم کل من مربه من کبیر و صغیر و قلیل وکثیر و یقدم لکل واحد 
مایقع فی خاطرہ فاشتھر هذا عنه وذاع) اک اک ا مات رارق کر نو لغ 5۵ک دفانند 
5 8 اب از ات آذداند. 
این که ابن بطوطه حکایت میکند شیح او را در نمازییشں انداخته و بەاو اقتدا 
کردہ است بەروایت اہن حجر مرسوم شیخ بودہ ( یعنی شیخ ھر کس را کە بەدیدار | 
می رفت وقت نماز پیش می انداخت) و این معامله اختصاص بەابن بطوطه نداشته 
است٠‏ عین ھمین عبارت ابن حجر چنین است:( و کان اذا قدم عليه احد فجاء وقت 
الصلاة اشار لمن یتعانی الاذ ان ان یؤذن و لمن یتعانی الامامة ان یوم و لمن یتعانی 
الخطابة ان یخطب من غیر ان یکون لە معرفة باحد منھم) 


۲. یل ملک 
نام 1 مرد را مورخان و تد کرەنویسان نیز ( الملک) اوردہ اند نە ر یل ملک) که 
۷'٣‏ "فو ذات 'املک'د شال ۹۸ مماء جو کانداری 
بادشاہ ٣‏ ×ْ الحاص سو نواٹ طلطت فصو کردید وانا 
سال ۷٢٢‏ در این مغام باقی بود و در اواخر این سال اعدام شد. در نسخه چاپی 
دررالکامنه (تحقیق محمّد سیّد جاد الحق) ذیل شمارہ ۱۰٦٠١‏ نام وی بەصورت ال 
ملک ضیف الدین الحاج النائب ما کا کک اٹ رود صوا مان الملگک آاشد. 


۳. کاک کوجک 
کا کنا کل فارزطدۃ ا رکا وك زان الک ای بندسک ا روش شک رباڈکل 
قطعات کوجک می پختەاند. ×شیخ مر گفت ای حسن ہرو ہر سرچھارسوی 
کماتَان آندہ کا گا بی است آنحاء کاک نیکو نھادہء کنجد سپید وپسته مغز در 
روی او نشائدہ دہ من کاک بستان:) ,ثقل از اسرارالتوحید جاپ دکٹر شفیعی 
کد کت ') صنفحة ۲۷۷ 


.٤‏ صدرالدین سلیمان مالکی 
صدرالدین 27 مالکی ریشی بغابت دراز داشت و در مصر بەشغل فضا منصوب 
نود, وی بەسفارت از سوی ملک ناصر سلطان مصر بەدر ہار سلطان محمد :اولجائیو 
اعزام کا در سال ؛ ۷۳ وفات یاقعت. شرح حالی از اؤ در دررالکامنه ابن حجر 
(دیل شمارہ ۱۸۲۲) درج است. 


۵ء یوم الرکبہ 
یوم ارکب بەمعنی روز شترسواری ( یا بطور مطلق روز سواری) است کە مردم از 
خانەھاى شان بیرون می امدند و بەدنبال افقھای باز بەبلندیھای خارج شھر می رفتند 
وجشم بر آسمان می دوختند تا ماہ نو را نظارہ کنٹد, شروع ماہ رمضان وپایان ان 
بەلحاظ تکلیف روزہ و حکم شرعی ان کە صوم و افطار ھر دو متوقف بر رژیت 
ھلال است واجد اھمیت می باشد. ثبوت رؤیت ھلال دریک شھر تٹھا برای نقاط 


بیرامون ھمان شھر کە دارای افق واحد باشند معتبر تلقی می شود, 
٦۔,‏ محله الکبیرہ 
این نقطه که در زمان ابن طوطہ محلة ال ہت و پا 00000 
خواندہ می شود وو کر استحات عربی 0 است/ 
۷ والی الولاة 
۸ء معروفٹ بة (ربوری )) 


نام ہورہ می نویسد: مدیئة علی ساحل بحر مصر قرب دمیاط تنسب الیھا العمائم 





بادداشتھای مترجم ٦۸٥۵‏ 
البوریة والسمک البوری. خاو یار ایتالیائی اق و تپ نے ا و 
۹ درا جة نیس 

۳٤ء‏ لی و ردیگ سا جال دریا سال سای ا ای ہے 

ٰ کید ات لک ا بت ا لات ہت ر رودخانة نیل واقع 
۷۳7ات لات در ماع روف سرت بد ا ای 
بە نام منزله وافع نہ و این دریاجم بین ماف و پرت سعید فرار دارد, یاقوت 7 ر 
بەفتح اول غ وصم و تشدید لام ضبط کردہ: () سرایں ؤ در معرفی الْ اورد 
5۳ ۷ال مصر فرب البحر من جهة الاسکندر رہ وادرباژہ ٹیس 
می نویسد: جزیرة فی بحر مصر قریبة من البّر مابین الفْرّما و دمیاط و الفْرّما فی 
شرقیّھا. تنیس شھر معتبری بودہ کە صنایع پارچە بافی آن شھرت داشته است. در 
٣ھ‏ ننسشں تخت ار بکسڈ و سی نوع پرندہ وجود داشته کە یاقوت اسامی 
تھا را در کتاب خود اوردہ است. ابن بطوطە در یاچه برلس را با دریاجۂ تنیس 
(منزله) اد دہ ات 


١‏ گکوسیندانند 
این کہ گفتهاند 07ش کو اط ا0000 ارات ۷ات یت اذات کہ 
اغھای موز مانند حصاری گرداگرد شھر را فرا گرفتە بود و( سگان آن شھر 
۷۶۳۶ء ات رفاو کو ا ا ا ای اتا کی ال ود رھا 

شدہ بودند. 


۱۔ ویرانی دمیاط 
دمیاط ر صلببیوں یک بار در صفر سال ۸ ج30 7 9م حا رہ تا 
مردم وارد آمد. اشغال شھر از ناخيه فرنگان تا رحب سال ١٦٦۸‏ بیشتر نپائید. بار 
دوم نیز فرنگان در سال ٦٦۷‏ بر دمیاط دست یافتند ولی سال بعد در براہر نیروھای 
7ء2 (از ممالیک مصر) تاب مقاومت نیاوردند و شھر را تخليه کردند. 
پسہ رح ۰ 
٣‏ 'قدیلمی دمیاط کہ ابن بطوطه ان را بەفرنگیھا در دوران الملک الصالح 
عظاتا وا ا حا وت اوت ۵۵ھ 
نسبت دادہ ظاهراً در بار دوم توسط فوای مصری صورت ‏ ر 


٦‏ سفرنامة ابن بطوطہ 


۲. دمیاط واقع است 

2 ان 5ئ 00٦‏ دا از رو ہنجم ری ا ا لیکن 
کت وفٹھا ا ا ا ا ا تہ 
ابن کثیر در البدایه و الٹھاںہ ضمن حوادث سال ٥٦٦‏ جنین کر کو 

رر الامر بالزام القلندر ىه بے اک لی ابو 0 محرم 
بالا جماع وؤوردہد کتابپ من السمسہلطان ایدہ اللہ 7ہ مشق فی یو 2-1]< ژاء خامس عسر 
ذی الحجه بالزامھم بڑی السلعز و رک رز لاعاجح کت و المحوس وان لایمکن احد 
۲ من یں سا بلاد السلطان ات ئل ھذا ات کا یندا سیا 
کٹ کما کے ا2 بعص ۵9ر ىە6 وازابن اس ون رو سو 7:۸ 
1ف عتازل حشیش شم بین بیرواں ابن فرفه شایع بودہ اسخ: 


۳, رش خود را تراشید 

رو این سید حمال مجرد ساوجی بود و مدتی در مصر مفتی بود جنانکه ھر مشکلی 
که مردم را در مسائل پیش می آمد ات ات رجوع کا کرات مٴٍگفت و 
مصر ىأان او را كَهَابَحائة روانےھ کش .. سید حمال محرد بفرط جحمال موصوف 
بود جنانکه مصریان او را یوسف ثانی می خواندند و ھمجنان کە زلیخا بر حضرت 
بوسف مفتوں شدہ بودہ زنی از امرای مصر عاشق سید جمال مجرد کای گا واو 
بەتنگ آمدہ از مصر جانب زمین دمیاط گریخته و أن زن از فرط تعلق بی تابانہ 
بەدنبال او شتافت وجوت این خبر بەسید جمال مجرد رسید مضطرب کرت ودست 
رە‌دعا برداشته زوال حسن خود از خدا خواست و ان بە شرف اجابت رسیدہ موی 
سلت وریش و ابروی او ھمه ریخت و زن جون بدانجا رسیدہ بدان ھینت دید 

روی گردائید و بەمصر رفت و سید از آن بلا نجات یافته در ان جا توطن نمود,) 
(,تاریخ فرشتہ ج ٢‏ صفحه )٥١٤‏ 


٢‏ دىداستات شیح و فاضی 
داستان سید حمال ساوی و فاضی دمیاط را خطیب فارسی نیز در منظومة خود که 
شرح احوال جمال الدین مذ کو است اورک کی ان تی 0 
و مکابرہ بلکە بقصد تحقیق و کسب اطلاع بە سراع جمال الدین رفته بود: 


بادد اسُتھای مترجم ۷ 


کک خقاصوں بدا اندرشهردمیاط بعلموحکمت ہو 


کان وڈان ات اک یت دانتے تصیے۔ ازعا وم مصط ہروتخ 
حبر پیش قفاضصی می اورند که ابدالی بە این نام ونشان بە دمیاط آمدہ سا 


شھر مسکن گزیدہ است: 

وطی۔ کوج بے صتجااباکی از مڑ کی سخ مخورامدنے تصائل 
نه کس را می شود ہو تج نه با کس می شود یک دم ھماواز 
حئین کس را ئه جاھل می توان گفت نە مجنون ونە عاقل می توان گفت... 
کے رلک الے سے یا اکا لے سر ما 2٦‏ 7 ا می اہ ما 
بدل گفت ۷۶+ اجار" رجاید دکان وہ سمننی از گا 


سوال و حواب فقاصی با1 ال ف رحب روا جطے نار ےکزایحتاز 
7 ہت ون ہنا شود جا ندرلات گررچ رمٹرمشیی عو 
۶۶۶۶۹۶۰۲ می مت کے سی الد مه صاحت ۰ 

رین خود را می تراشد؟ 

چوفاضی وعظھهھایپیربشنید زحیرت جامے رابر خود بدرید 

بپرسیدش کە ای صاحب کمالات توبا چندین علوم وفضل وحالات 

را ود را رو انا ہت ڈور کے ہدلعت نام حجود مت دب ور ک ردیں 

حواہش 8 0ال کم گا 0ات نقضصاتی 1 7 

75ای ماك ,ء۵ / سے سس را یئ ہم نشاش 

کن 3ج و سراندر خود فروبرد ھماندم بیش ایشا سر براورد 

0 بس :0 ک۰ سروریشش شمےەیبرموی دیدند 


باقی داستان کمابیش ھمان است کہ ابن بطوطه"'اوردہ است, حمال الین ساوی 
۳۷ کیا۱ رحاش دارفا "ا وداء 
کا ا و قاضی نماز بر جنازہ او می خواند وپس از چجندی او خود نیز وفات 
ا تا سز و ۔ککجت ار او را جج انسججچه وصے ‏ شت کے دە انسود در 
اسػان مفبره پیر بەخاک می سپارند. وفات مال الدین ساوی در ٦٦٦‏ بودہ و 
خطیب فارسی منظومهُ خود را در ۸ ۷ یعنی تقریباً مقارن ایامی که ابن بطوطه از سفر 
ود د ھندوستان و خاور دور مراحعت میرکرد سرودہ اس00 برای تفص ل )ما حَجعہ 
شود بەمناقب جمال الدین ساوی با تصحیح تحسین یازیجی از انتشارات انجمن 
تاریخ ترک. انقرہ ۱۹۷۲ 


۸۸ سفرنامهٗ ابن بطوطہ 


۵, وبا ھمه وسعتی 
عبارت پرداز یھای اہن بطوطه را خالی از حقیقت نہاید شمرد سیاح ایتالیائی 
فرسکوبالدی |ل|۵دامء۰٥٥‏ کہ در ٤‏ ۱۳۸م فاھرہ را دیدہ است این مطالب را تابید 
بک و تصریح دارد کہ صد هزار تن از یم قاھرہ بەعلت کمبود منزل شبھا در 
خہابانھا می خوابند در صورنتیکه فبہل از فرسکوبالدی دو ففرہ طاعون در ۸) ۱۳ و 
۶۹ رخ دادہ بود.( گیب) 


ا سقا بان مصر 
((مصر و قاھرہ را کویند بنحاە ھزار شٹر راویه کش است کا فا0ا ۱ 
سقایانی که اب بریہشت کشند خود خذا بامتند بے شرقائ رہہ ہت 
کوحة ھا یوئنک ‏ کا زا مسر بای 
( سفرنامہ ناصرخسرو جاپ دبیر سیاقی صفحہ ۷۹) 


۷, بیمارستان بین الفصرین 
ٰ لاو ا ا : : ۱ ہے : لن 
اکنون فقٌط ثمای حلوتی مدخل اتل بیمارستاں برا کت ا منارہ و بعصی فسمتھای 
دیگ' آن سای الا ات7 مت سلطات ک9 00 ۸۰۰۰5 
جالبترین نمونەھای معماری و تزئینات دورۂ اسلامی بەشمار می ایذ, خیابان 
٠ 7۲‏ وم“ ٢ہ‏ : ےو 
ہین القصرین ھنوز ھم بھماں نام خواندہ می شود. ( گیب) 
۸. فرافہ 
فرافہ بزرگ در جنوب قاھرهٗ جدید ہین قَاهزه قدیم و جبل مقطم واقع شدہ است و 
نام ے 


۹. مشھد راس الحسین 
مت کت امام حسین راابرواد' در شام 5ک و حون صلیہیان عسقلان را در 
حصار گرفتند خلفای فاطمہ مصر آن را لف مر ایال 5۴۱۶00 
سے ا کا ھنوز موحود و سخت مورد علافه و احترام مردم مص است, 
کا فاذا خفت عليه فالقيه فی الیم 
سوره قصص آيه ۷ در داستان موسی کە از جانب خدا بەمادر او وحی رسید کە 


اگر از جھت موسی بیمناک بودی او را بەدریا درانداز... 


بادداشتھای مترجحم ۸۹ ٥‏ 


.١‏ ھرمس اول 


۵653 :گا کر سا چرامکه کی ار انب عاشودو ئا تخلیم خط و کتابت را بە او 
ہس سی جا مل ا کیھیاٴ و طب و طبیعی کہ 


۳ 2 دا ت امت ا کب مم ای ار ہس 


٦‏ ای 
برابی ( جمع بربا) بەمعنی ((معابد)) ازلغت قبطی زنجا١ان:۲‏ ىا ١٢0۷‏ است کہ 
بەمعنی معبد می باشد. 
۳ الملک الناصر ابوالفتح محمد 
الک الناصر ناصرالدین محمد نھمین سلطان ممالیسک ابوبی مصر مادر او 
اصلان خاتون از شاهزادہ خانم ھای معول رود کر 1۹ ۰ک احات تا ود یی 


( دفرمری) 


.٤‏ امیرالمومنین ناصرالدین 
ابن بطوطه طبق معمول اسم پادشاہ مراکش را توأم القات اوردہ انت کی 
اطلاع خوانندگان و اینکە تصرفی در متن نباشد عین عبارات او را نقل میکنیم: 
( مولانا امیرالمؤمنین و ناصرالدین و کھف الفقراءو المساکین خلیفة اللہ فی ارضہ 
القائم من الحھاد بنفله و فرضه ابوعنان ایداللہ امرہ و اظھرہ و سنی لە الفتح المبین و 
یسرہ)) . 


۵. معروف بەجمالی 

از امیرانی کە ابن بطوطه در اینجا نام بردہ است جمالی (علاء الدین مغولتای) 
مشھور بەخروس بعدھا بەوزارت رسید. بدرالدین بن ‌باہا از سرداران مغول بود کہ 
بەمصر پناهھندہ شدہ بود. بھادر حجازی و قوصون و بشتک هر سە از خواص نامدار 
دربار ملک ناصر بودند. فوصوں نیز ظاھراً تہار مغولی داشت ویپس از مرگ بکتمور 
ساقی مقداری از مال و منال وی را تصاحب کرد ( درر ذیل شمارہ ۱۳۰۸) بھادر 
قظاواا معاپ ا مادر تمور تا است کە شرح حال وی در ذیل شمارہ 
۴۲ درر آمدہ است. بشتک غلامی بود از دشت قبچاق کە تربیت وی را قوصون 
عھدەدار شد و شباھت زیاد ہبەسلطان ابوسعید بھادر اآخرین ایلخان نامدار ایران 
داشت. شرح حال اورا نیز درکتاب درر ذیل شمارہ ۱۲۹۰ می توان دید. 


۰ سفرنامهٗ ابن بطوطه 


.۱٦‏ امام بدرالدبن بن جماعہ 
محمد بن ابراھیم معروف بە ابن حماعه در حدبتث وفقمے خرامد نات عمری 
طولانی ا و یا با مر ان ر در شغل فضا و تدریس جاند وبەسال ۷۳۷۳۷ وفات 
و در ھحو او 96+ 
شرح حال تقریباً مہ علما و اعیان مصر کہ ابن بطوطہ در این بخش از آنان نام 
برذ٥۵‏ در محلدات مختلف (,,٦الکاات‏ ابن ححر آمدہ ابحعت و طالیاں می توآنند ںە ان 
کتاب مراجعه کنند, 


۸, سشمس الدین حتا 
بن و و کە در زمرۂ علما 21 اد نو دختری تاج الدین حنا نود و 
می سشد, 7 و جن 2 70 واقع درک - 1 08 
حنوب قاھرہ ساختہ بود که ابن بطوطه بھنگام حرکت از مصر شب اول را در انجا 
بسر نرد وداستاں ان ر اہ است: ‏ 


اا1 صادر و وارد 
یعنی مسافرین در حال ایاب و ذھاب. در بعضی از کتب متقدم فارسی اصطلاح 


ایند و روند بە کار رفته است. تعبیر صادر و وارد مصطلح تر و معمول تر می باشد. 


۰۱۰. داستال خصبب 
رر ھرون الرشید کی ات ان طاغی کە بەغرور 
ملک مص دعلوی خڈائ یی ”کرد انیٹ امن راک ے٢‏ رگ عو سن مایا ری مکائ 
سیاھی داشت نام آو خصیب رک مصر بەوی ارزانی داوعت ولک الد 26ا آو 
درایت او تا بەحدی بود کە ظایفهۂ حراث مصر شکایت اوردندش کم پثبە کاشته 
بودیم باران بی وقت آمد ال سیت سای اکا کا نے ٹا لت ز۵۸ء۳))) 
(گلستان سعدی). 


بادداشٹتھای مٹرجم ٥۹۱‏ 


بزرگ زاد گان ایرانی بود کە از طرف ھارونالرشد 
منصوب رین شعری ھم که ابن بطوطه آوردہ است از قصیدەایست بەاین مطلءع: 

یا منة امتنھا السکر کات ىہ لہ ایک 
که کا وین در است نواس را حر این سستدہ صضایة چک نز در 


مدح خصیب است کہ از جمله در بیت زیر وی را بەبلندی پایگاہ اصل ونسب 
مو ٰ ۱ 


لہ ناوت فی الاعحمین کانھم اذا استودنوا یوم السلام بدور 
۱. نیْدا 


نا :ا هھمان است که ما سمنو می نامیم. 


۲. ابناء السبیل 


صندوقی که صدفقات مر بوط به ابناء السبیل دران ریخته می شد مودع را مودع الحکم 
زامیدہ می شد ( مقریزی؛ خططء ج٤).‏ 


۳. دراویش متجرد 
درویش متحرد کت ر می گفتند اک بەیای پیادہ و بدون ھمراہ داشتن زاد و توشہ 
بەمسافرت بپردازد. در اسرارالتوحید آمدہ است: (( شیحخ ما یت چندین حج بکردم 
بتحرید 5 کل 99 یگوٌئ۷۰ 
.۵٤‏ طابىفة بجاھان 
ناصرخسرو دربارۂ این قوم می نویسد: ((خلقی بسیار بد انجا که ایشان را بجاویان 
کا ا و ایشان مردمانی اند که حم دین و کیش ندارند و بە ھیچ پیغمبر و پیشوا 
70701 ",۰ و مردم کد اکےاسشت رو درادی و صا رت انکشتد و ےه کا بھائ ےد 
مشغولء و مسلمانان و غیرشم اود کات ایشان بدزدند و بەشھرھای اسلام برند و 
نفروشند!)) 


۵. ملحفہ 
ملحفه بەقول دوزی در مغرب و اسپانیا بەمعنی چادر یا روپوشی که زنان ھنگام 
ا" از تل بر مر کردند استعمال مو شدہ ات دوڑی ہف ان شامد 
عباراتی از ابن بطوطه ( از حمله عبارت وی در ھمین مغام) را نقل کردہ است. 
بەنظر می رسد 49959 ++: کو د" مان ما صضصوورت ملافه بکاز 


بردہ می سود/ 


.٦‏ عصابهای می بندد 
عصابه بارح4 ناری کا اج کیہ سر می بندند, 
رر نقل اساتپ کہ وی نشا را دید کە عصابهای بر سے ود مت رٹ 
نہتةائ کات سرم درد مو کرت سس سان تن درعحت داشتی فرہ یں 
شکر ہر سر نبستی بەیک شب کے درد سرداد عصابۂ شکایت در می بگڈی) 
کک ار کی ا تو 


۷. سوار مھاری می شوند 
مھاری یک نوع عالی از شتران یک کوهانہ است. صَهبٔ جمع اصھب نیز بەمعنی 
۸ مسجد عیذداب 


کر و ہے وعظ میکردہ اشست .وی در شرح سر خود یەعہذاب 
مکی ا رم انحا ان وفت ک۶ا 008 -ئ)/) را خطیہی 0 ا , ارشان 
مضایقه نکردم و در این مذت خطابت ایشان میکردم) 


۲ 
بیت المقدس ۔۔ یروت ۔۔ طرابلس ۔_۔ حلب 


.١‏ فظا 
کس ( جلد سوم صفحہ ۷۰ ) بەنقل از فقلقشندی میگو ید فطیا بیش از سایر نقاط 
مرزی عواید داشته و بازرگانان ازامامورینبازارسی الگا ز تاد گٹگٹ. 
محل از طلا و نفرہپنج درصد و از دیگر اجناس مطابق با جدول معینی عوارض 

ورودی دریافت می شد, 


۲,. دارای عمارتھا... و بارو 
: 


۳. مسجد جاولی 


بادداسشتھای مترجم ۳ ٤‏ 


۳1+ ری از مسلطاھای صلی نا شدہ۔و دارایٰ ہک کن آئ٣اسے‏ 
کو الدین اود سج حاولی از امرای برک ملنکناصر رد 
برای ترجمة حال او مراجعه شود بەدرر الکامنہ ج ٢‏ ڈیل. اشماره ۸۸۷۷ 

قبر سارہ و ابراھیم 

استاد گنت در اینحا یت می دھد: پر وا چس و انقا تی 
۶۳ (اف تع اداقبل از نسلط رومیها) ساحے شدة بود, ہر مار ا کون 
بسته است اما قبور انبیا و زوجات‌شان ھنوز در نمازخانه کوچکی برقرار می باشد .قبر 
یوسف در بیرون در نمازخانه علیحدہ ای واقع است .قبر لوط چند میل انأسوتر در 
طرف مشرق قرار دارد, 


لله العزة والبقاء... 
نعنٰی . رف سا ہک روم او رٹ کزان گے ال رفآ اسان 


رک و لہ لیستی رز آ وس کاڈ حود مک دہ کت 5 ہعمہ برای کا سرمشق 
لف ات یی ام سلمه فاطمه دختر حسین رضی اللہ عنه. 


بقایای جدع النخله 


الیک بجنع النخل تساقط علیک رطباً جنیا ( سورۂ مریم) . 


شھر بیت المقدس 

: - ٠ آ7 : ہے ٭‎ ٠ 
((شھری است که بر سرکوھی نھادہ و اب نیست مگر از باران و بەرستاقھا چشمەھای‎ 
: سے ۰ ہے لے‎ : : 17 
اب است آمَا بەشھر نیست جە شھر ہر سر لک راد ات ا( تام کا حسر9و).‎ 


ص ۱ 2 8 ٣‏ ََْ شا ا 
در سنگ کە طول این مسجد هفتصد وچھار ارش است و عرض چھهارصد وپنجاہ و 


٠ ٰ ٥‏ ۰ یہہ 5 ١‏ - : ٰ ۵ یس 7ہ کہ 
7)۸ تسار دوی او مشروح "و جانداری از مسجد وافۃ پر ہر 


شود بە سفرنامه ناصرخسرو. 


٤‏ سفرنامہٗ اہن بطوطہ 


5 


کان 


0 


١۸9 


۱ کا 7 1 
یک دراع ملکی تقریبا مساوی ۲ت اینچ کے است 


ومحجردومی از چوب است 
این مححر در دوران تسلط صلیبیون در اورشلیم توسط فرالکھا ساعَ٭َ٭ا "ات 
)ر ات : 


در فبہ سی امت او بزان ایج 

٠ ْ‏ 2.7 1 1 .۱م سے 
او 0ت کا 22و00 باندازہ سپری سار کت تر نکی نعش اسٹ کی ۰0 
حمزہ بن عبدالمطلب عم رسول(ص) انحا سس اوت سپیری بر دوش دستہ پشت لر 


ان دیوار نھادہ وآن نقش سیر و ا000 سفرنامه ناصرخسرو) ۱ 


رابعه عدو یہ 
رابعه عدو یه معروف به ام الخیر ازہیشگامان زناں صوئی بود کہ در اوایل فرں دوم 
ھحری در بصرہ می ریست . 


. جابگاہ مھد عیسی 


ناصرشسرو جایگاہ مھدعیسی را در زیر زی در ک 0005 وی۳ 
بیت المقدس سراغ می دھد, 

0 ام ںا است سردا بکە بدرجھای بسیار فرو باید شدنل... و مھد عیسی(ع) انحا 

اد است و آن ۳84509770 اف اسیک مو ,و0 اشت ‏ کے ظط۔ج 

بطفولیت در آنجا بود و ہا مردم سخن میگفت ) کر ناصرخسرو). 


َ+ٌیفستہ راب 
رر او ہے ر ا کت ازاون وا انحا بود 
کھنەء گفتند مسجدی ہودہ است.طاقی سنگینء عظیمء بزرگ 

گائ اائت مسجد از خلیفه فاطمی المستنصر ( ٦۲١۷‏ مث ام کە ادعای 
فاطمیان را در انتساب بە خاندان نبوت قبول نداشته آنان را غُبیدی نامیدہ یعنی اولاد 
عبیدالله و مراد او ابومحمد عبیدالله ملقب بە(( المھدی) است کہ بسال ۲۹۷ در 
تونس خود را امیرالمؤمنین خواند. ابن بطوطه میگوید که از شھر عسقلان در زمان 


۵ء 


: 


9۷و 


۸ 


۹ 


باددامُتھای مترجم ۵ 


وی ور رای بیس برچای نبودہ است, این شھر را اول بار صلاح النین :ایوہ 


لاف کرد تا بەدست دشمن نیفتد و در زمان سلطان ہرس ( 1(۸ )٦۷٦-‏ بە و یرانی 
تمام افتاد 


وادی النمل 
اشارہ است بەایه ۱۹ از سورۂ نمل قرآن مجید: حتی إذا أتوا علیٰ وادالنمل قالت 
تملة ىا اتھا النمل ادخلوا مساکنکم... 


خروب 

خروب از نباتات داروپی است کہ بفارسی خرنوب گنت دربارہ خرنوب در 
لغتنامه دھخدا بەنقل از تحفۂ حکیم کو0 یا نا و ری 
۴ و ساب دو فسم ارات ہكم ر حرنوب شامی کہ و درخت او بقدر 

ےے : ے سے سے ٰ۱ : 

د ساد ذ کات کت مستدیر و ىا غافات وم کن دھبی و علاف و بقدر شبری و 
کوتاھتر و سیاہ و ضخیم و دانەھای او شبيه بەباقلی و از ان رت این 
می سازند و در اسھال استعمال میکنند و با وجود شیرینی از سای شیرینیھا ابرد 


ا کات تب ج)): 


ابوعبیدة بن جراح امین امت اسلام... 
ابوعبیدہ جراح از صحابه پیغمبر(ص) بود کە بعدھا فرماندھی سپاھیان اسلام را در 
سوریه ہر عھدہ داشت و بسال ۱۸ ھجرت درتھماكأ جا بە٭بیماری طاعوں وفات 


(+0920 


معاذبن جبل 

کی ۱ ۰ س ےہ 
معادبن حبل ار انصار اک حصرت رسول او را ١‏ سیاھی بە یمن کیل کات و 
یس از رحلت ان حضرت در فتح شام شرکت کرد و در ھمان جا بر اثر طاعون وفات 


بافت . 


ححاز به نام مہات صالح خواندہ می شود . 


٦‏ سفرنامہ اہن بطوطۂ 


0 


310 


٣۷٣ 


.) 


ا می تویسد سە طرف شھر را دریا احاطہ کردہ و طرف چھارم باروبی است 
کہ کشتٹھا:از زنآن غبوزم کنند ناصرٹسرو در توصیف ان گریدہ ا 
صد ۳ بیش بر رمین خشک نہودبافیٰ اب دریا بود و بارہای 0-20 تراشیدہ و 
درزھای آن را بەقیر گرفته تا آب دریا در نیایددو مساحت شھر را زار در هزار قیاس 
کردم ھمه پنج شش طبقه ہر سریکدیگر و فوارہ بسیار ساخت٭ه و بازارھای نیکو و 
نعمت فراوان0.) 


٠‏ طبریہ 


سے ۱ 7 - ٦ ٦‏ 7 ہے ٦‏ 
گرمابەھای طہریه که ابن بطوطه انھا را توصیف بب کن از حشمەھای اب گرم بودند 
و از قدیم الایام برای معالحة درد مفاصل و ساپر بیماریھا شھرت داشتند, 


کو ٹب 
حا میں ۰ 
والکرک ايضا فریه کبیرة فرب ہر بعلبک بھا قبر طویل بزعم اھل تلک النواحی انه فبرنوح 


سلطان نورالدین 
مراد سلطان نوزائدق محمد فکر آتاہکتا عیادائائ ریگ اعت ۰۱۷۵ی 
۹ در شام فرمات می راند. و صلاح الدین اشارہ بەسلطان صلاح الدین ایو بی 
فھرمان معروف جنکھای صلی ات کر ار 3506 ۰5۹۸ 
داستان باغبانی شیخ ابویعفوب 
شیخ عطار باره اول آن: حکایت را وج ادھم نسہثت ۰ 1ے 
(( ابراھیم آدھم کت ودک اع بەمن دادند تا نگاہ دارم حداوند باغ ایدو کوت 
انار شیرین بیار بیاوردم ٹرش بود کت انارشیرین بیار طبقی دیگر بیاوردم ھم ٹرش 
بود, گنت ای سبحاناللہ چندین گاہ در باغ باشی انارشیرین ندائی گنن ما 
ترا نگاہ می دارم و طعم انار ندائم که نچشیدەام. مرد گفت بدین زاهدی کە توبی 
گمان برم کە ابراھیم ادھمی. چون این بشنیدم از آنجا برفتم.) 

(تذکرة الاولیاء شیخ عطار) 


1۵ 


0 


.۷ 


.۸ 


ا 


١ 


01 


بادداشتھای مترجم ۷ 


الملک الظاهھر 


[ کت الظاھر رکن الدر' ۱ و ۔ 
بن بیبروس بند قداری ا 
ری 7ئ انال یت نے ہیں رد ای 


صپبجچََٰ 0 پا 


امیر طرائلس طیلاثن... 

۱ --+ ٠ہ‎ ۱ ٠ ٠ نا دح‎ 

ما و ین امیر طینال است نە طیلان و او ملقب یه سفق الدد٠‏ 

پب بە سیف الدین بود. 
همه روزہ بعد از نماز مغرب ہر در خانهُ امرا طبلخانه می زنند 
۳ ےه الطلاحاتقصنت ذ 

00ص روا لط 7ا صا الیغرب مھ کا یو 

ف ں ہ 72ء 


حسام الدین شیخ بیت المقدس 

ور و 7۶ کس درسرح سفر بەبیت المقدس یادیٰ از لین شیخ 
۱ ۵ ھ7 02029 : ْ ۱ 3 
ٰ 1 2 ۱ ت چنین می نماید کە ابن جزی درتلخیص یادداشتھای 
بن بطوطه نام شیخ را از قلم انداخته باشد. 


رجوع شود بەیادداشت تگعارہ 2ض ار میں بحم در شرح سفر بە حلب. 


ا ا 
. صحابہ دھکانهہ 


مقعصود عشرہ مبشرہ اس تاج ذہ تن از صحابه کهہ یه روانت اھل سنن حصرت رسول 
سر سعدابی وفاص)؛ عبدالرحمن عوف ؛ ابوعبیدہ جراح و سعیدبن رید. 


صابون آجری 
ظاھراً ون این صاہونھا را بەقطع آجر می ساختند بە این نام خواندہ شدہ است. 


سف الدولہ حمدان 
٦ڈ“‏ 0 , 
سیف الدوله اہو تحجسں 2-0-7 ۵ٰ0 ۵ك( حلتب ر ان لات امرای اخیشدی 


1 ۰ سے 


3.0 


و 


۵ 


کا 


.۷ 


۰۸ء 


.۹ 


قلعہ رحبه 
تغلبی به روزگار مامون بنا نھادہ است . 


الف 
وحہ تسمَیة عامیان ای کە ار بظوطہه رائ لاب ذ کرد درد رد ری 
(مائند یاقوت در معحم البلدان) نودہ و اٹ گفته 5۴ ذرمتوث مت تک 


3|٦8 (‏ ا دیدہ می سشود. 


٠‏ فبصریه 


فلصر ںه نام بازار ری حلبتب بودہ اہینگی؛ 


بن رود خانہ ھمان است کیک 
ان بطوطه 0 02 7 دو رودخالہ خلت و ناد ک5 .و 
رابطەای با ھہ ندارند, 


: : و وی اع ا 2 ء کط 

ناصرخسرو در سفترنامۂ خود وجه تسمیۂ دیگری برای این تھر کر ۷.١‏ 
ات چا ٠‏ مم ٰ 
ات را از آن جهھك غناطی: گویند 'کەویغایپب روم می ارد سی وك ۰۰۷ 
بلاد +۲٦‏ ۹۹و ھھ عاصی اسع)) 


الملک الظاهھر 
مراد الملک الظاھر رکن الدین بیبروس است از ممالیک بخری مضر کہ از سال 
۶ئ)۶۷۹۷۹ و و 


قبر حبیب النجار 
حبیب نجار معروف مؤنن :اك تائکی اٹ کے گنس اد ت٠۴۰‏ 


بادداشتھای مترجم ۹۹ ٥‏ 


قت 'الملک الاشرف بسال ۹۳ 


جک او انام اک مھ ری انان 


فراسنقور و لاحین بودند اتفاق افتاد. 


َ‫ ۔ مه >ے ؤ۔ چا 8 
.١‏ مقصود او طرح نقشه ای برای گرفتن قراسنقور بود 
وقایع رنحیدن فراسنفور وافرم از الملک الناصر و رناھندہ ان نات بالحایتو سلطان در 
اوایل سال ۷۷۲ بود. فراسنشور در اصل علامی خرسی ود کەه کارش الاک رفت و در 


رہ امزای 7 21962 مکگاطات 5 ۰و2 


داشت و بەھمین حھت لم حکومت دمشق و حا ک افص وت شاہ 


۲. مھتا بن عیسی 


ك0 


مھنا امیر شاخهە ای ا کال لی ود گے تطاالکگ مصر را در برابر ھجوم مغولان باری 
77٤09‏ ۱ اقطاعات ور در نواحی سوریه دریافت کردند. تفصیل فرار 
فراسنقور و داستان مھنا را دوادار از قول منابمع 787 9 و داد ّت 
( کنزالدرر جلد ۹ صفحه ۸٦۲۔٢٢٢).‏ 


اعزام فدابیان برای کشتن قراسنقور 

ا2 در ستان ۰ وفریب سی تن از فداییان شام را بەتبریز فرستاد تا 
7۳۲١۰ء۰‏ ۱ء متس راد گر 
شدند. جنین شھرت یافت کە قصد فداییان نە تنھا کشتن قراسنقور بلکه از میان 
۳ ,ی, ‏ اص سو ات و مار رای مت ات اہ حوبان درخشم شر و 
خواست نماینده ناصر را کە برای مذاکرات صلح امدہ بود بکشد لیکن خواجه علیشاہ 
او را از این عمل بازداشت و سغیری از جانب ایران بەمصر رفت و در سال ۷۲۱ 
١ 4+ +6,‏ شرابظ عممدہ ان اد" 'بود کە سلطان مصر' بعد از 
این فداییان را در ممالک ایلخانی مأموریت نخواھد داد و از تبعید قراسنقور خودداری 
خواهد نمود (مراجعه کنید بتاریخ مفصل ایران در دورۂ مغول تالیف مرحوم اقبال و 
ذیل جامع التواریخ رشیدی تالیف حافظ ابرو و حبیب السیر) . 


.٤‏ از فرستادن سر او خودداری کرد 


۵۰۰ٰ سفرنامہ ابن بطوطہ 
سفرنامه و تعلقات مر بوط ىہ ان خواھد اعت 


ا ا فرفہ تصیر دہ 
نصیربان طائفه ای از شیع بوطد کہ در حق علی(۲) ۳۰۰۰۰٠٠۹٠۷٦‏ 
می دانستند ,برای اطلاع از عفابد و فرقە٭ھای انان مراحعه شود بەتبصرة العوام باب 
محمد بن لص شا خود را (( باب)) هی نامید, 


۳ 707+00 
اشارہ است بە داستان مذ کور در أية ۹ ز سورہ کھف: اما السفینة فکانت لمساکین 


۷, حاکم سەبار سوارہ بەناخت از مجلس امیر... 
تتسرۃااز عاکے دز ایکمااریس فرظ ایا مار ال اتی طراق جک ا0ط 77۷ 


عهدہ اع ا وی 


۵ گ +ہ 


اشتار٥‏ اٹ رہ أرةٗ ۱ از سوره مؤمنول و معنی ان نت ای اسٹ ٹا اب روان که بشود 
ئ0 
در انل ارام کرفکت, 
۲. اركکض برجلك ھدا مغتسل بارد و شراب 
اي ٢‏ از سوره صاد بعنی: یبای خود ہر زمین زن. اپنک الات سرد کە ہتوانی تن در 


1 غوطہ سرسبز کم 


غوطه بخشی است سرسبز و خرم از دمشتی ہرکنار رودخانه., 


بادداشتھایٰ مترجم ًَ۵ 


5ت اب 
1 تخرر جج جا نے 


۵ مسجد از شرق به عرب سه شبستان طولانی دارد 


آنحە ما شتشعاتث ت رحمه کردا یم در اصل عرہی (( بلاط )) 


سیےکت وفطعه 
لِمعتی رمین 
ھمواری که نے وت ما.- 


) مسجد زیبابی معروف 4مکھد علی بن ابیطالب (ع‎ ٦ 
ز ید سبت ان مسحد ب٭صلیٰ(ع) الا رن سا خاوتر محل‎  ک‎ ٣ اکر‎ 
ت ڈرقاظ ان (ست بەعابتے؛ جە عل. و امت ھیچکدام اہدمنی اترفتدا انا نیارتی‎ 
محل‎ ٥ اہ کا ان ات ر در ال سد و ضا داد لک در ار‎ 
منسوب بەعایشهہ حنین توحبھی ھم قائل داہن‎ 


۷ در قسمت جنوبی مسجد مقصورہٗ بزرگی ایت سے 
مفقصورہ اطافکی ات کال ری ا از محوطه عمومی مسحد محزا 
01+ و ان در اُصل برای محافظت خلفا و حکام از سوءقصد مخالفین ساخته شدہ 
انت این لعغت بعدھا بە معنی مطلق نمازخانہ و معلد نە کار رفته است حنانکه سعدی 


گوید: 





۸ قرانی کہ امیرالموؤمنین عثمان بن عفان بەشام فرستاد., 
ْ مقصود نسخه قران کریم است کہ بە امر عثمان خلیفه سوم گردآوری و بەعنوان تٹھا 
۱ مس پم عق بەمراکز بلاد اسلامی فرستادہ شثا 
ٰ ۹ اصحاب دعوی طرفھا و غریمان خود را.. 


غریم اعم است از داین و مدیوں و در اینجا بەمعنی مطلق مدعی عليه یا باصطلاح 
امرؤز )( خواندہ)) ایت 


7 .- مسحجد سه صومعه دارد 


۱ صومعه اضًا بەه معی 5 کا عبادتگاھی افج کہ ۵٥ت‏ اکوہ می ساختند و در ارنحا 


۵ٰ۵ سفرنامه ابن بطوطہ 


۱. ز بالعةه سودان 


07ھ] 


٦ 


.٤ 


.۵ 


(۹ 


زبالعه حم زیلع انت و‌ ان نام پ٤مرد‏ ناحهای کہ امروزہ سومالی خواندہ 


سفیان توری 
7 و و ما ا00ت کوٹ او را شیعه دانسته اند. صوفیان نیز او را از مشاھیر 
قلمای طریقت می دانند. وی معاصر منصور دواشی خلیفه عباسی ہود. 


سبعی از قرآن می خوائند 

سبعەخوانان قرآن را بر ھفت بخش نمی کردندرو اڑا درمغخت روزیا چس 
بەیایان می رسانیدند. در منتھی الارب آمدہ است: (رسبّع القران وظیفه کرد قرات 
فران را دنت غبہ, در مکاتبات رقینی (صتح ۲۷۸ کت 
محمد شفیع) آمدہ است: (( جماعت کوفیان و بضریان و واسطیّال و شامَيال کە 
بعضی سبعه خواں وبعضی عشرہوان بوڈنڈ او دَرَین قسم اآدرثمام راغ مسکون 
معروف ومٹھور کمے فرفوڈں کل کر 1ر 2 1 ا ات مرکا 
قرآن مجید مشغول باشند وچهھل نفر از غلامزادگان خویش را بە ایشان سپردیم تا 
ایشان را سبعه خوانی تعلیم کنند,) 


سماط الصفارین 

بازار صفارآں سم اکنون نیز در دمشق موحود است ولی رونق دوران ابن بطوطه ر 
ندارد, 

دکە ھای مخصوص بزرگان سُھود 


عدول با سشھود اشنخاصی بودند کہ در دارالعدل ا ا کا سی روس لاٹ مورد 
استمادہ وافع می شدند. 


باب الساعات 

ین رھ 2-2 آت بودہ سأاختة ھنرمندی بە نام فخرالدین ساعتی در ُوزگار اتانک 
نورالدین 2و کا ابن حہیر ھم وصف انرا اوردہ ات ری ااکنیوٹ حیزی از ان بحا 
نیست لیکن فوارہ آن کە ابن بطوطه ذکر کردہ و از آثار بیزانس بشمار می رود ھنور 


۷ 


 ,.۸ 


لہ 


مس 
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بادداشتھای مترجم ۵۰٣۳‏ 
,"۷۳+" 


مطھرہ ھابی دران ساختہ اند 
سے : 
مطھرہ یا طھارت گاہ غمان است که در اسرارالتوحید (( طھارتحای) ي2 


قاضی القضاة جلال الدین محمد قزوینی 

حبیب السیر اسم این قاضصی فزو پٹی زا جلال الاین مجمود ضط کردہ وا در‌بارۂ او 
ہر 7 ر۳0 ۷۳ افتاضی الافظاہ دمشق رجلاكغالقین محمود بعالم اخروی 
انتقال نمود "و او پسر مولانا عبدالرحمن ہود و هھوابن قاضی القَضاة سعدالدین بن 
ملا ا سام الین واقاضیٰ اج لال الڈین محمود نجس ےطاتت شا مدق 
سال داشت بی 7 ۱0 ۱ک سک تا لن ناضی 
جلال الدین محمود باستقلال هر چه تمامتر بفیصل قضایاء فرق برایا پردانخته در 
اختیار و اعتہار بدرجە ای رسید که امثال و اقرائش را ان مریبه میسر دشدلہ بود در 
تاریج امام یافعی مسطورااسٹت کے و کان فصیلحا خَلوَالْعْارہ یع رف ؟الخربی 
والعلجمی والترکی ملیح الصورة 'وله من النْصَانلِگٗ الَمفَیدہ:الکتاباٹ: المُشھوران 
فی علم المعانی والبیان المسمیان بالتلخیص وایضاح) (ج٣‏ صفح٭٢۲۵)‏ تلخیص 
فزو ینی ھمان مختصر کتاب المفتاح سکا کی است. 

پیشنمازھای کلاسەٴو... 

کلاس مدرسه کوچکی بودہ کە توسط نورالدین رك ساخته شد و صلاح الدین 
ایوبی در آن مدفون است. حکایت سعدی در ہاب دوم گلستان مربوط بە این کلاس 
(نٹک مکریتع تسکپاتے جا زبات کیمنلولت راز در ام ماک زان 
و بکرامات مشھور بجامع دمشق در آمد و ہر کنار برک کلاسه طھارت ھمی ساخت 
پایش بلغزید...) 


و اوبا برادر خود.. 


ع۶ا کات 0 2 انرکھ حقن 
( در رالہامنه اہن حجر دیل شمارہ )٦٢٢٢‏ 


خانقاھی در شرف الاعلیٰ داشت 
مرف الاعا نام 'محلی است در غرب دمشق, 


۵ سفرنافۂ ان بطوطہ 


۲. غعلاءالدین فونوی شیخ الشیوخ مصر 


ص0 


ا 


0112 


ان علاء الدین انت شیخ خانقاہ سعد السعداء در فاھرہ نود ۔ 


امام بدرالدین علی سخاوی 

سخاوی در آخر عمر بەتولیت قضا در قاھرہ منصوب :گردیل: لقتبہ اوانوزالدین ابد و ئەه 
بدرالدین. ابن بطوطہ: خود در۔خند طفحہ دیگر نام اوراالتب'صحیح اورذہ۔.اسث برای 
تفصیل احوال او مراحعه شود بەالدرر الکامنه اہن ححر ذیل شماره ٤‏ ۲۷۹. 


ھی الدبن ابن تٹیمیه 


ابوالعباس احمدبن تیمیة الحنبلی بسال ٦٦٦‏ متولد شد و بسال ۷۲۸ ,وفات یافت و او 
کی ازپرکارترین مؤلفین اسلام است کہ بوسعت اطلاع و حڈت ذھن موصوف بود, 
مؤلفات وی راردر حدود سیصا تا لائصید ج01 گفعد اک 2ا0 20 ۳۰۰۰۰۱01 
طوفان خشم وٴغضب فتھا را برالنگیخت و اوارا شاف کش ارک0 0 ۳ 6ٹ 
07 و دیگران ترویج شد و منشا معتقدات فرقۂ وھابیه گردیک برای 
اطلاع بیشتر از احوال ابن تیمیه بدایرۃالمعارف اسلام و مقدمه کتاب رقع الملام 
عن الائمة الاعلام کە از تاألیفات خود او است و بەمجلد ١١‏ از تاریخ ابن کثیر مراجعه 
شود 

ابن تیمیه اگرچە سرانجام در زندان جان سپرد لیکن جنازهۂ وی .باشکوہ و احترام 
فراوان تشییع گردید و قصاید و مرائی زیادی بز سر خاکشن خواندہ:شند کةا از جملە , 
قصیدۂ مو اہ الورڈی:زا:می نیوان مٹذکر شواک شاعرا درافتن نبال تار 
تندی بەمخالفین ابن تیمیه حمله کردہ است. مرحوم شیخ عباس قمیٰ در کتاب خود 
( ھدیةالاحباب فی ذکر المعروفین :ہالکتی والالقاب) گوید:, 

(( حکی انە کان یوم وفاته یوماً مشھوداً ضاقت لجنازتہ الطریق وانتھیٰ بھاالناسْمِن گل 
فج عمیق واشتدالزحام والقی الناس علی نعشه منادیلھم وعمائمھم للتبرک 
وصارالنعش مرة یتقدم ومرة یتآخر وکسرت اعواد سریرہ لکثرة تعلق الناس ب٭...) 


شرف الدین زواوی مالکی 

لثب این فاصہ حخمال الات ۲( تن ات7200 ونام او محمدبن سلیمان 
بود,ابن حجر دربارۂ او می نویسد: وکان صارما مھیّبا اراق دم جماعة تعرضوا 
للحناب المحمدی. وی از ۸۷ بەمدت سی سال قضاوت دمشق را بر عھدہ داشتا, 


بادداشتھای مترجم ۵ٰ۵ 


از جح لہ انی کم مك ہفت... 
مہارزم با باطنیان و صوفیان اگ ابن تیمیە را در قسمت وا از عمر او بخود 
مضروف ذاشت.ابن گروہ معتمّد بودند کە قرأن را جز ظاھر الفاظ ان کە در دسترس 
عامه است بطنئیٰ یا باطنی ھم ھنت کہ وصول بدان از راہ تاو یل مت آواتد ودو 
تاویل را'تی رز بوفَللة تگلگ" ا۳“یا :(ڑگا فی رات اترگ ار یں ان انث میا وزن 
بافر اط در جمود بر ظواھر الفاظ ران کشانیدہ شد و امثال این مقالات کہ ابن بطوطہ 
از او نقل کردہ'است دستاویزیٰ برای:مخالفین ( از صوفيه ؤفتھا) داد ؤ سر و کار 
مکررا با محاکمه و حبس افتاد, آخرین بار دستور ملک تاصر برای حبس ابن تیمیه 
7 ا۷ک د رت ت اک گاہے' ائورود ا ہے ا۳د مکی ان شھر 
رسید. شیخ را در قلعه شھر ہازداشت کردند لیکن او اط با زٍیرواںل خود ادامه 
تد اد او کے در نشر عقاید خویش با ز نمی ایستاد. سرانجام در جمادی الاخر 
ول سم و کافلار را ھم از اؤ کاچ رد و انب د گور وب ہخٹث 
خستگی ناپتذی ر کہ از تبلیغ ا دک سے یرد کرال مہ اف نان 
زگ (اخرر وا کے 


۷. باید نمازش را تمام بخواند نہ قصر... 
ا ری ا رک رز>:1 پا علماء اقم ٣‏ و 
طلایف در محلس واحد ر در حکم رکا طلاق 7 00 مسنند فمقھای اھل سنے در 
ابن ٤‏ ا 0ت بشرحی که در صحیح بخاری:وازد شدہ رز کان'الطلاق 
علّہ عھد رسول الله وت ا سی مت خلافه عمر طلای الثلاث واحدہة فقَال عمر 
ات التاس فا۔ استعحلوا کل امن کاہت لھہ قےه ام فلو امصیناہ علیھم فامضاہ علیھم). 
۸ مدرس“ عادله 
کاعےعطات رعج ۴ 7 یھ" رت 7ھ ۹ت الا دل 
برادر صلاح الدین پایان پذیرفت و بنام 71 تس ا 90۱99900 0ک 
ےن ۳۰ : ہت 7 
ابن بطوطه در سطر بعد از ان نام می برد بنام الملک الظاھر بیبروس نامگذاری شدہ و 


ھم ا کنوں ھر دو مدرسهہ ةإ خای ہا پاشنا . 


٦‏ سفرنامه ابن بطوطہ 


اکر 


7 


و 


2) 


۳ 


ءا 


م1 


7 


شیخ ظھیرالدین عجمی 

2ق شیخ از اھل اآرزنحاں بود و بەسال ۷٢۹‏ وفات یافت. . شیخ عجمی به رغم اھانتی 
کە فاص جمال الدین بن حمله ہر او روا داشت و شرح انرا ابن بطوطه آو ہے ااح تا 
ع مر معزز و محترم بزیست برای ترجمه حال او مراجعه شود بە درر الکامنه دیل 
شمارہ ٤‏ ۲۰۷. 


روزی در دارالعدل بیش ملک الامرا آمد 
دارالعدل یا عدالت شانە بەمنزلۂ ذادگلتریٰ امروز ہودۃ است, 


تعزیر درمذھب شافعی نباید ھرگز بەمیزان حد بالغ شود 
حد مجازاتی است کە شارع میزآن آٹرا منعیں, کردہ دںہراہر تحزیں یا مجاتائی ک 
فرمان عزل ا را صادر و 


00 رف وت 1ے وی س0 ای 230 
دارد 772 شود بە درز الکامنه ابن ححر دیل شمارہ ۰۳۰۷۶٣‏ 


این مدرسه کە در جایگاہ کاخ هشام خلیفه اموی بنا شدہ هنوز در بازار خیاطھای 
دمشق موحود اآست و بەنام صالحيه نیز خواندہ می شود . 

شھاب الدین شراہشی 

شرابش ھمان کلمه سرپوش فارسی است و شراہشی یعنی کلاھدوز, 

بعت گنند گان تحت الشحرہ 


آںه ۸ لوت لد رصی الہ عن المؤمنین اد ںبایعونک تحت الشحرہ مو ما 
فی فلو بهم فانزل اللہ سکینته علیھم واثابھم فتحاً قریباً دربارہ 7و بعت کنندگان 


نازل شدہ تا 


آرامگاہ سعد بن عادہ 
سعد بن عبادہ ریس قفبیله خزرج پس از رحلت رسول اکرم از بیعت با ابو بکر و عمر 


یادداشتھای مترجم ۵۰۷ 


سرباززدو به شام مھاجرت کرد و بەسال ۱۵ در انا 


۷. ک سب 
3ھ خرمطی فوصت ی+ بودۃ اشت ۷ :دو سد سات عو نک دیاں 7ر راو و 
قرای محاور ان ) شرحیٗ نیز دربارہ نیرب اما لن 

۸. عیسی (ع ) نزدیک آن نزول خواهد کرد 
اشارہ است بحدیۓ منقول در صحیح مسلم: ((فبینما هو کذالك اذ بعث الله المسیح 
بؿامریم فینزك علندالمسارة البیضناء اشرقی!دمشق ین مھ زوذتین۔واضعاآً' ,کفیلة علی 
احنحة الفلکن:؛ ))٠‏ مھرودہ بە٭معنی شھر ساخته است. امن از غدیٹ 
مذکور در حابی شنیدہ نشدہ است رجوع شود بەقاموس 


وفات یافت. 


۹۔ دمشق را از ھر سو غیر از جھت شرقی؛ محلەھای وسیعی فرا گرفت.. 


۰. مدرسه ابن عمر 
مراد ابوعمر محمدبن احمد مقدسی است کہ در حملۂ صلیبیان موطن خود 
بیت المقدس را ترک گفت و بەدمشق مھاجرت کرد و باپیروان و مریدان خود در 
دامنه کوہ قاسیون مسکن کات و مدرسه و زاو یەای درانجا بنا نھاد. این محله ر 
۶ءء کک تک و لئ "ان کاو اناصلخ لیڈ صالحت انی جخژاندہ انیم و این 
ھمان جبل صالح است کہ مولانا در غزل خویش اوردہ است: 
اندر جبل صالح 6 083 
زان گوھر ما غرقه دریای دمشقیم 


1. مدرسة ابن مِنَجَا 
این مدرسه ہنام زین الدین منجّا از اساتید ابن‌تیمیه خواندہ شدہ ومتصل بەجامع 
اموی بودہ اسشت:, 


۲. داستان ان درقران آمدہ است 


.٣‏ شھر ذی الکفل 


۸ ۵۰ سفرنامہ ابن بطوطہ 


نام ذوالکفل دو بار در قرآن مجید آمدہ است و او را با حزقیال بی کە در تورات 


,٤‏ ذکر آن درفرآن آمدہ اسٹ 


رب 2 اںة ۸+ سورہ مومنول , 


۵. نخست در شادروانی... 


سے 
شادرواں بە معنی سل و در اینحا مراد حایلی است که در کنار دیوار برای جلوکیری 


.٦‏ از زیر ربوہ سر درمی اورند 
ےر ۱ 


گیب میگوید مجزایٰ فوزد إشاره ابزع بطوطء تونلی :اپستا اک دو مت رو لے قاع اف 
سەمترپھنا و بیست متر طول دارد. 


۷. بول ظرف را گرفت و بەاو داد 
نظیر حئین وقفیٰ را در ایران در وقفنامه ای که غازان خان برای مقبره خود ترتیب دادہ 
بود می توان دید:: (( دیگر آن که متولیٰ امینی ذرتبریزنضیر کنٹہ..تا ھرگاۂ غلامی یا 
کنیڑکی ظرفی را که جھت اب کشیدن برداشته باشد بشکند و از مالک خود بترسد 
ان را عوض خریدہ بوی دھد.) ( حبیب السیر جلد سوم )بەنظرمی رسد غازاثٰلک در 
۸۹ دمشق را تصرف کرد این نوع وقف را دیدہ وپسندیدہ و مشابه اثرا برای 
اکا خود مقرر داشته است. 


۸ء صاحب عزالدین قلانسی 
برای ترجمه حال او مراجعه شود بەدرر الکامنہ دیل شماره .۱٦۲۷‏ 


۹, ربعهھای قرآن 
رع ان مع صتلاوف ات کہ رو ما 0 0ئ ۱ت ۰ و جمع آن 
رَبعات است.ربعه در اصل بەمعنی طبله عطار امدہ و معنئٰی کہ ما در تالا یاد 
کردیم ا كم2٥|1‏ :ان سے 


٭)ٰ0., معرف لقب وی زا 
٣‏ ۱ َ تن 2 َ 2 ٰ 21 
معرعت کسی بود که در محالس وعظ و درس و تعزیت نام و لقب واردین را ہانگ 


بادداشتھای مترجم ۵۰۹ 


0 1 و مر " : ْ کت ہے 
تلگد علام کت و جای مناسب برای دسستن مر کت ا را ان ہے دہ 


۱. تنبول 


اچم ب٭تنبولو مصرفیٰ آن, ابن بطوطہ 


ارت 


۲. امام بخاری 


۷۲ 


.٤ 


.۵ 


ترجمه احوال این شیح که پیش از صد سال عمر کرد 09 ۶ ت03 وذر ر۔ 
الکامۓة ابق حخر دیل ما ٤اط‏ اھ وی با:ھمه کھنسالی نه تھا تمام 
رمضان بلکهە پارہ ای از شوال را پک 0وہ کا بے 
۰ت ۷او کسی رف ہف کور و ری مر 
کیک تد ادن بطوطہ این ہت وی او وا رح 
الافاق؛ ملحق 00 ۳٦‏ +0 شخ مخت کیاکی راک کے دان 
بھ بزرگان. نر ات 
الا حفاد بالاحداد یں اع اتا کہ کا را بەناکان ر وت دہ سان 
اظرھردو تاکید بر عمر دراز شیخ بَودة اسسے: ۱ 


اسانید روایت ابن بطوطہ 

و حاق ان استاداب خر کی ذر مجلدات امختللف ذرورالکامن ہآ ان جحر آمدہ 
است از حمله برای ا ۱ برا دو اتی ا ادن ممای زہت وعاث 
بەشمارەھای ٣‏ ۱۷ ئ؛ ۲۰۹ کتاب مذ کور مراجعه شود. عایشه از خیاطی گذران 
ار سب فا کرد ات زیسار داغۓ و رنی ہود خوش اخلاق و نیک محضر کہ 
شوھر نکرد و نود سال بیشتر بزیست:و ہسال ۷٢‏ وفات یافت, 





6 0) سج کے 
ےی ۳۔2 س ۰٠‏ 7 7 سس ٰ اس ٦:‏ ۰ 

مناصب مھم درباری بودہ که تصدی ان را کی از امرای مقرب و مورد اعتماد بر 
٦‏ ککتٹھ و سے ات تا زار تاس ا لہن حھاارزنو ا 


۵۱٣۰‏ سفرنامہ ابن بطوطہ 


حاصل سُود کہ رھر در آنْ نکردەاند, مظان کو ند 


جے خواھی کردملکبی درچھانی ک نعرانی کک غرش لاف ١۸‏ 
تعوانیٰافتنن نتئہتاہے زافطیٰ سا ااسلاکیدارٹ رائسی اکای دی 
نه شم بی ج۔ٌاشنی ا خوری اب نه شب بی بہاسبانی آیدت خواب 





233 7 امرا بر ضدالملک الناصر وپناھندەشدن اوبەقلعه کرک وپیروزی مجدد 
وی در حبیب السیر بلین شرح آمدہ است: 

رر سیف الدین سالار و حسام الدین بدرچاشنیگیرکه از اکثر امراء بمزید جاہ و جلال 
ممتاز و مستٹنی بودند ھوس استقلال سثاط کات در سن سہع و سبعمانه فصد 
ملک اا5 ٹڈ و سلطان از اندیشۂ غدر دشمنان وقوف یافته با ھفتاد خروار زر و 
جواھر و حرم و دختر وپسر وصد و ھفتاد نفر از غلامان جلادت اثر شبی از قلعه 
فاھرہ برون آمدہ بجانب حصار کرک کە در حصانت ہا سد سکندر براہر بود نعضت 
نمود. 

سالاروحاشنی کی حروں اعرص معلکت مص ر۷اخ ح3 ٹ۰ 
اشراف و اعیان را مجتمع ساخته در تعیین پہادشاھی که از عھدۂ ضبط حوزه اسلام 
نون کرک ا ات مت طل لن و خواه ممگی.۔ ....۔ 
حاو کن زمام حل وعقد مھام را بکف کفایت سالار( سلار) دادہ منصب 
نیابت را بپیرعلی فبحاق تفویض نمود. 

و بعد ا ان ملک مظفر از غلامان اشرفی و ناصری نوشم فرمودہ ۔ برا والائقڈ بانھدام 
بناء زندگانی ایشان جسارت نمود و منکوتیمور از ممالیک ملک اشرف که در میدان 
دشحاعت بر امٹال از اڑاہ ابق رئاف 0ک ا ال ا کت 
وبقلعهٗ کرک رفته و بدست اخلاص در دامن دولتا ملک ناضی راو رك دیگر 
غلامان که انحال مشاهدہ کردند یکیک وو دو دو تقلید منکو تیمور نمودہ تمعلازمت 
ملک ناصر شتافتند لاح باندکرزمانی جم کٹرد ک5 
چون این خبر ہشام رسیدہ حاکم حلب قراسنقور نیز قاصدی نزدیک ملک ناصر 
فرستادہ و اظھار ھواخواھی فرمود و قتال السہع و جمال الدین موصلى و علاء الاین 

بغدادی که در ان حدود بودند از تغییر عقیده قراسنقور نسہت ہملک مظفر وقوف یافتہ 

عنان بصوب مطر انل وا 0ر (777173.127050. ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹ 


بادداشتھای مترجم ۵۱۱ 


مخالفان فرستاد تا تمامی 


ا 2 ش0 سے ۱ 
برای 0 کی یا ود او رق لا ے 
دمشق حمال الدین ۱ 


' افرع بر جمعیت ملک ناصر وقوف یافت ھراس 
دادہ عنان بصوب مصر تاخت و ملک ۷ء 
لات ارک کت بەدمشق رفت و در آنَ بلدہ اکٹر امرا و حکام بظل رایت آفتاب 
ےم التحا کردہ لاک رتا مت 7 باصناف الطاف خسروانە بنواخت و 
فواعد عھد و پیمانرا ×ط لمات مسمد داد لوا ہے 


بیقیاس بخود راہ 


۱ بصوب مصر برافروخت و 
ارح طلای ماہ کی 9 ۷۵۷ ۷ می کا0 مان مات 
ان عاجز است از دمشق در حرکت امد وحون خاضتی کین قل بلا 


را ب٭مصر جاہ و 
حلال خود محیط کت رک صورت رے رخاح 


وداع پادشاھی نمود باتفاق سالارینحاہ خروار 
"۶ عد علٌ سای تا صتوط توف او گر ندم 
۷. راویە ھا 


۷۲ء مک بر کے است کە با چند عددپوست گاو دوخته می شود حال انکه 
سس ۱ سے 
7:7 9 وشن دو ری 


۸ الملک المعظم از فرزندان ابوب 
مقصود الملک المعظم تورانشاہ از سلسلۂ ایوبیان است کە در انتساب بەنجم الدین 


ابوب در سلطاں صلاح الدین ایوبی ٹائِن نام خواندہ کان (فابن 


۹. امیر جالقی 
امیر قتلغ تیمور جالقی حکومت ناحیۂه غزہ را در زمان ملک ناصر بر عھدہ داشت و 
۴یک ص۔٣“‏ و''وىس کاروان حاجیان شام بەمکە رفت, ظاھراً مصیبتی که 
ابن بطوطه از ان سخن 7 کن در ھمین سفر اتفاق افتادہ است. 


.٤‏ مدینه 


.۱١‏ مراد ازلفظ خوخھ... 


۷۲ سفرنامہٗ اہن بطوطہ 


ایابکیں خلیاں ول کن اخلةالاشلام افضلء سةوا'عنی کل خوخة فی مذاالسیجد غیر 
خوخة ابی بک 


٢‏ برقبیلۂ بنی عمروبن عوف وارد شد... سپس در داخل شھر در خانه آبوابوب انصاری از 
قببلہ خزرح.. ْ 
نی عمروبْن عوف از قَبیله اوس 'بودند و ہنی النجار ار فبیله'حزرج. ابوایوب ۓس از 
راحلت' حصرت ری سہاھیان اسلام ڈر محاضصرہ فسططت 0ک کی ۰ و ھم 
اتا دریای دروارغاں شور فدہوں مد و ہت وی ا ںا رک 


حود او فرار دارد, 


۳. محل مسجد مِر‌بّد سھل و سھیل... بود 
: و تر ۵ ۹ ' 1 
مژٴتد محوطە‌ای را گویند کە درہشت خانەھا برای نگاھداری شتران ؤ خشک'کردن 


خرما و غیرہ تحصیضص دادە٭می کے 


... چارطاقی جون چارطاق موسی‎ .٤ 
ا یا ٭ 0 قطصلھ“"ھ" رر کعریش موسی او ظلة کل‎ 
۴۴۲۳۶1۶۱۱1۷۳۶ 09۳ موسی والامر اقرب من ڈلک: قبل وما ظلة مو‎ 
قام اآصاب اہو رم‎ 


۵ 05 مسحد را تا حبانه ئیز توسعہ ڈھیم.. 
حبّانه ھمان قبرستان قیمع کی نا در خحارج شرقی مدینه ان زمان وافع بر 


٦‏ حسن بن زید نامەای بەمنصور نوشت... 
مراد حسن بن ریدبن علی(ع) اس 5۶ ملا چ8 کان از طْرفی منصور دوانقغی 


۷, بفغان آمدن تن حنانہ 
ڈاستان ات حتاف کا د جا .سس وعظ ہر انم ا ا 
/ 7 فرمود رمعات درآمد در نساری ار یں مت ج لہ ڈر سو تولوی لھا ہہ ٹہ 
ارد ات از حا ک5 ۳اک کا شرح: 0 کان !۸+07۴ 
یصلی الی جذع اذ کان المسجد عریشا و کان یتخطب الی ذلک,الجذغ ففاك' رجل 
من اصحابه ھهل لك ان نجعل لك شیا تذوم عليه یوم الجمعه حتی یراک الناس 


تادداشتھای فترجم ۵۳ 


وا سی ا ات کت ا ا ناوت درگات الب علی المنبر فلما وضع 


7 وا رن : ا 6 
لت وصعوہ فی حوصع ایت هو فیے فلما اراد رسول الله ان 


یو ۱ اع ۶2| 
۱ ق پت ۰ : ۱ : س أ( کی +٦‏ کر ك) 
الجذغ الذی کان تخطتِ ال ەفلماجاوزالجذء 4 


٠‏ خارحتی تصدع وانشق فنزل رسول الله ضص 
خر رے ا نا ا ا ا ٰ ۹ 
سمع صوت الجذع فمسحہ بیدہ حتی سکن ئم رج الا [ دا و9 80ا ال 
صلی اليه) : 
ے سم مشش ٰ 
اپ |۱ ۱ یا 5 ٰ ۱ ا ا ۱ ۱ ٍ ۱ 
بە روایتی ار حدیث مزبور که در سن ابن ماج وارد شدہ و می گو یدا؟ لولم احتضنه 


ات 


۸ عنبر پیغمبر از چوب طرفای غابہ ساخته شد... 
متن: لا وصنع من طرفاء الغابة وقیل من الائل) 
الغْابه بیشەای نود یک 070 90 شاو ہی دا شام. طرفا انان 
نام دای ار درخت کر است. 

۹ سراج الدین خطیب مدینہ 
کے کا دو ےہ سے ہے و سے می و رس سو وہ 
۱۷7 امت تر اوت درا نوا سو ان کہ ا ای فو 
وا اامساری کودید و سح ترائ 29 بتوائد ےن شھر دوام شاو کا لاک از 
خانوادەھای شیعی وصلت کرد. مرگ او در سوئز در منٹرم سال ۷۷٢‏ اتفاق:افقّاد. 


۰. ابوعبدالله تراس 
88 ایح"فیح-ڑا "کرای" علاف کا ررنڑے رظان آلت تماسّلیٰ خویش را قطع 
اک ہہ بود "ابی تخجر از ابن الخطیبٔ مورخ ائدلسیٰ نقل کردہ اسلّت! مضمون؟روایت 
۱افت کا اض اود اہ را ےہ لجا عارفا 
008 ٤ح‏ رت 1ن اف نا فحب ذکرہ فسقطت لجیته وصار من ‌تحمله الخدام)() درر۔ 
الکامنه دیل شمارہ .)٥٣٤۸‏ 


۱ پارہای از جامه خود را... 
ذر یگی از نسخ خطی اہ اسشت ٥‏ حانماز خود اا0 


8+07 ابوالقاسم محمد بن محمد وز یر غرناطہ 


۱ ۱ 
اق ماد اذ دجوم و شعر تیر دی داسشت “۷ او ر به کر و ھوی ستودہ انا یدرش لیر 


ذ۵ سفرنامه ابن بطوطہ 


0-7 


لا 


002 


رٹنیس (یا شھردار) غرناطه بودہ است. ترجمةه حال او در جزہ چنھارم''ڈزرالکامنہ 
ذیل شمارۂ ٣۷‏ ۳) آمدہ است, 


هفتاد طراف اسبوعی4... 
طواف اسبوعیه خود مجموعۂ ھفت طواف اسُت و بناہراین وزیر هر روز ہفثاد ہار اين 
طواف ھفتگانہ را انجام می دادہ است, منتھی الارب: (( طاف بالبیت اسبوعاً یعٹی 


ھمت بار)) . 


کتاب شفای قاضی عباض 
7 ککالت کہ ھمنام کتاب ابن سینا انت در سیرہ بیغمبر ات و مولف ان عیاض 
از علمای اسہانیا و فقاصی غرناطه بود, 


در متن حجابی (ر( حسئی)) اآمدہ که اشتباہ است. حکومت مدینه در آن دوراں إ 
سادات حسینی ہود کە از طرف سلطان مصر منصوب می شلند و طفیل در ۷۲۹ 
بە امارت رسید. ودک و حدل ہر سر امارت مدینه در میان خانداں جماز حسینی 
ادامہ داشت, در ۷۵۰۱ طفیل کە از سمت خود منفصل شدہ بود بەمدینه حمله اورد و‌ 
شھر را غارت کرد اما بە٭دست سپاھیاں کے ک تا اٹ او را بەفاھرہ بردند و 
عمر او در تبعید بەسر آمد, 

مسجد معروفی کہ بەنص قرآن براساس تقوی بنیانگذاری شدہ... 

اشارہ است بەآیڈ ۱۰۸ از سورۂ توبہ:لاتقم فیە ابداً لمسجد اسّس علی التقوی من اول 
یوم احق ان تقوم فیه فیە رجال یحبون أن یتطھّروا والله يُحبّ المظھُرین, 


, خاتم پیغمبر(ص ) 


ات خاتم انگشتری بود از نقرہ کە حه در زمان خود حضرت رسول وحه یپس از 


جاہ رؤ4۵... 


این جاہ از آنِ یک یھودی بود کە مسلمانان ناچار بودند اب مصرفی خود را از او 
بجرند و عمات به اآشارت بیغمبر نصف حاہ رابه بیسٹ ھزار درشم از یھودی خریداری 


کے 


7 


۱ؤ 


۷۔ 


.0 


0 


.۵ 


یادداشتھای مترجم ۵ٰ۵ 


یں سوہ یغمبر... 
و قبر حمزهبن یں غرف رصی الله عنه آنفاحك و ان یب را غبورالشھدا کا 


قلیب بەمعئی چاہ است و مراد در اپنجا چجاھی است کە یس از فراغت از غزوۂ بدر 
ٴ ۱٭ - ۰٠‏ 07 سے َ‫ : 1 ۱ 
یه فرماں پیغمبر کندند و احساد کشتگان دشمن را در ان افکندند. 


عریش یا خیمه گاہ پیغمبر... 

در سیرت رسول الله( ص) آمدہ است ( صمفحہ ٣‏ ۵۵ جاپ بنیاد فرھنگ ایران): 
۶7٦‏ کت" حملورنے ود کوت پا نسول الہ و تا تا۔" الله اگر 
دستوری دھی تا ما از بھر تو عریشی دم و چول پرداختیم تو ان نشینی؛ حند 
اشتر نجیب نیک نک ہے و بر درعریش پیش تو ہبندیم وما خود بەمصاف 
رویم... اگ راالعیاذ بالله کار برخلاف این باشد و دشمنان بر ما چیرہ شوند تو 
بەسلامت زود ارز عریش بیرونٹ 7 ویبرنحیبی آازین نحیبھانشین ودوسه تن 
ھمراہ خود کن و راہ یثرب گیر و از بھر ما باز مەایست کہ اگر ما ھمه کشته شویم 
و تو سلامت باز مدینه 7 ال ہكعاوڈ٘ٴ-٠٤‏ 


در حدود بک برید راہ 
ھر برید مسافت دوازدہ میل عربی ویا جھار فرسنگ تچ 
حجاج از مصر و شام ہا خود سویق می اوردند... 


سویق نوشابە١ای‏ آعع 06ک 10 کر 2 درست می کردند. در شرح قاموس 
سویق را بەمعنی ہادہ آوردہ: یقال شرب سویقاً ای خمرآ. سویق بەمعنی قاوود ھم 


اہ 1ئ حبو بات ہو دادہ ر ٦.‏ شکر نرم مد کٹا و دورنہ کت کہ در لبق حا 


ومن دخله کان آمنا 


3 و کہ1 در ان داخل شود درامان باشد). 


کی 0ل بر شرب ان متردب است 


اہ 


حدیثٹی که ذر کے زا لت والکاکگ الدری:و ساہر کتب بحدیث نقل شدو باین 
شرح : ماءزمزم لما شرب لە فان شربته تستشفی شفك اللہ وانِ شربته مستعیذا 
اعاذک اللہ وان شربته لتقطع ظظلماك 'قطع الم وان شربیتہ لیشْعبك اشبك اللہ وھی 
ھزمة جبریل وسقیا اسمعیل . 

نلاہراً مترحمین فرانسوی کا دسر ۱99 ل1 س0 و 1 
000007 مل و لہ ہت ری تی سج 
عمارت را عینا از رحله اہن جبیر برذاشتة اسصّا) : 


دعای ابراھیم خلیل 0( بج 
اشارہ است بە ای ۱٢١‏ سوره بشرہ: واذقال ابراھیم رب اجعل ھٰذا بلداً اەناً وارزق 


اهله من الثمرات مر ام منھم بالله والیوم الا خر... 


۵ 
مکه 


. کوھھا گردا گرد آنرا فرا گرفته اند ٠٠٠‏ 


ناصرخسرو گوید: ((شھر مکه اندر میان کوھھا نھادہ است نە بلند, و از هر جانب 


کە بەشھر روند تا بەمکه برسند نتوان دید)). 


اجعغتب 


ھر کوہ بزرگ را اخشب نامند (فقة الله لعالئٰ), 


. جبل ابوقیس در جنوب... 


ابن بطوطه در حای می اکٹ را :ڈر حنو بشرفیٰ مکه دانسته و ادن درست تر است, 
بگفتۂ ابوالفدا ابوقبیس در شرق و قعیقعان در غرب مک واقع است. 


. کلیۃ مناسک ... در شرق مکە واقع شدہ است 


منظور نقاطی است ذر اطراف مک که اعمال حج دز انھا انجام می شود, 


منظور محمدین عبدالله از رقی "اسیا فَوَلغل 'کتات(( اخبار مکهہ) اک ‌درجحدودسال 


یادداشتھای مترجم ۵۷ 
٠۰‏ هحری وفات ىافته است, 
بند٥ٗ‏ خدا محمدمھدی امیرالموؤمنین ... 


ہت سیت کتیب. باین شرح است: ( گان و مت 
اصلحہ الله بتوسعة 4 المسحد الحراء 


کت بحای عمارته خواندہ 


ی امیرالمؤمنین 
4 سبع و ستین وماہ6 
معنی 51 امت ںا 


یہ عماریهہ وانرا گڈ٥٥]"ءئَ"‏ 


. امتداد رکن شامی تا عرافی از داخل حجر... 


ا یو : ّ. ے, 


ودو حلقه نقرہ ای بزرگ روی درقرار دارد کە قفلی نیز 

ر دو حلقه نقرہ گین بزرگ کھ ازغزنین فرستادہ اند 0 در زدہجنانکكه دست هر 
ا 0 دواد علق بک نتر کین مر از انور جوا و 
زدہ جنانکه دست :هر کس که خواھد بدان برسد و قفلی بزرگ از نقرہ ہر این دو 
کر کک را کہ مت ان ان ))٠‏ ( سفرنامهٴ ناصرخسرو). 


نان همه مردم.. 2000 حا میگیرند 


ملاحظطات ۷ت رو فی ات کم کب (( وقتی که خانه پر مردم سشٌدہ رن 
767 "ود کے در روند مردم را شمردم ھفتصد و بیست مرد بودند). 


. قرمطی لعنة الله عليه انرا شکسته است 
ٰ 0 و کا 0 6ر کا ا ا 

رککافاة بودند زی سس ازیدر بەییشوابی 7ا قوم ک مد جا ا نشیا لہ 
رسید و از سال ۳١٣‏ تا بیست سال دیگر در نواحی بصرہ و کوفهە بەتاخت وتاز ادامه 
داد و بارھا بر کاروانھای چے حمله برد و انان را بغارتید و در ۳۱۷ بەمکە تاخت و 
حاحیاں کا ہج رابراکند و ححرالاسود ر از حای کی و ىا حود رد , فرمطیاں 
ححرالاسود را تا سال ۳۳۹ با خود داشتند. 

77ہ حطیمی ات اک ہںشت مقام فرار دارد 


ہے ۱ سر لی 
حطیم در لغت جایگاھی است کہ برای جلوگیری از ازدحام مردم گرد آن حصار 
کشیدہ باشند. و در اصطلاح بیشتر بەفاصله میان رکن و زمزم و مقام و نیز ب٭حجر که 
تفصیل ان دریی آمدہ است اطلاق می شود 


۵۸ سفرنامہ ابن بطوطہ 


۲ 


7 


دور دیوار حجر,. 

جرنیزدر لخت باسضی حلیم یا لی محصور است این حر کہ ان ماود ار 

آن سج مکی نت حانکاکی اسث دو جھت شمالنی کعیسە کە دیواری نیم دایرہ و 

کوتاہ دو ان 27006005 ۱501:6009 ای کٹ ازمعہدی پیش از اسلام بودہ 

باشد, نام یر دراوم حرش 

(( برحانب شمال بیروں خانه دبواری اک الا مت کت اک ونیم و ھر دو سر دیوار 

تا نزدیک ارکان خانه بردہ جنانکه ابن دہوار مفوؤس است حوں نصف دابرەای و 

و ات اك دیوار از دیوار خانه مقداریانزدہ گندور سٹو دیواں وا نماں ا ان موضع 
را مرحم کردہ اند بە رحام ملون و منقش و این موضع ر احےت گرڈٹٹت ناوداں ہام 

خانه در این ححر ریزد). 


گردا گرد تنور.. 
) سرحاھرا حظیرہ کردہ اند از تختە ھای رخحام سیہد )( ناصرخسرو). 


. آب زمزم را با سبوھابی که دورق نامیدہ می شود در ان می ریزند 


((جحارسوی خانه ز رمزم اخرھا كت آات 20 رید وہرخۂ وصو سازند)) 


۰ راہ ہی 


کی یعنی محل سعی و ان راھی است كکة۔صطفااٗ‌را بەمروہ متصل می سازد, 


. الملک المظفر بوسف بن رسول 


دومین سلطان از سلسله رسولیان است که از ٦٦٦‏ تا اواسط قرل نھم ھجری بر یمن 
و نواحی محاور ان فرمان راندند و تا مدتی بر مکە نیز دست داشتند. نار ا 
آنان در ےک خلفای عباسی سمت ایلجنگری داشعه ته و بابن متابخحت )ر( رسولٰی )) 


ناممدہ ہہ 00 


ھر وله رو به راہ ردیمودلں منعت) کرک میاں راہ رفتن معمولٰی و دو یدن 


. متصدی نای ان امیرعلاءالدین.. 


"۸ 


ا 


۵ 


بادداشتھای مترجم ۵۱۹ 


لاضضبرائ؟تصدی تعمیرات او اصاد حات ساختوائی زوایا ران ہت و 


لعن بر حجّاج 


منظور حجاج بن یوسف حا )کم تخونخواں و قسی إلقلتِ مشھور اس إن,اھل طائف و او بود کہ 
ابن زہیر را کشت و جسدش را بە دار اویخت, 


خیلف بنی کیرنانہ 


حیف در لعغت بہ معنئی مد سہب و دامنہ اہنت 


حَمَالة الٰحَطبْ 

لقَبَّی 'است کہ در قرآن کریم بەزن ابولھب دادہ شدہ است. گفتەاند که این زن خار 
ا : او سے ہے 

واخخاشناکی از بابان اک5 می اورد و شھا در راہ بیغمبر و اصحاب او می,ریخت و نیز 

سڈ : ۱ 7ھ ۰ بھرےےهہ 1 


: 7 و سے ْ 


۸ 


.3.007 


۲۔ 


چنانکە در قرآن آمدہ است... 

اشارہ است بە این ايه: 

قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منھن جزہ ثم ادعھن 
یاتیلك سعیا سوره بقرہ ایهُ .۲٢۳‏ 


آزام کبر |کہ... 

متن .حدیثچنین است: (فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم اثیت فما علیک الا 
نبّی وصدیّق و شھید) بەفرض صحت روایت مراد از صدیّق ابوہبکر و مراد از شھید 
عمر خواھند نود کہ شر دو حزو عشرہ مبشرہ بودہ آند, 


تٹھا اشخاص صحیح النسب... 
ابن جزی در اینجا چجنین توضیح می دھد: (یکی از شیوخ حجاج کە مردی تیزھوش 
بود ,حکایت کزد 0 اشکال و صعو ات جح کون ران غار این ابقت ارک درہشت 


۵٢۰‏ سفرنامہ ابن بطوطہ 


دھائڈشاؤنزٹیک شکافی کلنازاہ زارد پی خرن نگ ۳ ٠۰٠‏ 
نت از سطح مدخل را فرا رک تہ ارت کھالیکنہ از این شکاف برو افتادہ و 
بەحھار دست ویا می خواهھند داخل غار بشوند سرشان بان سگ می خورد و حول 
نمی توائند خود را بەسوی الا ہکشانند مان جا کی وس انا۔کسائیگە'ازاہشت 
بخوابند و در این وضع خود را ءنور وت ظا زاب کما دا سی آن تنگ کردا حون 
جشم شاں ںە سوی بالا است متوحه منفد می شوند و خود را بدانل سمت می کغائن و 


داخل غار می شوند,)) 


ام فرزندان (مَي4.. 


ذامعك ٦‏ مختٹلف خاندان شرف مکه در محلدات تخارفیں 9ذ7 الکامنفوائنتٹ 
است لق ابن حجر نام فرزند چے لم رمیثه رابجای تنبه در موارد متعدد بهہ صورت قب 
فد کت است و بەنظر می اید این صورت درست پر باشد. از روایات اہن حجر چنین 
و آ0 ا ا ا ھر دو مذھب زیدی داشےعەاند, دربارہ قیة.( شمارہ ۱٢٤٤١‏ 
جزء دوم درر) تصریح ات 0 ات کا ار ادا و کا شیخین برجم 
الخطیتب السنی 
اشیولر از اتا نقل سان کا ہت ص ئن 02۰۷ نام در ترحمه فارسی 
ره صورت حمیضابن ابی نماء درآمدہ ۵ی) دریایاںن حسات اولحایتو بدو توصيه گرد 
کہ بەمکه لشکر بکشد و مقابر ابو بکر و عمر را ویراں سازد (تاریح مغول در ایراں 
صہتحہ ۳)۱۹۰۷ار: ار اڈر سا ا اون ایک لاد دوم ذ رر :داشتات بناھندہ شدں حممضه 





بە سلطان اولحایتو وتحھیز سفاہ برای تسخینر 0 10و 0ا29 کا 0 0ہ کت 
یکی از شیعیان صاحب نفوذء سلطان را بەاین امر ترغیب کردہ بود, 


,۰٦‏ ىا جوب اراک سز مسوااک میکنند 


کی 0 و[ ک0 ج0 او اطااع)کے الا ادادا تد ار از وت ان 
ںہ عنواں مسواک استفادہ م کت 


۷. ففُطان 


۸ء 


ے و ۱ بث 
کت مہا شود آکه در سەه نسخه ااز اڈستٹٹو ھا کلمه ىە٭صورت فشطان املدہ است٠‏ 


شھاب الدین نوبری و دختر فاضی نجم الدین 
۲ 7 0. نی ظا و تی کے شرح و ا عرال شمارہ ۷ از حزء اول ٹر 


کہ 


یادداشتھای مترجم ۵۲٢‏ 
الکامنه آمدہ ھ۸ شھاب الدین نویری مورخ مشھور است کہ در یل شمارہ 
: مبف۔ اف تپ 2 ہیی نجم کہ کال نام داشست ار ور 
کی ا کیل اقم طارق کرو ؤ بەعقد شھاب الدین ( عقیلی) درآمدہ 
بود ولی شیحخ خلیل ھمحنان دع کرک کی ات داشت و امیدوار نود کہ شھاب الدین 
مد او دو کی کی خود را بازیاہد..شھاب الدین از این زن دو 
فرزند پیدا کرد وس آزچندی باتشاق:خانوادۂ,خود بەملذیںہ٥:زفت,‏ اقوم و خویشھای 
ک ناک اک ھوادار شیخ خلیل بودند در روابط آن زن و شوھر اخلال میکردند و 
حجندان کوشیدند تا شھاب الدین بە طلاق ھمسر خود تن در داد, اقوام کماليه فرزندان 
او را ھم ربودند وپیش مادر دی لہ کہ دید کا راہ رسو اج انکامتدق از 
ازدواج مجدد با کمالیە خوددازی تمود, ہن وس ارح خندی ساٹ الدی۔ وفات 
0۳۷ مہ رھ لے و ہے سا اٹ ہار و وصال 
معشوق ڈست یافت و بەارزوی دیرین خود رسید, 


امام عالم... مشھور بەیافعی 

اطلاعات دست اولی که ابن بطوطه درباره بافعی اوردہ درخور توجه است, مولف 
حبیب السیر در ترجمۂ حال او کوید: 

(( و در سنه ۷٦۷‏ عفیف الدین عبدالل بن اسعد الیافعی به جھان جاودانی انتقال نمود 
کت ان ات کا در تصحیح المصابیح تصریح یافته ابومحمد بودہ اما در نفحات 
ابوالسعادات مکتوں است.و امام یافعی از اصناف علم ظاھر و باطنی بھرہای تمام 
7 مات ای رتا وس ا مخت سپ لوک ات 
روض الریاحین فی حکایات الصالحین ومنھا کتاب درالنظیم فی فضایل القرآن 
العظیم ومنھا تاریخ مرا الجنان وعبرۃة الیقظان فی معرفة حوادث الزمان و بنای این 
کات آفادہ ا6ت ٣‏ بر تاریخ سنین ھحری نھادہ است و از سال اول ھحرت تا 
سنہ خمس و سبعماہ کلیات وفایعم حجاز و یمن و مصر و شام و عراقین را در سلک 
تحریر کشیدہ و ان جناب در مکه مبارکه ساکن می بودہ و در ان یع ار علام 
انتقال نمود.)) ( جلد سوم صفحه .)۲۲٢‏ 


۰ درھم نقرہ 


سب 
درم کان (مننٹ کوک سمم تمام قیعار بود که و ارزش وا پیکوک‌ردبیکگر 
ام اعد و دزن سط آن ظاھرا ماد ۷ گرم بود ( گیب). 


۱. عیسی بن مَهَنا 


از مھتا پیشتر در شرح سفر بەفلاع فدابیاں نام برذہ شدہ و داستاں ار غدا در تفصیل 


سفر ره ھندوستاں خواھد 0 


۲, ابوالعباس بن ابی الربیع سلیمان عباسی 


مرد زا در قاہزہ الح اکم بامزاللم دو لت کرد را انتا م۷ کا 


بودند.تفصیلی دربارہٗ او در شرح سفر بەھندوستان خواھد آمد, 


۳. دشت فبجاق 


متظور خنوں روسیه و زواحی آشہ اد کریمہ و اوکراین امروزی است کھ در ا 
زمان مرکز حکمرانان مغول (شاخۂ اردوی زرین) بود. 


.۳٤‏ مقبول تلنگی 


.۵ 


اور 


۷ 


۰۸ء 


ٰ کی -٠‏ 2 01 8“ ۱ اور س٠‏ 
در متن 2 : اآمدہ اائ وم از تصحیح گیب پیروی کردیم که حدس می رند 


معنی لغوی حطیم را پیشتر اوردہ ایم . در محل حطیم اختلاف غست بعضیٰ فاصله 
ہین مقام و در کعبه را حطیم خوائدہ ودرا دی کر سال رکاتج و اما و لین ند 
حطیم دانستە آند و نیز برخی قسمتی از دیوار کعبه را کە ناودان ہر ان نصب است 


حطیم ناد آند, 


طلسان 
اڑا بە کار می بردند . 


(مراحعه سُود یه یادداشت شما 0 بخش ٤‏ ) 


طبلھا و دھلھا 


بادداشتھای مترجم سک ۵ 


دبذابا'ک "اید 'کوس یا :کل ترجعہ شود 


١ال‏ و حانداران در یشا یش او 


کن تت ہین یدیه)) سو ". 5 ہج 080 
اد ر ا ما یت ا ا 


۰٠۔‏ پیغمبر(ص ) بەعلت آنکە مردم ھنوز از دوران کفر فاصله زیاد نگرفتہ بودند بنای کعبە را 
ب٭ھمان حال باقی گذاشتہ بودند 


1) 


۷ 


ی۳ 


ظاھرا اشارہ ایت یہ حدبت منسوب بەییغمبر که فرمود: لوا فومی حدیٹوا عهد ھی 
الاسلام لھدمت الکعبة و جعلت لھا باہین.. 


بلاد السرو 

مراد نواحی شمالی یمن است کە در جانب شرق مکە و جنوبِ نجران واقع شدہ 
اتا در تاریخ ط۷ 0ک 0ال ات 

<2 ۹9ک سلطانی ندارند و تحت فرمان شیوخ خود 
770 راد خود وا 
"٣‏ "٠ئ‏ ےک تم وی مد وڈ وں شوہ ازر مد ار کہد از یردیکی 
خانه رفیقی زن ینک برزند و گوید کە هھان ھنگام رفتن کے ہہ کر 
اک ان مد توائ ید را اد افک ہت ہے کت می کا 
از دام فراجسته باشد شوھر سخنی در این بارہ بر زبان نیاورد... وچوں این قوم 
بەمکە درایند هھمه شھر را از گندم وجووبلغوروروغن وعسل ودرت وآرزٹ و 
بادام وکس و مر خورا کیھا پر کنند و اھل مکه گویند حاجی عراقی بجای 


۰ 210+03۴[ ص 
7570 77 7 090ر کات ارز 


ا ئن ہن 


پوت 


ات جیورت کما اہی اک حجھارر رکعت حھار رکعت لت در شھای ماہ رمضصان خواندہ 


ك۵ سفرنامة ابن بطوطہ 


ا و نما زگزار در فاصلۂ ھرچھار رکعت استراحت میکند و بہ ھمین مناسبت 


أُرا تراو یح نامیدەائد. این اصطلاح در بخش گذشتہ ( شرح سفر بەملیم) تر ہہ کاز 
رفته وما در آنجا از توضیح فرو گذار کردہ ایم, 


٤ج‏ نماز قع و ولر 


۵ 


ا 


کیا زوح ر فرد راشند به این نام خواندہ اک ال 


بامھای (معلوم ۷ حج 
اشارہ است ره اه ۸ از سورہ سم ٢03‏ منافع لھم ویذکروا اسم الله فی ایام 
معلومات.. 


زوجہ الناصر به نام خوندہ 

٠ ٠ : 80 ۶ 6 ٰ :‏ ۱ . _ اح ظط کو سا رارکت َ۰ 

نام اصعلق این شاھزادہ خائم مغولی طولوں کی بود و خوندہ ( خداوندہ ) لقبی است 
کہ مصریآاں او دادہ بودن۔ در 0 حوند ( خداوند) کہ تاق حود ةءء ره کار 


می رقب , 


7 : ' و مق ہے . پھاا و یں 


' دشت و ہم در انْ سال کە ابن بطوطه کھا رھد اڑا کنا بفتل رسید. داستان او را 


ا اود در حا میک او 


, جعل الله الکعبة... 


جعل اللہ الکعبة البیت الحرام قیاماً للناس و الشھر الحرام والھدی والقلائد ذلك لتعلموا 
اناالله یعلم ما فی السموات وما فی الارض واناللہ بکل شیی علیم. 


راک 1 نک سی ازبک کجاوہ را تا بغداد کرایہ کرد 


00 ال ا 


,. دسوت می ناسدائد 


می شد.حنانکه پیشت دیدہ أیم ایا اک تب سا لٹ را شم دسوت 


.۱ 


آ0 


۰)۲ 


۲ 


07 
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بادداشتھای مترجم ۵۵ 
جَمیل وبثینہ 


جمیل و ہشثینه چون لیلی ۵٥‏ و خرن آظاء دو اعاضی داماد پاست: 


رھ ےا لے ”فی اًْ ه ٥ع‏ ' 
ث۸ دختری پا و ال( حمیل بن عَعداللبن معمر العضاعے) 
شعرھا در سودای او سرودہ ات" 


تنانیر نام داسشت 

منارة القرون 

القرون جمع قرن بەمعنیشاخ است یەمنناسبت شاخجھای گوؤزن که در درو ہر منار 
اویزان کردہ بودند بە این نام خواندہ شدہ است. 


٦ 
نجف ۔ بصرہ - آبادان ۔_ ماھشھر‎ 


. جیزی ھمائند (رزلیج 6 


زلیج اصطلاحی ات اک در آندلس متداول بود.این کت از ریش فارسی لاحورد 


آآبالة و معادل حیری اوت کے ما رر کاشی) می نامیم , 


0 اہ 
مر وت ات اتد عند رات او ا 


نظام الدین حسین بن تاج الدین الاوی 
2 2 ےس ٰ ۱ 
مرادا اخراے سعدالدن' ا ساوہ وا دشمن ارمید الدع فظیلحاللی بود. 


در بلاد ما انرا ررظھیر)) خوانند 
ظھیر در عربی معمول مراکش و تونس بەمعنی حکم و قانون است. 


۵. اعراب خففا حہ 
اعراب خفاحه از شعب قہیلۂ غَقَيل آنند کہ از نواحی الحسا بە اطراف کوفه مھاجزت 


کردہ آند, 


رفاعی دڈر ۳ء27 واسط فا سد مر سال ۵۷۸ وفات بافت 2 درام عہہدہ 
نەحندان دور ارز ادکاہ حود ره خاا ک سیردہ شل ھئخ موؤسس طر ىمة رفاعصه انت کے 
از توابع سلسلۂ قادریہ می باشد و ھم اکنون در مصر اتباع فراوان دارد. نام احمديه کە 
بن بطوطہ ذکر کردہ اکنون بەپیروان طریقه شیخ احمد البداوی اطلاق می شود کە 
ترحمه احوال رفاعی ر حامی در نفحات الانس اوردہ ۵ا٢‏ از شیحخ عبدالمحسن 
ره حای مائاہ ات 


۷. سیحخ احمد کو جک 
کرزٹک و فیخ عارف (نز حر ال کر 0 


۸ دراویش احمدیه 
(ر ا حمدیه)) حنانکه کو در ان زمان بەبیرواں رفاعی و صوفیان قادری اطلاق 
می شد. این درویشان احمدی را موله نیز می خواندند. در رسالهٔ عرض سپاہ اوزون 
حسن صفحه ۲٢‏ جاپ تھراں اعم حلال الدیر: محمد دوانی این عارت آمدہ ا0ت: 
ر(و از عقب ایشان درویشان احمدی کە بمولھان مشھورند با توق و علم احمدی و 


دف وی حنانح٭ شوہ ایرشاں اتا متوحه گی کہ ۰ 
۹ نھرالسُرو ۱ 


سرحو می ناآمند. 


۷ کا0 


0۸ 


0 


+70 


(۴ 


۵ 
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سن ال فح پ۹ 04۱9ھ 


۷ عد گوید: 


769 ْ بھار متتستان 


باران ھندوستاں اشت 


۳۷۰۰۳0 سان 
مسجد علی بن ابیطالب (ع) 

ظاھرا جامع امیرالمومنین علی عليه السلام در بصرہ که رشیدالتین فضل الله بنا 
بەمندرحات کت نات رشہدی ( صفحه 0 لاھور ۵ ۹( یج ھزار درخعت خرما 
وقفک ان کردہ بوڈ ھمین مسحد‪د اسلغت کڈ بن بطوطه لوصف ار می مکیدہ 


خطیب شھر نمی تواند خطبه نماز جمعه را بی غلط بخواند 

5و گار ابن بطوطه زبان مردم بصرہ بەعلت اختلاط زیاد ہا ایرانیھا عوض شدہ بود 
و ھمین است کہ ابن بطوطه میگوید خطبة نماز جمعه یر از اغلاط نحوی فاحش بود 
وقاضی تصدیق میکند کہ اری بصرہ عوض شدہ است, مستوفی کہ تقریباً ھمزمان ہا ابن 
بطوطه است: در نڑھهه القلوب گویذ: ((ز بان سان عربی مغیّر است وپارسی کر اہی ہا 


منارجنبان بصرہ 

ذکر منارجتباں بصرہ را حمداللہ مستوفی نیز در نزهھة القلوب اوردہ است: (( در مسجد 
بصرہ متاریست کە گویند ھر کہ آنجا رود و آثرا بحق علی سوگند دھد که جتبان 
بشویا ساکن باش چنان گردد) , اما مستوفی تصریح میکند که مردم بصرہ :در 
ھمان زمانھا بر مدھب اتنی عشری بودند. 


کہ تمام آن از میان سایه باغھا و نخلستانھای.. 

مقایسه شود ہا ناصرخحسرو کە می نویسد: ( از بصرہ بیروں آمدیم و در زورق 
نشستیم. از نھر إبلَه تا چھار فرسنگ کہ می آمدیم از هر دو طرف نھر باغ و بستان و 
کوشک و منظر بود کە ھیچ بریدہ نشد). 


۔ معلوم کی ضا کہ ددشت وسعت و عظمتی ذاته اشہت 
7۳ م کد: ابله را ر شھری ابادان دیدم با فصرھا و بازارھا و مساجد و 


ار بطه کہ آك ر حد و وصفتب نتوال كیكإت)). 


۵۷۸ سفرنامہ ابن بطوطۂ 


۷ 
1/۵۵ اصفھان ۔۔ شیراز 


۱, ابذہ را ررمال الامیر)) نیز می نامند 
از ایذہ یا مال الامیر در برخی کتب ان عصر مانند منتخب التواریخ معینی بەنام مطلق 


رر مال) نیز یاد شدہ اآست. 


1 اتایک افراسیاب 
افراسیاب ثانی پسر نصرۃالدین احمد پس از برادر خود یوسف بە اتاہبکی رسید معینی نطنزی دوران 
7 ۱ 
حکومت وی را پنج سال ونە ماہ می‌داند و اشپولر ھفت سال (1۹۵ تا ۷۰۳) گیب هم از اوتبعیت 
کردہ انت اما مرچوم اقال در تاریح مغول ص 1ھ (و لختنامهة پچ ظاھرا بە پیروی ازاقال) 
دوراں فرمانروابی یوسف ر ارز ۷۸۳۰ء۷ تا ۷۰ فد کردہ ایت و اں را روابت ابن بطوطہ مطابق 
کت ےی : 
ملافقات ٤‏ او ىہ سفر دوم 72 بطوطہ مر بوط می شود کہ ذر اہنت ازھند به انحا رفته است, اشپولر 
معتقد است کہ ابن بطوطہ نە ہا افراسیاب بلکه ہا برادر او یوسف ملاقات داشته است, 


٣‏ شیخ حسن کہ ھم اکنون پادشاہ عراق است 
مراد شیخ حسن بزرگ مؤسس سلسله جلایری است'کۂ دز بتاره او او 'رفییش' "امیر 


2 کال یشتری بعدھا خواھد آمد, سویتہ امیر نصرت الدین سوتای نو یا 
.٤‏ وارونه پوشیدن لباس در مائم 
گیب میگوید رسم بود که بەھنگام ادای نماز استسقانیز بەعلامت حزن و اندوہ 
لباس را وارونه می دوشیدند. 
۵. راہ ما از میان کوھھا ی بلند بود... 
0221 بەنقل از ۶ ۳ 4ن۵ حادہ درفقرں نوردھم نیز بەنام حادہ اتایک 
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. کریواالرخ 


گیب میکوید 0 می کا ا ات 


. مردم آن شھر دائما در منازعه و کشتار بسر می برند 


فی ا9 خنفی "و بعدھا سنی و جَیعة 5 
مستوئی نیز متعرص ڑ8 نکكته شدہ ات 


(( بیشتر اوقات با گار در محاریہ یا باشند و رسم دو ھوابی مڑگ داز انحا برنیمتد 
و همه خوشیھای ان شھر در ھنگام اظھار دو ھوابی با ناخوشی ان فتنه مقابل نتوان 


کت 


اطتمات شا 9را گا متا 


. بیا برویم نان وماس با ھم بخوریم 


ا حر ا ال 000 0ت 209:21 0" 


. اورا ((کلو) می نامند 


گلو بەمعنی کلانتر وپیش کسوت و سردمدار و رٹنیس صنف است و این اصطلاح 
اختصاص بەاصفھان ندارد. در شھرھای دیگر ایران نیز کلویان بودند. در زیدۃ 
التواریخ حافظ ابرو اوردہ است: ( شیرازیانء اکاہر و کلویان مثل خواجە فخرالدین 
تک ای ا حا "و واج خی قواع و کا فخر و آتباع آو اتفاق 
کردند و کلوحسین و جمعی اکابر که یاغی باستی در محلۂ ایشان بودء طرف یاغی 
٣‏ 9+ )روش است کد در این عبارت کلوبان یا 
سردمداران اصناف در برابر اکابر یا اعیان و معاریف شھر بە کار رفته است ھمچخین 
است عباراتی کە در ظفرنامه تیموری آمدہ: (( از مجموع کلویان و کلانتران محلات 
مچلکا بازستد.) ( ٦۹٤‏ ) یا <(تمام اصول و کلانتران و کلویان بە احراز سعادت 
رمین بوس کان )۴۰۰۰) حاپ شوروی . 


زاویه علی بن سھل 


معلوم می شود کە زاو یه علی بن سھل در زمان ابن بطوطه ھنوز رونق خود را حفظ کردہ 
بود, گویا خرابی این زاویه در قرون اخیر بەمناسبت شھرت علی بن سھل بەتسنن و 
عدم اعتنای مردم بودہ است. برای اطلاع بیشر مراجعه شود بەرجال اصفھان تذ کرة 
القبور ملا عبدالکریم جزی. 


۵۳۰ سفرنامہ ابن بطوطہ 


ظا و ےک 


ر3 


ا 


.٤ 


ھزار میخ حامۂ درویشان است که گویا پولک دار می ہودہ است این إِشْْعْرٌاڑا؟استاة 

مینوی ۲ خاقانی یادداشت فرمودہ اند: 

برکش میخ غم زدل پیش که صبح برکشد 

این خشن ھزارمیخ از سرحرح چنبری 

تعبیر (( خشن زار میخی) در این بیت خافانی ازمٹنوی تحفة العراقین نیز امدہ است: 
طوبی صفتان زہاک بیخی بر تن خشن ھزار میخی 


طاقیه سر خود را... 


دشت روم مرکز ترکھاست 

متقصود طوائف بن زبان قشغفابی انت ا9ط در بیت زیر ارز دشت روم کک ہہ 
ابی تا 

در دشت روم خیمه زدی و غریو گوس از دشت روم رفت بصحرای سیستاں 


کت کک کات 7 وت ا بےا کرد اسحت ( ماشہ ۱۹۸) 
ھمجنین از وحود محلی بەنام اشترگان اظھار بی اعاد تی رر كٰ‌َ۲))( 
به نوسّته نہوم عں دشت روم را کک شولستات می خواندند و اشترگان بنا 
ںہ صمط دایرۃ المعارف فارسی امروزہ دھی ایت کہ م سمش آن دا رای گتیبە ای مورخ 
۵ و کاشیکاریھا و گچ بربھا است. 


. نھر معروف رکن آباد 


, زنان شیرازی موزہ بہ ىا میکنند 


كکلمەای کە ابن بطوطه یه کار بردہ (( خف) یعنی موزہ ای است کہ آتا سای بکا بالا 
می اید. 


باددامُتھای مترجم ۵ٰ١‏ 


۷. وصف شیراز 


بیداست که ابن بطوطه را شیراز مجذوب خود ساختهہ است . در نوسّتەھای حمدالله 
مستوٹی که تقریباً ماھت بے و ہت سبت بوضع و حال شیراز و 

شیراز یان عارف تر از او بودہ اشارەھای دَتگزَتا وا ات کا بدون توحه بانھا 
فان تصویر درستی از وضع اجتماعی ان شھر به دست آورد. مستوفی با آنکہ 
می نویسد ((شھر در غایت خوشی است) از ذکر این مطلب نیز فروگذار نمیکند 
کے : (( اما کوجەھایش جھت انکه اکنون در مبرز ساختن مقصرند چرکین می باشد و 
مردم 0 ان کوحە ھا تردد متعدذرسشت) و نجڑاتدک رب دجلدا کے ذر شیراز 
(ر بیشتر اوقات سعر خوردنی بالا بود) و اھمیت این خبر وقتی بیشتر می شود کە در 
حند سطر بعد می خوانیم: (( در أو بینوا بسیارست) و باز می خوانیم کە: (راو را یلق 
اولیا پک اما اکنون بسہب ناانصافی و طمع پیشوایال حم اشقیاست) . رونق 
بقاع و مساجد شیراز که اہن بطوطه ہا نادان شور و حرارت از ان سخن میگوید مورد 
تایید مستوفی است لیکن او متذ کر می شود کە از موقوفات بی شمار این بقاع (( کم 
بە منصب استحقاق می رسد واغلب در دست مسا اکلہ است) (ترهة العلوب, ص۱۳۷۰۸۷). 


۰۸ء مجدالدیبن اسمعیل بسر محمد خحد اداد 


ٌ۳ پدر مجدالدین بی ٰ اس معتبر رکن الدین یحیی نوشته اند و او کسی 


۹ء المصابیح و مشارق الانوار صاعانی 


حس بن محمد الصاغانی ڈذر لاھور متولد 0 و در بغدادوفات باقت . مصابح الله و 


تس 


مشارق الانوار وی از کتب معتبر حدیث بەشمار می رود. 


: بادشاہ عراقف ر مصاحبی نود بە نام جمال الدین بن مطھر 


کچ الدین حسن بن المطھر الحلی بە حضور آمد دانع و تر 
ز تلامذ خواجه نصیرالدین و در علوع سر0 ستول یور و کات ات لت 
ساخته وحوں بحصرت 7 7 2-3 بەنام پادشاہ نصتتفت) 6کرذہ برسم 
تد کت تم ری الغمه والصدق درعلم کلام و ارامہ من 


ا 


تعصب بحث نکردی ۱ در ار اجوہ ئ 7 اللہ 0 مبالغت فرمودی ... 


وتا سنہ ارہم وعشرین و سبعمام در قد حیات وہ1 
(ازمجمم التواریخ حافظ ابرو) 


6 , سلطان مذھب تشیع را فرو گذاشت... 


اولحایبتو سلطاں علی رغعم 0 -)پٗ )0 یه طر بَه اھل سنت 
علاقفهة قلبی حود ر به شیع تا بایاں اوک جفظ کت شاعر سنی مذدھب دربارہ 
سکه ھابی که از طرف سلطان بەنام صحانہ صرب تب است: 


ریت لخربندة اللعین درامسصسم' بشابھھافی خفه الوزں عقله 
علیھا اسم خیر المرسلین و صحبه لاح تقنل اپ تن کل 


۲. قصه فاضی محجدالدبن 


۷ 


,.٤ 


شدالازار فی حط الاوزار عن زوار المزار تألیف معین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی در 
شرح حال مولانا مجدالدین اسمعیل بن یحیی ہا اشارہ بە کرامتی که ابن بطوطه نقل 
کردہ است میرگوید: ((و قصة مجادلته اھل الضلاله و اثباتہ علی اوضح الدلاله 
والجواب عن استفتائھم المدلس والرد علی کتابھم الملبس ثم حبسھم آیاہ عند 
السباع الضاریه والکلاب العاویه والسلامة عن اذی انیابھم وترحیب اھل الرحبه آیاہ 
والحواب عن کتابھم مما شاع ذ کرھا مع الرکبان فی الافاكف.) 


آخرین ملاقات ابن بطوطہه ہا فاضی محدالدین 

ِاضی محد در ٦٦٦‏ متولد شد و در ۷۵٦‏ وفات یافت. بناہراین در ۸ ۷ که ابن بطوطه 
درمراحعت 1 رر مند‪د برای دومین بار بہ دیدار او رشته در حدود ۸٦‏ کال ذاش و 
تفصیلی کە در روایت ت ابن بطوطه در ضعف وفتور مزاجی او آمدہ مربوط بە آین سمفر 
دوم است, حافظط در قطعە٥‏ ای سال وفات فاصی ر (ر( رحمت حیق)) رقم زدہ است ٠‏ 
برای نمونه حرمت و بزرکلااشٹ بزر کان زمان ار فا مات دک 
شمارہ ۲۳ خواحه رشیدالدین فضل اللہ بەاو ( مکاتیب رشیدی صفحه ؛ ۱۲ء لاھوں 


۵0ء 
شاہ ابواسحق بسر محمدشاہ ابنجو 


رر اینحو بەزباں مغولی بەمعنی املاكغۂ خالصه سلاطین مغول است وحوں امیر 
محمود لاہ یہدر 7 شیح ابواسحق ابنحو مغول در سنہ 020 شکران متصدی اماک 
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خالصه سلاطین مغول ود بادین دحو شھرت ىافت آو واولاد وی+ )( از یاددامتھای 
فروتہی'ی حزء اول صفحہه )٢٦٦١‏ 


ظاھراداستانی کە ابن بطوطه نقل کردہ است بەسفردوم اومر بوط می شود دیسدرشاہ 
شیخ ماک اک ا ا مر ملتب بد طخطاعتھدی یلاک ملطابی 
ئ) بد اوکہ ڈسنٹ ار پا کاون کشتەشد وفرزندش به نام مسعودجای| 020207 
و رووا نز شیراز پیروٹ آرائد. پیر حسین .نیز بدست پسر عم 
خود ملک اشرف از شیراز راندہ شد و سرانجام ابواسحق جوانترین فرزند امیرمحمود 
شاہ خود را سلطان خواند. 


۵. حاجی قوام الدین تمغا چی 
ظاھراً معصود اج قوام طمغاجی که ابن بطوطه ب او مذاکرہ دہ حاحی 
وام الدین محمد وزیر معروف بصاحب عیار است کە بەسال ۷٦٢‏ وفات یافت. وی 
همان است کە حافظ مکارم اخلاق او را ستودہ و از جمله درباره او گفته است: 
"۳ کاھی" ‏ ولی بەمجلس خاص خودم نمی غوائی.. 
ھزار سال بمقا بخشدت مدانح من چنین متاع نفیسی بەجون تو ارزانی 
کرات تاریخ فوت این حاجی قوام را در دو کلمه (( امید جود) پیدا کردہ است. 
اعظم قوام دولت ودین ان کە بردرش ۔ از بھر خاکبوس نمودی فلک سجود 
یی زی راک شد در نصف 'ماہ دوالقعد از عرضه وحود 
۳ت* فدارددکر زکس ‏ آمد حروف سال وفاش ( امیا حودہ 
ا شیخ اوامتحی در ٢‏ ۷ بر شیراز اسستیلا ینافت و در ۷۵۸ به دست امیر مبارزالدین 


.٦‏ خاتون را ہا بسرائش نجات دادند 
در منتخت التواریخ معینی (صمفحه )٢٦٢١‏ آمدہ است کر حشو 6م حواست وک 
٦ھ‏ فیحخ رابہ جھت نوا ( کروگان) با حود برد: خاتون بر کر 
استری پر بہار سوار شدہ از محله موردستاں 02 نکےم از اراڈل جوت او را بداں 
٣‏ و سلت بر روی خود زد و بگریست, خاتون گفٹ: بی ناموسی از 
مِن ٦الت‏ ا اشماست کہە والده برادشاہ خود را در دست دشمن روا مخ دار بداو خوہ ڑا 
مرد می شمارید, از این سخن موردستیالں را خوں از غیرت بەحوش ہدوت 
بەسنگ وجوب و کلوخ بردہ محصلان را تارومار گردانیدند و اکثر اغروق پیر 


٤ن۵‏ سفرنامة ابن بطوطہ 


حسین زیر دست وپایٰ عوام تلف تد و تاشی خاتون خلاص یافت.) 





۷ برخجی کلنٹکھا. 


دریک دستنویس بەحای 0001ە/ (فٹوس) شمعدان (فانوس) ضبط شدہ است. 


۸ نظبرہسازی بە٭ەطاق کسری 


3 شاہ 0 1 ظا وو تی انغیخ بود ہمان بات در اینحا بی 


جم 273 2 دنیی وفین 
بسادشاہ جھ ان ابواسحق 
خسروتاجبخش تختشمن 
ذال سانسولں ودال ازز ةھ۴-جسرت 
کزبےی روزپبىباروبزع طضرب 
وھے چس ون دید طحح او از دور 
مرحباایبےەطرح خلدبرین 
8.2 ص9س اص ساب شعاع 
6نا آو تاجن ہیا (ستا انثژ ہے ن 


نگ مو مت 06 تر ر دای۔۔م 


فائو نز 220 گید 2,0,۵ 
آن حهان راناہ واستظهار 
ء ‏ درظگا تشوال ھو سک 
رای رون ا ا ا 
بن عمارت کندابٹامعمار 
گفت ازعجزیا اولےی الابصار 
ہےلاأایب ہے٭وصع دارفسرار 
رر ےر وگائا 0-5 کو 
ال وا فا سفگادنت ...ےا دوار 


نصرت وفتعبریمین ویسار 


عبید دریایان تلم ۱۶۰م کید اک شاہ ابواسحق (( دور حکمش فزون ز حصر قیياس) و 
(( سال عمرش برون زحدٌ شمار ) باشد ولی تاریخ بەما کو لٹ سال عمر شاہ ہبیش از 


اک" اکا 7ات اہوال بەیایاں رسد اعد : 


۹. شاہ ابواسحق می ‌کوشید کہ دربذل و بخشش خود را ہا بادشاہ هند مانندہ سازد. 


اکا ا 
ومیں حر شا ۳ 0 ا 
و هھم ا اوست 'د' افصدهہایٰ یا 
ک یں رج 5اا 96 تر رت 


.٠‏ خاتون ترابک زن امیر قطلو دمور 


ان کسان کزحھل وصف کان ودریا گردہاند 


22 بخشش تو امل را بەمیھمالہ اورد 


راحع به این امیر قطلو دمور حاکم خوارزم و زن او تراہک خاتون اطلاعات بیشتری در 


یادداشتھای مترجم ۵۵ 


۱. فرزند شیخ عبدالرحمان اسفراینی 
شیخ کمال الدین عبدالرحمن اسفراینی تکودارپسر ھلا کوخان را بە اسلام تبلیغ کرد 
و او را بەنام احمد خواند وب سفارت ازسوی او بەمصر رفت. متن نامەای که ایلخان 
مغول ٭سیف الدین فلاوون سلطان مصر نوشتە و ھمراہ شیخ فرستادہ با جواب آن در 
٥ص‏ 9ا ات و مات کر آبنا اندک اختلافے در آثار مورشان عرب 
( نویری درتھایه الارب وابیٰ الفضایل در النھج السدید) نیز نقل شدہ است . 


ممدۃہ احمد بن موسی 
۷ ک امت" کہا طلوطہ در سرادم منامان اٹ کے بەشاەجراغ 
معروف است. تاشی خاتون مادر شاہ ابواسحق بەقول تاریخ جدید یزد اگ احمدبن 
حسین بن علی کاتب یزدی ( در حدود )۸٦۰۷۳‏ متَهم شدہ بود که با وزیر ابواسحق 
امیر علی بن امیر غیاث الدین یزدی روابط نامشروع دارد و حوں کان حم ھر دو را 
در خلوت دیدہ بود وزیر را در ھمان جا بەقتل رسانید ٥٤(‏ ۷). 


رر 7 حی فروابت ا ادا زا 


۳ ات قادات د رھدا 
× سے ٰ " 
حمد الله مستوفی کوید: (راو دراوسادات لف صحیح النسب اند) (نزهة القلوب ء ص ۱۳۸). 


٭ 
تھ ظا گھ 
بے 


... سیح ابوعبداللہ خفیف‎ ٤ 
برای اطلاع از شرح حال شیخ مراجعه شود بە کتاب سیرهۂ شیخ ابی عبدالہ الخفیف‎ 
ترحمه جنید شیرازی کە در ترکیە بجاپ رسیدہ است. صاحب شیرازنامه می نویسد‎ 
که شیخ یکصد و دہ سال عمر کرد و سەبار حج گزارد و ب٭صحبت کت ا نت‎ 
منصور رسید و خرقه ازدست ابومحمد رو یم پوشید و عضدالدوله دیلمی سخت معتقد‎ 
. او بود و بە٭سال ۳۷۱ وفات یافت‎ 


می دابّتات شیحخ ہا یلان 
داستانی کہ ابن بطوطه بە ابوعبداللہ خفیف نسبت دادہ آست در دفتر سوم مثنوی مولانا 
20 7 اول ات این است: 
609070001 رو ران 75 ٰ0 اوت و ڈو ات 
مال ال حکایتی است در حلية الاولیا جلد ٠١‏ صفحه ٢٦١‏ و ۱٦١١‏ دربارہ ابوعبداللہ 
القلانسی کە عوفی نیز در باب نھم از قسم چھارم جوامع الحکایات انرا بە ابراھیم خواص 


۷٦‏ سفرنامہ ابن بطوطہ 


77 7ت و سن ات از فی مات ۸۰۰٢٢٢۷‏ 
بدیع الزمان فروزانفر) . 


۷ 


جج ا ا ٭شیخ شطاح است کہ نە سال ٦٠٦‏ ذر ہلزشت و 
در جامع عتیق شیراز بەخاک سہردہ شد, او در جامع مزبورپنجاہ سال وعظ گفتہ 


نون 
وزیرہ دختر عمربن المنجا 


مل رت 


۸ مقبرہ ى شیخ صالح زرکوب در شیراز 


مراد از شیخ زرکوب عڑالدین مودودبن محمد اصفھانی الاصل است که بەسال ٦٦٦‏ 
وفات بافت : 


ا ا مقبرہ شمس الدین سمنانی 


ظا متا دااثاگ اتیل سمنانی ھمان است که خواجه رشیدالدین فضل اللہ به فرزند 
ود عبدالمومن کہ کی لت بَْكات (ا داج سفارش او را کردہ است.خواحه طٰی 
نام ای این شیخ را بە اوصاف و القاب فراوان ستودہ از قبیل مولاتا قدوۃ الات 
والافاضل واعدل الولاۃ اقضی القضاة شمس الملهَ و الدین محمدبن الحسن بن محمدبن 
عبدالکریم 0م او از نوشتۂهٗ خواحه ہمدا او 7 شیخ در ان ران کہ جات 
ب٭شغل فضا منصوب بودہ اٹ و ما دریایان عمر به شیراز رفته و ہم در انحا 


وفات رافته یں 


۰ ابواسحق پت 


خفیف بود. 


بادداستھای مترجم ۷ٰ۵ 


۸ 
کرو ہہ کاو 6ہ رہ 


. ریدین 
ئن ہما 7 ارہت کہ بین ارحان ( بھبھان اک وت6) و دورق ( فلاحيه) واقع 


مختارین ١بی‏ عبید 

منظور مختاربن ( نے اص ہد فی 1ت کہ یب سال ٦‏ زز ھحرت بە خونخواھی امام 
حسین و شھیدان کربلا وک وا کمائی کت ان رون آمام و“ اصحاب 
او الودہ بود انتقام گرفت . 


ندہهٗ شیعیان حله... 

حمداللہ مستوفی نیز در وصفت حله از مشھد ضاحب الزمان :ذکرکردہ و میگوید: جج در 
اانخنا ۶۹ء اععتادضان اتک امام الہنتظر الہمھدی محمدین 
بیروں خواھد آآیان) 


. امیر احمد پسر رَٔیثة بن ابی نمَیَ 

82٦٢‏ مر" لات اوسسد ہناد ضات به عران آئے الَعَف ذرآعراق 
منصوب شد و مفر وی در حلہه بود. پس از ابوسعید احمد دم از استقلال زد ولی 
ا س وو ات کرفتارو کھشته شد 


. سہمارستان برغداد نخست بە صورت کاخ کر بود۵... 
بیمارستان بغداد از آثار عضدوالدوله دیلمی است که آترا درمحل کاخ بزرگ 


و 5ھ 


)کا ٠د‏ 


٭ مطظاذدت تا ٤‏ ود 
ان بطوطه احثاء دہ انت فتح بغداد مصادف با سال ١۵٦‏ ھحری فقمری بود. 


بارھا روی آن گنبد ساختہ اند ولی بەقدرت خدا خراب شدہ است 


۸ٰ۵ سفرنامہ ابن بطوطہ 


امام حنبل یکی از اذمه اررعه پ1 ازفقھای بزرگ اسلام است 
بیرواں وی 77 9 ا رف کا0 حرام و بدعت می دانند. 


۸. کنیزکی ہا دیگی وارد خانه شد.. 
حافظ اپبرو ا دنک 2" دارد: ررعادت مغولان است فرزندانی را کە عَرَیر 
باشند نام ا ا و بە اعتقاد ایشان حناں ات معنی سبب دفع چشم زخم 
است, نام او تیمور در نھادند و بعد از ان خربندہ خواندند) ( زہدۃ التواریح صفحه ۷ 


تھران ۱۳۱۷) . 


۹ امیر غیاث الدین محمد بن خواجه رشید 
تل خواجه رشیدالدین فضل اللہ بەسال ۷۱۸ اتفاق افتاد بعد از او خواجە تاج الدین 
علیشاہ حیلان تبریزی بەوزارت رسید وجوں در سال ٤‏ ۷۷ وی فوت کرد کار وزارت 
سای مختل بود تا بعد از انقراض جوپانیان ( قتل امیر چوبىان ۷۲۸ بود) خواجہ 
ص7 ,0 - 0 , خواحہ رشیدالدین فضل اللہ بە وزارت برگزیدہ شد. دمشق خواجه پمنز 
امیر حویہاں در ۷۲۵ بەوزارت ابوسعید منصوب 5چ وليکن ازشرحی که 
ابن بطوطه اوردہ است معلوم می شود کە در همان اوان نیز خواجه غیاث الدین عنوات 


رت۷ ذاشتةهااست, 


ک3 حرافہ کہ در ان نواحی شبارہ می نامند 
حراقہ کشتی است کہ از ان تیرھا بەسوی دشمن اندازند, 
نود 
۲. بکی از امرای خاصگی 
متن: ((ولحق امیر من الامراء الخاصکیە...) اصطلاح گنی معادل حیزی است 


که امروزہ گارد مخصوص نامیدہ می شود. در جامع التواریخ رشیدی ( صفحه ۱۳١‏ 
حآپ باکو) آمدہ است: ((اسبی جند گزیدہ پر کاو وب خاصگیان از لشکر جدا 


می237 ))) 


۳. مادر او ساتی یگ دختر سلطان خدا بندہ بود 


بادداشتھای مترجم ۹م 


امیر چوباں نخست دولندی نام دختر سلطان اولجایتو را بەزنی گرفت وس ارک 
زج نایا یمک 0 فار3 بەنام ساتی بیگ تع اح کرت ساہے نت ک ان بین 
سیزدەسال بیس گدذاہ.ت. برخلاف یا ابن بطوطه اھر حلوخان از دولندی خاتون 
بود, ساتی بیگ پس از ابوسعید در ماجرای رقابت ہین شیخ حسن کوچک (پسر 
تیمور تاش چسوپانی) و شیخ حسن بزرگ 0لاکائیئٰ)ائنک رما ففدرت رت 
رر رتپ نی کہ تناک ام دولتِ امستعجل :رین 'از نەمناہ یه سر رسد و او 
اخارا بەمزااوحت, سلیمَاك خان: درآمد ہر اروی سکیھای سافی بک لا عبارت نقش 
0 زطا تا الا دا تق ضات لی کی ان اقلبالله ملک : 


سر ا 


کو ام دن و در و کا بہت 
نام امیر مغول که بەھرات پناهندہ شد نوروز بود نە فیروز و امیر ھرات در ان روزگار 
مفاکت فخرالدین پدر غیاث الاین بود نە خود غیاث الاین ( مراجعه شود بەذیل 
جامع التواریخ حافظ ابرو و حبیب السیر جلد سوم). 


۵ امیر چو پان فرزند چھارمی نیز داشت 
امیر چوبان نە پسر داشت کە جھار تن از انان در زمان حیات یدر'مشھور و نامدار 
بودند و تیمور تاش سومین انان بود. وی به ھنگام و کک (۵)شت و ممثت سان 
تر ٣‏ ١١+سس“س++‏ ۸ خر امات٣ت‏ بود که ناصر تیمور تاش را زندەتحویل دھد 
ولی ناصر این کار را ب٭مصلحت خود نمی دانست چه خواھر تیمور تاش بغداد خاتون 
اکا ابوسیتقودی اعظح :دافشٹرو غاث الدرق محعار ہر خاجء رشیدالیین 
فضل اللہ وزیر نیز ہا چوپانیان طریق مودت می سپرد و ممکن بود که وساطت انان 
در ابوسعید مؤثر افتد و تیمور تاش از قھر او در امان بماند کە در این صورت البته غدر 
ناصر را نمی بخشید و خصومت دشمنی متھور و دلیر چون تیمور تاش چیزی نبود که 
ناصر نادیدہ اش کور لدا تصمیم گرفت که تیمور را در حضور سفیران ابوسعید خفه 
کند و سر او را از تن جدا کرد و ھمراہ ایلچی از طرف خود برای ابوسعیذ گسیل 
ذا فا7( وك ۱)0۷۸۷۸: 
شاعر عرب بەمناسبت قتل تیمور تاش گفته است: 

(ص2- تواقکساساتعائ ہبتع ار ضی ال الپ خیگراں 

7 ھت الطلمعتبت ۹۴ اي 

برای اطلاع از احوال چوپانیان علاوہ بر ماخذ دست 2 مانند ذیل جامع التواریخ حافظ 


٠‏ سفرنامه ابن بطوطہ 


ابروو جیبالت کات ارت ال حوبان تالیں دکتر ابوالفضل نیٹ ٣۰۰٠۰٢٠‏ 


٦.۔‏ دفن امیر چو ہال در ھیع 


.:۷ 


علت اینکە از دفن امیرجوبان در بقعۂ اختصاصی وی ممانعت کردند این بود که 
بقعه مزبور در جھت قبله مسجد پیغمبر افتادہ ہود ( مراجعه شود بلیل جامع التواریخ 
صذفحہ ۳) حافظ ابروراجع بے اب اوردن امیرچوپان‌بە٭شھرمگکچنین 
کا )( امیر ودان را خواص سیار ہودہ است از اعتقاد درست ونیت صافی و 
رات نیکو و قیام برطاعت ‏ و 11وا اثا راخ ستارفانہ و بقاع پک ساخثه . در 
مصر و شا عماراتی دارد کە ماحی آثارملوک عجم و اکاسرہ است علی الخصوص 
احرای 1 درمکه کردہ از عهھد آدم تا زمان او وع کک اب روان و اراضی 


د ررع ات ندادہ ٹود. م( 


در حبالهٴ نکاح شیخ حسن بود 
مراد شیخ حسن ایلکانی سرسلسلهۂ جلایریان است . 


۸ء ماحرای 1ئ ابوسعید 


خواندمیر درباره روابط ابوسعید ہا بغداد خاتون و دلشاد خاتوں و اشکال شرعی ہیں 
۹ ہپٹپھھ “ت]؟ 

(ر حاسدان بەسمع اشرف سلطان رسانیدند که میان امیر شیخ حسن:( ایلکانے) شرھر 
سابق بغداد خاتون) و بغداد خاتون مراسلات پنھانی وافع است و سلطان را این 
سخن باور آمدہ از موقف سیاست'حکم بەقتل شیخ سن اصدوز پاٹ و مادر شیخ 
حنلن کہ غمۂ سلطان بوذ خون اؤ را د رانک ک ۰۰۰٠۰٠٠٠٠٦۷۰٣٦ ۸۸٥/۰۰‏ 
کماخ فرستادہ بغداد خاتون را از نظر اعتبار بیانداخت:... 

در مقدمهٔ ظفرنامه مسطور است کہ سلطان ابوسعید در اواخر اوقات حیات دلشاد 
خاتون بنت دمشق خواحە بن حوراں زاادوٹطلک خااتا حر تن انتظام داد و یا بغداد 
خاتون کم العفاتی آغاز نھاد بناہر ان بغداد خاتون ہزھردادن یادشاہ حسارتنمود, 

عحت اتی تمامی مورخاں باتفاق بغداد خاتوں بنت جویاں ودلشاد خاتون بنت 

دمشق' خواخ بن چنوبان رامعاءاز جعلۂ ازواج ملطان او ا۳ 

حال آنکە بەسبب شرع شریف اجتماع عم و برادر زادہ در نکاح جایز نیست و 

سلطان ابوسعید در سلک اھل اسلام انتظام داشت پس باین معنی قائل می باید شد 


بے 


ا(۸ 


بادداشتھای مترجم ۵ 


که سلطان ابوسعید نخست بغداد خاتون را مطلقه گردانید بعد از آن دلشاد خاتون را 
کر شلکٹت ازدواج کت بی 

و ابن ہت افقطع عزَلیٰ 'است' کە ابَوسعید ذر اعَاَزَ عَشَقبَاری با بفداد خاتون ذربارۂ 
وی سرودہ ایٹت.: 


بە مصر دلم تا دمشق حاں بینی اک ار رو دلے در ھوای کچتداد اشتت 


وی نیز دلشاد خاتون را ب٭ تصرف خود دراورد 

دلشاد دختر دمشق خواجه پسرچوپال بود, پدر و نیای او هر دو بە دست ابوسعید 
اکچ کے یدید دلشاد بە ھنگام ازدواج ہا ابوسعمد د تک ا00 اہ 9او 
ےت ار سالااھھ او فا 00ساپ ات نیز بە ازدواج شیخ حسن جلایر درآمد و او 
مادر سلطان اویس است. سلمان ساوحی در مدح او قصایدی دارد, 

رہ رعاہ کان را ا کے مات ا کا اک رر را 
92277٦‏ تح ریت ارجا در مات بکھت و دلغاد حاون که حامله نود 
69+ ڈا رک کمب دت انی و اد ادس اد ساتون 
نود شیخ حسن 820 کہ ۷ر سکوع ماد بوه ارت حات تام مد خاله زاده 
ابوسعید می شد. حبیب السیر در این بارہ ہے کو 

(ر امیر شیخ حسن... در تبریز نزول فرمود و دلشاد خاتون را در عقد نکاح اورد... و 
٣‏ ۶ و دی روزکار مردم اولوالا,صار راغیرت اس کە سلطان 
ابوسعید بغداد خاتون را بزجر از امیر شیخ حسن بستد و در نکاح خود اورد و او را در 
اردو ماندن مجال نداد و بکماخ فرستاد. تقدیرکردگار و تأثیر روزگار جنان اقتضا 
6 7 ملک ایران و خاتون دلستان او را بە امیر شیخ حسن رسائد ھعا اللہ 
کا وظااد و بحکم جار ۷۵۵): 


. شیخ حسن پسر عمه او بود... 


منظور شیخ حسن بزرگ است سرسلسله جلایریان نە شیخ حسن کوچک که 
ابن بطوطه از او به نام حسن خواحه یاد کاظا : 


۱. کوس بزرگ را فرو میکوفتند. .. 


مقصود از کوس بزرگ ( الطبل الکبیر) ھمان است کە در میان مغولان کورگہ یا 
کی کی نامیدہ می شد . 


۵:٤‏ سفرنامہ ابن بطوطہ 


1 


ز3۸ 


در خدمت امیر علاءالدبن... 

ظاھرأعلاء الدین محمد آمیری کہ ابن بطوطهہ در التزام او ب٭٥تبربز‏ رفته ھماں امت 
علاء الدین محمد خراسانی است کہ بەنقل حافظ ابرو و خواندمیر در ابتدای وزارت 
عراح غیاٹاللئن مھ فا 1090 ۳۰۰۰۸۰۸010۸۸۸۸۸۱ 
بە شغل استیفا کہا نت ا ا 


در خارج شھر در محلی موسوم بە سام منزل کردیم 

مستوفی دربارۂ این محل گوید: (( در زیر شھر بەموصعی که شام می خوانند خارج 
ہ۔اروی غازانی ء غازانخان شھرچەای براوردہ است و جھت خوابگاہ خود در انجا 
عمارات عاليه کردہ حنانگه مثل آن در تمامت ایران نیست ) ( نزھهة القلوب) و نیز 
برای اطلاع بیشتر دربارہ این شھرک و عمارتھای ان مراجعه شود بەتاریخ غازانی 
رشیدالدین و اواخر جلد سوم از تاریخ وصاف زیر عنوان (< صادرات افعال سلطانی و 
ماثر عھد معدلت غارزانی ). 


٥اّشلَع مسحد جامع‎ ,٤ 


0 


افس اہ ذر وصفت ان سکاکہ (( غیر از مسحد جامع کر 0 اک در حھاں 
در ھیچ اقلیمی نشان نمی دھند و نظیر ندارد) مسامرة الاخبار صفحه ۳۱۵. بقایای 
این مسجد بەنام ارگ علیشاہ معروف است وپس از انقلاب جمھوری اسلامی نماز 
خمعه ذر انا اقامه مب ظوذ حمداللہ متتوفی ذر وص شک اوردہ ات 

رر وزیر خواجه تاج الدین علیشاہ جیلانی در تبریز در خارج محله ثارمیان مسجد جامع 
بر کی ساختهہ کە صحنش دو یست ا ا نت در در او صفهای 
بز رگ ٭ از ایوان کسری بەمداین 7 اما جوں در عمارتش تعجیل کردند فرود آمد 
و در أنْ سے انواع تکلفات به تعدیم رسانیدہ آند وت مرمر بی قیاس در او بە کار 


بردہ و شرح ان را زمان باید) (نزهة القلوب) . 


۹ 
موصل ۔۔ ماردین ۔۔۔ مکہ ۔۔۔ یمن 


جغزلاوہ 


بادداشتھای مترجم ۸۷۳/۵ 
ار سے کیا ت ںاج کر : 
جرم سبز رنگی بر اثر ماندکی اب در روی ان جمع می شود: 
. قبصریهٗ موصل 
یه عقّہدہ٥‏ دوری 2ص( کلمۃ فَطریہ مشیژون استارو کو تا انان نا یناز گرفنے شدہ 


باشد۔ وی کور ھم اکنون در تلمسات خیابانھابی ا راک مرک ععَدد ممَخَازہ ھا باشد 
فیصریه می نآمند. 


. طابت نصیبین لی یوما و طبت لھا 
نصیہین روڑزی برای من خوش بود و من نیز برای ان خوشایند بودم و ای کاش که 
نصیب من از نا تصیبہین ( دو 0۳ می بود, 


.٤‏ از سنجار بەشھر دارا رفتیم 


فلعهُ دارا بەوسیله امیراتور رّ وستینین ).1٦00۶11111101((‏ در مقابل حملات ابرانیان ساختہ 
شد () کت : 

. بنای شھر جدہ٥‏ بە دست ایرانیان 

۷۷٦‏ “کت ضا از دیای سندر 
سیراف بە جَدہ اآمدند و بندر آنجا زا استوار کردند.بعدھا اعراب محلی ایرانیان را از 
جدہ بیرون راندند. ُدہ کھن تقریباً در دہ میلی جنوب جدہ کنونی واقع بودہ است. 


بک لع ھتہ (رجلبه )) می نامند 
جو معر ب کا ات بە4 معىی کستےں و حھاز بزرک. 


. خود را اولاد کاھل می نامیدند 
اولاد کاھل مے دانند, 


/, ھر وقت ىەوادی الحصب رسك۵.. 


وت ات حوٹ را کا ۰ گذاشتہ ا یم ابن بطوطه داکا نک دہ انت 


: بادشاہ بمن 
اكّان نورالدین على المحاھد بنحمین سلطاں از سلسلهة رسولیاں بمن انت اکه از 
سال ۷۲٢‏ تا ۷٦٢‏ حکومت راند. سلسلۂ رسولیان قریب دو قرن در این ناحيه 


۵٤‏ سفرنامہٗ ابن بطوطہ 


کا 
عدن تےامقادشوتے ملبسسیئ ات ظفار 
۱ مو 
مقدشو امروزہ جزو کشور سومالی است. 


۲, واگر کسی با حقهبازی... 
کلمەای کہ ابن بطوطه در اینجا بە کار بردہ اصطلاح فقھی انحش) است. محقق 
در شرایع این کلمه را ہدینگونە تفسیر کردہ است: (( وھو ان یزید فی السلعه 
مر لائرید ببعه) تحش با تام کا ہار ای کرای رر کر ں٣۵5‏ 
باصطلاح زمین زدں آن بە کارمی رود اطلاق می شود از قبیل انکهمشْٹریها را با 
وسایل مختلف از رید حنس باز دارقد واائرا نمو ےت 


۳ ڈزاعۂ خوبی از مُفگع مصری ویک فرجی 

درا اکا آس کس اض مت ہا (وص آردوطاا ضف ات داشےه و تگمە می شد٥است:‏ 
فرحی ٹیزہیراھنی فراخ بودہ او ظاع را در ار ا دا اہ وڈ یی 
می وشیدہەاند و فرجی بیشتر خاص مشایخ و اھل طریقت بودہ است. مقطع یک نوع 
کتان نرہ ونازک بود ک در شمال افریقا و مصر می بافتند. 


2 از منبسی بە سوی کلوا حرکت کردیم 
کلوا امروزہ جزو تانگانیکا است و منبسا جزو کئیا. 


۵. لیمی ‌ھای جناوہ... 
لہ یا وب نت بہ لا م لام ات اک حغرافیوں اسلام طوائںف افریقایی ر به ان نام 
می خوانند. جناوہ نام قبایل بت پرست غرب افریقا بود. 


5 از ہوئی طلا بہ سُفاله می اورند 
ہوفی در غرب افریقاست و سفاله امروزہ جزو موزامبیک است. 


یادداشتھای مترجم ٢۵‏ ۵ 


ظفار 


ہے ظاد نام بندری است ۰ و الدرت در مشری شض قوت 
اک ور اط بج افزمخ فاصلہ داشتہ و مرباط ھم اکنونْ وچوتداردزان 
از ظفار اثری نماندہ و موقعیت ان در شرق یا غٌب مرباط دزست معلوم نیست, 
او ا ری فو را توم 
کب در حواشی خود بەنقل از او انح او رھ کو یا شھر ظفار کە در وسط بابان و 
ا ا کات فزار داشت بعدھا مبروتا سد و دو جای آن0گھر ااأمنصور 
۵۲ ماد و اد( الحنصورہ د' فاصاء دو میلی از مشرق سلالہ واقع 
نود 


: : ےم مر 
سُلت دانەای شبیه گندم او بجی روم آند توغی از حر زاین وانی ہوسے است. 


. بە کشتیبان که ربان می نامند ویکی دیگر بەدبیر کشتی که کرانی می خوانند 


معن یف 079 ومعھم اکسوہ الکامله لصاحب لات رات او و کیله وللربان وو 
الرئیس وللکرانی وھو کاتب المرکب). کرانی دبیر و حسایدِار کشتی است, 


. تنبول و خصایص ان 


(( تنبول در است مانند رت نارنج درازتر و در ھندوستان و اکثر بلاد عرب و 
ملکٹ ہرموز وگ را بسیار معتقد باشند .و واقع که جای اعتقاد است و بیان تناول 
717 رپ ١1ا‏ کون کہ ار ہے اری پر کو ند ش ند و در دمان آھندو 
7 کک بر انز إدزنی اھک بر کردہ رو مالندِ بے یدہ درا دِهان می تھند 
ومی خایند و گاھی کافور بن ضم میکنند و گاھی آب دھان سرخ شدہ میاندازند 
۹۶۷۷٦٣‏ و سر خوشی 'مائند شراب تصور شود و کرسنگی را تسکین دھداو 
سیر را راغب طعام سازد و بوی دھان ببرد و دندان محکم کند و در تقویت و انگیز 
صحبت شرح یلیر و قابل تحریر و تقریر نیست. ٘ 

ھمانا بەپشتی این برگ و قوت۔این نبات پادشاہ انجا را حرمھا بسیارست چه گویند 
ھفتصد خاتون و قما دارد و در محموع حرمھای اویسری کە دہ ساله باشد محر 


0ت ( مطلع السعدین و مجمع البحرین ۵ى.ەهےءمءی ,,8,۸“- 


۵٦‏ سفرنامه ابن بطوطہ 


٣ 


٤ 


-١(ا‎ 


. بەفارسی ((شیر ماھی ) می نامند 


متن: ہمکایسٹی بالفارسیة غیر ماق رسلا کا اک کت 


۔ مصیرۂ 


حزیرہ مصیرہ نزدیک ساحل مسفظ+ائست* 


. صور 


در منتھ الیه حنو بی عماںل انتا 


فلھات 
وصاف گوید: (قلھات حزایرہای است از ہھرھوڑ تا انح اٹ تک 


دو روز راہ) . 


۱, این مسجد را بی بی مریم نامی ساختہ است 


وت ہے ن وا ا ۱ ٰ ۱ ص ‏ 

بی بی مریم زن ایاز حکمران سابق قلھات و ھرمز بود کە بعد از مرگ شوھر زمام 
8 ا ٰ ہے . ۰٠‏ قھ جى ٭ 0 ١ 27٦ ‫2 ٠‏ : 
بودند کہ ره حکومت ھرمز کا الات 


خوارج عمان از فرقهۂ اباضيه بودند که تاکنون ھم کیش خود را حفظ کردہاند. 


. موز معروف بەمرواری 


ابن بطوطه مروار را بە٭معنی گوھر و مرواری را منسوب بە ان ) گوھری) دانستہ و گفتہ 
است: وبھا الموز المعروف بالمرواری و المرواری بالفارسیه هو الحوھری و حال ان 
که مرواری مرخم مروارید است و این کلمه ھم اکنون در اذربایجان باین صورت 
تلفظ می شود. 


5 
عمان ۔۔۔ ھرمز ۔۔۔ بحرین ۔_ مکہ 


.١‏ نماز جمعه را چھار رکعت می خوائند 


و9 ۸۶ھ مر 00ں ٰ ا و ا ۱ ِ- 
ظاھرا چون خاندان حکومتی عمان پر کیش خوارج نبودند مردم حا کم وقت را امام 


بادداشتھای مترجم ۷ن۵ 


۲٢‏ اباضیه 


۰ ہے مہ ا۔ 1 7 ئگ ۰ ٠‏ ا و : 
اباضی ھافرقه٭ای از خوارج بودند که طاحاظ تبعیت از عبداللەبن آباض المری از 
نام خواندہ حا ٥ۃ‏ اائدہ 


٣‏ جزیرة ھرمز 

لیڈ کی ںاسا حووں کو ند کا درد شر رٹ کے 7 ا ان 
ندارد. تجار افلیم سبعەه از مصر و شام و روم و اذرباپجان وعراق عرب وعجم و 
ممالک فارس و حراسان و ماوراء الٹھر و ترکستان و مملکت دشت قیچاق و نواحی 
فلماف و تمام بلاد شرق وچین وماچین‌و خان بالیق روی نوحه بان بندر دارند و 
مت دریا بار ار حدود چہین و جاوہ و بنگاله و سیلاں و شھرھای زیر ہار تناصری و 
سقوطرہ ( اکدا) و شھر نو و جزایر ویوہ محل تا دیار ملیبار و حیشن, و زنگمانہندرھای 
او لن کے را2 6ک ارت و سواحل 7 رت ا ات و جدہ و ینبوع 
نفایس و ظرایف کە ماہ و افتاب و فیض سحاب ان را آب وتاب دذادہ و بر روّیٰ 
دریا تواں اورد ات ‪ + 08 و مسافران عالم از ھر حا اتد و ھرحه ا تر حاان 
یں ا خواھند بی زیادت جست وجوی در ان شر یابند ھم نقد دھند و ھم معاوضه 
کنند و دیوانیان از همه چیز غیر زر و نقرہ عشر ستانند و اصحاب ادیان .مختلفه بل 
کفار در ان شھر بسیارند و بیرون از عدل ہا ھیچ افریدہ معامله ندارند و باین سبب 
۲+ ''ما کوائند و مردہ سلدہ را تعلی عرافان و نی ستواں باڈں 
و مدت دو ماہ توقف واقع شد بل ۔حکام بھر بھانه نگاہ داشتند), 

( مطلع السعدین و مجمع البحرین) جلد دوم صفحه ٣۷‏ ۷۔۷۹. 

داستان سفر ھندوستاں و شرح غرائب و عحایب ال. 

ا ان مستوثی در شرح یا ا ((| کون نا تح راہ بالگ قطب الدین 
انرا ا یا و در بحربجزیرہ تق و ساخت از ھرمور کہنە تا انحا یک 
ؤسنگست)؛ ملک قطب الدین مان است کھ ابن بطوطه داستان ملاقاتِ خود را با 


او در عم ای سرچ مے_ دھد. 


.٤‏ ھرمز جدید 
٣‏ سس "ور اخرون تغسطواناز کو در باحدإشتای گذشتٹر نامیا تدم 


سر از ٭ سنے ملک رثات ذروسا على واقم رود 
بناشد.ھرمز کھن تقریبا در فا یت یلی میناب در سا:حل الع لے 


-- : ۱ ہے ڈو 
مستوئی می کوید از ھرمز کھنە تا حروؤں کک فرا سک فاصلہ استبا 


یٹ دارای 
یں : : . را ۱ َ‫ سس ٦‏ 
منسوب بە دارابحرد فارس کہ کوھھای نمکی پہراموں ان را فرا گرفتہ است. 


ح۲ 


ٰ خرما و ماھی...‎ ٦ 
مت عربی . و نولون بد نھہ ما و ماھی لوت بادشاھی محنثاه نالعریٰ انیشں‎ 
. والسمک طعام الملوک‎ 


۷, کمربند صحبت 
متن: واعطا لی کمز الصحبۂ و ھویُختبی بەفِعین الحال فکودا کات 
کمربند صحت :و کمربند خدمث در مان اھل فتوت مرہو“ ۳( ۳۰۰۰٠٦٦٦٢‏ 


۸ بادشاہ ھرمز 
قطب الذین تھمترن از خاندان حگکمرانان قدیم ھرمر بود کا ٦ئ‏ 
نظام الدین کیقباد ھرمز را مسخر ساخت و بعدھا بەجزایر کیش و بحرین و سواخل 
قطیف دست انداخت. اتحاد وی ہا برادر خود سالھا ادامه یافت. نام فطب الین 
کردانشاہ ہودەو تورانشاہ که ابن بطوطه انرا نام پدر قطب الدین دانسته در واقع نام پسر 


قطب الدین بود, این تورانشاہ ظاھرا ممان شی ار کہ کٹ 
دستگیر ار نشود لطف تھمتن چه کنم؟ 


۹, اختلاف بادشاہ ھرمز با برادرزاد گان 
نظام الاین نال ۷۵ حروں ر بام, استمفادہ از غیت فطت الاین کہ بەشکار رفته لہ 
2 ا کاو ای کا را ا ٠‏ 
بتصرف دراورد. فطب الدین یپس از مرک نظام الدین در ٢۷‏ ۷ ھرمز و جروں را باز 
۱ مم ٠‏ / : ََ 
گکائد کت سال بعد دار ک ست 6 تورانشاہ فررند وی بود کہ 01 تی وریہ رن 
مک مرعحت ات نب اق داستاتھا مربوط بەسفر دوم ادن بطوطه بە ھرمز اوت کی کا 


سآ : 1 ہے : 
باززگشت از ھند بە٭شرحی کہ بعدھا خواھد امد بەانحا رفت, 


9 دزداں عرب درابن صحطرا 
مستوفی نت ان یرت ور امزفان در ا0 7اظا نا دارد.ہەقول او ملک قطے الدین 
از خوف حرامیھاء ھرمز کھن را رھا کرد و بەبنای ھرمز جدید در جزیره جرولن دست 


یادداشتھای مترجم ۵٥٤‏ 


رد مستوفی در ذاکر نواحی ہین کرمان و سیستان نیز میگوید کہ 5 و 
رر دزدان و فطاع الطریق سکكان بتحفیق اند) . 
۱ حمال لوک 

صاحب درر الکامنه جمال لوک را بە٭صورت حمال لوک صبط کردہ یا ا کہ 
او آخر سر بەدست محمدبن مظفر کشتە شٌد. بەروایت ابن ‌عرہشاہ نیز جمال لوک 
بەدست محمدبن مظفر بەفتل رسید ( زندگانی ےکک او نمور ترحمة محمدعلی 
٣ك‏ ي۷ و ر "بین شبراز و یزد بە راھرنی می برداخت عرب و از 
قبیله آل خفاجه بود. در منتخب التواریخ معینی نیز آمدہ است که محمدبن مظفر 
جمال لوک را کە در قطع طرق تا امروز ضرب المنل آست بگرفت و از ان حرکت 
کن دا ابوسعیدخاں شد حنانکه اج مال را به افطاع بستد)) ( صفحه ٣‏ ۱۸). 
و" ا ےت نف ناس طذوط ک0 و حد ےا دندی 
برداشت درست نیست ولی این که گور جمال بەصورت مزاری درآمدہ باشد با توجه 
بەجوانمردیھای او 7 نمی نماید.مردم سادەدل یاغیانی جوں جمال را کە در براہر 
ظلم و جور حکام گردن می کشیدند و سر یه کوہ وٴبیابان میگذاشتند دوست داشتند و 
7-09 9 ھ وھ اوات .2ا "یکر دند, 


۲ کورستان 
حادہ غربی نزدیک بندرعباس , 


0۹۳۴+/ 
ابن بطوطه از لار بعنوان شھر نام می برد و حال انکهە مستوفی میگوید: لار ولایتی 
است نزدیک کنار دریا. گویا سراسر ناحیه بە این نام شناخته میشد. 


0 خنج بال 
ختج و پال (بال۔فال) دوشھر جداگانە بودەاند. خنج درچھل میلی شمالغرب لار 
"۹٦‏ ۰۰۶۰ھ کے تقریبا خصت میل جنوبی تراز لار است رات استٹاہ 
٠‏ خرابەھای بال درچھا رمیلی جنوب گلەدار کە تقریبا شصت میلی غرب خنج 
است قرار دارد. معلوہ نیست که ابن بطوطه چر این دو شھر را درھم ادعام 7 


۱ کات 


۰ سفرنام ابن بطوطہ 


۵ قبر شیخ دانبال 





مسحد شیح دانبال ھنور در حنج برحای اسنشت رة:کمک ھمین شیخ دانیال نود ک 


+0 ذنہنت ناقت, 


07+ بے اف نیز نامیدہ می شود 


۰۷ 


توصیفی کہ ابن بطوطہه میکند ہا جزیرۂ کیش سطی انت میا ہل رپ 
اک ود ام درخت؛ باع زیاد نمی توانست داشته افیگںب بن یراک در 
قرن چھارم مخری ہز اث زلزله ویران ششد و ازأانپس روئ تالق کر مار 
نف "انث کہ ار طوطہ جارک :را کل در شمالغرق کی ا اد5 
0 ات ران رک کک 9701 کا وعامحا رہ کک ج تا کیش 
بەحارک کے روہ . و صاف دربارہ اعت ےرہ لکن پ کا مسر ات بلاد 
سر کس کر اف خی و رکساٹ حر مرضق رف اص تس 
طرائف و نفایس و نتائف مصرٴ و شام و مٹتھی ِرون درورستغ من؛یرید ال رولٹیٰ 
می یاہد و وجوہ مکاسب و مرابح تحار در برار و بحار و نظام و زینت بقاع و اصقاع 


نو حود ان در حیز حصضول می اید)) وصاف حلد 7ب صفحہ ا 


جزء کشور فارس شمردہ می سَود 
کی ال مستوئی اک )( حکام وین در ایام شالت کت ولابات ابراں تحصیصضص 
تمام ملاک فا0 از تواہم کی شمرد٥اند‏ و فیس را دولتخانه خواندہ اند))ء 


. اعراب بنی سَفاف 


ْ2 صفاق ( بنی صفار) طائفه ای از اعراب بودند که از دیر رعان ور 
سواحل ار ھٹک“ ذاششند .این 'نواخی را ک هار راتا 0ق نائبدند جیرادوں مت 


مراکز صید مروارید 


ترصیف: اہن بطزظۃ :از کَلیَّج زا کدا( خؤل) الب :نوہ امت چنین سی ماک کر 


0 ۱ص : . ھ72 ٠‏ ْ ۔ 
ان روزگار مرکز صید مروارید خورشیف ذر نزدیک ساحل لار بودہ است, 


. درماھھای اوریل وم۸... 


فا5ا کا 0 کک 0 


0 


با 


0 


٤٣٤‏ , محمد 


.۵ 


- 


۰۷ 


۵۸ء 


بادداشتھای مترجم ۵۵۱ 


رس 

757 1 ےا وت الضا:تا دہ 
می شود اطلاق می شد. 

كُحِیر وغوئْر وکل غیر غیر 

موی مر الھب کسیر و عویر را در نزدیکیھای جزیرۂ ھنگام سراع می دھد. 

یاقوت میگوید: 777 لے ےا لاعفا 
راہ انھا سخت دشوار اآست ., مئلی را ےم که ابن بطوطه اوردہ است یافقوت بدینگونہ 
7 الال فا ضر 

تلفظ معمول این کلم بە فتح اول است ولی ابن بطوطہ میگوید: کانّه تصغیر قطف. 


وعلی خیرالیشر ؛ من خالفھما فقد کفر 


کجالب التمر الی مَجر 
خرما بەھحر بردن ضرب المنلی ات ما تد تع نہ اد عات فمحادتہ 


مردم ھجر عرب ر... 

بەقول حمداللہ مستوفی سسا و قطیف جزءہ بحرین بەشمار می آمدہ و ھمه انھا را 
سس سہ - ۴ : پت سے 2 ٠‏ 7 : : 
۱٣۳‏ وع اف سے رہ رظ و لح ودک ھا اک رااوقات 
مطاوعت حکام بحرین نمی نمایند)ء حسای سابق در زمان ما ھفوف خواندہ می شود. 


بمامه 

رر پ ترک یکاہ ا نحد بوڈ راہ می ااپ ا3فال 0۸ سبلی 
جنوبشرقی ریاض واقع است. 

۷ :0+ سائ رک رای نات ا اج یکو ہر 
بارگشت از حج کہ اہن بطوطہ آوردہ است مورد تایید منابع تاریخی معاصر است انا 


۵۲۱۲ سفرنامہ ابن بطوطہ 


مورحین؛ شابعه ای را کے دربارہ بکتمور و توطمٰه و رد فلت ناصر و داستان ان ہر 


٦ 
غَلایا ۔۔۔ فونیه ۔ قبیصریه ۔۔ ارزروم‎ 


۱, كُهَینه وبنی کاھل و بجایہ 
درباره این افقوام مراحعه شود بەیادداشتھاپی کە در ذیل فصول پیشین اوردہ ایم , 


.۲٢‏ صَیْحانی وبرنی 
۱ : : : : _ دہ :. ۴ھ ۰ 
نام دو نوع خرمای مرغوب عرہبستان است.میکویند نخل صیحانی چو نظر پیغمبر و 
امیرالمؤمنین علی ہر ان افتاد صیحه زد و سلام کرد و ہدین مناسبت بەنام صیحانی 


لوت 


یا کرو 
ار علایا توسط سلطاںنں سلحوئی علاء الین اہ اول بنا شدہهہ و باسم او معروف 
0-0 ا رتخا ا کائن و اکا بە نام کندلور ))٠:١١۷۱٥١٢۲(‏ می شناختند که 


ماحذاات بزانتے آن ات (25) 


٤‏ فقل 


مالی نام یہایتخت کشور تحار نود کہ د ا0ت سا ات طط ہه ان جا در جلد ضرم 


خواهد آمد. 


۵. انطالیه 
انطاليه یا اداليه ٥ا۸۵‏ که بازرگانان مغربی آنرا بەنام ساتالیا انا ڈ5 می شنا ند 
مھمترین بندر جدوبی اناطولی بودہ اسک ( کبت) ااال 0 0 مروف 
ترکیە واقع بر ساحل بحر ابیض تقریباً درست در شمال یا شمال مایل بەمغزب جزیرہ 
قبرس... و در ظفرنامہ شرف الاین علی یزدی ھمیشه عذاليه مسطور است بەنقل 
لسترنج ازاوودر تواریخ حروب صلیبيه باسم ۵٣٥٠ءت'‏ ۸۱|10 مسطور بودہ است, 


( از یادداشتھای قزوینی ج١‏ صفحه ۱۲۵). 


بادداشتھای مرجم ۳ ۵ 


ہی طات با اک کیخسرو اول پادشاہ سلجوقی' فتح کرد و بعدھاقبایل ترکمان 


5 گروہ قتوت 
ما فو وت فو ار دلکس تی فصول تحولات باریی شورف 
 ۶۵٣۳٥(‏ وا فحوت از حمان ادوار اولیه تصوف در اثارمتقدمین عرفا و 
متصوفه مقام قابل توجھی را اشغال کردہ است. سلمی مؤلف طبقات الصوفیه متوفی 
بەسال ٦١٤‏ رسال٭ەای دربارہ فتوت تالیف کردہ و قشیری در کتاب خود فصل 
خاصی را وقف بحث در این موصوع اک دہ امت 
آخرین فصول قابوس نامه نیز گفتار در آیین جوانمردی است و مطالعۂ این آتار و 
<777 سھٰ" فتیان زمان ابن بطوطه نشان می دھد کە مفھوم فتوت طی 
ابق حجند وك گا کحا عوص 'سشدہ اسنت: الناصرلدی الله خلفه عباسی ( ۵۷۵۔۲٢٦٤٦)‏ 
فتوت را جنبه رسمیت داد و خود نیز در سلک فتیاں وارد شد و سُعازھای مخصوص 
برای انان ترتیب داد. از مراسم فتیيان پوشیدن جامۂ مخصوص ( لباس الفتوہ) و 
١۹١۹٥7‏ رات سرفات ومرت و مات 
اصطلاحات خاصی نیز در میان انان معمول بود کە شرح آنْ بتفاریق در کتابھا وارد 
تکاہ ات1 
"۱5٤‏ مہ اط ات ہین فان مرسوم بود ویکدیگر را نام برادر 
می خواندند از چند فرں پیشتر در جلو اسم برخی از متصوفه دیدہ می شود, از حمله 
اخی فرج زنجانی متوفی سال ٣۵۷‏ که در ھمان باب ٤٤‏ قابوس نامه نام وی آمدہ 
است بدین ساں: 
رر شیخ آخی اما رحمه اللہ در آخر عمر که سماع را منع کرد کت سماع اب 
9۶ک ات بودہ اب بر خاک ریختن نب رگی و وحل ارد)؛ شرح 
قابل توجحھی دربارہ تاریخحة فتوت توسط پرفسور فرانتش تیشز استاد تاریح اسلام 
کان سک 2820۴ه ى2 3-۵ ماف أأٌم"۷)")" صمن سفری ک لور مذ کور بایراں کردہ 
2-7 0 ا ا کہ که ھ20 در شمارہ دوم از سال چھارم 
محلهٗ ذانشکدۂ ادبیات حاپ شدہ است. 
٭ة۶ة۹ ئا ری ا اف انت قعمی'خواتٹرد وباید اتراما۹ا خی 
۰)7 9ی منکلات'اضوت ڑا درخزت؟اول نک انان صبفی 


٤۵ن‏ سفرنامہ ابن بطوطہ 


۷ کشتن شرطهها 
قاط کت الکن و مامور انتظافاٹاستا1وَقجاز را جڑاٹانلر کگارگڑانال و 
حاہر اطلاق می شود.و در اینجا ھمین معنی مراد است یا چافوکشان دا جکران 
ا رق کردن محلە ھا از مردم باج میگرفتند. 


2 اپیاسو 
متن: البیسوس شب>ەالعبارة من النحاس لە 'ارجل ثلاث:و علی رائے شب جلاس 
من النحاس فی وسطه انبوب للهُتیله یما من : ۲ المذداب, 


۹ جراغجچی نامیدہ می شود 
متن: ویسمی عندھم الحراجی ( الحراغجی). 


کی ا زردخانی 


808۳۵۵ 
جلت ظاهرا لفظی یونانی است بەمعنی خدا و حلبی یعنی مرداخواہ سی ات 0ج 
بە اشخاص مورد احترام ازاضصان وعلماو مشایح اطلاق می سشد, 


۲ حجحرمیاں 
خانھای جرفیان یا گرمیان بر نواخی کوتاغیه دذست ذاشتثد و تردمیخنگجوا ودنا . 
از سخن ابن بطوطه بیداست ت که حرمیانھا در ان زمان بەشزارت و ایحاد ناامنی ‏ اشتھار 
داشتند و بەھمی چھت آتھا را از اولاد ر6 مو ت۳۰ 


۳. دونغوزلو 

دوغز یا دو نغز بەمعنی خوک است وپسوند لو در ترکی معادل پسوند زار یا دال در 
فارسی است یس معنی دونغوزلو می شود خوکدان یا خوکزار, در مکاتبات رشیدی نام 
بر شھرا بەصورت دونغزلوآمدم و گن آئد امک گد غاز کا ۰۰۰٠۱٠٠٠۷٠٠۷‏ 
(ازسھنانگاہ فغرڈ قرازا د0 0ص ےت ا نام این شهر را طغزلو قید کردہ 
ایت و کیا ا موہ اطلاع مراحعه شود بەحواشی عتمان توران در دیل صفحه ۱۳۲ 
مسامرة الاخبار, شاید صورت اصلی نام این کر درک بودہ باشد یعنی شھری با 
ابھای جاری فراوان . 





)( 


(۵ 


+0 


0 


+۸ 


۰۹ 


یادداشتھای مترجم ۵۵۵ 


مردم لاذق از منکرات نمی پرھیزند 
ج ویو بیجن ام رد اج قرع کا یہ اہ کے : 
ابن نواحی زا از قول )ر علمّای 0 کا 7 مو۔ 


صفحه ۱۰۹). 


اخی سنان واخی تومان 

60ت سے با نے سیاح معروف ترک کہ در سال 0و ) اود ےڈ (و۹: 

ھحری) 2-2-0 رفته فػور اخی سنان و اخی توماں را شارت اک کہ اشلت 1 

می شود مزار 2 دو گواتی ڈ6ٹرار ابن بطوطه یذیرابی رکادج بودند تا س_صضدسال ےرت 
از ان تاریخ ھم مورد احترام و تکریم مردم بودہ است, 


ایوہ ث مہ یی 
و ہے ۱ : ٰ 
بەنقل کیب اولیا لاتق 00ر 7ایا آھوات تی را لار ارت کردم اٹ 


مسجد جامع برجین 
ے ےک کت ٰ ۱ - 
ىد اکور یدا 8اطات بارس نا از دیدہ و از کتیبه ان کە مورخ ۲ َودہ ىاد 


قونیه 

توصیفی کہ ابن بطوطہه از قونیه کردہ قابل مقایسه است با آنجه کە حمداللہ مستوفی 
1ر 3؛ رر شھری ات ات و ھوایثر معتدل است وایتٹ انان و ہران ات کر 
7 ےط آت لاگ دی ا فا ما ضتفائ دن انکہ یل ون: انید متیضد روح 
8 0 ایت ات اف اوت 5ارد .115( مکر حاغو زرڈالو کات نے از 
7 اااشد. ( 


بادشاہ عراق گاھی ںہ اتحا دست اندازی مباکند 
معصود ادن بطوطه اززیادشاہ عراف او سعہد بھادرخانں است واو شھرھا بی لا ۶ مائد 


ہے ۱ 5 ۱ ےو او ا 7 ۱ 
ای سراءنکدہ قیصریه سیواس, اماسيه کومش خانه؛ ارزنحاں وارز روم 'که جزو 


٠ ۱ 7‏ ۱ :. ٭ کی پا ا آ لہ : 
فلمرو ان جات مے_ سد به این تىحو مسحصضص ہے کرات نہوسہَهة افسرابی یہس از 


٦”‏ سفرنامۂ ابن بطوطہ 


نگڑانے از را حصاردوله و امراء گرمیان و:اہعاء علیشیز ال کوتاہیہ و فلاع ان 
حدود و سلیمان باشا از قسطمونيه کە در ھیچ عھدی از عھود متقدم احضار و 
استحضار ایشان صورت نبسته بود جمله متعاقب بەقشلاق قرانبوک حاضر شدند). این 
سلیمان باشا کە در متن آمدہ ھمان سلیمان پادشاہ ابن بطوطه است: بازصاحب 
مسامرةالاخبار تصریح میکند کا دہ کا غازان و اولجایتو بلاد الروم (< از تخوم 
ارزروم تا ساحل انطاليهہ و از ساحل سینوب تا حدود دیار بگر)) یعنی اڑ ساحل 
دربای سپاہ تا کنار مدیترانه در حوزہٗ قلمرو ایران شمردہ می سد . 


۰, احمدبہ 


نام پیرواں یج احمد رفاعی | رکئ دک و در سفر عراں 


۱, حیدریہ 


بہر وان قطحاالائپوکلار ک6ا حرہ لا 


۲ قبر ففقيه احمد 
نتے؟ا حمیران ]ا گلڑذان وا الیی ساظاف للا بر جا کت 


۳٣‏ مات بدرالدبن بسر فرمان 
بدرالدین محمود پسر قرمان قونیه را متصرف شد و برای مفابله ہا سلطاں ابوسعید 
۱ ! : سے . 
بەحایش نشست ولی ہس ازحندی به نمع برادر خود خلیل ارز حکومت ان کرفت: 


٤‏ ارتنا ناب بادشاہ عراق 
پیشٹر گفتیم که مراد ابن بطوطه ازپادشاہ عراق, ابوسعید بھادرخان است, ارتنا از 
امرای مغول نخست در خدمت امیر تیمور تاش فرزند امیر چوپان بود. پس از شورش 
تیمور تاش ارتنا بە٭حکومت اناطولی منصوب شد و چون اہوسعید وفات یافت ارتنا 
نخستوبەملک!ٹاضرا سلطان مصوگزاسداولیٰ کم کر چا یڑا ٣۰‏ 
کہ و دم ا سج ادن یی 


۵ آغا بەمعنی رر است 
سے ٰ سر ۱ سا ۱ سے 





نت 


+0۷ 


ہم 


۔١[‎ 


یادداشتھای مترجم ۵۵۷ 


دارالسیادہ سیواس از جمله دارالسیادەھای 7 دی نود تد ےوران عا اہ 
ا و ۱ ٣‏ ۱ ف2س ۱ نہ ڈ, م ر 0 
شھرھای چ9 کت فاص یا و کاہان و سے ار وو و تحفی د ٢‏ 
کر سے ۱ سر 7ص " ۱ رد سس ورہن 

و ں ر سح | ٔ٠-‏ جے 5 ٰ 
فلمرو ایراك ایجاد گردید. مراجعه شود بە مکتوں ا ا کا یت نات وم ا 
۱ تا 


مت ٣م‏ صحح حطظو بات رن دیل امت مکتوب عبارتھابی را ار جامع التوا 
٠۰٠ : 5 :‏ ۱ ۱ 3 
ارچ تو ذیل کے 8 ابرو ض29 ان دارالسادہھا نقل کرت 02 ۱ ہے 


ابن بطوطه شیخ احمد کوحمک را در سعر عراق دیدہ بود, ظاھزا ذر اں: فاص |۹9 1 
کر فا 2 کا ہے بے ۱ ۱ مہ می ہے 
بی یکا حمد وفات کردہ رج گررندس سا یج او ر اک ات نودہ آآت ھی 

ک گمشخانه 

٠ ۱ ۰ 2 8 سے‎ 

امش رر کی چ کی نرہ است بەمناہت کانیات نشرہ کہ فان محلل موحود 
نودہ بہ رق ۷ سشتا ہت سدہ است .۔ھمحنانکە نقعت جگائه گوزمتا ہت وحود اناد 
و بە این نام خواندہ سلكہ ااسش: 


ارزروم 
8 .0 نامد زم وزاب قد و ند یکن ھن ارازن زا راقاقت :فا اتا- 
سلجوقیها سکنه ارمنی اك باین منطقه مھاجرت کردند ونام شھر سابق خود را بر ان 


0م رمع قاع 7ا05 الوم آیا ازاون الروم خواتڈہ :خلا واارَعل رو صورت 


0 3 
وت یش اچہ و یم تب 


۰5 
ےس : 
برگی ۔۔ازمیر۔۔۔بروسه ۔ سینوب 


۱, علوم اصلىی و فرعی 


۵۸ سفرنامه ابن بطوطہ 


۲ 


۲ 


٤ 


۵ 


8 


۷ 


7 


سلطان ارخان بک 

ا : ٰ ْ ' مت ہت کے م ےہ 
شحاع الاین ارخانہک فرمانروای میلاس بود کە در فصل گذشته ذ گرش رفت 
( صفحه ۳۵۵) راجع بہ خضرنک و عمربک اطلاعات بیشٹری ذر شرح سفر 
بەاباسلوق و ازمیر خواھد امد ( صفحه ,)۳٦۷۸-۹‏ 


خرگاہ 
متن: وبعث الیٗ ہبیت یسمّی عندھم الخرقہ (خرکاہ)و موعصی من الخخب تجع 
28208( علھا اللود ویفتح اعلاہ لدخول الصوء والریح قثل الیاد ہج 

ِ أ 

ور الحر پیر المدھب پسموله النح , 

غلام رومی خماسی 


خماسی بعنی یس وحبی؛ علام بحە+ای کە پنج وحب بیشتر قد نداردء کنانہ از 


ک وھکر و خردسالی علام ایت 


کمخا 
۱ 02 -- ذِ کک صے ۱ ۱ - 
کمخابارجۂ بریشمی زریفت یئوک ور افرزئزکلاد اد ًب ابرآن 


١ : : ۱ ْ‏ ے۱ 
۱ و ٦‏ ا 7 ٦‏ ہے 7/9 


ملف و مرعز وقدسی : : 
ملف یا ملف مانند مرعز و قدسی انواع مارجەھای فاخر ان زمان بودند. ظاھرا مرعز 
0ا تہ ہودہ و قدسی میسوب است بەقدس کہ اصلا در پوت المقدی ناف 
007( 


ازمیر و حمله جنوابی ھا و فرانسوبھا بە آن شھر 
واقعہای کہ ابن بطوطہ از آن روایت میکند بەسال ٣۳ ٣٤‏ میلادی (۵؛ ۷ ھجری) 
بعنی حند سال پس از متتاقرتا' وی لہ ٹلا دالراؤم"اتفاق افتا اجتوابی ھا 599ڑ ھا۶ 


۱ 


رودسی ھا با سای کہ ار طرف باپ کا٤‏ آن0 


سس 706 اخعا الکان ار داد 
شدہ نود جر ےت لہ یا فرار ہ۵ 


دند و فلعه ۱ 
یر دم ۷ار گرفتند. ظاھرا این اخبار را ابن بطوطه در 


نافت جود اوردہ است بعک ٹک آذ 
٣۲‏ رر و نہ 


زمیر - محدداً مسخر سازد بە شھادت ر سا 
یا 
بە سال ٦‏ ووفات کو 


را مرکز حود فرار داد۔ وی 


شھر فوجہ 

انٹکی فوحه یا فوحه کیج در این زمان در دست جنوایی ھا بود کہ از معادن زا 
سفید ان استفادہ میکردند و در ازای آنْ جنانکه ابن بطوطە آورذہ'است سالانہ 7 
بەپادشاہ مغٹیسيیه می فرستادند. جنواییھا بندر تازہای در نزدیکیھای ایز معادن 
احداث کردند کە ینی فوجه (فوجۂ نو) خواندہ می شد. 


390 


0 


سلطان ظا بە او اس می ورزیدہ اأست 


ان حوق 

حوق یا حیق در ری علامت تصغیر است مانند کاف عر ار آکلمات فارسی در 
757 8ا و قوحک, عکمات غازی تا فور عثمات بد اسان کے ا 85 
٦‏ بەحای پدر نشست, عثماں غازی موؤوسس امیراتوری عثمانی است, جتتا سال 


سے مر حور اق کی۷ جک رکرو رھ ہد سوہ 


20202 ارویابی رو2 شرقفئی ر در معرصِِ تاخت وتارز فرار 05ه+] 


ملاقات ابن بطوطہ با اُرخان ہک 

روایت ت ابن بطوطه از بحستمن 3ه-ه۹-2‪ء2هی۶ە ) نت ک. دربارہ روڑزھای اول امیراتؤری 
عثمانی بەدست ما رسیدہ است.حجه بروسە در سال ۱۳۲۲ء ( ۷۲۷ ھجری) از طرف 
ج تشد و‌همان سال ود که عماَ وفات یافت:یزنک ھم در سال 
7030( ۰ ھجری) سقوط کرد اما تدابیر جنگی عليه این دو شھر از سالھا قبل 


۵۷۱۰ سفرنافه ابن نطوطہ 


0۵ 


اکجا ئتد دا تش لم ٭٦ئ)]‏ عفیدہ داردکە عنمان جوق از کلمه عربی عثمان 
تا ٹل کیا نام فلعه انح اکر دز فیزلثل اہزرماق واقع انح یر ات 
اشت ا 


زن سلطان بنام بیلون خاتوں 

کی متذ کر می شود کہ نام زن ارخان در روایت اہن بطوطه بە صورت پیلون (پیالوں) 
وس کا آف٥‏ ار زام 0 زنں را پوس ہز ون ہی آ کٹ 
صسط رحله سا6 ات ٰ 


. ایشان عربی کھنە می گویند ومن عربی نومی دائم 


و ا ا ا ا ہیں یر ٠‏ ۱ 
متن : فقال للفتی: ایشان عرہی کھنا میقوان ( میکویند) و من عربی نومی دائم, و 
ایشان معناہ ھؤلاء و کھنا: قدیم و میقوان: بقولون ومن: انا ونو: جدید و میدانم: 


٠‏ ریاغع 


مت انھم مُولوں للتبن سمن ملاسات اڈ کت 7م اج ئک عندھم ریا باید 


مم شود . 


, بخاری 


سے ؟ چ ود 1 ص‌ 2 
متن: و یسمّونھا البُخاری واحدھا تخیری . 


1 خاجی علاءالدین محمد 


مت حمہ 3 فرانسوی رحله کہ ا 60| ا کہ در دو نسح از دستنو بسھا ر٭حای خاحی 
گار دک خی مات 


. بادشاہ فسطموینہ 


شحاع الاین رات باشا سوا کم لان مور رانا زتت اکا در تاریخ نەثام اولاد 
اک ا ا ان اہ ما ارب کہ رو ںی ای یا ا کر 


صمحات بع۔ خواھیم دید بحای أو کت و 


8 


او 


7 


02 


+00 


بادداشتھای مہ ہے ۱ ۵٦‏ 


ت مشرق با کت 8 داد 


این قبه را سلطان پروانه بنا کردہ 

ے [تویفكت) م2 رت ہت عل اد مد ساطاتٹ کر 7 الدین لیج 
مقابل جا 7 ۲و ٦‏ 1 02" اطلاع ازا کت پروانہ رد شود 
- جکرثعات ابن القوطی جلد دوم و تاریخ لت و مراحع 70 
وق سہنو ب ر ص26 تبدیل ان اکا ا کردہ بودندے +روانه اانْرا ىە حال ں-۔ 

3 . و ىەقول 226 : (ر پر نثاء فدیم و اساس آن عمارتی 22 وت 
انجیل بەتلاوت تنزیل بدل شد و ضرب ناقوس منکوس گػکشت). 


من اک ات را از بیادہ کردٹ او مانع شُدم 
سے دس ٠‏ : ۔- 
گب متذ کر مر ا ےت حروارت خی ات تا ما0 ساس اا تع کک 6 ْ" 0 


ا دم شس تا مانع اآمد. 
سال ت۹ 


تصویر علی نیعمبر 
یتس 

2 ک وید ظاھراً منظورالے 2-27 کا کہ با اد دہ حات 0-6۳۴ 
وا ا کا 


امت رف جاق 
دسٹھای روسیے از رودخانه دنییر تا شرق رودخانه الا را در منائمع بعم اسلامی داسات 
قبحاق نامسدہ اند کجاد ا مستوفی نام کت وا ای او دجہت دن ا نت 
ذشّت خَزرٴ امت ( نڑهة القلوب چاپ دبَیْر سیاقیٴ صفحه )۲٢‏ بە گفتہٗ یاکونووسکی 
نام فبحاق نه در منابع روسی و نه در منابع کر ا2ھ اظائن و ان-حا :6 ان کلمۂ 
7 ۴)3 ض× اس امت دو اطااوئ رکز نک سار 
وی از حسن ارن صفحه ۳) سنا پت دا ای سال تن قبحاق ( ففحای) سا ار در 
شعر ناصرخسرو امدہ است 
حا کرقففحاق شدشریف زدل سا تہ کا ئن سا 


۲٘۵ سفرنامه ابن بطوطۂ 


.٦‏ کفا 
کفا و٢]ئ)]‏ اکنونفودوسپا خواندەمی شود. این شھردراواخرقرل سیزدھم توسط 
حنوار ۵ تار طارت شدہ و مھمترین مرکز ہازرگانی ذرنائ ۰۰٠٠٠٠٠٦١٥۸‏ 
اطلاع بیشتر مراجعہ شود بەبارتولد: گزیدۂ مقالات تحقیقی؛ ترجعۂ کریم کشاؤرز 


صفحہ ۸۲. 


١ 
قرم ۔۔۔ مجار ۔۔۔ بلغار ۔۔۔ فسطنطنیه‎ 
قرہ‎ 21 

فرم د0 داخحل سشه ساد آک تمہ - ھماں ایر اکا کو 5]1٢٠-]](‏ زامسدہ می شود 
۲ سا ا ماکات ۱ ان5 نام داشت, این شُھر ہایتخت حکومت مغولی کریمه بود و 
بعدھا از طرف خانھای مستقل ان سامان بەیایتختی انتخاب کرک کربکه خڑھ 
فلمرو خانات قیحاق بود کە ازافرزلدال حوحی کائ ہرانک کت 

بعدھا کماہیٹر باستقلال فرمان می راندند. 


٦ 
ث سے‎ 
در متن (( عحله)) امدہ که معادل کت فارسی است ولی ابن بطوطه خود میکوید‎ 


۰۲ھ292 
دوک تا ڈوک بەترکی امروزی متداول در اذربایحان بەمعنی ہڑج دتاوی 
کا ۶۳ 7مم برنج یا پرنج را بە کار می برند. ابن بطوطه نصریح 
میکند کە دوقی چیزی شبیه بەارزن بودہ و از ان بوزہ می ساخته اند و بوزہ شراب یا 
فقاعی است که از برنج خرد کردہ یا جو درست میکردند . 

.,٤‏ قمیز 


7 ہه مُ ست مم ٠‏ : سام ِ نوا 7 عسو ہا“ سس ٭ : کي 
قمیزنوشابه شیری ترش مزہ ای است کەتاتارھا ومردم کوھستان نشین قفقاز با تنحم شش اہ 
اور مم اہ اع 


یاددامُتھای مترجم ۳ه 
۵. زسته 


2-۳ ا تا ۱ پا ۱ سے ُ ٠‏ 07 
٥٦/لاطر‏ نت تطبح وش رف باللن وو سو میں 


و کے 
رج 
۷ شُھر ازاق 


شھر ازاق ( ارف) ون ٹی کیو عرب راستوف ےو ےرس ےش نل واقع 
ہے چتش ات جح تہ 
ھی" 3 انھم عبور میکرد تا به شھر می رسید ء مصت رودخانه است 


۸. سراچە را ما افراج می نامیم 
متن: وادارو ا علیھا سراجە وھی المسّاة عندنا افراجا. افراج در مغرب چادر سلطنتی 
سے2 7- ۱ ۰ ۱ 1 
را نا اہم ھماں کہ در فارسی سرایردہ نامصدہ می شود و سراحه ہہ یں سرای 


کوحک اشارہ نه موقت بودل جادری ات آکہ در منازل سر راہ بریای ا ان 


۹" ادس 


جمع آکنشی بەمعنی اُسبی انت رک از نژاد مختلط ىاشد . 


۰۔ اورا قشی (قوشی ۔قوڈچی ) می نامند 

پ "َدھم الفشی* قب درر یک جا ( صفحه ٦۷۸‏ جلد دوم) الف لاء 
9٣٣‏ کا تل" دہ و ان را مات الع اخوری ( ترک کرو آاقی 

0 4 ۴٤( ء ء وت و در جای دیگر الگ‎ +7۶٦ 
صورتی از کلمۂه قش و قشچی دانسته که در ترکی قبچاقی بەمعنی غلام است‎ 
(صفحه ۸۵: ھمان جلد) و در هر دو جابەکتاب رادلف 001011 ارجاع دادہ‎ 
رصد فقشی ( کوشی __ کوشجی - فوشجی) بەمعتی شوروجی "و‎ "ھ٥۹‎ 
أَئدة آراہہ باشد, بستن اسبھا بە ارابه زا (×قوشماق) میگویند وقش یا کوش در‎ 
ترکی بەمعنی چادر ھم آمدہ و در کلیۂه این معانی تصوری از حرکت و رفتار ملحوظ‎ 
می باشد. آین کلمه فوشجی کا م67 اوردیم نباید ہا کلمه دیگری رمع وص رت‎ 
(و ہا تلفظی متفاوت) که بەمعنی بازدار یا مامور حفاظت طیور شکاری است اشتباہ‎ 


شود 


۵ سفرنامه ابن بطوطہ 


۱ شا نگار (متن: 7 غنغار) 


سس 





احمالا ۸ا ر واقع در ١٦‏ میلی شمالغرب بیشاور ٢.‏ "۹ک 


ےم ٰ ٠‏ 
بار دیگر در اواخر بخش ٥٦١‏ نام بردہ خواد 7د, 


۷ هھ- روم 


۳, بغطاق زبغلطاق ) 


٤ 


متن: وعلی راسھا البغطاق وھو اقروف مرصع بالجوھر و فی اعلاہ ریش الظواویس 
برای توصیح بیشتر دربارۂ بغطاق ہا بغلطاق مراجعه شود بەمفاله فترجم در مجلد 
ففدھم محله راھنمای کتاب زیر عنوان ا دی بر نقد ترجمۂ سفرنامة ابن بطوطه) . 
خود ابن بطوطہ یکی دو صفحه بعد بغطاق را چیزی مانند تاج کوچک مکلل بە جواھر 
رات است در جاشیاچاپ ہبتر ازفا ۳۰۰۰٠٠٦٢ ٦‏ 
معنی کردەاند کە درست بەنظر نمی رسد جے از توضیحی کە خود اہن بطوطه در 
یکی دو صفحه بعد دادہ ہر می اید کە اقروف کلاھی کوچک و ظریف بودہ 


نت 


آنرا کلا (کلاہ ) می نامند 


وفی راسە قلنسوۃ تناسب ذلک یسمّوٹھا الگلا . 


۵ سلطان محمد اوزنک 


نہ ابن بطوطہ از سا تفہ 0اا ا ک٠‏ 
مورخین است, در منتخب التواریح معینی ( صفحه ۸۳) آمی ہک ائےے: رریادشاھی 
بغایت معدلت شعاں کریم نھاد بود, زھد وورعی داشت کە اکثر سنتھای نبوی را 
حم می نمود و انحە میسرش نمی سد در خلا و مل“ بزبان‌می راندوبەعدرخواھی اں 
تقصیر خیرات ومبرات بسیار بەارباب استحفاق می رسانید, در عھد او دشت قبحافق 
٦ 0 :‏ ہے ٦‏ ۶م ٦‏ .3 سے , 0 

کہ ھمیشه محل کفر و زندقه و موصع بلغاق و مفسقه بودہ دارالعادە ای کشت 8 بقاع 


ی03 مواصع عبادات احیا یافت) . 


مولای ما امیرالمومنین سلطان مراک 


امام الطٰائْفه المنصورہ الدین لایزالون ظاھرین على الحق الی قیام الساعہ اتدالله 


بادداشتھای مترجم ۵٦۵‏ 
أمرہ : اعز نصر٥)).‏ 


30۷ رانندہ که فشی (فوشضجی ) نامیدہ می شود . 
ت۶ ۱ئ 'بدی اتی 


۸ء بسران سلطان 
بعد از سلطان .۳و (۷۱۱۰۰۰۰۷۰۰) ران ای نا نکی نی خاتیل بک 
کک ت۱ وت و کا بطوطد آخاری کردہ است بیش از 
کا ا وت مان حا رک فان ات که ند ا فوٹ ا٥س‏ 
بھادرخان بە اذربایحان او ح۳0 م۵ سس ا ''ستارای 
مختصر مطول را بەنام این خان کردہ است. در منتخب التواریخ معینی می نویسد: 
(( عدالت او را فرینۂ معدلت انوشیر وان نھادہەاند, مجموع الوس اوز بک را بە اسلام 
فرا) رد 0ت 3۵۰0000 اردو مت 
ء تال و عالحاق بسبار از اطلاف و ااکاا فک 70ب الاک اسلام نو ا و 
"٠‏ رر دشت در عصر او میل به کسب کمالات و تحصیل علوم 
اک رک0 9 01/0 اھ مشاھت ىا رسوم اھالی بلاد اسلام ڈااکی جح 
ان ےلت او آحیا فرمودہ) ( صفحه ۸۳ حاپ کتاہفروشی خیام تھران) . 
۳۷90 ات فان سو ک د انت مات ربا شاسان 
2ھ َت است کہ نام رو ابی ود و 7ی سیت امن 7ر 
دارد کە حان در فرسی' بتابراین ھرادو برادر یک ام داش انتا بک نیز آڈر این 
7۰۲ ۹ 9ے ا سای 
امروزہ بک تلفظ می شود و ہر این تقدیر نام ھر دو برادرچیزی معادل جان سخت و 
ھمانند حان بولاد خواھد بود, 


۹. سُھ۲ر بلغار 
خرابەھای شھر بلغار در کنارہ جپ رودخانه ولگا درست زیر محل التقای کاما 
8ئ وافع شدہ است .این شھر یہایتخت ۷071ء یت ود کیک اہك ۳ 
صمیمه امپراتوری مغول شد, بلغار از لحاظ محصولات روسے و سیبری اھمیت 
تجاری زیادی داشته ولی قبول ادعای ابن بطوطهہ که مسافت ۸۰۰ میلی از شھر 
مجار تا بلغار را در دہ روز طی کردہ است مشکل می نماید 0 


۵ٰ٦‏ سفرنامہ ابن بطوطہ 


و ان سرزمین ظلمات 
مقصود سرزمینھای وافع در بخشھای شمالی سیہری است . 
۱ دختر سلطان کہ ملکه حقیفی اوست 
ایر دختر از زن اول سلطان محمد اوژیک بود کہ ظاہرا در حترد لت لو 
این تاریح کات نود . 
۱۲, برجی کا کا اد (کوشک ) نامیدہ می شود 
رت خشب یِسمّی عندھم الکشگ . 
۳ء2 کرسبھا را (رصندلی )) می نامند 
متن: وتسمی الصندلیات : 
.٤‏ رسم ررخدمت )) ابن اش کہ 
ان مراسم ر | (رحوک) ا کہ بە معنی زانوزدں 1 ا 
۵. ((وطاق )؛ عبارت از چادر بزرگی می باشد 
۳ در اہنحا ررہا رگا۵ )) تی لصب سدہ نود و بارکا٥...‏ 
متن. وقد نصبت ھنالک بارکڈ(ہرکاہ) عظیمةء والبارکة عندھم بیٹعظیم ارہ 
اعمده تا ہت پصفانح الفْضة المموهة بالاھب وه کا ا کل عمود 
۷ سرت لاکن که انرا ((نتخت )) می نامند 
منس, ال رت الاعظم وشم بسموده ا(ےیحت ا 
۸ باور جی 


کلمة مٹوی اکگت بات اشیز و خوانسالار باورچی در اغاز دورهٗ مغول از امرای 
ا زمعفذا وہر واقع مسوْول سررشتەداری ارتش بودہ است. در جامع التواریخ رشیدیی 
( صفحة ۲٢‏ حاپ ٹا کو آمدہ است: ((ادز مقدمہ کیتبوقا ویان را آز فو زاہمان که 

منصب باورجی داشت ہر سبیل یزک با دوازدہ هزار مرد روانه گردانید) نت 


بادداسُتھای مرجم ۷ ۵٦‏ 


بەنظر می رسد کە بعدھا این صاحب منصب مھم را بەنام < بکاول) ( کە معادل 
تی باورچی است) می خواندند و اصطلاح باورچی در دورانی کە ابن بطوطه از 
00-001 تا 00پ ان و خوانسالاران خاصِ سلاطین اطلاق می شد. در 
٠‏ ظفرنامة یموری ) صمحه ؛ ۷۳ حاپ ناس شکتشد) آمدہ کت رر چم آفر یدہ ر راہ 


نمی داد چنانچە اش خاصه کە باورجیان می اوردند در می زدند و انرا سپردہ هم از 
مٌ 


۹۔ موالیہ 
نو دا مگا بونھاک سس کغی انار و ناو وزثان امؤٹواندۃآئہ: 


۰ (ترخاں ؛)) 
ترخان در نزد مغول ھا کسی را مل کفع دیع عازاہر کونہ مالیات معاف وودہ و در 
غارتھا حق مک تا تصرف داشتەه و ھر وقت می خواسته می توانسته است وارد 
سرای شاھی بشود و در موارد جرائم تا ارتکاب نە فقرہ جرم از تعقیب و مجازات 


2 ابن سسکە ھا را صرم می نامند کہ مج (رصومۂہ 2 
سبیکە ہر شوشۂ زر و سیم هر دو اطلاق می شود و صوم ظاھراً از اصل ترکی صان 


بەمعنی شمارہ است, این لغت بە صورت سوم با نتوصیحی بیشتر در اوضاف آمدہ 
ات: 

(ر ِنحه عا۔ تو ید بی . کت ھ دو ظا اك مسمع 0019+ را سوم ےاقعل 6ر 
سومی معادل بیست دینار رایجء ساکتان بقعه را انعام فرمود) . 

( جلد پنجم تاریخ وصاف در حکایت تاخت وتاز او ز بک خان بصوب آران). 


۲. سرداق 
سرداق یا سوداق مھمترین بندر تجاری در ساحلشمالی دریای سیاہ بود, انچه 
ابن بطوطه از ویرانی شھر و برخوردھای ترکان و رومیان میگوید ظاھرا مربوط است 
بەماجرای حملۂ سلطان محمد اوزبک کە تقریباً دہ سالی پیش از سفر ابن بطوطہ رخ 


دادہ بود, ہر اثتر این زدوخورد فسمتی می و سو لو کات اط ہو برانی اقتادند. 


۳. نوزدہ روز بود 


۸ سفرنامه اہن بطوطہ 


4ر 


6 


7 


۷ 


.۰۸ 


ابس 


گویا در قرائث ویا ضبط کلمه اشتباھی رح دادہ زیرا از ما شوال تا نیمه دیقعدہ 
ٰ ٰ بل ۱ ٦ں‏ و ںہ 7 
ہست و هار روز است که پہنج روزاآں در شھ۲ر باہا سلطوق گذشتہ و لدا کب در 


سی خود عكد ۱۹ را یہ۲۹ تضیر دادہ اش 

.- 

لعغْتی اآست یونانی 66م بەمعنی رٹیس و فرماندہ . 
مَسْلمة بن عبدالملک 


مسلمه پسر عبدالملک خلیفۂ اموی.بود و فرماندھی سپاھی را کە مأمور محاصرہ و 
فتح فسط فسطنطنه بود برعهدہ داست: 


حلہای مرصع بہ جواھر کە انرا نخ ونسیج می نامند 
متن: وعلی الخاتون حله یقال لھا النخ و یقال لھا ایضا النسیج مرضعة بالجوھر, 


کلمە‌ای است یونانی کە در زبانھای ارو ہابی بەصورت ساراسن 81۲۸۲00 درآمدہ 


ات ں0 


امیرانور فسطنطنیہ 


امپراتور روم در ان زمان اندرونیکوس سوم پسر بزرگ اندرونیکوس دوم بودہ است 
)۸۱١۱۲٥۱۱۱1۷1۶(‏ عنوان ) تکفور) کہ از طرف نویسندگان اسلامی 5 امیراتوراں روخر 
امرای مسیحی اسیای صغیر اطلاق می شود ھمان لقب ارمنی ۲ن٥۷ع‏ ن٦[‏ بە معنی 
پادشاہ می باشد عنوان نکووں در 0ا اٹ ہ۴ 
دربارۂ سلاطین چین, اندرونیکوس دوم در سال ۱۹۳۲۸ سک ماک ہہ 
و بسلک روحانیان درآمدہ و در سال ۱۳۳۲ وفات یافته است و معلوم نیست کہ 
بن بطوطه بچم مناست اسم اور مل مجر یں کرم یت اکٹ 


کاخ امہرانور 


فٹسمنتی از این کاخ در گوشۂ شمالغربی استائبول بای ای کہ ھنوز بەنام تکفور۔ 
سرای ( سرای تکفور) خواندہ می شود. 


۱ 


۲ 


۷ 


بادداستھای مترجم ۵۹ 


تی 


استانبول 
٦‏ لچ وت صورت کو وھ جس "مم" 7 ےت 


ڈادم اخ 


٢ 


"نحص 


7 کت مت ات 0101 )تا کت 'اسوف: کی کی تا امن یں زند کہ مراد ابن بطوطه کلمۂ 
اکس وت 0011001 اد 


ملک جرجیس 
۷/٦‏ مه سی وا مت دی از مرک اندرون کو دوم کہ 
در فوریه سال ۱۳۳۲ ( ۷۳۳ ھجری) اتفاق افتاد صورت گرفته باشد و بەھرحال نام 
مذھبی امپراتور سابقی آ نتونیوس بود و نە جرجیس؛ چنین بەنظر می اید که مترجم 
اطلاعات نادرست دراختیار اہن بطوطه گذاشتہ ویا او توصیحات ہے را درست 
نفِهم۔ہ است۔ 


٤٤‏ تعداد کلساھای قسط قسطنطدہ 


.۵ 


دب سے 
بكمُتۂُ 7ک ۰ئ و کت سا3 هپ طط کر ا ذورہ حالف بش اتہر 
وک اک دہ ا ہت جنان که برتراندون دولا بروکیر 5۷1:٢٢٢‏ :اء(] ہہں٥۸١٠١۲٢۲۱‏ 3ا که 
: ' سن عے . 

رم کات ا ۳٣‏ را در ان جا کذرائدہ اناد کل ا ھا را اه مرا رانوشتے و اصضافه کردہ 


است که اکثریت مردم شھر در دیرھا بەسر می برند. 


بخشی کفالی 
دی مشش د عوت مت : سا امدہ کە تصور می رود مصحف بخشی باشد که 
ک0( است مغولی بەمعنی میرزا و ملا و کفال یکلمۂ یونانی :ان بەمعنی 


۷ سفرنامهٗ ابن بطوطہ 


۵ 
سرا ۔۔ خوارزم ۔۔ بخارا ۔- سمرفند 


انا 
دو شھر ہەنام سرا بەعنوان پایتخت تاتارھا شناخته.است:پگی سرای )گکھن:در ؛ ۷ 
میلی ھشترخاں 87 سرای نو در؛ ۲٢‏ میلی ھشترخان نزدیک شھر کنونی 
تارف گت سا را مناطان او ت5 جند سال پیش از مسافرت 
ابن بطوطہ بآن سامان بەپایتختی ہرگزید. وصفی کہ ابن بطوطه از شھر سر گردہ 
است گا اوصات شر تو نطو می دا اک ظا 


۲, امام صدرالدین سلیمان لکزی 
لگز یا لزگ قبیلەای است در ناحیۂ داغستان کہ نام آن منطفه (ٴلزگستان) از آٹھا 


گرفتہ نل ماشہ 


جوارزم 
خوارزم: تلفظ آن چیزی ہین خحورزم و خارزم است یاقوت میگوید:: والالف امسترقة 
مختلسة لیست بالف صحیحة ھکذا یتلفظون بە) و ان نام ولایت است ے٭ لاد م رکز 
سك سا یس 07 ا اورگنج یا گ رگانج سک ک0 
رک نے 0 سس2 ۸س ارت ان شھر ان سال که اب بطوطۂ 
توصیف کردہ است حرفی نیست اما یاقوت کە در سال ٢٦٦‏ یعنی در حدود صد و 
بیست سالی پیش از ابن بطوطه از خوارزم دیدن کردہ ازپلیدیھا و کٹافتھابی کە در 
کوجه و بازار اکور رر کی ۱00000090 
می روند سخن می کوید و اصاہ مر کی ۶۱۰۰۱۰0 
حفاری در اراضی خوارزم در عمق یک ذراع موجب فوران آب می شو و لا گند و 
پلیدی معمولاً در روی رمین پراکندہ است . 


٤‏ سک از امرای بزرگ بەنام فظلو دمور 
قطلو دمور یا قتلغ تےمور نوبان از موٹرٹرں" او اد و کا اوک ٹف5 
اوت بودہ و در سمت حکومت خوارزم نفود زیادی در تمشیت امور اداری و مال 
کشوز داشت ( با کو ووسک اردوی زرر و تن طاظ ان مت ٠ن‏ 


یادداستھای مترجم ۷۱ھ 


کون ک ارم اکٹ اوریہے) بر این فتلعٌ تیمور بود وحوں در ۷۳۲ وفات 
ات سے مرک او جندان"٭ر سلطان محخمة اوزیک مؤثر "افتَاد کە "از مقتابله با 
ات ہے بن ہے نت ی00 ۳0 ۶۱7۰۰1 لہ کاو ات در کر تد عم کر 
٠‏ دہ ےی ای داستان ملاقات ابن بطوطه با امیر قتلغ تیمور در چند صفحه 


مد ‏ اقشت 


۵. خاتون تراہک 
مقبرۂ ترابک (تغرابک) ھم اکنون در اورگنج موجود است و منظرہای از آن را در 
شمارہ ۱۸ از محموعۂ (( انه و 'آثار تاریخی اسلام در اتحاد حماھیر شوروی) حجاپ 
تاشکۃ می توان دید, در مقدمه این محموعه امدہ 1 ار کا2 چا ا ماک وعالی 
قسمت داخلی و بویڑہ سطح داخلی 0227 0بس ارزش مخصوصی می دھد. 
کر کو رع نا نات ححو 07 00سا دی "و مھاڑک از ادا در نتمام سطح داخلی مقبرہ 


رسیم الہ 2٥۶١‏ 0 9 تد اشخت)) ! 


ا ثربت شیخ نجمالدین کبری 
شیح تحم الدین کسی ئته سال ٦۹۹۸‏ در فتح خوارزم به ذستبکت ملغولان -کكکشتہ اتل 
کا سارک تا وی تا تمس مین ان رانا ا ار احوالاتش در جلد سوم از 


حبیب السیر مسطور | نان رر کے فکڑویتے در حواشیٌٔ ر0 ا نک رت اوت کے 


7چ : 2 یں وی ماوق ۔-0 ۱ 
ے003 مسٹوٹی در ناریح ک0 وک ا2ت آں در ا اعت می ہو یسد: مزارش 


نابیداست الکو ان بطوطه سەسال بعد((۷۳۳) مزار او را ز ىارت کردہ است. شکی 


پت اہ سخن مستوفی ناشی از بی دقتی است زیرا کە مزار شیخ ھماکنون در 


مر 9 ۱ : ١‏ : : ۱ ا -ےو ۱ : ۱ ۱ کَ ۱ 
اور گنج کر کا انت و منظطر٥‏ ای از ان ر 2 شمارہ ۹ از محمو عهہ )( [ مہ و اآظاز 
تار بحے اسلام در اتحاد شور وی)) می تواں دید 


سے سا 


امام زمخشری صاحب تو مع اوت اکناائی کہ خرن ۸۷۷۹: متولد نکی و در ۳ن۵ وفات 


بافقت . 


۸/, فطلو دمور یعنی رراھن مبارک )) 
متن: و معنی اسمە الحدید المبارک لان قطلو هو المبارک' و دمور هوالحدید . 


۲ٰ۵ سفرنامہ ابن بطوطۂ 


۹ کلچہ و کاک 


ا 


(۸ 


متن: خبز معحول بالسمن یسمونه الکلیحا ال کی 


آرغوجی (بارغو جی ) 


متن: یسمّوں الارغجیه . 


شر بحه 1 بحبری این کا ماش 7 ایا ات و حلو افتابپ مکی 





شس ادن پاستلا , 


٢‏ ۷ت 


3900 


۷ھ 


پایتنخت قدیم خوارزم بر ساحل راست امودریا؛ یاقوت انرا ہا ثاء مٹلث ( کاثٹ) 
ر- 


ضبط کرد زی میگوید تنھا شھر بزر 


و 
۱ 5 ۱ ا ہے ۱ 


کرک وم 1 ا و و ا کے ان ا ےر یت 06م اہ ھا 
رجحه بے ہے و0 ذ بہر سے یر ۷ار در سر ب حجںکخوب سےبس, ۔ قوبپ ة٤ ٣‏ نبا بب ںا 


سے مہ ٦‏ ‫ 7 : ُ ۱ 
کک کا ل٭ ر کر ہت ہسہے-< نی سی ۷ َ 
ٹا 8ظ ت0( سے 


(نؤں ت کہ در شرف محوں وافء ششدہ : حان 
کت 


کن 
و بْكتّه یا وفکند شھرکی در سە فرسخی ہخارا ہودہ است, تصویر منارہای از قرن 
دوازدھم 200ئ0 واقع در 2 یرک ر در محموعه )( ات 020 تاریخی اسلام در 


اتحاد شوروی؛) می تواں دید, 


آلو 


متن: وعندھم فاکھة یسمونھا العلو ( الالو) . الوزرد ھم اکنون در ایران بەنام الو بخارا 


, بادشاهان عراق 


ھمحنانکه بارھا متذ کر شدہ ایم مقصود ابن بطوطه از این عنوان ایلخانان ایران است. 


٠‏ ویرانی بخارا 


تا این عصر کہ ابن بطوطه بخارا را دیوہ ات ات ان امت 
"تال نود )( کش 


نگ 2 نک ) خان اھنگری 200 
سے _ ە 
چنگیز یا تنگیز ھمان کل ترکی فو بادگرو ا ا ا کس 





۸ 


۹ 


0 


٦ 


۔َ٥س‎ ۳ 





بادداشتھای مترجم ۵۳ 


چنگیز در زبان مغولی بەمعنی اھنگن: است و ظاھراً ن2 مخ ساسیت در اقسا نھد ھا 


شغل او ر آھنگری کا سس ئل 


جلال الدین سنجر پسر خوارزمشاہ... 


0 ۱ 
حلال ےت ای ا وا نا ساب کے ار خود تمود 


بە صورت فھرمانی درامد و ابن بطوطه وقا "۷ک در آعا حا ٣‏ سس "۰" "ھ4 


ڈاے۔ اک0 و غیرہ) 3ے دادہ مو حشیٹت 25 و کا لوا ایت انت 5ت 


زماں زیر فرماں پدر بود . 


. قتل عام مردم بخا 


آر کن کا ےج شیخ ما قاضی القضاة ابوالےرکات 220 اتا کرد کہ 
اف سس شنیدم کہ در مک ب با۔نورالدین زجاح که از علمایٰ عراق بود 
طلاقات کرد برادرزادۂ 'نوڑالدیَن: نیز نا حمستں کر الا کیک 
در فتنة مغول در عراق یت ا رز رك ا ا 0ت تن 0اا آ نات مان 
کسی آجز مل آو این یکن ( اشارةہه برادژزادہ شوذ) خَان در نیرد. 


سیف الدین باخرزی 
٠ : ۰‏ : 3 4 ً سے ۰ . " ۱ 
سیف باخرزی از مریدان و تربیت یافتگان سشیح تحم الدین ا نود که ىە٥سال ١٦۸‏ 


بحبی باخرزی 


پسر برھال الدین احمد ابوالمفاخر یحیی ذر ۷٢٢‏ از کرمان'تەبخارا آمد و ترتیب سفرہ 
و خحرفه و حجرات فقرا بر سر تربت شیخ سیف الدین او نھاد و در ۷۳٣‏ وفات یافت و در 
ھمان فتح آباد مدفون شد و ابن بطوطه در سال ۷۳۳ يا٣ ٣‏ در فتح آباد ا ما فات 
کک 


( ار حواشی مرحوم فزوینی بر شدالازار صفحہه )۱٢١١‏ 


خرکاہ شباھت بەخیمہ دارد که پیشٹر آنرا وصف کردہ ایم 
کے سے0 
من . واعطانی خرقَه ( خر کاہ) و ھی شے الخباء وقدذ کرنا صفٰتھا فما تقدم . 


درمشیرین 
سلطاں ترمشیرین ‏ از خانھای اولوس حغتا کک از ۷۲٢‏ تا٤‏ ۷۳ ٹیکومٹگ انت الحکتی 


٤ن۵‏ سفرنامه ابن بطوطہ 


02 


016 


۸71 


کہ ابر بطوط ذ کر کرد غمان 009 ۰.۹۹۲۹۹۲۱۵6 
لاک زمانی شرمانروابی رسد . 


کک خان 
۱ سے 3 ۰ با کو ۱ سے 
سنا ںہ کمته نوسورٹ ([:ا0'٠3)(:۱]‏ در( سلسله ھای شلاطد اسلامی)) 411 دو بار 
بەفرمانروابی رسید, بار نخست در ۷۰۹ بود گە خای خوذ را در غمان سال بە ایسن 
ہوغا داد و بار دوم در ۷۱۸ کە تا ۷۲٢‏ فرمان راند در انْ سال ایلجیگدای (ایلجگتی 
اہن بطوطه) اندک زمانی بەجای اونشست واونیز جای خود را بەدواتیمور داد و 
۱ ٰ تل ٰ 
سپس علاء الدین ترمشیرین از ۷۷٢‏ تا ۷۳٣‏ سلطنت گرد انگاہ چنکشی ویس از او 
ہ+.لھهف. ءم مٍ ک_ 
وزآن زمام قدرت ر در دسبت کافوند 
اما به نشل منتخب التواریح بطترف کین ہپس از دوازدەسال سلطنت در ۷۲۱ مردہ و 
ترمشیرین يەحای او نشسته؛ وی در ۷۲۷ در نخشب اه فجاأہ مردہ و پس از او دورجی 
: ۰ ۱ سور : : 6 ٠‏ ۰ ہہ ٤‏ ۱ 
بسر دواخاں کی لت کرد و انگاہ ہو رت حتعح و بوروں بسراں دنک دواخاں ندودہ 
کت 
۰ - کت : مر 2 ۰ 
زہدة الدواریخ حافظ ابرو از جنگ شدیدی میان امیرحسین چوہپان و ترمشیرین در 
اواخر "ھ0 خہر می دھد کہ به تسخیر عزنہ توسط امیر حسیٰ انحامیدہ و تچاھهھان 
و )( ٹی رسمی تمام 0 و ھت وقسق و فساد بە اعلی درحات بحایٰ اوردند و 
تمامت ان عالیھا سافلھا کردند و از سر تربت سلطان محمود محاورآن را به اسیری 
٠‏ ص ہ إء٢‏ 7 ۱ جا 
رم کور ۲ کورخانۂ او را نو ا واوراک مصاحف و مک در ریر دستِ 


لی ا صورہ ماسّاء ر ا کت 


داد گری کک خان 

تر مر - م‌ س یں ۱ : 
نمونهُ دیگری از این نوع فضاوتھای خشن و بی منطقق کبک کہ مورد ستایش مورخان 
بودہ در منتخب التواریخ معینی ( صفحه )۱٠۰‏ آمدہ است, خلاصہ آنکہ روزی حسم 
ایک بر مردی افتاد و دلشش بەشرارت او گواھی داد (( فرمان کرد تا او ٴرا بە شکنحہه 


71 ۶ مکاوات مت 
نی اور در اس بلداحتند و سوحتند, 








بادد اسُتھای مترجم ۵ 


۷. نماز برای خدا یا برای ترمشیرین ؟ 
08 ۹۹ء اص 29 طض رن ای ااضلام لله او 


۰۸ ہوزون اوعلی 
۳ تام دوائمور بوڈ اوغل آیا اوعلے بە معن کر رید کا ای 
0۰٦‏ به دنہ انام سا ھراد کان ےا وردند. 


۹: ایك کار ترمشیرین 
2 ۰ او ٭ سے 
ترکستان یا لاد ماوراء الٹھر بل ارفوؤت پےشحبر ادشست اولاد حعتای بود وھ نانکہ 


ان بطوطه و دلاکہری ددم ات کت زریاد درمشیرین یه شعا رب را مو حب عصاں 


ی‌الدین نطنزی تصریح میکند کہ ک کھج مردہ ٹک ز(ادر 


,۰89 سُمس الدبن 5ئ بدرید٥‏ 
من . نچ ثربته شمس الدین نت ٤‏ 9پ نت معناہ العنق و بریدا معناہ 


المقطوء , 


ت 


۷ک ما کا 
متن . وقال ل السطان 5 مادر کلتت وھی سا فحة . 


0 ىشتتلست 
ساب دو بار به خراس ں گ لہ درد وبار ری 1 رات کا کات ایللحیکداؾ سس تععاق وا ۔ حسضشس 


۳. قفراقوروم ویش بالغ 
این دوشھرمرا کزاصلی فرمانروابی مغول درجوارتورفان وسواحل رودخانه او رخون بودند . 


.٤‏ الجامع الکبیر فی السنن 
سنن ترمدی نکی ارز صحاح سته یعنی سُش زکگارت معت مع حخلےا ذیماتك اھل نحنت 


زا ا 0.5 5 ۹ : ۶7 سر مو و ایب ج ۱ ۰ 


سے 


0۵( سفرنامہ ابن بطوطہ 


ہے روس 


٦ 
لغ -- ھرات ۔ نیشابور۔۔ کابل‎ 


۱, سنگھای کذان 
الکذان ۲ الِقٌطعهٌ منہ گر از ' الححارةالرخوۃ النخرہ وھوتحریف گذان ((المنحد)). 


ا مُکاشۃة بن مَحضصّن الاسدی 
از اصحاب ددر ات ودر بعصی از غزوات فرماندھی لشکر اسلام را پر عهھدہ ڈاسشا, 


8۲ موسوم لہ ((حاجی خرد)) 
متن : بعرگ بالحاج خرد و ھوالصغیر, 


ا 


واقع شدہ است وتا نواحی ھمدان و بروحرد امتداد دارد. 


۵ ماجرای سریبداران 
مار مریوط ہ قیام سادا انار ران اکا کا کی اک1۰۰ 
اغراضص در تواریخ منیکٹ امت شرح محملی کھ ابن بطوطہ در این بارہ اوردہ است با 
انکه وی سربداران را يہ مناست شیع دشمن می داشتہ در مقام مقایسه با نوشتە ھای 
ع سے ص9 پ- : عم ا ہے 

مورحین دیگر حقامی ر روسن می سازد و نیز شاید رباعی نی از شعرا که در بارہ جنگ 

2 2ّ ٴَ سے‎ ٦ 
ار حسسۃ کرت و امہ مود سرودو اشک برای نغاٹ داد کت اصلی قیام سربدارآاں‎ 


س0 کِ |1 ےء.م -×- . 7 ور 2 
کر حسسرو اک رات بت ادالحٹ ان ڈیا وزتیغ یلی گردن شیران نزدی 
رہے 00000 5۷ س۳ یکٹرک ذدگر غحضر بب ار ات 


.٦‏ طغاتمور 
حلال عضد رباعی زیررا در مدح این سلطاں طغاتیمور سرودہ است: 

کا گا مظن کسی کر دا0 ناعالم وامسزاج ارکان باشد 

نا دنو ارات ےس ان اما 7 7 بن 0 سا 





بادداشتھای فترجم ۷ٰ۵ 


۷ این جنگ بسال ۷۸ .. 


بروایت و ت رک مسعود امیر سربدار ںہ ک0 


ضف ۷ اتغاق آفتاد ئە در 


زاوہ بودہ نه دشت پوشنگ. ظھیرالدین ۸رعش مے کو بد 
ا رہ مسعود بە سال ۷٢۵‏ کشته شد۔ 


۸. قتل مولانا نظام الد بن 
موؤلف حبیب السیر در حلد سوم در شرح حال مولانا نظام الدین عبدالرحیم الخوافی کی و 
((در اوایل ۷ء بل احھا ہنی اوری' غز و دیگر احشام 
کت در بادعحشں [ئ لت 0 ا9 ۱2ت احکام شرییغخت گن َیحیّدہ نقش 

ارتکاب ظلم و ضلال را ہر لوح خاطر می نگاشتند بناہر آن مولانا نظام الدین بر کفر ایشان 
وا وٹ و شرداران جماعت برین معنی مطلع شدہ در شھور سنە ثمان وٹلٹین ٌُ 
٣ءء‏ ےک ران ات ھرات کشیدند و چون ملک در آن ایام طاقت 
مقاومت ٴا سپاہ نداشت در شھر تحصن نمود ومخالفان پیغام فرستادند کہ غرض ما از 
72 ال9 کسی است کہ مارا کافر اعتقاد کردہ اکنون اکر دہ ھرات 
می خواھند که مال وجان ایشان در عرصۂ ھلاک نیفتد باید کە ان شخص را بیرون فرستند 
وجون کار ھرویان باضطزا ر انجامید بودہ فتوائی نوشتند کە ضرر خاص برای نفع عام جایز 
است و در محلی کە خدمت مولوی وعظ می گفت آن نوشتے را بە دستش دادند و مولانا ىہ 
صورت حال پی بردہ علی الفور از منبر فرود آمد غسل کردہ وجامۂ پاک پوشیدہ از شھر 
بیرون رفت و دشمنان در بیرون درب ملک اورا گرفته کشتند و در خیابان دفن کردند و 
ترک محاصرۂ ھرات کردہ روی بە مساکن خود نھادند.) 


۹. سجستان 
سجستان یا سیستان در این دوران تحت حکومت قطب الدین محمد (۷۳۹ تا ۷۷) از 
ارمائندکان خاندان صفاری بود. پس از قطب الدین پسر او تاج الدین به حکومت رسید 
(سلسلەھای سلاطین اسلامی 0ء" 


۰. شھر جام 
مقصود تربت شیخ جام کنونی است که در قدیم بە نام یوزجان یا پوشگان خواندہ می شد. 





۷۸ ٰ۵ سفرنامہ اہن بطوطۂ 


۔٣)‎ 


. شھاب الدین احمد جامی 


ازاولاد : یخ جام) زندەیبیل) حندتن شھاپ اللین لب داشتند ازجملہ نوہ 7 


دّ و 


وت یل 


امیرالمومنین المتوکل علی اللہ ابوعنان 

ارز بطوطہ در اپنجا نیز القابی ہرای یادشاہ مراکش ہر شمردہ است از این قرار: مولانا 
امیرالمؤمنین المتوکل علی اللہ المجاھد فی سبیل اللہ عیالم الملوک, وابتطۃ عقد 
پخلفائ المافنو زی ا6ص زلل گی رت کسی 


.٤‏ ئح 


9 


نج یا نسیج پارچە ابریشمی ‏ زرہفت می باشد کە ان بطوطه خود پیشٹر اترا توصیفے 
2 


. از بسطام از طریق هند خیر... 


گیب می کربد؟ ا لوف نا ان1۷ ز ال۸ جا قساف 7ا راد کری 
قسمتی از داستان مسافرت در فاصله این دو نقطه بریدہ شدہ است, 

ابن بطوطہ میگویذ کە از نیشاہور بەبسطام رفته است ولی اگر قصد او رَفشن بەهند 
بودہ نمی بایستی بهبسطام رفته باشد زیرا ان شھر در هشتاد فرسخی مغربَ نیشاہور 
است, بەنظر می رسد ترتیب مسافرت او چئین بودہ است: 

زاوہ ۔۔ بسطام ۔۔۔ نیشاہور ۔۔۔ طوس ۔۔ مشھد ۔۔۔ سرحس ۔ ھندوکش , 


. موسوم به ((شیر سیا٥‏ )) 


من , بسمی بشیر سماہ و معنی نال اناد الا(سود, 


پنچ ھیریعنی پنچ کوہ 
متن, ومعنی بنج خمسم و ھرالجبل فمعناہ خحمسة حبال, هیر لغت سانسکریت 
است بەمعنی کو , 
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یادداشتھای مترجم ۵۷۹ 


کوھستان بشای 
یشای نام گرا ای کک امت با جو درہ د میک ۱ 7 
سی رہ رہ-ے ہچ سض ا سسحسد و تا دیر 


زمانی 22 ا م خودداری می نمودند, اك اه ھے متام () کافرستان) 


001 
متن: : واطا متا نا کے اوت - اولہ اء 0 الا ری و ہو ابوالاول ۱ 


2 ۷ ۸0+7 و سیصد معناہ بالمارسےه کرت مارہ وص ماد با5 
1٭ 


و یسمی 


۹ مرد ک آقا 


متن: و مرذک معناہ الصغیر و آغا معناہ الکبیر الاصل . 


. کرھاش 


اقط ا٣‏ کوخستای ردر حتو اق کے تا 


جو بت 7 ک 
راک,. یاذداشت شمارہ ٦١‏ بخش ٠١‏ ھمین کتاب . 
اوایل ماہ حول ای 


متن: و ذلک فی اوائل شھر یولیە . 


بنجاب 


٦٣‏ ا می "و ان معتناء الماء فمعد" ذلکجالساء لے 


سےا 








فھرست نام امخاص 
(جلد اول): 


-_-ۓ 


))١(( 
7 
.۵ ٤ ءء١‎ +4 آدم(ع) ٭ه2‎ 
.۱٤١١ -- آزر بتتراش‎ 
.۵۷۱ ء۵٤٢٤ آرہا (آرہا) خان ۔-‎ 
. ۲٢٤ آےں بن برخیا (پسر خالهً سلیماں(ع)) ۔-‎ 
۳۵۹ ۳۵۸ آغا ۔-‎ 
.۵٦٦ ؛ ۵۵ء ۵۵۵ء‎ ۵٣۲ افسرائی ۔-‎ 
.۵ آل خفاحه (نام 5ئ ای)۹‎ 
.۲۸۳ آل ملک سیف الدین الحاج :النائب ۔-‎ 
. ۸۵ آی ہک ( سلطان) ۔-‎ 
.۲۹٦ ۲۹۵ -- آبد مور ناصری‎ 


(رالف)) 


ابراھیم (امیر) ۔۔ ۳۸۷ء ۳۸۸. 

ابرامیے (ادھے) ۔۔ ٣٠٣١٢‏ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷١ء‏ ۲٢۱۲ء‏ 
0 لق 6 5اک 

ابراھیم الخوزری ۔- ۱۸۱. 

ابراھیم بک ؛ ۳۵ء .۳۸٦‏ 

ابراھیم پیک سے ۳ کر 

ابراھیم جُمُحی ۔- ۱۱۷. 


ابراھیم خلیل(ع)۔- ٦٦ء‏ ٢۷٦ىى۶۱۳۵َ۹۰۰۷۰۶ء‏ 
(۷۷۳۰۳۷۷۷۷۷۷۷۵۶ءء) ۱۷ء ۱ ۱۸ء ۱۸۹۸ء 


۹1 ی00۶ 

ابراھیم خواص ۔۔ ۵۳۵. 

ابراهھیم ساہ تک ۸۸ 

ابراھیم ( فرزند پیغمبر(ص)) -- ١٦۱ء .۱۸١‏ 

ابراھیم لوان ۵پ 

ابراھیم ۔- ۱۱۳. 

ان البرھات مصری ۔ ۳۰۰. 

ایق االعطلب ث 017ر 

اق الاضضقی کے ۳۳0 

1 "ە"" 

ا0 ال ماک وا 

6 

"0 ۹۹ 

7ج ... 

ابن المجاور۔ ۳ ۵ء .۵٢۵‏ 

این ۶210 تک ۸۳ 

[وو دی سا و۵ 

ا[ 0شت لت ۱۰۰۸۹۱ ۱۰ء ۵۰۰ء۵۰۵۸ 
۷. 

لق رات بت پاری 

.۵۱۰ "۶۵۰۱۰ ۱3۰۱۸۷ 0 

این تر کے کیا 00 0ا6 لان فا6 0د 
۵ء ٤ء‏ ۵۱۷۹ء ۵۳۰ ۵۷۳. 


۲ن۵ سفرنامة ابن بطوطہ 


امن حختککر ات ۰۱۸۳ ۵۰۱۲۶۵۸۷۰۶۸۸۰۱۸۰ 

+٣)" )+)٤٤٤ ٦ 
.۵۲ ابن حدیدہ ۔-‎ ١ؤ‎ 

ابن حنبل ۔۔ ٦۲۷۲ء‏ ۲۷۷ ۵۳۸. 

ان خلدون - ۳۱۲۰۳۰, 

اق 0( کت ۵۳ 

ابن رشد ۔- ۸۰. 

ابن روا حا ہک رد 

1ص0 

0و راہ نان 

ابن طفیل ۔- ۸۰. 

ابن عبدالحمید ۔- .٥ ١۵‏ 

ان 6ة ال راف گ۲۸۷ 

ابن عربشاہ ۔۔۔ ۹ ۵. 

ابن عَمَر (ابن‌عمر محمد بن احمد متمدنتی) ‏ 
۰ء ۷. 

ات ع سد یں 

اہن فضل الہ العمری ۔۔۔ ۳۱ ۸٤‏ . 

"۸.0۷ 

ابن فلمشاہ ۔۔ .۳۵٦‏ 

ئن اکر کت ۱۸1 ۴۵6 

ان مرج ہے وہہ 

ابن المجاور۔۔ ۵۲۳. 

ان مرروی کرک 

ابن ملجم ۔- ۲۷۰ء ۳۳۱۱۲۷۱: 

ابن موید ھَچاء ۔۔ ۹١۱۱ء‏ ۱۲۰. 

ابو اسحاق (سلطات پادشاہ اکریدور) - ۳۵۰ 
0 

ابو اسحاق ابراھیم بن شھریار کازرونی ے ابو 
اسحاق (شیخ) 

ابو اسحاق ابراھیم بن یحیی - ۲۹۵: 

ابو اسحق الربعی ۔۔ .۵٢‏ 


ابواسحاق ہک ہے اہواسحاق (شاہ اگریدور). 

اہو اسحاق تاج ۔۔ ۲۹۵, 

اہو اسحاق شاہ شیخ (سلطان) ۔۔ ۳٣‏ ۳۷ ۲۵۰ 
۵ء ۷ء ۲۵۸ء ۲۵۹ء؛ ٢٢٦۲ء ۲٦٢‏ 
٦ء‏ ۵ء ۱۵۳۲ تا ۵۳۵. 

.۵۳٦ ۲٦۸ ۲٦۷ ۱۲٦٢ ابو اسحاق (شیخ) ۔-‎ 

ابو البرکات (اہن الحاج) (قاضی القضاة) ٤٠؛‏ 
۳. 

اہو الحسن (ع حا کم قسطنطليه)۔ ۵۳. 

ابوالحسن افصارانی (افسرانی کک یں 

ابوالحشن اریت ۲۹۵. 

ابوالحسن خرقانی (شیخ)۔ .٦۷۲‏ 

ابوالحسن عبدالرحمن محمد بن مظفر داودی ۔۔ 
۵. 

ابوالحسن علی بن رزق الله آنخری --:۱۹۵ء .۱۹٦‏ 

ابوالحسن علی بن فرغوس يِلمسانی ۔- .۱۹١‏ 


ابوالحسل بای ۷۳ ۳ ۴۰۷ 

ابوالحسن شادلی ۔۔ ۵۹؛ ٥٤٣٤٣ )۸۸ ۸٦ ٦٠٦‏ 
۷۲. 

اوالحت الک مالک کہ 

'بوالحسن محمد بن احمد بن عمر بن حسین بن 
حلفک اطتی ہے رہ 

ابوالحسن مگی ۔- .۲٦٢‏ 


ابوالحسین بن جبیر ے اپن چبیر۔ 

ابوالجاج اقضری ۔۔ ۸۷ء .۳٣٣‏ 

0 انا 

1 ۰۰۰ئ0 

اوا فا ماد ح بث 

ابوالعباس احمد اندلسی وادی آگی ے۷۸۷۸ 
ابوالعباس بن تافوت ۔۔۔ ۲۹۵. 





ابوالعباس بن عبدالظا ھر۔۔ .۸٦‏ 

ابوالعب‌اس بن یعقوب الاصم ۔۔ .۲٦ ٣٢‏ 

ابوالعباس احمد بن تیمیه الحنبلی ے ابن‌تیميه. 

ابوالعباس بن ابوعلی بَلَنُسی ۔۔ ۲۹۵. 

الا و ای ارب سیما0 ے ۱۹۷۰ء ۵9۲۲ 

ابوالعباس بن ابی الربیع سلیمان عباسی (> الحا کم 
بامراللہ دوم) ے ابوالعباس... عباسی 

71 4+ "م۰ 

ابوالعباس حخار۔- ١١٢۱ء .۱٢١۷‏ 

اتا اصع کک ا ا 

ابوالعبہاس تا و 

اا0 دا ہہ 

ا الام 'احمد بن محمد بن امززوی ۔۔ .۱٦١‏ 

ابوالعباس محمد بن شیخ ابوبکر۔۔ ۳۱۸. 

ا۹۹۶ "ءء۸۰٠‏ 

ابوالعلای مُعرّی ۔۔ .٠۰١‏ 

ادالعنات )ھت راج 

ےا ارت ہ۵ 

۰:٠) 

ابوالقاسم بن شعباں ۔۔ ۷. 

ابوالقاسم بَتَون مالکی تونسی -- .٦٦‏ 

ابوالقاسم جُراوی ۔۔ ۲۹۵. 

ابوالقاسم حنید ۔- ۹٢٤۲ء‏ ۲۷۷. 

ابوالقاسم محمد بن محمد ازدی ۔۔۔ ١١٦۱ء‏ ۵۱۳. 

ابوالقاسم محمود بن عمر زمَخشری ۔۔ .٣ ٢٤‏ 

ابوالمظفر حسن (ابوالمواھب) ۔۔ ۳۱٣‏ ۳۱۵. 

ابوالمُتجَا (عبداللہ بن عمر بن علی بن زید بن اللتَی 
کا ہدادی) اہب ہی 

ابوالوقت عہىلد الاول بن شعیب سنحری صوفی ۔_ 
۵. 


فھرست نام اشخاص ۵۸۳ 


ابوایوب انصاری ۔۔ ۱۵۵ ۵١٦۱ء‏ ۵۱۲.: 

لکوت ابس ون تام 

اید ام ہی 

یں الم ارتا کے ۱+۵. 

ابویگر بن شیخ عمر۔۔ ۳٣۰‏ ۳۱۸. 

انوںکر (ئس آرعون) گے ۹۳ 

ابوبیکر (خطیب) ۔۔ ٣۳۹۰ء‏ ۳۹۵. 

نویک مشد کے ۷۷۸ 

او سس ار )7۹۸۰290206 

ابوبکر صدیق (خلیفه) ۔۔ ۱۵۳ء ١۱۵۰ء‏ ۱۵۵ء ۵١٦۱ء‏ 
۴۲ء ۷۸ء 


ں۵ ۳ ١۸۸۸ء‏ 


۶ ۷۰۹“ ۸ ء""""ھ"ٴْ 


۸00 

ابوتاشفین عبدالرحمن ۔۔ ۵۱ء .٦۷۹‏ 

ابوتراب نخشبی (شیخ) ۔۔ .٦٤٤‏ 

ابوحعفر منصور (خْلیفّه) ۔۔ ۱۵۸ء .۱۸۰١‏ 

ائ وا 01600 7ھ ۹+ 

ابوحفص عمر۔ ۸۰. 

ء٤۷۰۸‎ ۷ ۹9) +1 
.:.۸[|[ 

ابوحفغص عمر النسفی ۔۔ .٦۵۸‏ 

٣ ٣٤١۷۷٠۷۰۷۰۷ او حتبفة‎ 

ابودلف محمد (شیخ) ۔_ ۳۳۷) ۳۳۸. 

ابوژھم ۔- .٦۷٤‏ 

ابوزرعه بن طاھر المقدسیٰ ۔۔ .۲٦٢‏ 

ابوزکریا ے ابویحیی بن ابوزکریا 

بوزکریا بن یعقوب ے ابویحیی بن ابوزکریا 

1ك طٗمهوٴوًًَىپۓیٔ۰۰", 

ابوزید عبدالرحمن -۔ ۲۹۵) ۳۳۷. 


ابوسعید ۔_ (ناصر الدین) - ۵۱ء ۷۹ .٦۲‏ 


٤‏ سفرنامه ابن بطوطہ 


ابو سعید ھادرخاں ۔_ 0۵9 ۱ ی) """""," ",۳۷م 


)۶۶ ۶ھ ۶ھ ۰ 
١۵۷ ۸‏ ۱۱۷۸) ۰۷۰۷ ۲۷۸۰:۱۷۸۰ 
۰'۷۷٦‏ ۷۶۶۰ 
۰۶۸ )"۲۵۵۹۰ 
٦ء‏ ,ش. 


ابوسعید سنجرجاولی ے علم الدین ابو سعید. 

ابوسفیان ۔۔ ۱۳۵. 

ابوَلیِعاك داراق [-۳۷۵. 

ابوششتری ( - تاہا شوشتری) ۔۔ ۳۵۵ ۵۵۵. 

ابو طاھر فرمطی ۔۔ ۵۱۷. 

انوطبت کے ر۵ 

ابوعبدالرحیم عبدالرحمن بن مصطفی ۔۔ ۹۷. 

ابوعبداللہ احمد بن حئبل  .۲۷٢‏ 

ابوعبدالل اہن |الغماز خزرحی _ ,۵٢۲‏ 

ادوعبداللہ القلانسی ۔۔ ۵۳۵. 

ابوعبداللہ المرشدی ۔۔ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۸۳. 

ابوعبداللہ انثراوی'۔ ۱. 

ابوعبداللہ بخاری (شیخ المسلمین)۔ ۷٣۱ء‏ ٤٤٥؛‏ 
۵ 

ادوعبداللہ (بن رشید) ۔ ٤٥ء‏ ۵۷۳. 

ابوعبداللہ 70 عطاءاللہ) ۔۔ ۲۹۵. 

ادوعبد اللہ و قرت یا ۵07 

ادوعبداللہ بر حررہ ہک 20 

ابوعبداللہ ترّاس (شیخ) ۔ ۵۱۳. 

ابوعبداللہ حخفیف ۔۔ ۳۷ء .۲٦٢‏ 

ابوعبداللہ خلیل ۔۔۔ ۱۸۱ء ۱۸۸ء ۱۹۱ء ۱۹۲. 

ابوعبدالل زتیدیے ۵۱ء ۵۲) ۲٢٢۵۳‏ 


ابوعبدالله زواوی ۔۔ ۵۲ء ۱۸۲, 


ابو عبداللہ (شافعی) ك۷۸) ٦۷۹۲٢۷۲‏ 

ابوعبداللہ غرناطی (> التراس)۔- .۱٦١‏ 

ابو عبداللہ فاسی ے۵۸ 

ابوعبداللہ مالک بن انس ے .۱٦١ ۱۵١‏ 

ابوعبداللہ محمد بن العباس بن قاضی ۔- ۲۹۵. 

ابو عبداللہ محمد [ بن ابوعبداللہ محمد بن نات 

0 

اہو عبداللہ محمد ین ترمرت د۸ 

ابوعبداللہ محمد بن جابر:اندلسی مروی ۔ ۲۹۲. 

ابو عبداللہ محمد بن سیدالناس الحاحب ۔۔ ۵۲. 

ابوعبداللہ محمد [ہن شیخ ابوبکر] ۔۔۔ ۳۱۸, 

ابوعبداللہ محمد بن مثیت غزناطه ای _ ۹۷. 

ابوعبداللہ محمد بن فرحون ۔_ 000 

ابوعبدالل مُفْسر- ۵۲. 

ابوعبید ۔۔ ۵۵. 

اعد گی 0ک ۷0۷ 

ابوغبیدۂ جُراح ۔۔ ۹۹ء .٦۹۷ ء٣۹۵ ۱۲١‏ 

ابوعبیدة بن جُرَاح ے ابوعبیدہ جراح 

ابوعلی حسن (محجوب) ۹۷. 

ابوعلی زبیدی ۔۔ .۳٣۲‏ 

ابوعلی عمر بن علی بن قداح الھواری ۔۔۔ ۵۲, 

ابوعمر۔۔ ۵۰۳. 

ابوعمران سمرقندی ۔۔ ۲۷۷. 

ابوعمر بن ابی الولید بن حاج تجیبی لا 

ابوعنان (سلطان) ۔۔ ۳۱ء ٤٣ء‏ ٤٣ء‏ ۷۸ء ۲۹۰۱ء 
۱ء ۸۹) ۵۷۸. 

ابوعیسی ترمدی ۔۔ ۱۵۸. 

ابوغرة بن سالم رر ہک 00 ک۸ 

ابولھب ۔۔ ۱۸۵ء ۵۱۹. 

ابومحمد (د ابوالسعادات) (ء عفیف الدین عبداللہ 


بن اسعد الیافعی) _ یافعی (امام) 

ابومحمد السروی ۔۔ .۱٦۳١‏ 

ابومحمد بن ابی بکر بن عیسی ظفاری (شیخ) _ 
۰۸. ْ 

ارومحمد بن قابله ۔- ۲۹۵. 

ابومحمد بن مسلم ۔۔ ۲۹۵. 

7 3ء رت 9 ۳۳۴۲۰: 

ابومحمد رویم ۔- ۵۳۵. 

ابومحمد صنعائی ۔ ۳۰۲. 

ابومحمد عبدالحسنی ۔۔ .۸٦‏ 

077( اعد اس ۱000اک )ھن 
۰ 

7 2 ط2 الرضاط ب5 

ابومحمد عبداللہ بن فرحانْ افریقی توژزی:۔۔ ۱۸۸. 

ابومحمد عبدالله حضری -۔ ۲۹۵. 

ابومحمد عبدالله سرحسی -۔ ۷٤١۱ء .۲۷٦‏ 

ابوفحمد عبداللہ عبدالرحمن فضل بن بھرام دارمی ۔_ 
۵. 

ابومحمد عبدالموؤمن بن خلف میاطی ۔۔ .٦۷‏ 

ابومحمد عبدالوھاب ۔۔ .۷٢‏ 

اہومحمد عسد اللہ (- المھدی) ۔۔ .٦۹٤‏ 

اوخ شش رن خسن ے۸ :٠۳۹٦٠۳‏ 

ابومسلم خولانی ۔۔ ۱۳۷. 

اع خر ون کات ۷۳۸ 

9ء . 

ابوھاشم عبدالملک زبیدی ۔۔ ۳۱۸. 

ابوھریرہ ۔۔۔ ۹۳. 

ابویحبی بن اکر مان بن ابوحقغص ۔۔ ۵۳ء ُء 
۷, ۹ء ۸۰. 


ابویحیی یغمراسن بن زیّان ۔۔ ۷۹ .٦‏ 


فھرست نام اشخاص ۵ٰ۵ 


ابویعقوب بن عبدالرزاق ۔۔ ۲۹۷. 

ابویعقوب مغربی _۔ ۱۰ء .٠۰۲‏ 

ابویعقوب سوسی ۔۔ .۵٢‏ 

ابویعقوب یوسف ۔۔ ۱۹۲۰ء 

ابویوسف ۔۔ ۱۷۹. 

ابی الفضصایل ۔۔ ۵۳۵. 

1 فحائ 0 دک سیا 

ا نک کا ار 

کی ور کے ےا کی 

بی تمَیَ (بن ابی سَشد بن علی بن قتادہ الحَمّنی) ۔- 

۹ء ء ۱۸ء ۲۹۹. 

۶۷۳۸ ۵9۱٢[ 

اتایک احمد - ٢٤٢۲ء‏ ٢٤٢۲ء .۲٢٢‏ 

اتابک افراسیاب ۔۔ ۲۳۷ ۲۳۹ ٢٠٤٢ء )۲٢٢‏ ۲۸۲ 

۳۹۰ ۹۷۶۶ء /. 

5اک ال را ات موا مارحا 

٠ 00 7 

اٹاک را رکش 00 

.۲٢٢ )۲٤٢ -- اتابک یوسفئ‎ 

اتیرالدین ابوحیّان (غرناطهای)۔ ۸۰. 

احمد ے احمد بن رمیثہ 

احمد (امیر...) ۱۸۹ء ٢٦۲۹ء‏ ٣٣٤۳ء .۳٣٤‏ 

احمد بن ایاس (خواحه حھان)_ٗ ٢۲٢۲ء )٦۵٤‏ 

دو جس ں و اعد رو داب دی ۳3۳۵0 

احمد بن حکامه ۔۔ ۲۹۵. 

احمدین حتبل - ۱۳۷۸. 

007000( ا مد مرف یا 
(امیر العرب) ۔۔ ۱۸۹ء ۲۷۲ء ۲۹۵ء ۵۳۷ء ۵۵۱. 

احمد بن صبیح ۔- .۲۰٢‏ 

ام یک نت کا ہی 


۵۸٦‏ سفرنامة اہن بطوطہ 


احمدان محمد بن قبدال رح (ڈ اق الارتیٰ) کک 
۹۱. 

احمد شاہ جراغ ے احمد بن موسی . 

احمد (ہن موسی بن جعفهر بن محمد بن علی بن 


الحسین بن ابیظالب(ع)) ۔-٢٦۲‏ ٢٦۲ء۵۳۵.‏ 


احمد (ے تکودار پسر ھلا کوخان) -۔ ۵۳۵. 
احمد دینوری (شیخ) ۔۔ .۲٢۹‏ 
احمد رفاعی (شیخ) ۔۔ ۱۳۵ .٦٠٤ ۳٦۹ ۱۳١‏ 
احمد (ففيه) ۔۔ ۳۵۷. 
احمد مختار۔- )۵۳. 

احمدیه (نام یک فرقه ازدراویش است)۔ .۵۲٦‏ 
اخی احمد بحقجی ۔۔ ۳۵۹ .۳٦٣‏ 

ا "ام عل کک وہ۲ 

آے تجغعہ س۵۷ 

اخی تومان ۔۔۔ ۳۵۲ ۳۵۳ ٣٣٦۳ء‏ ۵۵۵. 

اخی حاروق ۔۔ ۳۵۸. 

ہے گی سک رو و ور 

اخی حسن ۔- ۵۵۹. 

اخی سنان ۔۔ ۳۵۲؛ ۳۵۳ ۳۷۲ ۵۵۵. 

اخی شس ال٭این 2۵0۵/2۰0۷۵ 

اخی علی ۔۔ ۳۵۵. 

اخی فرج زنجانی (شیخ)۔۔ ۹١٢۲ء‏ ۵۵۳. 

کے محتللاب .دہ 

اآخی محمد ۔ .۳٦۸‏ 

اخی نظام الدین ۔- 0 

ادری سو مد 

اک ۸ 

ار کا 09 1 

ارتنا (امیں)۔- ۱۲۸۱ء ۱۳۵۸ء ٣٣٦۳ء .۵۵٦‏ 
اربخانذبک (سلطان...) ۔۔ ۳۵۷ء ٣٣٦۳ء ۳۷٣‏ 


۸ ًًَا .۵٦۰‏ 
اردو (رخاتون) ۔۔ .٦١٤٤ ء٣٦٥۹ء ۱۰۸ ؛٥٤ ٤‏ 
ارشلاشكف ۷ 
ارغون دوادار (دواتدار) ۔- ۷۸ء ۲۱٢٢۱۳٣۷۰۱۱۰۸‏ 
ارغوں شاہ ۔۔ .٦۱٦٤۵‏ 
ارغون ان ے.٤١۵.‏ 
ازدین غوث_ ۳۳۲. 
أزرقی -- ۱۷۵ ۱۱۷۸ء ۵۱۹. 
اسحق(ع) ۔_ ۸9+ 
اسدالدین رَعَیْله ۔۔ ۱۸۹ء .۲۰٠۳‏ 
اسعد بن زرارہ۔ے ۱۵۵ 
اسفندیار (اولاد...) ۔- ۵۰۰. 
اشکزر کے ۸خ 
اسکنٹری 0 کات 6 ے0۷ 
اسمعیل ۔۔ ۳۷. 
اسمعیل ابوالولید ۔۔۔ ۳۰۳. 
اسمعیل افغانی (شیخ) ۔ .٦۷۵‏ 
اسمعیل (ہن الملک الناصر) ۔۔ ۱۹۹. 
اسمعیل (بھاءالدین) ۔۔ .۲۳٣‏ 
اسمعیل(ع) ۔- ۱۷۷. 
اش ولک م۵ 
اشرف (اولاد...) ۔- ۵۵۵. 
اغرق ملطان کہ 
اشھب بن عبدالعزیز۔- .۷٢‏ 
اضَغ بن الفرج ۔۔ .۷٢‏ 
اصلان خاتون ۔۔ ۱۸۹. 
ڑل .ح۸ 
فرع ۔۔ ۱۱۵ء ۱۹۹. 
افلاطون ۔ ۳۷۱. 
انم سک وا 


افندی کے 0 ۸ 

.۵ ٥۸ ۹۸/۷ ۵ 

ائڈ گ7 .4١1‏ 

1 (عءنسالان عداش) تے۹۰): 

الحکطی (ء الحکتی ھ ایلجیگدای > ایلحگتی) __ 
۷ء) ۷۳ تا ۵۷۵. 

الحاج ۰)۱ 

الظاھر بن الناصر ۔ ۲۷۵. 

8 ھ )مت 
المؤمنین...) ے ابوعنان (سلطان). 

ال ابطرت ك-٤۸۰۷٦.‏ 

الستکفی اباللدے ۵۱۰. 

00ط( لہ آفاطمی])-۔- ::۸۰٤‏ 

الہتتص ر تال (عباسی )-_- ۲۷۵ء ۳۸۲۰ء .٦۸۰‏ 

.. ۰ ۹ 

771ء۶۹ . 

الملک الصالح ۔۔ ۸٦ء‏ ۷۷ء ۱۹۹ء ۲۹۲ء ۱۸۵. 

الملک الظاھر (> الملک الظاھر رکن الدین بیبروس 
7٤‏ ۶۹ ۹۹۷۶۹۶۹ء))ء 
۹(۷ھ) ‏ .. 

الملک العادل ۔۔ ۵ ۵۰. 

.:۹۸۸ 22 

الملک المحاھد ۔۔ ۲۹۵ ۳۱۷. 

الک االعظفر - ۸١۱۶ء‏ ۱۸۱. 

الملک المظفر یوسف بن رسول ۔۔۔ ۱۸۱ء ۵۱۸. 

(6ک5 المعظم (ء الملک المعظم تورانشاہ)۔- 
۰ ۱ 

الملک المنصور قلاوون ۔۔ ۷۷ء ۱۲۱ء ۱۵۸ء ۱۸۱ء 
0 

۲۰ 20: 


فھرست نام اشخاص ۵۸۷ 


الہلک الناصر۔ ۵۷؛ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۷ء ۷۸ 
۶ی ُ۸۸ اتا 
۶:۰۵ ۹۳ت ی۱ 
۰ ی۷ یی ۸۰ء ۱۸۹۰م 
٣۸۹۷۳ ٢۹090‏ ہیں 6٢٣۶۶‏ 


۷۷۰ ۹ ۱۱۳ ۸۱۷۹۷ ےےء ۳٣۸‏ 
ا ۵۸۹۰۰1۱9۵۵۸۰9۸۸ ۸۸۸۸۶ 


الملک الناصر ابوالفتح محمد (> الملک الناصر 
ناصزالدین حی0ع) ال اک الناضر,. 

المھدی (محمد بن ابی حعفر منصور)۔۔ ۱۷. 

اص لا اش (خلعء عاك) - "٠۵٥‏ 

0رت )س۵ 

ان ک ۴۵٣٢۰‏ 

الیاس (پیغمبر(ع)) ۔۔ ۲۳۳ ٣۳٣۳ء ۳۸٦‏ ۳۹۷ 
۱. 

َ الرداء ۔۔ .۱۳١‏ 

امام 1 مننظر المهھدی محمد بن حسن 
السکری(ع) ۔- ۲۷۱ ۲۷۲ ۵۳۷. 

امام بخاری (- امام ابوعبداللہ محمد بن اسمعیل 
حنفی بخاری) ۔ ۵۰۹. 

امام حسین(ع) ۔۔۔ ۱۸۸ء ۵۳۷. 

ا مت 

امام زمان ے امام المنتظر, 

امام گے سے ۸۸.۸۷۷0 

ام حبیبه - ۱۳۵. 

ام عَبَیْدہ - ۱۳۵ :۲۲۷. 

ام فضل ۔۔ .۱١١‏ 

ام کلثٹوم ۔۔۔ .۱۳١‏ 


امیر احمد (پسر زِقَیثة بن ابی نمَیٌ)- احمد بن رمیٹة. 


۸۸ سفرنامہ ابن بطوطہ 


امیر الحاج سیف الدین جویان ۔۔۔ .۵۲۲٢‏ 

امیر السواحل ایدین -۵۵۸: 

امیر‌المُمنتع سلطان:مزاکشنت )۵٦٦‏ 

(مرٹ کت ماردین ملک منصور نجم الدین ت۵۳۸ 

امیر تیمورتاش ۔۔ .۵۵٦‏ 

امیر جالقی ( امیر قتلغ تیمور جالقی) ۔ ۱۵۱ء 
۵س 

امیر (حسین) جوبان -۔ ۱۱۵ ۲۵٦ ۱۲٤٤‏ ۲۷۸)؛ 

۸) ۳ء ۸ٰفصف)ف0ء 


1111085, ھ0 ۸+ 


. ۰ ۹ 

ابزحستیں 1ک ات 8۵۷0 

امیر سویته ۔- .۲٢٢‏ 

امیر علاء الدین محمد خراسانی ۔۔ .۵١۲‏ 

امیر علی بن امیر غیاث الدین یزدی ۔۔ ۵۳۵. 

امیر غدا ۔- ۵۲۲. 

امیر محمود شاہ (ہدر شاہ شیح ابواسحق ابنحو) ۔_ 
(٣‏ "ث(۸)۔ 

امیر سعوڈ ۲۸۷٦‏ 

امیدنصزرات (بسر محمود فلھاتح) کت ۵٥۹٥‏ 

[ئ ماود ار 

امین (خلیفه) ۔۔ .۲۷٦‏ 

اندرونیکوس ((رتکفور))۔۔ ۵۰۸ .۵٦۹‏ 

انس بر مالک ےت نی 

انوشیروان ۔۔ .۵٦۵‏ 

اورخان (سلطالن...) - ۸۸۹. 

اوزیک (حھان) مظان و 1 
+١١٢ ٤٣٦٣٦‏ ا ٤٤١٣ء‏ ۵٤٣٣ء‏ 0۷۷ء۲۵۱۷ 

اوزوںن حسن ۔۔ ۳۷ء .۵۲٦‏ 

اوس (نام قبیله است) ۔۔ ۵۱۲. 


اولحابتو (سلطان) _ ۵۲ ۷ء۲ ۰۷۰۸ 


۰۹ء )۲۵ ۵۳۲ ۵۳۹۰؛ 
..۹٦‏ 

اولو خاتون -- .٦٤٤۵‏ 

اولوس (امیر) ۔- .٦۰۸‏ 

اولیس جغتای ۔- ٣:١٤‏ ۵۷۳. 

اولیا جلبی ۔۔ ۵۵۵. 

اویس (سلطان..۰)- ۰؛۵. 

ایس فرتی 0٦۱۳۸2‏ 

.۵۵۰ ۵١۷ ؛۵٤ اباز--‎ 

ابت کک ص۱۸۰۶۷۶((:0) ۲۲۳٣۰۱۰۷۹‏ 

ابلخان مغول ۔۔ ۵۳۵. 

اینجو (محمدشاہ...) ۔- ۵۳۲ ۵۳۳. 


ا0وت2 ۹۹ ۰۵۳ء0 


((ب)) 
بارتولد -- ۱٦٦۵ء :۵٦٦‏ 
بایزید بسطامی (شیخ) ۔ .٦۷۲‏ 


لئ 


قغت و مم 
بحقجی (اخحی) ۔ ۳۹۷. 

بخاری ۔۔ ۵۰۵۱٢١١‏ ۵۰۹ ۵۱۱. 
کرام ۲۵۸۹ ۰ج۰ 

خقع گرا ک0 

نیت -۳۷۷, 

للا ۲0د 

بدرالدین ابراهھیم ۔- .۵۵٦‏ 

بدرالدین بن باہا ۔۔ ۷۸ء .٦۸۹‏ 

بدرالدین بن جماعه (امام) ۔۔ ۷۹ء .٦۹۰‏ 
بدرالدین بن قرمان ۔۔۔ .٣٤٣٤ )۳۵۷ ۳۵٦‏ 
بدرالدین حسیئی ۔۔ ۸۱. 

بدرالدین زھرا ۔۔ .۱٠۰‏ 


برھان الدین اعرج ۔۔ ۵۹. 

برهان‌الدین احمد ابوالمفاخر یحیٰیٴ ے 8۷۳. 
برھان الدین جَغبری ۔۔ ۹۳. 

کان الا معائتی کا۸ 

برھان الدین عحمی ۔۔ ۱۹۵. 

:۱۹۵۸۰۱۷0 7 

برھان الدین موصلی (قاصی) ۔- ۲۹۲) ۲۹۳. 
اق اہ ان اعت )سے رو او فی 1ے 
اک کے ۸ او 

بے حا اک ۷ 

بطائحیئ [محمد] ۔ .٦٤٠٤‏ 

بغداد خاتون ۔- ۲۸۰ ۲۸۱ء ۵۳۹ تا .۵٢١‏ 
بدرالداین سَلختی حورانی ۔۔ ۹۲. 

بدرالدین عبدالله کی کے 0 

"۰)۹ +- 0 


بدرالدین علی سخاوی مالکی ۔۔ ۱٣۱۳ء .۵۰۲٢‏ 


0( وا 

728,0 ۰)۶۹ء+ء" 
بدرالاین محمود ۔- .۵۵٦‏ 

بدرالدین میدانی (واعظ) ۔ .٦٤١٤‏ 
بدرالاین ناش .ت ۳۰۹۰. 

بدیع الزمان فروزانفر - .۵۳٣۷‏ 
برتراندون دولا بروکیر۔۔ ۵۹. 
برصیصای عابد ۔ ۵۵. 

ترنطيه (امیر) ۔۔ ٤0۵١ء‏ ٤۷٦٣ء .٦۷٤‏ 
برهاك الدين -۔ ۲۵۹ . 

برھات الدین ابراھیم اندلسی ۔۔ ۸۷. 
برھان الدین ا0ہ عدالحی _٦‏ ۸۰ 
77 - 3 ات 7 
برهان الدین بن فرکاح شافعی ۔۔ ۱۳۱. 


فھرست نام اشخاص ۵۸۹ 


بفراط ۔۔ ۱۸۷, 
بکتمور ے بکتمور ساقی 
بکتمور ساقی - ۷۸ء ٤٣٤۳ء‏ ٤٣٤۳ء‏ ۱۸۹٣ء‏ ۵۱ف 
۵۲. 
بلال (حبشی) ۔۔ ۳۵٣۱ء‏ ۸ 
بنی حمدآن ۔۔ ۱۰۷. 
بوزان ے بوزون. 
بورون اعَلیٰ ہے 8۵۸ ۱۰ ۵۶:۵۲۹۲۷۷۵م ص۸۷“ 
بوسعید ۔ ۳۷. 
بوسورٹ ۔۔ ٣۵۷۰ء‏ ۵۷۷. 
بھاءالدین بن سلامه -_ ,۱٦١‏ 
بھاءالدین بن عبدالعزیز۔۔ ۸۷. 
انا و ا ےر 
بھاءالدین بن غانم کاگکاائت ساپ 
بھاءالدین ختنی ۔۔ ۲۳۹. 
بھاءالداین زکریای مولتانی (شیخ) ۔- .۲۳٣‏ 
بھاءالدین سلطان العلما ۔- .۵۵٦‏ 
بھاءالداین طبری ۔۔ ۸۷ء ۱۹۱. 
بھاءالملک (هبةاللہ) ۔۔ ۲۵۹. 
بھادر ححازی ۔۔ ۷۸ء ۸۹. 
بھادر عبدالله ۔- ۱۱۸. 
بھلول شولی ۔۔ .۲٦٢‏ 
0 مات ت20 
بیہبرس مےک رت ۸۶۸ ۷۱۹. 
بی بی مریم ۔- ۲۳۲۷ء .۵٦‏ 
کا ری لے ںا ک او ئا 
بیلوں (خاتون) ے پیلوں خاتوں. 
ر(رب)) 
"۷۹۷۷٦‏ 


باپ کلمان ششم - ۹.. 


بب رر حسین زڑے نوہ امیر حویان) ۔۔ ۵۳۳) 2 


بدلوں کات کک ۳۵۰۱۰۰۲١۱۱۰" ۲:٠۷۸۷۸۱۸۰۰۱۷۲۰۳۷۰۸۰۹۰‏ 


((نہے)) 


.۵ 

تاج الدین (بن کویک) ۔ .۲۹٢‏ 

تاج الین (بسر قطب الدین محمد) ۔۔ ۵۷۷ 

تاج الاین ((حتا))ت ۸۰۷۸ء ۲۵۰: 

تاج الاین (رفاعی ) ۔۔ ۹۷ء .۳٦٣‏ 

تاج الدین سلطانیوکی ۔۔ ۳۸۳. 

تاج الین محمود ۔۔ .۲٢۹‏ 

تاشی خاتوك ٣٦۲۵ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۵۳۳ ٣۵۳؛‏ 
۵ 

تبل بن جماز - .۳۱٣‏ 

تحت اتک ۱۷۸۷ 

ترابک (خاتون) ۔۔ ۳۵٣٦ء‏ ۷١٤٣ء‏ ۳۹٣٣ء .۵۳٣‏ 

رف '(علاعالان 7 )٦‏ (سلظان) یت 
٤ء ٤)۷‏ ۵۹ء ۵۷۳ ۵۷۰؛ ۵۷۵. 

تقبغا (تک بغا) [امیر] ۔- .٦٤٥٤‏ 


٠ر‏ 
بر ۵01۰ 


را8 


نمز دمور ۔- ۷۸. 

تقی الدین ابن تیمیه ابن تیمیه. 
تقی الام ( )۷۸۰۰۸ 

تقی الدین (بن دفیق:العیك)- ۸۰. 


نقی الدین (بن سراج) ۔۔ .۸٦‏ 


تمی الدین (صرئ) ۸۸۳2 


تقی الدین عبدالمحسن (واسطی) [شیخ] -- ۲۲۷. 

٦۱۲۷٢ گنرورککٹیرر‎ 

تکودار (> احمد) ۔۔ ۵۳۵. 

ٹلکتیررت ۳۹۱۷۹۳۸ ۲۷۰۳۳۹۰ 0ک 

تلدگی (تكگی) ت۵۲۲: 

نموجین ۔- ۵۷۲. 

تمیم الترر یک ےرود 

تنگیز (چنگیز)تاٹاری ے ٤٦٤٤‏ ۵۷۲ 

تورانشاہ (پادشاہ ھرمز) ۔۔ ۱۹۹ ۳۱۷ ۳٣٣‏ 
۸. 

تھت ک۸۲۷۸: 

تیمورتاش (جوپانی) (امیر) ۔۔ ۵۳۹؛ .۵۵٦‏ 

تیممور (خربندہ) ۔۔ ۵۳۸ ۵۲۹. 

مو( نکی کا /۷. 

تبورالط ک۲ 

ار ا ہر ون 0 10 20ن سان 

تی انی کے ۵۸00 


(رتٹ)) 
تمود (نام فومی اآست) ۔ .٦۹۵‏ 


بت ۵۲۵۰2 


( 00 


خاف ۸8۸۸۸ ۵۲۸۰. 

جان‌بک (حانی بک)۔ ٤٤٣٦ء‏ ٤٠1٦ء‏ ٤١٦٥ء ٥١٤‏ 
)۳٣‏ ۸ء 

کا ہکا 

الال ک رہ ای کیا مہا 

گکجعسارملک) ے رای ۶٠۱۷‏ ۶۸۸ 


001۰" ۸ 


حغتای ۔ ۵۷۵. 

حعفر۔ ۲۱۵. 

حعفر بن منصور۔۔ .۲٢۳‏ 

حعفر صادقف(ع) - ۷۰ء .۷٢٤‏ 


حلال الدین (ے مولانا) 
کو خععرں 


حلال الدین ارزنجانی ے .۳٣٣‏ 

حلال الدین بن الفقيه ۔- .۲۲٢‏ 

حلال الدین ٦‏ فلاک' 2757ی ((ضریزی) ۔_۲۵۹, 

حلال الدین خوارزمشاہ ۔۔ .٦٤٤‏ 

حلال الدین سمرفقندی ۔۔ .۳٣‏ 

کت سنحر-۔ ٤٤٦٥ء‏ ۵۷۳. 

جلال الدین صالح ۔۔ .۲٦۹‏ 

جلال الدین عبدالحق مصری مالکی ۔۔ ۱۱۹. 

حلال الدین عمادی (مولانا) ۔- ٣٣٤‏ . 

. 7 ٤ 

حلال الدین (قاصی) ۔- ۳٤٣٣‏ ۳۷۰. 

06ا70 کحی 29 ۳۴۵. 

جلال الدین محمد احمدالاقشھری - ۱۸۱: 

جلال الدین محمد بن عبدالرحمن قزوینی ۔۔ ٣٠١‏ تا 
۰۵ 

حلال الدین محمد دوانی ۔۔ ۳۷ء .۵۲٦‏ 

جلال الدین محمود (ء جلال الدین محمد 
ف9و 100 

جلالالدین مولانا ۔۔ ۰٢۱۲ء‏ ۳۳۷ء ۳۵٣‏ ۳۵۷ 
۹٦‏ 

حلال عضد ۔ .۵۷٦‏ 

جلال (قاضصی) ۔- ۳۸. 

جلو (حلاو) خان ۔۔ ۲۷۹ء ۵۳۹. 


ٹھرست نام اشخاص ۵۹۱ 


ح جط عونت شس ہہ 

جمال الاسلام ابوالحسن دؤادی _ ۱٦١۹‏ 

ان لان کے ۸۹۸۸۷۰ 

جمال الدین لحاس بسات نپ کی ہے 
می کی 

جمال الدین اسیوطی مصری ۔_ .٣۹۰‏ 

جمال الدین افرم ۔- ۵۱۱. 

جمال الدین المطری ۔ .۱٦١‏ 

جمال الدین بن اللوکی ۔۔ ۲۳٢‏ 

جمال الدین بن حمله ے ۱۳۳ ۳٣‏ ٦م‏ 

مات الا ان اد ع۸۷2 

جمال الدین بن شحرہ ۔ ۱۱۳: 

جمال الدین بن مطھر۔۔ ۲۵۲ء ٣۵۳۱۔‏ 

جمال الدین چون صائ ر حا کے ۸د 

جمال الدین خوارزمی ۔_ .٣٤۳‏ 

جمال الدین ساوہ ای (شیخ) ۔- .٦۸‏ 

یا0 نت سای ہش ال ما ہی 
۷. 

جمال الدین سنجاری ۔۔ ۲۹۲: 

جمال الدین شریشی ۔- .٠۰١‏ 

جمال الدین مغربی ۔۔ .۱٦۷‏ 

جمال الدین موصلى -۔ ۵۸۱۰. 

حمال الا ٹائتآال یی کب 

جمال لوک (> حمال لوک) [سجستانی] -- ۳۳٣‏ 
۷ء ۵۹. 

جمالی (م علاء الدین مغولتای) [> خروس] ۔- ٦٦ءٴ‏ 
۸ء . 

ال رد کس کی عم ات 
۵. 


کے کے 1 ۵ار 


آ۵۹ سفرنامه ابن بطوطہ 


حنید (شیرازی) ۔ ۵۳۵. 
جنید (بغدادی) ۔۔ )۲٢۷‏ ۲۷۷. 
جواد(ع) بے ۱9۷۵ 


ا6ا 


حوشر -۔ ۸ ۲۲. 

((ج) 
چاشنیٰ گیرڑے خباع البری یدن ۵۸۵۸۰ 
حلح ت۳۵۸ 


حنک ے0 إخان تاتاری] ۔- ١٦ء ٤٤٣٤٤٤‏ 


٥۵‏ ۳ءء ء)) ا ا ہت 
۷۲ء ۱۷۳) ۵۷۵. 

جوبان (امیرالامرا) -- ٢١٢۲ء ۲۷۸۰۱۲۵٢٦‏ ۲۷۹؛ 
۱ءء 


جوباں (د امیر الحاج سیف الدین چوپاں) ۔۔ ۵۲۲. 


)7ج) 
حاحی کے ا .۷٦‏ 
حاحی علاء الدین محمدات 1۷ھ 
حاجی قوام الدین تمغاجی ۔۔ ۵۳۳. 
حاجی قوام الدین محمد ( صاحب عیار) ۔ ۵۳۳. 
حاحی مصری -۔۔ ۲۷۹. 
حارث بن مُضاض الِحَرممی ك71٢۱۸.‏ 
حافظ ۔- ٤٦١٥ء‏ ۵۳۰ء ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۱۸. 
ححائفط اسراو ۵۷۸۰۶۹۹ ۵00 می ب۸ 
۷ء ۷۰ء ۵۷. 
حبیب النحار (-> ححت نتحا0) -1۱۹۸7, 
حتی عجے سس ںہ 
حجاج ۔۔ ١٤۱۸ء‏ ٢٦۲۰ء‏ ۵۹۰. 


حجاج بن یوسف ےحجاج, 


ححة الاین ے ۲۲۳۲۷۷۳۲۹۰ 

حت وت 0 

حدق (بانو)۔۔ ۲۹۵. 

حزقیال رتی) - ۱٥۸۷۸۷۷۹۰۳‏ 

۲0۹۷ )٣۷٣ ۰١۷ ٣ك حسام الدین‎ 

حسام الدین بدڑخچاشسی۔گیردے چاشنی گیں 

حسام الدین محمود (قاضی) ۔۔ ۲۳۴. 

حسام الدین مَشاطی (مولانا)- ۸۷) .٣۳۷‏ 

حسام الدین بخاری ۔۔ .۱١٤‏ 

حسام الدین یاغی (مولانا)۔- ١١‏ ۷ؤ؛؛ ٦٥۸‏ 
یں 

حسن - ۲۵۱۱۱۸۸ 5۸5ا 

حسن (شیحخ جوری) ۔ .٦٦٤‏ 

حڈرت رت ے5۸ 

حتن (ئ) ۶ص۹/ کا 

حسن بصری ۔۔ ۲۳۱ .۲٢۹‏ 

حسن بن راید ے ۱۵۸) ۵۱۲ 

حسن بن علی (ع)گ ۹۷٥و٦٦۱‏ 

حسن بن محمد الصاغانی ے۰ ۵۳۱. 

حشوعز اق رما 

ح0 حرسی اک ک1 

حسن خواجه۔ ۲۸۱ ۵۲۱. 

حسن دیوانه ے 1٢۷۱۷٢۷٣۵‏ 

حسن عسکری(ع) -- ۲۷۲. 

حستین(ایں) ۱۲۵۰ ۲۸۷۰۳۲۷۰۸۷ 

حسین (سلطان) ۔- ٤۵٦٥ء .٦٦٤ ۷٦٦٤‏ 

حسین بن تاج الدین الاوی (نظام الدین)۔۔۔ .۲٢٢‏ 

حسین بن علیٰ(ع)۔- ۷۳ء ١۹ء‏ ۹۷ء ۱۲۷ء ۳۷٢۱ء‏ 
"‪3 ٤ئ٥ئەژۃژػ“ك۷‏ ا۷ك۷۳۷٣ٌ٘)ۂء۸۳"۳‏ ۸۰ 


حسینی (سادات...)۔ .۵۱١‏ 


حسین منصور۔۔ ۵۳۵. 

حقض (تی) -۔- ۹٤1۷ء .٦۸۰‏ 

حفصه - ۱۵۷. 
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حلی بن یععوب ۔۔ .۳۰٣‏ 

حلی (علامه) ۔۔- ۲۵۲. 

حلیمةه سعديه ۔ ۲۳۱. 

حماله الٰحطب ۔۔ ۱۸۵. 

9 7 -ء ء ۵۴۰۱ء ۵۰۳۵ء 
۷ ٤ء‏ ٤۷٢۵ء‏ ۵۵۰ ۵۵۱۰ء ۵۵۵)ء 
۱. 

حمزہ بن عبدالمطلب ۔۔ ٣٢۹٦١‏ ١٦٦۱ء‏ ٤۹٤٦ء‏ ۵۱۵. 

حمزة (قاضی) ۔ ٤١٦٥ء‏ ٤١٦٥ء .٦١٤‏ 

مع سیک لان 

حمیضه بن ابی نمی (> حمیضا بن ابی نماء)۔_ 
۴ 

حیار (بن امیر مھنا)۔- .۲٦٢‏ 


حیدر۔ ۲۹۰. 


)(ح)) 
خاتون )ص۷ 
کا رک ۸ی ۶ 
خاتوں (پیلوںن) [بیلون] ۔- ٣١۱٤ ء٥٦١۸ ء٥٣١٤ ۳۷٣‏ 
)۸٦‏ . 
خاتوں (تاہش) ۔- ٢٦۲ء .۲٦٢‏ 
خاتون (ترابک) ۔۔ ۲۵۹ء ۳۵٤٣ء‏ ۴۳۷٣ء‏ ٣۵۳ء‏ ۵۷۱. 
خاتوں (طغا) ۔۔ ۳۵۹. 
خاتوں (طیطغلی) ۔۔ ٤٤٣٥ء .٦٠٤‏ 
ک0 )3ی ری جو 
خاص ترک - ۲۹۷. 


گھرست نام اشخاص ۵۹۳ 


کا فان ۵۰ 

کالاو وہ یہ ۱۶ ء ۱۷۳ ۷٣۲۳۔‏ 

خانم (نفیسه) ۔ ۷, 

سا را کے ور می ہہ 

خدابندہ (کطاف 7)ت ۱۷۵۲ اب مر 

ک1( لزاعوتتن) ۱۸۷۰۱۸۲۷۸۰۰۰۸ ۰ص۷٢۲۰‏ 
8 

خر بندہ ( > تیمور) ۔۔ ۲۷۷ء ۵۳۸. 

حرد اج جج وترہ 

خزرج (نام قبیله٭ای است):۔- ۵۰٦‏ ۵۱۲. 

.۵۳  ۔۔ورسح‎ 

جس و کات ات ۸۷۹ 

حسرو و شیرین ۔- ۵۲۵. 

ےت سریں 2۹۱۹۸6 

خضربک ۔۔ ۹٣٤۳ء‏ ٣٣٦۳ء‏ ۸٦٣۳ء‏ ۵۵۸. 

خحصر(ع) ۔۔ ١٥٤۱ء‏ ٣٣۳۳ء‏ ۳۸۲ ۳۹۷. 

خحصر عجمی ۔۔ ۱۹۵. 

0( )ا ۹ی 

خضر (مولانا) - ۳۲۵. 

حص ھتدی 2ص ۳۲, 

خطیب ۔۔ ۱۸۵ 

خطیب فارسی ۔۔ ٤٢۸٣ء‏ ۸۷: 

خحفاجه (نام قبیله ای است) ۔۔ .۵۲٦‏ 

خلیل (سلطان) ۔۔ ٢٤۵٦ء‏ ۵۵٣ء‏ ٤٢۵٣ء‏ ٤٦١٦ء .۵۵٦‏ 

خواحهہ تاج الدین علیشاہ حیلان نبریڑی - ۵۳۸ء 
۲. 

خواحہ حمال الدین خاص ۵۲۹۷۳. 

خواخه جھان -۔۔ ٢٢٢‏ ۱۵۹.-ہ 

خواحه حاحی فوام ۔۔۔ ۵۲۹. 

خواحه رشیدالدین فضل اللہ ۔۔ ۵۳۲ء ٦٦۵۳ء‏ ۵۳۸. 


۵ٰ٤‏ سفرنامة ابن بطوطہ 


خواحه سعدالدین ساوحی ۔۔ ۵۲۵. 
خراحہ علیغادءت ,٦۱۸۸‏ 

خواحه غیاث الدین ۔۔۔ ۵۳۸. 
خواحه فخرالدین سلمانی ۔- ۵۲۹. 
خواجه کافی ۔۔ ۲۹. 

خواجه لولو۔۔۔ ۲۸۱. 

خواحهہ معروف ۔۔ ۲۸۵. 

خواحه نصیرالدین ۔- ۵۳۱. 
خوارزشاہ- ٤٤٥٦٢٤٢٢‏ 
خوارزمی (فقيه) ۔۔ ۳۵۵. 

خوائد می 2 ۵۶۰۷۵۲۰ 

خوندہ (خائم مغول طولون بیگی)۔۔ ٢١۲۱ء‏ ۵۲۲: 
کول کہ 


((رذ)) 
د1ا ام ۶ 2۸ ۷(۳ 
دانیال عحمی ۔۔ ۱۸۲. 
داال فطب ۔- ۳۳۸. 
داو دک ۵اد 
داود(ع)۔- .۱۵٦ ٦٦‏ 
92ل ۰:0 
داود طات 27 ۱۷۷۷۲۲۷٢۹‏ 
دہیر سیافی تے ۸۳٣ء‏ ۸۸٦۶ء .۵٦۰‏ 
ذفرمری'۔- ۸۱۱٦ء .٦/۸۹‏ 
دلشاد ( سک ائو0) ۸ 2۸2۰ 
دل شا )021020 ۸ج 
دملہ را ۵۰ 
دمشق خواجحه (بن جویان) ۔۔ ۲۷۸ء ۲۱۷۹ء ۵۳۸) 
٣‏ 9ء 


دمیر (دمر) طاش (تیمورتاش) - ۵ء "۰۸۰۰ء 


۷۹. 
دمورخاں ۔۔ ۳۷۲. 
ملاک ۰۰۰7 
دنیا (رخاتون) ۔۔ ۲۷۸ ۵۳۸. 
5ر2 ۲۲۹۹۲۲۸۳ 
دواتیمور۔۔ ۵۷۲۰؛ ۵۷۵. 
دواخاں ۔۔ ۵۷۲. 
دورجی ۔۔ )۵۷۲. 
ڈوریٰ 2 ۲۴٦5۴۳۰۹۰۲۹۱‏ 
دولت شاہ ۔ ۱۷۰. 
دولندی (خاتون) ۔۔ ۵۳۹. 
دھخدا ۔۔ ۹۵٦۱ء‏ ۵۲۸. 


دینوری ۔ے لا 


(ذ)) 
ذوالکفل کت 000 
لی کت زا 


() 
رابعه بدویه ۔۔۔ .۹٦١‏ 
رابعه عدويه ۔- (۔ ام الخیر)۔۔ .٦۹٤ ۹٦۹‏ 
راشد 2 ۲۷۷. 
رادلكت ف 51۳ 
زا کہ 
رافع بن ابی عمر بن عاند بن ثعْلبة بن غائم بن مالک 
بن النحار۔۔ ۱۵۵. 


ربیع بن سلیمان مرادی ۔۔ .۲٦٢‏ 


رحب برفعی (شیخ) ۔ ۱۹۸)ء "ھ٦‏ 


رحب نھر ملکی ۳۸۷ 
س6ات ۳, 


اك ۲۹۸. 
رشیدالدین الفی یمنی ۔۔ ۲۹۸. 

رشیدالدین فضل اللہ ۔۔ ۵۲۵ ۵۲۷ء ۵۲۲. 

س۶0 7 ۵۰۰۰ء ۷۵۷۸ ۵۵۶۰ء ۵۵۷۸ء ۵٦٦‏ . 
رضا(ع)۔- ٢۲٢۲ء‏ ۲۷۵. 

رضی الدین حسن بن محمد حسن جغانی ۔۔ .۲٦٢‏ 
رفاعی (ابوالعباس احمد) ۔۔ ۲۲۷ء .۵۲٢‏ 

رکن الدوله حسن بن ہویه دیلمی ۔۔ ۵۳۰. 


رکن الدین اینجو۔۔ .۲۵٢‏ 
٥٠١‏ سی“ پ کر دای موذمانی ) _ 
۹. 


رکن الدین بن قوْتع تونسی ۔۔ ۸۰. 

رکن الداین سو وددی یی 

رکن الاین (عجمی توریزی) ۔۔ ۱۹۹ء ۲۳۲. 

رکن الدین قلیج ارسلان چھارم (سلطان سلحوقی ) ۔_ 

.1۱ 

اکواادں نہ کیہ 

۷۷ء ۲۹۰۹ء۲۹۹۰ء 
۰۷ء ۷ . 

0 ۹ھ۹ھی۱""ئ۵"ە"ء/ 

روح الدین ۔_ ۹۸ہ 

روزبھاں بقلی دیلمی (ء شیخ شطاح) ۔۔ .۵۳٦٣‏ 

روزجھان (روزبھان) بقلی ۔۔ .۲٦٢‏ 


))0() 
زادالمال ۔۔ ۳۱۷. 
زاھدہ ۔۔۔ ۲۹۳. 
257 ۴۲ء ء ۱ء ۱۷ 
ربیدی کے ۶ ., 
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فھرست نام اشخاص ۵۹۵ 


ربیر بن العَوام ۔۔ ١١٦۱ء .۲۳٢‏ 

زکریا(ع) ۔- ۱۲۷. 

"یی 01+ 

عظاتے ای0 

رمَخْشری 20یہ 

ناف ری )ات رن 

رید بن ارقم -- .۲٦۹‏ 

رید بن ثابت ۔۔ ۱۸۰, ۹٦۲۹ٴ‏ 

رید بن علی بن الحسین(ع) ۔_ ۷۵ 

رینب ۔۔ ۵۰۹. 

زین الدین (ابن اصیل) ۔- .۲۹٢‏ 

رین الدین (ابن الواعظ) ۔۔ .٦٠٦‏ 

زین الداین بن محلوف ۔_ ۸۰. 

0ادوااندیں طدے ھش کہ 

000 مَقدِسی (مولانا) ۔- ٤٣ء‏ ۲۳۷., 

رین الدین منخا ۔_ ۵۰۷. 

زین العابدین (ع) ۔۔ ۲۳۷. 

زینب (ہنت کمال الدین احمد بن عبدالرحیم بن 
عبدالواحد بن احمد مَقَدِسی) ۔ .۱٢١‏ 


رینب(ع) ۔۔ .۱۳١‏ 


)))) 
((س)) 


ساتی بیگ ۔۔ ۲۱۷۹ء ۵۳۸ء ۵۳۹. 
ساروحەه رومی ۔ .٦۱۸‏ 

ساروجة کوچک ۔۔ .٣۳٤‏ 

سارہ ۔_ ۲۹۳٤‏ . 

ساالررے (١اٹھ۔‏ 


۵ٰ٦‏ سفرنامه ابن بطوطۂ 


سشالف) - ۵۵۷۶ 
ا و ا0 0 الم کت 60۷ 
سالم بن عبداللہ ھندی ۸ 


سدیدالدین ھروی ۔۔ .۱٣١١‏ 


سراج الدین اباحفص عمر بن علی بن عمر قزوینی ۔- 
۵. 


مرادالان زیدی علق ہیں 

سراج الدین ع سی من 

سراج الدین عمر مصری ۔- ۷ت 

سربداران (نام گروھی است)۔ ۵۷. 

سرورت ری 

سری سَقَطی کے ۱۸ ۱۵۱۷۸۷ 

سعادة الجوانی (الطیار) ۔۔ ۱۸۲. 

سعدابی وقاص ۔۔ ۲۱۸ ۲۱۷۱ء .٦۹۷‏ 

تعدالاین کے ور ۸ی 

سعدالدین بن قاضی القضاہَ امام انڈین کے ر۵ 

سعدالدین تفتازانی ۔۔ .۵٦۵‏ 

سعد بن عبادہے ٣١۱۳ء ,۵۰٦۹‏ 

سعد بن معاذ ۔۔ ۵۱. 

سعدی ۔۔ ۹٣٦۳ء ٣۹۰ ء۲٦٦٢ ء۲٦٢۵ ء٦۵ ء٥٤ ٤٣٤۷٤‏ 
۵۷۸ تس ی00۳۳ 

سعیدالسعدا ۔ ۹ ۲. 

سعید بجانی ۔۔ ۱۱۹. 

مجد اج وو ی3ی 

سعید مرااکٹ ید 

سعید مکی (شیخ) ۔- ۱۷۳. 

سعید ھندی (حاحی) ۔۔ ۱۹٦‏ تا .٠٠:‏ 

27 (بنی ...) (ء بنی صفاق > بنی صفار) (نام 
فبیلهە ای است) ۔ ۵۵۰. 


سمَیات ٹوری - ۱۲۷ ۰۲م 


سکٹ کا 0د 

سلار(ء سالار) ۲۰٦٦۹۷٦٦۸‏ 

87٦ 

سلناث ناود 5 

سلمان نا ک٣‏ 

.۱۷۵ ء٣٢٤۵‎ ١۱۵٦ ۱٠٠۰ ۹۲ء‎ ۱٦٦ سلیمان(ع)۔-‎ 

سلیمان پاھا (ے سلیمان پادشام) 7 ٥۵۰‏ ۸۸۰ 

سلیمان (خان) (سلطان) دہ ک5 
8۷۷۷۷۷2۷ 

کلعاہ ملک 2 نہ 

سلمی ۵۵۸۳ 

سنبل (ھندی) ۔۔ ۲۳۸ ٤٦۱٦ء .٦٣٤٤‏ 

سِنْد (بن رمیٹه) ۔۔ ۱۸۹. 

تدع کرک 

سن لوتی ۔۔ .٦۸۵‏ 

سو ا سر 

سویته (امیر)۔۔ .۲٢٢‏ 

سمھل بن عثظله- ۲۳ 

سھل بن عبداللہ (تستری)۔_ ۲۳۱) ۲۳۲) ۲۳۷. 

سھل وسھیل ۔۔ ۱۵۵. 

سیّد التاس ۔- ۱۸۰. 

سید جمال (مجرد ساوحی) ۔۔ ٤٦۱۸ء‏ ۱۸۷. 

سیف الدوله ابو الحسن علی حمدان ۔۔ ۱۰١‏ ۲۹۷. 

سیف الدین ۔۔ .٦۵۹‏ 

سیف الدین (التون تاش) ۔۔ ۱۱۳. 

سیف الدین (ء امیر طرابلس طیلان) ۔- ۱۹۷. 

سیف الدین باخرزی ۔۔ ٤٤٦٥ء‏ ۵۷۳. 

سیف الدین بن عَصَيه ۔۔ ,۲۳٤٣‏ 

سیف الدین کہ رت ۸۶ 

سیف الدین تنگیز۔۔ ۹۵ء ۳۳٣۱ء‏ ٣۱۳۔‏ 





۲۰۲ "۰۰ء‎ ٣ 

,۸ 0 

سیف الدین طوغان الشمسی ۔۔ ۸۲ , 

٤س‏ 7( ا و امیر مكھ)۔۔ ۱۸۳ء 
۸۸ہ :١٣۷۱٣‏ 

مو الا عدا ہے '۱۹۸۰: 

سیف الدین فلاوول ۔۔ ۱1۸۹ء ۵۳۵. 

سی الین 7 , ۸ ,ء/۸, 

2۳ ب9 ۹ ۳۰۰۷۰" "۲۰۶۰۰۰۰ 


((ش)) 
تا (امام) ۔_ ۸0 
شامر بن دراج جا یں 
کوک یہ 
شاہ شیخ ابو اسحق ۔۔ ۵۳۳ء ٣۵۳ء‏ ۵۳۵. 
جا اک مات رہہ 
شجاع الدین سلیمات پاشا ۔- ۵۰. 
شداد (بن عمرو)۔ .٦٠٢‏ 
28 ,ئ9" ۹م 
رفا ۹۹ی۹ییی۹۹۹""ٰ ء۰ 
شرف الدین اذرُعی حورانی ۔۔ .۱٢۸‏ 
75 , 
7 الدین دمیری (شافعی ) ۔۔ ۷٦ء‏ ۸۲۱. 
2ی رر اوت مال کے کے رر ات ا کک 
شرف الدین سخاوی ۔- .٦٦‏ 
شرف الدین عبدالرحیم ۔۔ ۸۵. 
شرف لا وھ ا 
شرف الدین علی بزردی ۔- ۵۵۲. 
وٹ الدین قاسم بن سِنان ۔- .۱٦٦٦١‏ 
شرف الدین محمود ( > طخطاخ) ۔ ۵۳۳. 


شرف الاین موی ے۳۹۵ 
تراجت ںہ 

شرف الملک خراسانی ۔۔ .۲٦٢‏ 

شریف ابوعبداللہ (عراقی ) ۔ ۲۵۵. 

شریف ابوعبداللہ مکی ۔۔ ۲۲۵. 

شریف ابوغرہ ۔۔ ۲٢۲۲ء‏ ٢۲۲۳ء‏ ٢٢٣۲ء‏ ۵٢۲۔.‏ 
سرت ان 1ے رہ ا ہی رہ 

سر توت جلال الدین (قاضی)- .٦۷٤‏ 

یریت رق یک1۸7 

شریف حسین ۔۔ ۳۵۸., 

شریف زید ۔۔ ۲۹۹. 

شریف علی ۔۔ .۱۷٤‏ 

شریف مجیدالاین - .۲٦٦‏ 

شریف منصور-۔ ۲۹۸. 

ء0 

شعیب مغربی ۔۔ ۱۸۲. 

می ک1 کی کت وی یئ 

شمس الادین ۔۔ ۸٦ء‏ ١۸ء‏ ۹۲ء ۵١٤۱ء‏ ۹٤٤۲ء‏ ۳۷۳. 
شم الا اصنیان .یہ 

7 ص0 

شھاب الدین نوبْری (عُقَْلی ) ۔۔ ۱۹۲ء ۵۲۰ ۵۲۱: 
شھریار ( > تورانشاہ) ۔ ۱۸ ۵. 

شوارتز ۔۔ ۵۲۸ء ۵۵۰. 

شیخ ابراھیم ۔- .۳٦٣‏ 

شیخ ابواحمد جستی (چشتی ) ۔_ ٤٦1٦ء .٦٦۸‏ 
شیخ ابواسحاق کازرونی ‏ ابواسحاق (شیخ). 
شیخ ابودلف - ۳۳۷ ۳۳۸. 

شیخ ابورھم ۔۔ .٦۷٤‏ 

شیخ ابوعبداللہ (ابن بطوطه) ۔۔ ١٦ء .٦۹‏ 


۸ سفرنامہٴ ابن بطوطہ 


شس الین بن قت الک ھآ۸ہ 

شمس الدین بن بنت الصاحب تاج الدین حنا ۔۔- 
۸۰, 

شمس الا رن 06ا 0 کر 

شمس الدین بن نقیب ۔ ۱۰۳. 

شمس الین نمور ۲0۰00 

شمت الا یک کے ای ۷ سرت 

شمس الاب تا ( فا9 2 ۹۰ 

شمس الدین دمشقی حنبلی ۔۔ ۳۸۲. 

شمس الدین رُجیحانی ۔۔ .۳٣٣‏ 

نس الا گان (قاضی اعظم) ۔۔ ۳۹۳ ۳۹۵. 

شمس الدین سای ہ۸۰۷۰ 

شمس الدینٰ ستحری 080) ۱۳۷۹۰۰۷۷۳۷ 

شمس الدین سندی (ففيه) ۔۔ ۲۳۹. 

شمس الدین تمّام ۔۔۔ ۱٢١١‏ 

شمس الدین (قاضی) ۔۔ ۹۲. 

شمس الاین قصلى تا ۱۳۲ 

کت الا مرن بریدہ (شیخ) ۔ ٥۵۲‏ ۵. 

نمس الا الو ایا 

شمس الدین محمد اوھری ۔- ۲۲۲. 


رو الدین محمد بن ابراھیم بن عبداللہ روہ 


۷+۔ 
شمس الدین محمد بن ات الزشراء پا سالہ 
عکاے بک 


٭ 
٭ 


شمس الدین محمد بن سالم غزی ۔۔ ۹۷. 
شمس الدین محمد بن علی ۔۔ .۳۳٣‏ 
شمس الدین محمد بن حلبی ۔۔ ۱۹۲. 
شمس الدین محمد شامی ۔۔ ۱۸۲. 
شمس الدین فصریٰ ۔_ ۶۳۳ 

شسر کرن ڑگ ۹۹ھ۸., 


می۵ 7 اق ہت ٢ے‏ ۲۳۱۲ 

شھاب الدین ۔۔ ۲٢۱٣ ١۱۹۲٢‏ 

شھاب الدین احمد - ۸۷) ۲۷. 

تہاب: الاین ادن ابراھیم اٹکندزٰیت :٦۷‏ 

شھاب الدین احمد بن ابی طالب بن ابیٔ النعم بن 
حسین بن بیان الین تقریق طالخی '(ائن 
شحنۂ حخّار)۔_ )۱٢٤١‏ 8۰۹. 

ٹھاب الاین احمد بن غداف تع میس ۰ 
۷ ۸+: 

شھاب الدین احمد بن علی ۔۔ ۱۹۲. 

شھاب الاین احمد جامی (شیخ)۔۔ ۸٦ء‏ ٤٦٦ء‏ 
۸. 

شھاب الاین ااإَث م٢ ,۱۲١‏ 

شھاب' الذین* اسُمعیل (سر قطب الال ت7ك20()"۔ 
۸. 

شھاب الدین السائلی (قاضی القضات)۔ .٦١٤‏ 

شُھاب الدین الفارقی ۔۔ ۱۰۱۸. 

شھاب الدین برهھان ۔۔ ۱۹۲ ۱۹۲: 

شهاب الدین بن ھب ل ۱۳۱۲ 

شھاب الدین بن صباغ ۸۵. 

شھاب الدین بن عبدالغفار۔۔ ۸۷, 

شھاب الدین بن مسکین ۔۔۔ ۸۷. 

شھاب الدین (ہن نجم الداین) ۔۔ ۱۹۱. 

شھاب الدین حموی (شیخ) ۔ .۳٣۸ ۳٣۷‏ 

شھاب الدین زرندی _ .۱٦۳‏ 

شھاب الین سھروردی ۔۔ ۲۹. 

شھاب الدین شراہشی ۔۔ ١٣۱۳ء .۵۰٦‏ 

شھاب الدین طہری ۔_ ۹۷, 

شُھاب الدین علی الرحاء ۔ .۲٢۹‏ 

شھاب الدین قلندر۔۔ :۲٢‏ 


الخفیف) ۔۔ ۵۳۵ .۵۳٦‏ 

شیخ ابویعقوب ۔۔ .۱۹٦‏ 

شیخ احمد البداوی ۔۔ .۵۲٦٢‏ 

شیخ احمد رفاعی ۔۔ ۲۲۹ء .۵۵٦‏ 

شیخ احمد (زادہ) ۔ .٦٦۸‏ 

شیخ احمد عجیل ۔۔ ۳٣٣‏ ۳ 

شیخ احمد کوچک ۔۔ ۲۲۷ء ۱۳٦٣‏ ٦۵۲؛‏ ۵۵۷. 

شیخ اخی زنگانی ۔۔۔ 4۵۳: 

شیخ اطروش (کر) ۔۔ ۳۸۳. 

شیخ الطیار سعادة الجّوائی ۔۔ ۱۸۲. 

شیخ جام (زندہپیل) ۔- ۵۷۸. 

شیخ جام (شیخ شھاب الدین) ۔- .٦٦٤‏ 

شیخ جمال الدین حسن بن المطھر الحلی -- ۵۳۱. 

شیخ حسام الدین ۔۔ .٦۹۷‏ 

شیےۓخ حسن ۔- ۲٢٤٢‏ ۲۷۲ ۲۸۰ ۲۸۱ ٤١٢٥ء‏ 
۸ء )) ۵۲۸. 

شر سن بزرک (ایلکانی )2 ۵٤۷۰۵۳۹‏ 

شیخ حسن جلایر۔۔ .۵٢۱‏ 

شیخ حسن جوپاں ۔۔ ۵۳۷. 

شیخ حسن کوچک ۔ ۵۳۹. 

شیخ حسین ۔- .۲۵٢‏ 

شیخ خلیل ۔۔- ۵۲۱. 

شیخ دانیال ۔۔ ۲۹۵ ۵۵۰. 

شیخ رواق _ ۳۸ 

شیخ زاده حرباوی ۔۔ ۲۹۵. 

شیخ زادہ خراسانی ۔۔ ۲۹۵ ۳۹۳. 

شیحخ زرکوں عزالدین مودود بن محمد ۔۔ .۵۳٦‏ 

شیخ سعدی ۔۔ ۵ر٦۲)‏ ث١:‏ 

شیخ سعید ۔۔ ۱۹ء ۱۹۸. 

شیخ سعید مکی ۔۔ ٦۷٤‏ . 


فھرست نام اشخاص ۹ٰ۵ 


شیخ صالح قطب روزجھان (روزبھان) بقلی ۔- 
.٤‏ 

شیخ ظھیرالدین عجمی ۔۔ .۵۰٦‏ 

شیخ عارف (نبیرۂ مولانا) ۔- .۵۲٦‏ 

سیخ عباس افغانی ۔- ۲۷۵. 

شیخ عباس فقمی ۔۔ ) ۵۰. 

شیخ عبدالمحسن واسطی -۔۔ ۲۲۷۷ء .۵۲٦٢‏ 

شیخ عبداللہ کردی ۔۔ ۲۹۱. 

شیخ عزالدین ۔۔ ۳٦۹‏ ۵۵۷. 

شیخ عزیزاآن ۔۔ ۲۵۸. 

شیخ عطار۔۔ .٦۹٤‏ 

شیخ علی اف دہ یں 

شیخ علی بن سھل ۔۔ ۲۷ء .۲٢۹‏ 

شیخ فتح موصلی ۔۔ ۲۹۲. 

شیخ قبوله ھنڈی ت8٥‏ ۳۸. 

شیخ قطب الدین اصفھانی ۔۔ ۷٢۲ء‏ ۵۳۰. 

شیخ کمال الداین عبدالرحمن اسفراینی ۔۔ ۵۳۵. 

شیخ مرزوق ۔۔ .٦۷‏ 

شیخ مغربی ۔۔ ۱۸۲. 

شیخ موسی ۔۔ ۸۸ء ۲۳۹. 

شیخ نجم الدین کبری ۔۔ ۵۷۱ء ۵۷۳. 

شیخ نیشابوری (قطب الدین نیشابوری) ۔۔ .٦۷۱‏ 

شیخ ولی اللہ شمس الدین (رجاع) - .۲١۷‏ 

شیخ یحیی ۔۔۔ .۳٦٣‏ 

شیخ یعقوب ۔۔ .۳٦۹‏ 

شیر سیاہ ۔۔ ۵۷۸. 


((ص)) 
صاحب الزمان(ع) ۔_ ۷۵ی۵ٗ۷"ْ0+)+ 


صادف(غ) ۔- ۲۷۵. 

صارم شیبانی ۔- ۱۱۲. 

ضا کی تہ 

صاروخان ۔- ۳۷۰۱ء ۵۵۹. 

ا(۸ 

صالح ارسلات ررہازسپید) ۔- ۱۳۵. 

صالح زرکوب (شیخ)۔۔ .۲٦٢‏ 

صالح شمس الدین محمد اوھری ۔- ۲۲۲. 

صالح(ع) ۔۔ ۹۹ء ۱۹۵. 

صببح ۔- ۲۰۰۲. 

صدر ابوحفص عمر البکری (قاضی) ۔ ٣٣٣‏ 

صدرالدین سلیماك ۔۔ ۲۳۸) 

صدرالدین سلیمان فنیّقی ك٥ ,۳۸٣‏ 

صدرالدین سلیمان لکزی (امام[...) ب٣٤٤‏ ۰. 

صذرالدین سلیمات مالکی فک وت ک۸؛ہ 

صدرالدین کا مات ۹67ا 

صدزالشریعه ۔۔ ٤٤۲٣ء‏ ۵)). 

صدرجھاں (قاضی) ۔ .٦۵۷‏ 

صفاری (نام خاندال است) ۔ ۵۷۷. 

فلا کہ 

صفی الدین اردپیلی (شیخ) ۔ ۳۷ء ۳۸. 

صبی الاین طری سی ۳ 

صفيه (دختر عبدالمطلب) ۔۔ .۱٦١‏ 

صلاح الدین ۔۔ ۵۷ء ۵۰۵. 

صلاح الدین (ملطاق) دج ۲۰۰٠٠۰‏ 

صلاحالدین ایوہی ۔۔ ۹۵ء ۹٢۱ء1۹۵ء‏ ٤۹ء‏ 
۲ء ۱.. 

صنھاجه (نام قبیله) ۔۔ ۳۱۸. 

صَهیب رومی ,٦۵٤-_‏ 


صھیوئنی ۔۔ ۳۵. 


صیاح - ۴۷۲) ۷۵: 


((ضص)) 
فیاغالنے ۲۵٤۹‏ 
ضا الہ اْات بت سھروردی (شیخ گبیر)۔۔ 
0 
((ط)) 
طائم ۔_ 0۷+ 


طاش خاتون -- تاشی خاتوں, 

طالش- ۲۷۹. 

طاھر محمد شاہ۔ .١۷۰‏ 

طرمشیرین (< ترمشیرین) ۔۔ ۵۷۵. 

ظشطو- ۷۸. 

٥١٦ ٦٦٦۸ ٤١٤١ طبارتوو(ہلطاف, ہرات‎ 
.۷٦٦ 

طغاتیمور (امیر) سے ۲۸۱. 

طغا (خاتون) ۔۔ ۲۷۸ ۳۵۹. 


طفیل بن غانم ۔- اک۸0 
ظفیل بن منصور بن حماوحسنی کہ .۵۱٤ )۱٦١١‏ 
طلحه ۔۔ ۱۹۷. 


طلحة بن عبیداللهہ ۔۔ .۲۳٢‏ 

طمغاجی ۔۔ .٦١٤‏ 

طوغان ۔۔۔ ٦٦ء‏ ۱۸۲. 

طواون کے ےر یں ںا 

طیطغلی (خاتون) [ملکہ] ۔۔ ٤٠٥؛‏ ٤۷٣٥ء ٥١۱۹‏ 


اڑا 
طیلان (امیر...) (ع طپبال) اع سیف الدین] 
‪2" ُ 


طبلان حاحب (ملک الامرا) تہ ٦۹۷۱۸۹2۸۱۰۳‏ 


)١ظ‏ )) 
ظاهرائن الٹاصرت ۵ ۲۷: 
ظھیرالدین عحمی ۔۔ .۱۳١٣‏ 
پت الا ہفرع ہت ۵۷۷ 


)م) 

عائشه (ام المومنین) ۔۔ ١۱۲۵‏ ١۱۵۰ء‏ ۵١٦۱ء‏ ۱۸۵ء 
۱ء ۹. 

ع2 0 >۹ 

ع اوک مم 

عامرالشرق ۔۔ .۲٠٢‏ 

عم ون دو کل 

ع اس تہ ۰۱۵۰۱ ٠٠۵۸۰۱۱۵۸۷۸‏ ٦٠۱۱ء‏ ۸۰۱۷ ۱۸۳ 
۵.. 

عباس قمی (شیخ) ۔- ) ۵۰. 

عبدالحلیل مغربی وقاف ۔۔ ۹۲. 

عبدالحکم ۔۔ ۷. 

عبدالحمید عحمی ۔۔ ١٦٥۱ء‏ 0 

عبدالرحمن اسفراینی ۔- .۲٦٢‏ 

عبدالرحمن (برادر عائٔشه) ۔ ۱۸۵. 

عبدالرحمن ک2 القاسم ۔_ ۷۰۹. 

عبدالرحمن بن عمربن الخطاب (ابی شحمه) - 
0 

عبدالرحمن بن محمد بن المظفر... بنْ سھل بن 
الحکم 9992ء ۶ ,, 

عبدالرحمن عوف ۔۔ ۲۹۷. 

عبدالرحمن نجدی ۔۔ .۱٢۷‏ 

عبدالرحیم بن محمد بن احمد بن عبدالرحمن 
۸۹۸۳۰۹۷۷۶9 ۳:۱۶ 


فھرست نام اشخاص ۰۱٢۰98۷‏ 


:,۸٦ عبدالظاھر۔۔‎ 

عبدالِعَزیر'اردبیلی ج :۲۷٢‏ 

عبدالقادر (بن عبدالعزیز بن یوسف بن خلیقه مستنصر 
اللہ عباسی) ۔۔ ۲۵۷. 

عد ا۷ ا ےس وک 

عمد اللہ احمد بن حختبل ے اہن حنبل. 

عبدالله (امیر) - ١۱۵۲ء‏ ۲۵۹. 

عبدالله بن اباض نمی کے ۳۵ 

ع ناوات ابا ا را 

کان وی یک ا ۵ ۰ھ 

عدا و کات ا 

عبداللہ حعفر (ذوالحناحین)_ .٦٦١‏ 

عد اللہ تمھڑرے ک۷ 

عمد اللہ شافعی سرع کے ام ا 

عبدالله کردی (شیخ) ۔ ۲۹۱. 

ارات ہت ہے یک 

عد الام ای امیر الموؤمنین ۔۔ ۵۱۷. 

عد الام کا ۰09 

عبد الله مصری (شیخ) ۔۔ ۳۷۵. 

عد الج اس شر کو 

ع00 0ات ئ۰۱ 

عبد الموحد ۔_ ۱۸۰. 

عبد المؤْمن ۔۔ ۸۰ء .۵۳٦‏ 

عبدالواحد (بن لحیانی) ۔۔ ۵۷. 

عدالزاگر گال گنر 

عبد الواد 2)0 ۹.: . 

عتداالومات کت5 

عبیداللہ (> ابومحمد عبیدا۵) (المھدی)۔ .٦۹٤‏ 

عبید اللہ (بن عبداللہ بن عمر) ۔ ۱۵۷. 


ع0 7ک 0ی 


٦٢‏ سفرنامهٗ ابن بطوطہ 


عتبه غلام ۔۔ ۲۳۱. 

عٹثریس ۔- ,.۱۰١‏ 

عثماں بن عفان (خلیفه)۔۔ ١۱۲ا‏ ۱۵۷ ۱۵۸ 
۹ء ٦ء ۰٢٤۹۷ ۳۳۱٣۲۳۰٣‏ ۵۱۱؛ 
نپ یہت 

عثمان توران ۔۔ ۵۵۲. 

عثمان جوق ۔۔ ۳۷۵ ۵۵۹ .۵٦۰‏ 

عثمان غازی (ء قرہ عثمان) ۔۔ ۵۵۹. 

عَحلان ۔۔ ۱۸۹ء ۲۹۸. 

عدل تاج الدین اہوالبدر۔۔ ۲۷۵. 

عدولی (حاج) ۔۔ ۵۲. 

عذُرہ (نام قبیله ای است) ۔۔ ۵۲۵. 

.]٠٤ )۳٦۹ ۳٦٣ ۳٦٣ عزالدین ۔- ۷۹ء‎ 

عز الدین خی جلے دک یں 

عز الدین استاد الدار أقماری ۔۔ ۹۲. 

عرلا 0ات ہد 

عز الدین بن مُسَلَم (قاضی) ۔۔۔ ۱۳۲۷ء ۱۳۳. 

عزالدین قلانسی ۔۔ ١٤٤۱ء‏ ۵۰۸. 

عز الدین ملیحی سافعہ 5۳۷ 

عزالدین واسطی ۔۔ ١١٦۱ء‏ ۱۹۵. 

عزیزان (شیخ)_ 

ےر ات را 

عضد الدوله دیلمی ۔۔ ۵۳۵؛ ۵۳۷. 

عضد الدین حسینی ۔۔ .۲٦٢‏ 

عطاء ۷۸۰۱۰۰۶۸۲۷۷7 

عطیفه (امیر) ۔۔۔ ۱۸۹ء ۲۹۵ ۰٦۲۹ء‏ ۲۹۹ 

عفیف الدین شافعی (یافعی) ۔۔ ۱۹۲. 

عفیف الدین عبدالل (بن اسعد الیافعی )[ابو محمد _- 
ابو السعادات] ے یاقعی (امام). 

عقیل (نام قبیلهای است) ۔۔ .۵۲٦‏ 


عقیّل بن :ابی طالبً (ڈوالجناحین) ۔۔ ,۱۹١‏ 

ماشہ بن مِحصّن الاسدی ۔۔ ٤١٦٣ء‏ ۵۷۱. 

علاء الدین ۔۔ ۲١۱۱ء‏ ۲۵۱ ٣٢۲۸ء .۳٣٣‏ 

علاء الدین اخی مذدرس ۔۔ ۳۹۳. 

علاء الدین ارتنا۔۔۔ ۳۵۸۸) .۳٦٣‏ 

علاء الدین (اسش ک۸ 

علاء الدین بغدادی ۔۔ ۵۱۰. 

علاء الدین بن اثیر (شیخ) “ ۲۲۹. 

عاعلالاو 7 اک.ہ 

علاء الدین بن روح 0 ۰۰۰ 

علاء الدین بن هلال مُشیّد الدواوین ۔۔ ۱۸۳ء ۲۹۲. 

علاء الدین تر مّشیرین ے ترمشیرین (سلطان). 

علاء الداین رومی ۔۔ )۳٣٤٣‏ ۳۸۷. 

علاء الدین سلطانیوکی ۔۔ ۳۷. 

علاء الذین عل (ذَاحدں) .تد ۲۷۹٣۰۲٢۲۹٢‏ 

علاء الذین لان کال رک .تہ 

علاء الدین علی بن یوسف بن محمد بن عبدالل 
امک ,۲٦۷‏ 

علاء الدین عائم ۔۔ .۱٤١‏ 

علاء الدین قسمونی ۔۔ ۳۵۳. 

غلاء الدین فونوی (شیخ الشیوخ) ۔۔ ۱۳۱ )۵۰۲. 

عاج او کاھار رہ ہا 

علاء الین کردی ۔_ ۱۱۳. 

علام (لای: گشاد ول ہہ 

علاء الدین محمد ۔۔ ۲۸۳) ۳۸۳, 

علاء الدین محمد امیری (۔ امیر علاء الدین محمد 
خراسانی)۔۔ ۵۲. 

علاء الدین معرّف ۔۔ ۳۹۵, 

علاء الملک خداوندزادہ ۔۔ ٤۵٥ء‏ ۲۵۸ 

علامۂ حلی ۔۔ ۲۵۲. 


علم الدین ابوسعید سنجر جاولی - .٦۹۳‏ 

علم الدین ابومحمد (برزالی دمشقی)- .۱٢١‏ 

لم الدین بن سالم ۔-۔ ۹۲. 

علی الرضا(ع) ۔- .۲٦٢‏ 

05ا 2)3 ۳۸۳ 

علی بن ابوبکر (عطار بغدادی) ۔۔ ,۱٢١‏ 

علی (بن ابیطالب؛ امیرالمؤمنین)(ع)۔۔ ۸۲ء ۱۰۵ 
7۶۳ یپ "۰۷ء "۰ 
۰ء 


۰ ۸ف ہر سس ہ۸ 
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۹۷۹۸۰۰۰۷۷" ۶ ۷۸ 


۷ء ء ۵۲. 

علع ۳ہ ا5اک ۳۳۲۳ 

2 +- مٗٗ‌0 "093 

لی ار حعمر راڑری 3ت ۹۳. 

ع'"' حر للات ک۹۹٠ ٠٠۷‏ 

علی بن حسین بن علی اہن ابیطالب (ع) ۔_ ۳۲۷. 

علی بن سھل (صوفی) ۔۔ ۷۷١۲ء‏ ۹١٢۲ء‏ ۵۲۹. 

علی (بن صبیح) ۔۔ .۲٠٢‏ 

علی بن منصور۔-۔ .٣٤‏ 

علی بن موسی الکاظم (ء علی بن موسی 
الرضا)(ع) ۔ ٤١٦٦ء .٦۷۰‏ 

علی (ہن یوسف) ۔۔ .٠۰٢‏ 

علٰی پیغمبر۔- .۵٦۱‏ 

علیشاہ - ۳۳۵. 

علیشاہ حیلان ۔- ۲۵۹. 

.۹  )00( علیشاہ‎ 

علعشتا (اما2ہ) گک۸۵۸: 


عمادالدین ۔۔ .٦۵۹‏ 


عمادالدین حنفی (ابن الرومی ) ۔۔ ۱۳۰. 


گھرست نام اشخاص ٦٠٦‏ 


عمادالدین حورانی ۔۔ ۱۳۲. 

عمادالدین شبانکارہای ۔۔ .۳۳٣‏ 

عمادالدین قاضی ۔۔ .٦٦‏ 

عمادالدین قیصرانی ۔۔ .۱١١‏ 

عمادالاین کندی ‏ ۵۷ء .٦٦‏ 

عمادالدین نابلسی ۔۔ ۹۷. 

عمادالملک سرتیز۔۔ ۵۲٦۲ء .٦۵۳‏ 

عمارہ وہ 

عمر (امیر) ۔- ۳۷۰۱ء 1۹۷٣ء ۵۰٦‏ ۵۱۹. 

عمربک ۔۔ ٣٦٣۳ء ۳٦۹‏ ۵۵۸ء ۵۵۹. 

عمر بن اسعد بن المنحا ۔۔ ٢٦٦۲ء .۵۳٦‏ 

عمر بن الخطاب ۔۔ ۱۵١‏ تا ۱۵۹ء ١۵٦۱ء‏ ۲۵۲: 
کا 

عمر بن عبدالعزیز ۔ ۱۰۵ء ۱۲۸ء ۱۳۴۰ء ۱۵۷. 

عمر فاروق ۔- ۱۵۳. 

عمرو بن عاٴص ۔۔ ۷۱ء .۷٦‏ 

عمرو بن عوف ۔۔۔ ۱۵۵ء ۵۱۲. 

لیک( 2 

عوں ۔۔ ٢‏ ۲۷. 

اض (قاضی) ۔۔ ١٦٦۱ء .۵۱۰١‏ 

.,) 2 

عیسی بذوی ۔۔ ۱۱۳. 

رک ( ام اولد )ت۷ ۸۸٤)؛ٴ‏ ٢٣٦٣ء‏ 

علر اب قاااات ۷۱۷. 

عیسی بن مَهَتا - ۵۲۲. 

عیسی(ع) ۔- ۹۳ء ۹۵ء ٦۹ء‏ ۱۳۸ء ۱۳۹ء ٦٢٤‏ 
9۵ )"۷۷۰ھ 


٢ ((ع‎ 


غازان (خان) ۔۔ ۱۰۷ء ۲۸۳ء ۵۰۰۸ء ۵۵٣ ۵٣۲‏ 


٦ ٤‏ سفرنامةه اہن بطوطہ 


۷ ٦ 

غازی جلبی ۔۔۔ ۲۳۸۷. 

0 اون 

عمیں کت روا0 

غیاث الدین ۔۔ ۲۷۹ ۱۲۸۱ ۵۳۹. 

غیاث الدین (المستنصر عباسی) ۔۔ ۱۹۷, 

غبات الار ال ۲۲۹۷-7 

غراف الان لو ہا 

غیاث الدین (رشید) ۔ غیاث الدین محمد بن خواجه 

0220٦ 

غیاث الدین غوری (سلطان) ۔۔ ٤۵٦؛ .٦٦٤٤‏ 

غیاث الدین کیخسرو سوم ۔_ فا 

عیاث الدین. محمد بن خواجه رشید (امیر...) - 
۸ء ۲. 

غیاث الدین محمد (ہن یوسف) [امیر] ۔۔ .٦۵۷‏ 


(رف)) 

فائز -ے ۲۷۳. 
فار س بن ودرار۔ ۳۲. 
فاطمه (ام سلمه) ۔۔ .٦۹۳‏ 
ناطہ مت اما یں ما 
فاإحمه(ع) ۔۔ ۹۳ء ١۹ء‏ ٦١۱۳ء‏ ١۱۵۰ء‏ ١٢٦۱ء‏ ۵٦۱٦ء‏ 

+0 
فتح الدین بن دقیق العید ۔۔ ۸۷. 
فتح تکروری ۔۔ .٦۸‏ 
فتوت (نام اک است) ۔۔ ۵۵۳. 
فخرالدین ۔۔ ٦٦ء‏ ۲۹۵ء ۳۸۵ء ۵۵۵., 
رالاس لاارق ک ۵۸ 
فخرالاین 7 ملک ٢9٦ہ٦,‏ 
فخرالدین ساعتی ۔۔ ۵۰۲. 


فخرالدین عبداللهہ ۔۔۔ ۵۰۱۳. 
فخرالدین قبطی,۔۔ ۷۸) ۱۳۳. 
فخرالدین نویری مالکی ۔۔- .۸١‏ 
فرانتش تیشر (پرفسور. ..) ۔۔ ۵۵۳. 
نرچاڑنتانی غ۲ 

فرسکو بالدی ,۸۱٦۱ء‏ ۱۸۸ 
نرشور 6۸۸ 

.۷۰  لوعرف‎ 

بریدالدیں ے ۵۹, 

ضا سے وہ 

فضل اللہ رضوی (مولانا) ۔- .٦٤‏ 
نضظل ك ۲٢۷۷۸۷‏ 

فثيه احمد ۔ .۵۵٦‏ 

فلک الدین دندار حمید ے ۵۵۵, 
اق جو 

فیرولگ رہ ۷ا 

فیروزشاہ ۔۔ ۲۱۷۹ء ۵۳۹. 

فیم ۔۔۔ ۱۳۲. 


(رال)) 
قائم كک۷۸٢۲:‏ 
ناج ت53٥‏ 
فازغان (قازان) ۔_ ۲۷۷. 
قادر۔۔ .۲۷٦‏ 
اسم ك۵٢۲:‏ 
فاضی مجد ( ہولاتاامجدائیین اٹیل( 


فامرہ ۷۸ 


قبوله (امیر) ۔۔۔ ۱۹۸. 


فتال السع ۔۔ ۵۱۰. 


تم بن عباس بن عبدالمطلب ۔۔۔ .٣۵٤‏ 

۳۲ "۰" ۸۹۰۰۹۹۸ 
و ےن ۳ 

یه (حاج) ۔-- .٠٢١‏ 

.۵۰۰۹۰۰۰۰۰ 5 

4 وٰیءء) ۷. 

",۰ء" 


فزوبنی ی7 0 ۱۵۱۷0۱۵0۱01۶ ۵۵۸ ۸۷۸۷۰۸۸۳ 


|۲۳. 
فُشُطلانی (شیخ) ۔ ۸۸. 


یا کے ھ2 


200:906 روم )۱۹۹۳ء ۲۸۳۷ء ۳۱۷. 


۸ء ٣٣۳۳ء‏ ۳۳۳۸ء .۵٣۸‏ 
قطب الدین حسین اصفھانی (شیخ) سے ۷ 
قطب الدین حیدر (شیخ) ۔۔ ٤۷٣ء .۵۵٦‏ 
فقطب الدین محمد ۔۔ ۵۷۱۷ء ۵۷۸. 
قطب الدین (نیشابوری) ۔- .٦۷٤‏ 
قطلوخان ۔-- .٣٦۵٤‏ 
قطلو دمور (امیر...) [< فتلعغ تیمور نویان] ۔- ۲۵۹ 


۵۷۵۸ ٦۵۷5 م/۱9۹‎ 9/06 


۱. 
قلاووں 90 ا6 ۲طت ۲۷۸۰۱ 
6 


فَلفَشندی ۔- .٦۹۲‏ 
0+00+۲ 
قوام الدین ابن مگین ۔۔ ۱۰۳. 
قوام الدین بن طاووس ۔۔ .۲۲٢۲‏ 
قوام الدین (تمغاچی) ۔۔ .۲۵٢۳‏ 
قوام الدین (قاضی) ۔- .٦۵۹‏ 
قوام الدین کرمانی ۔۔ ۸۰. 


فھرست نام اشخاص ٠۵‏ 


قوام طمغاجی (حاحی...) ۔- ۵۳۳. 
فوصول -۔ ۷۸) ک00, 


(راک)) 
کافور۔۔ ۳۸٣۲ء ,٦٦٤١‏ 
57 -- ۸۷۸ 
کاھل - ۲۹۹ء۳۳۰۰۰٣۵.‏ 
کک یی ک) ااے.٢ ٢٦‏ ۷۷۵۰ء ۱٦٤۸‏ 
۲ء ٤ء‏ ۵۷۵. 
کیشن بن منصبوز بن جَمَازے۸۸۳. 
کپک (خاتون) ۔-ے ٤۰۷٦ء .٦١٤‏ 
کچک (خاتون) ۔۔ .٦٤(‏ 
کت گای ۷۷ 
کردانشاہ (> قطب الدین) ۔- ۵۲۱۸. 
اوت کت ران 
کریم کشاورزے .۵٦۲‏ 
حا ات کے بی 
کن اتارک ۲١٢۸‏ 
کفالی (9رائ) ٥:٤۷۷۰‏ 
کماں رر سن 
کال رک ای 0ئ2 ) ۰۸۷ ۰:٦۹‏ 
کلب بن وبْرَۃ (ہن فُضاعه) ۔۔۔ .۱١١‏ 
اکلی حر کک ٥۸‏ ۵. 
کاڑ 0۲۹2. 
کا0 ا0ا ہے0 
کمال الدین آشمونی مصری ۔۔ .٠٠١‏ 
کان 000 ا رملکا بج سا9ت 2ہ ۰۱۰۹۷۸۷۰۷ 
کمال الذین عبدالله ۔- .۱١۷‏ 
کان ۵۲۵۸: 
کنا( ۵۱۸9)0۰۳۸۳2. 


٦‏ س۔فرتامہ ابن بطوطہ 


کواھلہ (نام ف4 اع ایت) -- ۸۳۴ 
کر لک سار 
7ا س اک 0ا5 


(رگ) 
کیسب سے ۱۳٣ "٦۹‏ ۱۳ ۸۷ مر ۰ٹ 
)٤‏ ۸ء ۵۰۲۰ء ۵۱۷۰۱۰۵۰۸ ۵۲۰ تسا 
۲ء ۸ نسا ۵۳۰ )۵٢) ۵٣۶۳‏ ۵۵۰ 
۲ء ۵۳ء ۵۵۵ ۵۵۹ تسا ۱٦٦۵ء‏ ٦۳٦۵تا‏ 


۵ء ۸ تا ۵۷۰ ۵۷۸۰۵۷۲ ۱۷۹۔. 


ررل)) 
تک ا 
لحیانی (ریشو) ے ۵۷. 
لسترنج ۔- ۵۵۲. 
لفمان سرخسی (شیخ)۔ .٦۷۰‏ 
لت ۵۸۶0 
لو 0 ۱۸۸۹ 
لیلٰی و محنون ۔۔ ۵۲۵. 
لو ۔۔ ۷۹ء ۲۷۹. 


((م)) 
مأمون (خلیفه عباسی) ۔۔ ۷۷ء ۱۹۸. 
مالک (امام...)۔- ٢۲ء‏ ۳۸۸. 
مالک بن طوق تغلبی ۔۔ ۱۰۱۷ء 4۸ 
مالک دینار۔۔ ۲۲۹ ۲۳. 
مبارزالدین مظفری (امیر...) _ ۵۳۳. 
مارک رگ ۱۸۸ 
مبارک (زین الدین) ۔۔ .٠٦‏ 
مبارک بن عطیفه ۔۔ ۲۱۹۵ء .۲۹٦۳‏ 


ا و ا 0ک 

ہکا ۷۹ 

محدالدین ۔۔ ۸٦‏ ۳۷۳. 

محدالدین اق سرائی کے ۸ا۸ 

مجدالدین (اسمعیل بن محمد خداداد) ۔۔ ۲٢۹‏ 
۱ء ۲۵٦ ٤۳‏ ۲۷۷ ۵۳۱ ۵۳۲. 

مجدالدین القاسم بن عبداللہ بن ابی عبدالل معلی 
دمشقی ۔۔ .۱١۷‏ 

محدالدین کو" کے ۸0۸ 

مجدالداین شیرازی (شیخ) ۔۔ ۱٢۲۵ء ۲۵٢‏ ۲۵۵ 
۵)) ۱۵۱۰ 

محدالدین فونوی ۔۔ ۳۷۳. 

مجدالدین موسی الحسنی ۔۔ ۲۲۹. 

محدالدین 0900 کے 0 

محیدالدین ۔_- ا داک۸ 

,۷۰ )٦۹  ینسحم‎ 

محمد ۔۔ ۲٦٢‏ ۲۷ء ۳۳۸)ء ٣٣٦۳ء ٤٦٤١٤‏ 

محمد (امیر) ۔ ۲۳۹۷ء ۳۹۸) ۲۰٠٠"‏ 

محمد (اوزبہک) [سلطان: بادشاہ] ۔ ٤٦ء‏ ۱۹۲ 
“۷٢۲‏ ۹۹۹ییییُیی۰""۹۷۹. 


۹ءء 0 90و ۶۹۶ص۰۰۰۰ 


3ھ ۲ ) )ء] ۵٦‏ ت_ا ۷٦٦م‏ 
۷۰ ۸۷,. 
محمد اولجایتو (سلطان, .,.) - اولجایتو (سلطان). 
محمد بطائحی ۔۔ .۱٠٤‏ 
محمد بن ایدین (> سلطان محمد) ۔۔ ۳۸ ٦۹‏ 
۸ . 
محمد بن اہراھیم (ابن جماعه) - ٢۲۰۱ء‏ ۲۹۰۱ 
محمد بن ابی سھل نقاش ۔۔ .۹١‏ 


محمد بن ابی نمی ۔۔ .۳۱٣‏ 


محمد بن اسماعیل البخاری ۔۔ .٦٤٤‏ 

,۱۹۳ - )37(( 

اد اتعلوق کے ہا :٠١‏ 

2 ۳", 

کہ حح ہے ۵١‏ 

محمد بن رافع ۔- .۱٢۸‏ 

محمد بن سلیمان ۔- ۵۰۱۷. 

۲۴2۰ 

محمد بن طاھر المقدس ۔۔ .۲٦٢‏ 

محمد بن طغرل (صیرفی) ۔۔ .۱٣١‏ 

ہد تہ 

87" ض ۹٠ہ‏ 

00ا 6 کر 

بب 0ہ کیا0 ف7 ام ۸اس ا 

محمد (بن عطیفه) ۔۔ ۱۸۹. 

سای موق اضق اک آ77 ا 

محمد بن فرحاں توزری ے1۸۷۸ 

ں آفید فرہج کہ 

محمد بن محمد بن ابی الحس سھل بن مالک ازدی 
1 

محمد بن محمد بن جزی الکلبی لاق حتف ات 1۸ 

محمد بن مُسّلم حرانی ۔۔ .۱٢۸‏ 

محمد بن مظفر۔۔ ۵۹. 

محمد بن منصور الغرضی ۔۔ .۲٦٢‏ 

محمد بن نُصیر بصری ۔۔ ۵۰۰. 

محمد ان واسع ۔- .۲۳٢۳‏ 

محمد جرخی ۔۔ .٦۷٤٢‏ 

محمد جلبی ۔۔ ۳۵۱. 

ا ار الات 9د ٢٦۲۱ء‏ ۲۹۰ ۲۹۵. 


محمد خدآبندہ گت اولحاتو (سلطان). 


گھرست نام اشخاص ۰ٹ 


محمد خدا داد ۔۔ ۲۵۱ ۵۳۱. 

محمد خواجه خوارزمی ۔_ ۳۹۷. 

محمد سید جادالحق ۔_ ۱۸۳. 

محمد شاہ ۔۔ ۳۱. 

محمد شاہ اینجو (ینجو) ۔۔ ۱۲۵۰ء ۲٦٢.۲۵٣۱۲۵۵‏ 
۲. 

محمد شاہ بن مظفٰر۔۔ ۲۵۸۷ء ۲۸۱. 

محمد سفیع کہ ۵۰۲. 

محمد شفیع محشی ۔۔ ۵۵۷. 

کح تد ریا نے ۱۸۷۳۴۰ ۳۱٠٠.٣٣٢ ۱٣۰۱‏ 
۱. 

مجمو اعد کے۳ 

محمد علی نحاتی ۔۔ ۵۲۹. 

محمد عزنوی -۔ ۱۵۷۸. 

محمد مراکشی ۔۔ ۸۸. 

محمد موله ۔- .٦٦‏ 

محمد مھدی (امیر المومنین) ۔- ۱۷ء ۵۱۷. 

محمد مھروی ۔۔ ۱۷۳. 

محمود ( پدر شاہ ابواسحق) ۔۔ ۵۳۲. 

مود لوان ا 

محمود خوہ ای (شیخ)۔ .٦١٤‏ 

سٹکتکے۔ (یمن الذوله) - ٣٤۷٦ء‏ ۵۷۲۔. 

محمود (سلطان...) -- محمود سیکتکینں, 

محمود (ففيه) ۔- .۲٢٢‏ 

محبی الدین -۔ ٣٣٦۳ء‏ ٣٦٣۳ء‏ ۵٣٦۳ء .۳٣۸‏ 

محیی الدین حمصی ۔۔ ۱۱۳. 

محیی الدین بحییٰ (مولانا) ۔- .٦٣٤‏ 

محیی الاین یحیی بن محمد بن علوی ۔۔ .۱١۷‏ 

مختار بن ابی عبید (ء مختار بن ابی عبیدہ ثقفی) ۔_ 
۷۵۱ 0 


۸ سفرنامہ ابن بطوطہ 


۶۸۰ 

مرتمع کكکہ۸۸ 

مرتلمں ز0ا کڈ 
مرجوم ۔۔۔ ۲۱۷. 

مرداث آفا ۵. 

مر غلبطه 00ے ۱۲. 
مروان ۔۔۔ ۱۵۷ ۱۵۸. 
مریم(ع) ۔- ١٦۹۱ء‏ ۱۲۷ .٦۹۳‏ 
مسٹرشد - ۲۷۷, 

مستصیی ۔۔ ۲۷۷, 

مستطھر تہ ۱۷۹ 

مستعصم ۔۔ .۲۷٦۹‏ 


مستعصم باللہ ۔- .٦١٤‏ 

مستعین ۔۔ .۲۷٦‏ 

مت ہہ 

مستنحد ۔ ,۲۷٦‏ 

مستنصر- ۲۷۷۳. 

مستوفئی - ۷ء ۵۳۴۱ء ٤٤۵۲)؛‏ ۵۲۸؛ ۵٤۹‏ ۱۵۱۰) 
۷۵. 

مسعود ۔۔ ۱۸۹ء ٤٦٦٣ء‏ ٤٦٦٥ء ٦٦٦‏ 

میعود دک ۰۸۰۷ 

مسعود بن منتصر (حاج) -- ۵۲. 

مسعود سعد -۔ ۵۲۷. 

مسعود ( > فرزند اریا کاون) ۔_ ۵۳۳. 

مسعودی ۔۔ ۵۱. 

مسلم ۔۔ )۳۲٣‏ ۵۰۱۷. 

مسلم بن عقیل ۔۔ ۲۷۱. 

مسلمة یر دای سای ہہ 

.٦۹۸ ء۱٣٥٤‎ ٣۹۷ مسیح(ع) ۔۔‎ 


مصر خواحهہ - ۲۷۰۹ ٠‏ 


مصری (بن لحیانی) ۔۔ ۵۷. 

مصری (حاجی) ۔۔ ۲۷۹. 

مصطفی ۔۔ ۱۸۷. 

مصلح الدین (حاجی ) لفية فاضل) -۔ 010.۷100۲۴ 

مطیع ۔۔ .۲۷٢‏ ٰ 

مظفر الدین (شیخ, فقیه) ۔۔ ۳٣٣ ۳۹۰ )۳۹٣‏ 
۸۷۸ 

مظفر (امیر) ۔۔ ۲۵۷ ۲۵۸ 

مظفر امیر بن محمد مظفر ۔۔ ۲۵۷) ۲۵۸. 

مظھرالدین (شیخ)۔ ؛٣۳۹.‏ 

مظھریوسف بن علی  ٣‏ ۳۰. 

امت رش 

کاڈ الک 6 ۵. 

معاویه بن ابی سفیان ۔۔ ۱۷۸) ۲۳٢٣‏ مم غخ؟: 

معد کے ا 

.۲۷٦ - معتصم‎ 

معتصد ۔۔ .۲۷٦‏ 

.۲۷٦ - معتمد‎ 

معروف خواحه ۔۔ .۲۹۲٢‏ 

معین الدین ابوالقاسم حمد شال اہ سر ہہ 

معین الاین سلیمان بن علی (> سلطان پروانهہ) ۔_ 
۱. 

معینی ۔۔ ۵۳۳ء ۹٣۵؛ ۵٦٦‏ ۵٦١۵ء‏ ۵۷۲: 

معینی نظری ۔- ۵۲۸. 

مُغاِس ۔۔ ۱۸۹ء ۲۳۳. 

مغیث (ہن فائز) ۔۔ ۳۱۸ ۳۲۲) ۳۲۳. 

معن کر وک 

مقبول تلنگی ( تلتکی) ۔۔۔ ۱۹۹ء ,٥۵۲٢‏ 


ممح ات ۵,.ء 


مقتضصی ۔_ .,٦‏ 


مثریزی ۔- .٦۹٤‏ 

۸ >7 

ملا عبدالکریم جزی سے ۵۲۹. 

7۳ ت۱ءء ۵۳ 

0 ٤۶ 

ملک جرجیس ۔ :۵٦۹ ء٣٦٢٤ ء٦٢۲۸ ١٢٤‏ 

01+ "۶ھٰھ) ء۸۸ 

کا دنا وک ۱ہ۲۸. 

مالک اف ا00 ۵۲۳۴۹۰ 

ملک قطب الدین ۔ ۵۷ء ۵۲۸. 

ملک قظب الاین تمھتن (تھمتن) ۔- ۲۸۱. 

ملک مظفر۔ ۵۱۰. 

پا مم الاری: ا حسی' آکرت -_ ۵۷۷: 

ملک ناصر (سلطا۵) ۔۔ ٦٦ہ‏ ۷۸۰۷۱)ء ٤۸۲٣ء‏ ٤۸)ء‏ 
4۶۷۶+" "۱١۰ءءءء"۰"۰۱‏ ۰ءء 
۰۱۷۰ ١ء‏ ۸۹ء ۵۵۱۱ء ۵۵۲ .۵۵٦۲‏ 

کا و ناک د0 وی ہی 

ملوک بے ماء السما لے .۲۸٦۹‏ 

عاص رین حخطاروت 10۸۷ 

منصور بن شیک کے .۱٦١‏ 

منصور بن عم ر کے ٦ 8٢‏ 

منصور (خلیفه) ۔- ٢٠۲۰ء ۲۷۶٢‏ 

مص ا ن0۰ ۵1۲۰۰۷۵. 

منصور قلاوول -۔ ۷۱. 

منکوتیموز- 4۵۱۷۰ 

ممشاد دینوری ۔۔ .۲٢۹‏ 

منتصر (خلیفه عباسی ) ۔۔ .۲۷٢‏ 

منصور ۔۔ ۲۹۵, 

منصور (ابوحعفر) ۔۔ ۱۵۸. 

منصور (بن ابی نمی ) ۔۔ .۳۱٣‏ 


ٹھرست نام اشخاص ٠۹‏ 


مودید جس (چ تی )- .۱٦۷‏ 

موسی الکاظم(ع) ۔- ۲۷۵. 

موسی:الْعَزرّق ے ,۲۸٢‏ 

موسی (برادر بدرالدین) ۔۔ ۳۵۷. 

موسی بن قَرمان - ۲۹۵. 

موسی (شیخ)۔ ۲۳۹. 

ہی لا رر ۸ تی ۵۸۸۶۱۰۵ ۸ہ 
۱۲. 

موسی (فقيه) ۔- ۳۷۲. 

مولانا عبدالرحمن ۔۔ ۵۰۳. 

مولاتا عزالدین ے- ٥٦۷۰۷٦۲ء 1٦۸‏ 

مولانا مجدالدین اسمعیّل. بن نُخیئی,( قاضی 
مجدالدین) ۔۔ ۵۳۲. 

مولانا (۔ مسولانای رومی) ۔۔ ۳۷) ۳٣۳۷‏ .٦ن٣‏ 
۷ ۰ء . 

مولانا نظام الدین عبدالرحیم الخوافی - ۵۷۷. 

مولوی -۔۔ ۵۱۲ ۵۷۷. 

مھتدی (خلیفه) ۔۔ .۲۷٦‏ 

متی آ2 ا100 کا رط 

مھدی توحیدی پور۔۔ ۸۲/] . 

مھدی (خلیفه) ۔- ۱۸۰ء ۲۷۰۹. 

مھدی(ع) ۔۔ ۱۱۸. 

مہدی م گلا روز اانیے تب ال اض )گ۱۸۸ 
۷ 

ی0 

مھت بن عسی 2 09۱۸۰۲ ٤۸۸۷۸۸٦٥۱۸۵۷‏ ۵۲۲ . 

میخائیل (لولو) - .٦١٤‏ 

میکائیل (غلام روعی) ك .۳٦۸‏ 

.۳۵۵1[0۵٤٢ - ملاس‎ 


مینوی ۔- ۵۳۰. 


. ۱ سفرنامةه ان بطوطہ 


((كٰ)) 

۲۸۳۲۰۱۹۸۰٣۲۷۷۳۲۷ ۲۹۵۸۰۱۲۷۷۹ نتاضصتر‎ 
.۹ 

ناصرالاین ۔- ٦۷ء‏ ۱۹۷ 

ناصرالدین (ابوسعید بن ابوبوسف بن عبدالحق) ۔_ 
۱ ۸ء ۹ء ۷۹. 

ناصرالدین اسیوطی ۔۔ ۲۹۲. 

ناصرالدین (امیرالمؤمنین) ۔۔ ۱۸۹. 

ناصرالدین بن عدیم ۔۔ ۱۱۰. 

ناصرالدین خسروشاہ - .۲۲۳٢‏ 

ناصرالدین درقندی ۔۔ ۲۵۲. 

ناصرالدین فارزی ھ۳۷۸ 

ناصرالدین مطھر بن شریف ۔۔ .۲۲٢۲‏ 

ناصرخسرو۔۔ ۸۳:ء ۹۱۰۲۸۸ تا ١٤۹)ء؛‏ ۹۹٣؛‏ 
۵ تا ۸۸ء ۵۲۷ .۵٦۱‏ 

نجم الین ۔- ۱۹۱ء ۷2۰+ 

نجم الاین آضفونی (شیخ)۔- ١۱۹ء‏ ۲۹۲. 

نجم الدین [و نا 2 ۸۰۸ 

نجم الین گل کے 1[ ۸ 

نحم الین سُھُرتی ۔۔ ۸۱. 

نجم الدین طبری ۔۔ ۵0 ۱۸۱۸۰۷ 

نجم الداین (قاصی7۶۸) ۵۳۸ء۵۰۰ 

نجمالاین کبری (شیخ) ۔۔ .٦٤٤‏ 

نصرةالدین احمد ۔۔ ۵۲۸. 

نصیریه (نام فرقه ای است) ۔ ۵۰۰. 

نطنزی (معین الدین...) ۔ ٣۵۷۲ء‏ ۵۷۵. 

نظام الداین ۔۔ ٣۳٣۳ء‏ ۳۳۵ء ۳۳٣‏ ۳۸۲۳ء .٦٦٤۷‏ 

نظام الین (بن عمر ھروی) ۔۔ .۲٦٢‏ 

نظام الدین (حسین بن تاج الدین الوی)۔۔ ٢٢۲٢ء‏ 


۵. 
نظام الداین کشاد ۸ہ 
نظام الدین مصری (حاجی) ۔۔ .٣٤۳٣‏ 
نظام الدین مولانا ۔۔ .٦٦٤‏ 
نعمان بن مندر۔۔ .۲۲٢‏ 
نغخطی (نقودای) نگودای؟) (امیں) ۰۱۸٥ء ۱۰٤۹‏ 
نفیسه (خانم) ۔۔ ۷۲. 
نقوله (نیکولا) ۔۔ .۳٦۹‏ 
نقیب السادات ابن عبدالحمید:۔۔ ۵ .٦۱۰‏ 
نوح(ع) ۔ ١۱۸٦۱ ۱۷٦‏ ۲۰٢۲ء‏ ۲۷۱۰۲۷۰ ۲۹۰۱ 
000+ 
نورالاسلام ۔- .٦٤٤‏ 
نورالدین ۔۔ ,۵٥)‏ 
نورالدین ابوالیسر بن صائغ ۔- ۱۳۱. 
نورالدین (بن الزج) ۔- .٠٤‏ 
نورالدین زجاج ۔۔ ۵۷۳. 
نورالدین زنگی ے۵۴8(:۵5۳, 
نورالدین زیدانی ۔۔ ۲۹۹. 
نورالدین سخاوی ۔۔ .۱٣١‏ 
نورالدین (سلطان...) ۔- ۱۲۰۱ ۱۰۲ ۲۹۵ .]۹٦‏ 
نورالدین علی ۔۔ ۸۷) .٠۰٣٣ )۲۰٢۳‏ 
نورالدین علی المحاھد (سلطان...)۔ ۵۲۳. 
نورالدین (قاضی) ۔- .۲۹٢١ ۲٦۹‏ 
نورالدین کرمانی (شیخ)۔۔ ۲۳۹ ٢٤٤‏ ٤٤٣ء‏ 
نورالدین محمود بن زنگی - ٣۱ء‏ 
نوروز (امیر مغول) ۔- ۵۳۹, 
تو ری ہک 10ا۵ 
نیلوفرخاتون (< پَیلون خاتون) ۔۔۔ .۵٦٦‏ 


((و)) 
واثق (خلیفه) ۔- ۲۷۲. 
وایِله بن أَسٰقٌع ۔- .۱۳١‏ 
واحدالدین ۔- .۸٦‏ 
وحيه الدین صّنھاجی ۔۔ ۵۸. 
وحيه الدین مسعود ۔۔ ۵۷۷. 
“7+ , 
وزیرہ ۔- .٦٢٢‏ 
۸۹۶۹ء" 
الک سے ۵۷۰ ۷. 
ولی ابوالحسن خرفانی ۔- .٦۷۲‏ 
ولی اللہ شمس الدین بن علی (رجاء) ۔۔۔ .۲٢۷‏ 
ولید (ہن عبدالملک بن مروان) ۔- ١٢۱۲ء‏ ۱۲۵ء 


۷ء ء 


(درھ )) 
هابیل ۔۔ ۱۳۹. 
ار ۹۷ 
فادی گے ۱۷۸۸:. 
شاو ۲۸۸۰۱۰۸ 
ھاروں الرشید ۔۔ ٤۷٥۱ء‏ ٤۹٦٥ء .٦۹١‏ 
ھارون یک ۔۔ ۲۳۷. 
شةاللہ )۱۸۹۹0 
هبةاللہ (بھاء الملک ) ۔۔ ۲۵۹. 
ھ گے ۳۰۱. 
ھرمس اول (اخنوخ) > (ادریس(ع)) ۔۔ ٦۷ء‏ ۸۹. 
ھزارہ (امیر) -000. 
ھز برالدین داود - .۳۰٣‏ 
هشام (خلیفه اموی) ۔۔ .۵۰٦‏ 
ھلا کو۔۔۔ ۵۲۸ء ۵۳۵. 


فھرست نام اشخاص ۹١١‏ 


مام الدین (مولانا) ۔_ ۳٣‏ 


ود [بن عامر(ع)] ۔- ۱۲۷ء ۳۱۸. 


((ی)) 
نی بے ۹م 
یافعی (امام...)۔- ۱۹۶۰ء ۵۰۱۳ء ۵۲. 
یافوت ۔- ۸۱٥۱ء‏ ۱۸۵ء ۱۸۹ء ۵۶۵ ۵۵۱ ۸٦۹‏ 
۰۷ء ۲. 
یافوت حبشی (شیخ) ۔۔ ۵۹ء ۸۲. 
یا کو بووسکی ۔۔ ٦۱٦۵ء‏ ۵۷۰. 
کی وا رز رای ما 00۵ ۷۸۷ 
یحیی خراسانی (شیخ) ۔۔ ۲۳۹. 
یحیی سلاوی ۔۔ ۱۱۹. 
یحیی (سلطان) ۔۔ ۵۱ ۲۷۹ . 
یبحشی خاں ۔ ۳۷۱. 
یزید بن معاویه ۔۔ ۳۵۲ .۵۵۲٣‏ 
یسور (یساور) (سلطان...) ۔۔ ٤٥ء‏ ۵۷۵. 
یععوب(ع) ۔- ۹۲ء ۹۳. 
یل ملک ۔۔ ٦٦ء .۸۳٤‏ 
ینتج بک (سلطان) ۔۔ ۳۵۳. 


ینمی ۔۔ .۵۲٤‏ 


یوسف (اتانک) ١۱٢۲ء‏ ۵۲۸. 

یوسف بن رسول ۔۔ ۱۸۱ء ,.٠٣۶٣‏ 
یوسف (ع) ۔۔۔ ۹۳ء ۹۰۰ 
یونس بک ۔۔ .۳٣۹ ۳٣٣‏ 

یونس(ع) ۔۔ ۹۵ء ۲۸۹ ۲۹۰. 
پناک +٤‏ 








ت 





فھرست اماکن 


(جلد اول) 


حس 


(راء) 
ابادان۔- ۲۱۹ء ۲۳۳ء ۵۲۵. 
آذربایجان ۔- ۳٣۲۵ء‏ ٦٤٣۵ء‏ ۷٣۵۲ء‏ ۲٦٦۵ء‏ ۵٦۵۔‏ 
الگا کت مم 
اسیای صغیر۔ ۲۷ء ۳۵ ۳۷ء ۶٤‏ 
آق سرا ۔۔ ۳۵۷ ۳۵۸ء ۵۵۵. 
اق شھر۔۔ ۳۵۰. 
ئک کا (سیحول) ۔۔ ۷۵ء ۵۷۲. 
آناطولی ۔- .۵۵٦‏ 


ھی ے یہہ 
اوہ ۔۔ ٢٢۲۲ء‏ ۲۳۱. 


((رالف)) 
اط کیہ 
بل ۔ ۱۹۹ء ۲۳۲ ۵۲۷. 
ابن غُمَر (نام شھر)۔۔ ۲۹۰. 
ابوقَیٔس (ابوقیس)ء (جبل الامین)ء کوہ ۔۔۔ ۱۷۴۳ء 

ة7 ء . 
اقاارت ۵ ۸6۸ 


اتحاد جماھیر شوروی ۔۔ ۵۷۱ء ۵۷۲. 


.٦١۷٤ ء١٤٤٤ اترار۔۔‎ 

ایسمی ء رودخانة ۔_ ۸۹. 

ا رس ذ2 

ا االاححرت ۸760 

َجْیاڈ الا کبر۔۔ ۱۷۳ء ۱۸۰. 

ات ںہ 

احقاف ۔۔ ۱۲۷ء ۳۱۸. 

اخشٌب؛ کوە ۔۔ ۱۷۳ء ۱۸۰. 

آحسشں کر 

اج (برہی) ۔ ۸۵ء ٦۸ء ٤٣٤٣٤٣‏ 

ادفو۔۔۔ ۸۸ء .۳٤٣٣‏ 

ارات ہک ن7۴ 

ارجان (> بھبھان کنونی ) ۔ ۵۳۷. 

ارز روم (٭>قالتتلا)- ۹۷ رود ود یی 
۵ء ۹ء ۵۵۷. 

ى۸۸۰۸۰۷۷۷ 

ارزن الروم (۔ ار زته الروم) ۔۔ ۵۵۷. 

ارزنحان ۔۔ ٣١٦۳ء‏ ٦۵۰ء‏ ۵۵۵. 

ارک حلاظال تک 07ہ 


آرعنثت تے ۸۷ بن 

اسان کی 

ااقطا +۸۳۷ 

ازاق (ازف)۔۔ ۳۹۷ ۳۹۸ ٤١٥٣ء .۵٦۳‏ 

ازرق (نھر)۔۔ ۲۳۷. 

ازمیر (یزمیر) ۔۔ ٣٣٦۳ء‏ ۹١٦۳ء‏ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹. 
اتا کے ٹ۸ ا۸ رہ 

.۵٦۸ ٦٤٤ -- استائبول‎ 


اسفی کے و یج 
0 نے ۱,۲., 


اپ ناک نا ام ۵ ۹" 01۰۰۹ 


7۳ء ۷ ۷۰ء ۷۵۸ 
۲.. 

اتا کہ 

اسوان ۔_ ۷۰. 

اسیوط ۔۔ ۸۵ء .۳٣٣‏ 

ان کان می ۰. 

ار ما ا 

ا سے 00 

اط ک۹ 

اصمهان ۔۔ ٢۲ء‏ ۲۲ء ۲۳۷ء ٢٤٤۲ء‏ ٢٢٤٢ء ۲٢۷‏ 
۱ء ۲۵۴ء۲۵۷۰ء ۲۸۲ ۸" ۳۲۰۰ 
٠۷‏ ۱ء ۹ءء ۵۵۷. 

امریمَا ے ٢٢‏ ٦۲ء‏ ۲۹ء ۳٣‏ ٣۳؛‏ ۳۵ء ۱۹۱ء 
0 

افریقيه ۔۔ ٢۵ء‏ ۵۷ء ۸۲ ۷۹٦١ء‏ ۸۰]ء ۸۸]. 

افغان پور۔۔ ۲۲۸. 

افغانستان ۔۔ ۲۳ء ۵۷۸. 

افصر۔- ۸۷ء .۳٣٣‏ 

اقلی (ع اقلیبيه) ۔۔ ٢۵ء‏ ۸۱. 


اکریڈور۔۔ نا8 

, +9 

ااخمهة گا دی 

الحزایر (الحزیرہ) ۔۔ ۵۲ ۸۲ ۷۹۹٦ء‏ ۸۰]. 

.۵۵۱۰ ۵۲٦۰ ۳٣٣ الحسا ۔۔‎ 

الخضرا ۔ ۱۲۷۸. 

الشرارشیه (مدرسه) ۔ ۱۲۳. 

الھبا ۔۔- )۱۰١‏ ۱۰۷. 

العفرا ہیں 

الطون طاش (زرین سگ) 5> 

الا - ۲۹٢۱ء‏ ۸۷۵۸۰۱۱۵۰ 

الغادہ (نام پیش ای است در شمال مدینه) ۔_ ۵۱۳. 

المالیق [> بلاد, ..].-- ٤٤٦٥ء 1٥٤٤‏ ۲۵۸ء۵۵٦‏ 

المساجد ۔ ۲۱۸. 

المنصورہ ۔۔ ٤‏ ۵. 

اماسيه ۔-- )۵۲٦‏ ۵۵۵. 

اماصیه ۔۔ .۳٣٣‏ 

1 غُبَیدہ ۔۔ ۱۳۵ء .۵۲٦ ۱۲٢۷‏ 

اناطولی -۔ ۵۵۲. 

اندر (اندراب) ۔۔ .٦۷٤۳‏ 

اآنسدلس ۔۔ ۲۳ ۲۹ء ٠۰‏ ۷ن۵ ۳۷۵ ۷۱)) )۶ک 
۵ 

انطا کے :_ ۱۱۱۱ء ٢۲‏ ٣۱۸ص٣٣۳:‏ 

انطاليه ( > اداليیه > ساتالیا) ۔- ۳٣٤۹ ۳٣٣۷ ۳٤٣‏ 
۲ء ۵۳ء .۵۵٦۲‏ 

اتھار اربعهۂ بھشت ۔۔ .٣۳(‏ 

اوجات ۸٢۱ء٦۲‏ 

اورخونء رودخانۂ ۔۔ ۵۷۵, 


اورشلیم .٦۹٤‏ 
اورگنج 7 گرگانج) -- ۰ ۱.. 








اٹ ہک رہ 

اکا کیہ 

اولوسو (اورال)ء رودخانه ۔۔ .٣٤٤٣‏ 

اھرام یش ا ا 

ایاسٌلوق ۔۔۔ ۳۵۵ ۳٦۸‏ ۳۷۱ ۵۵۸. 

ما ک۰ 

ا رو )روڈ اٹ - ۱۷۵ء۰ 5۱۸: 

ایدہ (مال الاآمیسر) ۔- ۲۳۷ ۲۳۹ ٢٤٢٢ ٢٤‏ 
۵ء ۸۲ء ۵۲۸. 

ابضراك ۔- ٢۲ء‏ ۳۷ء ٤٠ء‏ ۱۹۲ء١‏ ٢٠٢٣٢٣٣١٤٣۳٣ء ۲٢٢‏ 
27 ا تسود5 
9۹٤۹۰۸۶۴‏ ْ۶ یٰ۸ 
۳ء ۵ء ۸۵٦‏ تا ۵۵۵۸ء ۵۷۱ ۵۸۷۲ء ۸۷٦‏ ۔ 

ارر ا مستان “ ۵۵۰. 

ابزدخواست (یزدخاص) ۔_ ۰۷۰. 

آئله یت ری 

ابوان کسری (طاق کسری) ۔۔ ۲۵۸ء ۹ء .۵٢‏ 


((ب)) 
ات یا 
0 ----0 
باب ابرآھیم ے ۱۷۰ء ۱۷ء ۱۸۲١۱۸۱‏ 
باب اجیادالاصغر۔ ۱۸۰ء .۱۸٦‏ 
+7٥‏ کر ۸۸۰۰۰۸۰۸ 
ابا علطوی ے ۷٤٠٠ء ۵١۸ و٠٣ ٣٠١٠۸‏ 
ود یر 
اب الا ےن آ3ا 
0 ""ھ ۰۰۰ء۰" 
لات البصرہ تے ۳۷۵ 
باب البقیع ۔۔ .۱٦١‏ 


فھرست اماکن ٦١۵‏ 


باب الجابيه ۔۔ ۱۳۵. 

باب الحسر۔۔ ۲۸۹. 

باب الحیرول ۔۔ ۱۲۸. 

باب الحزوہ -۔ ۱۸۱: 

۰-0 ,., 
باب الخیاطین ۔۔ ۱۸۰. 

غاب اہر تج را 

,, 0 

باب الزاھر۔۔۔ ۱۷۳. 

۸+۹۸۸, اِٹ,,۹.ٰ,,,ٌ‎ 0٦ 

۰.۸۰۷۰ ۷۹0 
.,.,,.. 0 

باب السراوت .۲٢٢‏ 

بابں السلام ۔۔۔ ۵۹ء ۱۵۳ء ۹ء ۸ء 
باب ا اب۹ 

ناب الصمًا - ۱۸۲۲۷۷۸۱۲۰۰۱۸۰. 
باب الصغیر۔۔ ۱۳۵. 

باب العباس ۔۔ ۱۸۰. 

باب الغَمُرہ ۔۔ ۱۱۷۳ء ۱۸۱. 

بىابٹ: الفرادیس ۔۔ ۱۳۵ء ۱۳۹. 
"0 

باب القلعه ۔۔ ۸۱. 

ا ا ا 

باب المعلی (ححون) ۔۔ ۱۷۳ء ۱۸۳)ء ۶٢٠٣ء .۲١٢‏ 
5" ۱۸۲۹۰۰/۸۸9. 
0ی یی,. 

"۰۰۰ 4ٰ 0 

با انا 1۱۸۸۸۷۸۹ ۲۷۸۹۰۰۷۰۸۷۴ 
تاب کی امک ۸۰۷۰۷: 


باب بنی مخزوم ۔۔ ۱۸۰. 








٦ ۸‏ سفرنافة ابن بطوظہ 


باب حصضرت - ۲۱۹, 

باب دار الندوہ ۔۔ ۱۸۱, 

باب علی (ع) ۔۔ ۱۸۳. 

بادغیس (مرغیس) [صحرا...] ۔ ٤١٦٦ء‏ ٤٦٦٦؛‏ 
۷. 

نادنہ اک۱۹۹ 

باروی غازانی ۔۔ ۵۸۲. 

بازار جوھریان ۔۔ .۲۸۰٢‏ 

بازار خیاطھای دمشق ۔۔ .۵۰٦‏ 

مازان مف ن75 

بازار غازان ۔۔ ۲۸۲۱. 

بازار فیصریه ۔۔ .٦٤۵‏ 

با کو۔۔۔ ۵۳۸ .۵٦٦‏ 

نان کے ۵50 

بامیان ۔ ٤٤٥٤ء .٦١٤‏ 

بحايه ۔۔ ۵۲ء ۵۳ء ۷١٦۱ء‏ ۸۰]. 

بحستان ۔۔ ۲۷۹. 

پر یہ ۸۸۷2 

بحر المحیط ۔۔ ۱۳۲. 

کر کے اہ 

تح محد ہے 1۹ 

بحرین ۔۔ ۲۳۱۳ء ۲۸۱ء ۳۳۱) ۳۳۹ ٣٤٣۳ء ٣٣١٤‏ 
٦ء‏ ۰ء ۵ء ۵۱.. 

بخارا۔۔ ۲۵ ٤٤٥٤٢٢٤٤٠٢٤٤١٠٦٦ ء۱١٦١ ٣۳۹‏ 
۷۱ء ٤ء‏ ا ١۶۱۸۸۶9۸٦۷۵‏ 
۰ء ۲ء ۵۷۳. 

بخفات ‏ رہ۴۰۱ 

بدخشان (بدعش)ء کوھستان ۔- .٦٦٤‏ 

بدخشان (بلخشان)ء رودخانۂ ۔۔ .٦٦٤‏ 


تدرك ۲۱۷۸۷۸۸۷۰۰۸ء ۸۱۸ 


براھماہوترا ۔ ۷۵. 
برہا - ۸۵: .۸٦‏ 
بربرے ۳۹۰. 

درحیں تک 0۵. 
برجی ۔ .۳٦۱۸ ۳٦٣٣‏ 
3لسھ-23 پر ام و 

.٦۸ - برزخ‎ 


تج چج 


برص.۔۔ ۱۳۹. 

برعمه ۔- ۳۷۱. 

برکة الِمَرُجوم ۔۔ ۲۱۷. 

برک المعظم ۔۔ ۱۵۰. 

برک جاک ہہ 

برکه زیزہ (زیزا) ۔- .۱٣۸‏ 

.۵۵۷ ۳٦٣٣ ٣٣ - کا‎ 

.۸۵ ١۷ ۔-‎ 5 

رلوت ۳۸۲. 

بروحردے ۵۷۹ 

بروسه (برصه) ۔۔ ۳٦٣٣‏ ۳۷۲ ۳۷۵ ۵۵۷ ۵۵۹. 

بسطام ۔۔ ۷۱٦١ء‏ ۵۷۵ ۵۷۸. 

بشایء کوھستان ۔۔ ٤1۷٣ء‏ ۵۷۹. 

بش بالمغ ۔- .٦۵۵‏ 

بش داغ (پنجکوہ) ۔۔۔ ٤٤٦ء .٦١٤‏ 

بصسسر: ۔۔ ۸۱ ۱۲۱۹ ۱۲۲٢‏ ۲۲۹۹ء ٣۲۳)؛‏ ٣٢۲۳ء‏ 
یں یں ڈجں دج ۱ 
٣‏ ) ۱۷ء ۲۵ء ۵۲۷. 

شع ہر 

بطاتح عراق ۔۔ .٦٤٤‏ 

آظن غُرْنه ۔۔- ٢١۲۔‏ 

بطن مَر ۔۔ ۹٦۱ء‏ ۱۷ء ٢٦١۲ء‏ ۲۵. 

بعلبک ۔۔ ۱١۱۲ء‏ ۱۲۲ء ۲۳٢۱ء ۵۲٢‏ 





70 ۰۷۷۶۷۷۰۶ ۹۸۷۸۶ہ. ۱۹۸۷ 
٤۷ ۳۰۶‏ 0 ۴۰۰۷۳۷۸۸۶ص۳۰۶۷۷۰3: 
.7:8 -/ً ۷۷۸۳ء ۲۰۸۲ء 
۳۶ھ۸۷۷۷٭ه۶ "۰٣۹۷ء‏ ۶۹٣س‏ 
 _ ۶ ۹۷۰‏ ))۸ ")٣ھ‏ سے ۸۳۸ 
۷)ء) ء ۵۷ء ۵۵۸. 

بغاز دار دائل ۔۔ ۵۵۹. 

بعک ان ۷( -۔ 


ات 1:۷۵ 

نفشُھر - ۳۵۰. 

بقیع ۔- ۲۸۰ء .۵٥۰‏ 

بیع العْزْقد ۔۔۔ .٦٦١‏ 

ککا رک 6۰۸ 

(٣ما‎ ۸۵ 

کل اد الروم ۔- ٢ء‏ ۷ء ۷۷ء ٤٣٣۳)؛‏ ۷٣۲م‏ 
۰۷۳۷ء ۵8ء) ۱ء ۸۸ .۵٦٦‏ 

۱۸۷۳۱۰۲۷۰۷ 0 

۸ 0 

لاد روس - .۵٦٢٥‏ 

بلاد سند ۔۔ ۱۹۸ء ۵۵۰. 

بلاد سواحل ۔_ ۳۱۳. 

بلاد سیاهھاں ۔۔ (۳۷۵. 

تا سی تک ۸۹۸ 

کردہ ص رب سے م0 1 ۸ 

اود کی شا رہ 

۲٢٢ 5)۵ (000 

بلاد ما وراء النھر ۔۔ ۵۷۵: 

0 کان کا ا 

بلاد هھند ۔۔ ۱۹۸ء ۵۵۰. 


لیس ۔ ۰۰۹۱۹ ۱۰۱۸ء .۳٣٣‏ 


فھرست اماکن ٦١۷‏ 


بلح ۔۔ ۳۹ ٤٤۵٤٤7٦‏ ۵۲ء ٤١٤٢ی‏ 
.۱٦‏ 

لے 0 

بلاط امس ای ری ۸۲رہ 

کی ا و کے 

ّدر اسکندریہ ۔_ ۱. 

بندر اھواب ۔۔ ۳۰۱. 

بندر بیجانگر۔۔ .۵٣۷‏ 

بندر حادث ۔ ۳۰۴۰,. 

بندر حاہٍک ۔۔ ۳۲۳. 

بندر سیراف ۔۔ .۵٣٤‏ 

بندر عباس ۔۔ ۵۲۹. 

بندر کجرات ۔۔ ۵۲۷. 

بندر کنبایت ے ۵8۷. 

ہد کرک یہ 

بندر ماجول (معشور ۔۔ ماھشھر)_ .۲٢۴‏ 

بندر یمن -۔ )(۳۰۵. 

نکال ئ۸0 

بنی حرام (نام محلهای است)۔- ۲۲۹,: 

بورغلو۔۔ ۵۵۵ . 

بورہ ۔- ۸٤‏ . 

وکا ران ا 

بوش ۔- ۸۲ء .۳٣٤٣‏ 

بولی کے ۱. 

تہ 2 ئہ: 

بھنسا ۔ ۸۲ء .۳٣٣‏ 

کس ات 0۸0 


بیبروس إ[خانقاہ...]-۔ ۱۱۹۔ 


حت اا2 9 . 


ال ورام ۲۷۰۰٠۰۰۷۷‏ 


۸ سفرنامہٗ ابن بطوطہ 


بیت المقدس ۔۔ ۹۱)؛ ۲۴ 0+ )ء6 ۷7٦‏ ھ ة> مت ترابات جار ت۲۷۷ 





۷۷ء ۹ء ۳۵ ۷٦ء‏ ۵۰۷ 'ٹوکشان ا( لاہ ہک۲ 


۵٦۳ ۵٦٦ )۵۵۲۰ ۱۵۳۵ ترگیە ۔۔‎ (۳۰۳ 


۱ ۸ ۷۷۷۷۷۶۹۶۹۶۷۶۹۹ ی۹/,/, ۱۷ ۷ءء ۰ء ۵۷۸. 
بت لحم ۔۔ ۹۳ء ۹۵ء 77 + -, “ ھ+) 


بام یف ٤+٤ )٦‏ : ٤ف۵؛١۰‏ 1۸۸۸ء ۵۹؛:ء 


بروت ۔۔ ۹۱ء۱ .۵٦ ٤٦٤٦٤٤١١٠‏ ۱۷۰ ۰ 
یزاس - ۱۲٢‏ ۲۷) ۲۹:. وحم 

بیمارستاں بغداد ۔۔ ۲۷۲۵) ۵۳۷. شارف ‏ رم 

بیمارستال ہین القصرین ۔۔ ۷۱ء ۱۸۸. تستر (شوشتر)۔- ۲۳۷) ۲۳۴۸ء ۲۳۹. 


ببھتی - .٦٤٤‏ نوز .۳٣٣ ٠۰۳‏ 
کروی ۸۷ 
(اب)) کی ہا ٰ 
: تکفور سرای (سرای تگفور)- ۸ھ. 


بلمشاائع 2 ۱ )) ۷ ۸۰ء .۵٣۳‏ 





رشن کے ا 


ْ برت سعید ۔۔ ۲۸۵. 


تل پوس ٣۳۸۹۰‏ 
انت ٠‏ ٦ہ‏ ٰ 
کے کل تنانیزرے ۵۲۵۰۱۲۱۷ 


کہ ٦‏ ,ء 


تنعیم ۔_ ظّٔ 0+ ۸۵ ۹ 
بله کان عثمان ۔۔ .۱٦۹‏ 


تنیس ( ۔ دریاجه, ٠ت‏ ۶۸۵۷۷, 
بنحابٍ ۷۵ء ۲۲٢‏ ۸.۷۰۰۱۷ 


پنحکوہ! ے بش دام ۔- ٥٤‏ 100 

پنج غیر (ے پنج کوہ) ۔۔ ٤٣۷٦ء‏ ۵۷۸ء ۵۷۹. 
شکان (بوزحالد رت ہام 

بر کسی ھی باج ا رم نوس ۔۔ ۵۱ ۵۳ء ؛۵ ۵۵ ۸۴ ۷۷۰۱۱۹۰ تا 
پولوچی (قومانء کومان) دشت قبحاق)۔ .۵٦٦‏ 


نورفقاں ۔- ۵۷۵. 
رہگ 6ہ 


رہ ہیں 


2).: ای ۷۵ 
تہراں۔ ٤۸٥۱ء ۵۷٢۰۱۵۸۱۵ ۵۲٦٢‏ 
نیرہ ۔۔ .۳٦۸‏ 


(راب) 
لے و اک ال ارہ ر1 


پوت تا ۵ًئ۸۰ءئم۸م) ۸۱ء ١ء‏ ۲۸ ۲۹۲ 


۱ظ" ۰۲ "٢٢ ٥  )‏ ر۲ 
۷ء ۵۸ء .۵٦۵‏ چپ ور رون 
نوک ےڈ ہہ تمود (نام قومی است) ۔ ۱۵۰ ,٦۹۵‏ 


ات یا 2 یہ 


سے سد 





تنےه صا تک :٠۸۵‏ 
تنےه -ھھ- ‏ 002 


دی کت .٠۸۵‏ 


)0" 
خاذه'اتانک -۔۔ ۵۲۸ . 
حاده تتعیم ۔- .۱۸٦‏ 
ص02 ۰۱/۸۷۱۰۵ ۰۱۸٠۱ء‏ ۵۷۸۷ . 
جامع الرصافه۔ ۲۷۲. 
اعد فاشسون تے ٴ 
مامع قاسیون ۔۔۔ ۱۳۹ 
حاوہ ۔ ۲۷ ۵. 
ای پا موسی(ع) ۔-۱۳۷. 
ژ‌سے2 


جح اافیكات (صرحسنتات) - ۸۷۹۰۰۰۰۲۹۳. 


جبّانه (> قبرستاں بقیع)۔- ۵۱۲. 
ك۷ 
۱۱۸۰1٠٢٢‏ 
۰٥‏ .. 
سی// 2 ۱۸۹. 

جا الرحمة - ۱٦۸‏ ۲۱. 
یی اك - ۵۲. 

حبل الشٌہطات ۔۔ .۱٦۵‏ 

گل" الطارق ۔- ۲۲۵. 

ا طول گے ۱۹۸: 

ہی الظطیر۔۔ ۱۸۰. 

حبل المخروق ۔۔ .۲۱٢‏ 


گا" فیرت۔ ۱۸۷. 


فھرست اماکن ٦١۹‏ 


جبل تور-_ ۱۸۷, 

جبل سراندیب ۔۔ .۲٦۲‏ 
جبل صالح ۔۔ ۵۰۷. 
جبل قاسیون ۔۔ .٠٤٠١‏ 
ول وو ون ن۵۹ ۷۹۷۳ 
جبل نظ کے ۷۳ ۸. 


هک ہ1 ۸ء ۳٠ء ۳۶٣۸‏ 


س 
وا ٭ 


حتحو ےپ 7 


ص ۳ ۲۹۵۱۱۱۰۷۲۷۶۸۰۸۰ 1رت رات ہے 
۷. 

جُذّہ کھن ۔۔ .۵٣۳‏ 

جدید ۔۔ .۳٣٣‏ 

جسروں (> شرموز) ۔_ ۳۳٣۳ء ۵٢۷ ۳۳٣ ۳٣۳٣‏ 
۸ء ۵۰. 

سر0 ر بدا گا 1۹۷۰ 

جزایر دیبة المھل (مالادیو)۔۔ )۲٦۹‏ ٢٣س‏ ٣س‏ 

جزایر قطیف و لحسا ۔ ۵۵۱. 

خرن کی وھ ریہ 

جزایرویوہ محل (ذیبه المھل)۔ ۵۱۷. 

حزیرہ ابِنْ عمرت ۲۹۰: 

جزیرہ الخصرا ۔ ۲۲۵. 

کون الا رت 90 

جزیرہ 'العرب ۔۔ ۵۲۵. 

حزبرہ تحرین ۔۔ ۵۵۱. 

جزیرۃ جربه ۔۔۔ ۵۷. 

حزیرہ حرول ۔۔ ۵۷ء ۵۲۸. 

حزیرہ مکَظرء گت ۶)۹۷ 

حر یرہ . 

گررورہ 0ن لی 7 ا 








٦ ۲٢‏ سفرنامةه ابن بطوطۂ 


جزیرۂ کش (ہ قش ات اف )دج .ا 


.۰۷ 

جزیرۂ تصیرہ ۔۔۔ ۳۲۳ )۳۲٣‏ ۳۲۵. 

جزیرہ مدبسی ۔۔ ۳۱۳. 

جزیرۂ ھرمز ۔۔ ۱۱۹۹ ۲۵٢‏ ۲۸۱ ۳۱۷ ۳۲۸ 
۷۱ ًا ۳۳۵ ۷ف۵. 

جزیرۂ ھنگام ۔۔۔ ۵۵۱., 

جمع (ے مشعر الحرام)_ ۹۷ ",۱ھ 

حمکان ۔ .۲۵٢‏ 

حتات۷۸: 

.۳۱٣ جناوہ“‎ 

جنوا ۔۔ ۳٣۵‏ ۳۷۰ ۳۹۰. 

حودی؛ [کوو اگ کا ود 

حون رودخانۂ ۔۔ ۷۵. 

جیحون (سیردریا)ء رودخانڈ - ۷۵) ۳۵٣٣ء ٤٤٤‏ 
۵۲ ۹ ۱ء)ء)] . 


(ج) 
جارک ۔۔ ۵۵۰. 
چارمحال بختیاری ۔۔ ۵۲۹. 
چاہ ابراھیم (ع) ۔۔ ۹۸ء ۱۸۲. 
جا6 ری وہ 
جاہ بُضاعه ۔۔ .۱٦۵‏ 
جاہ دات 0ص۰ 
جاہ رومه ۔۔ ۵٦١۱ء .۵۱۲١‏ 
چاہ زمزم ۔۔ ۱۷۹. 
جاہ عثمان بن عَفان ۔_ ۱۹: 
صن 0ج ۹۵ 
چرح ۔- .١۷٤‏ 
چرکس (بلاد...) (ماوراء لفماز)۔۔ .۱۰٤‏ 


چشمة گبود (عین الرزقا)۔۔ .۱۵١‏ 

چوٹن چو۔ ۲۹: 

)۵٦ ٦٤٤٤٤٤ )۳٦٣ ٣٣ جین ۔۔ ۲۳ ۲۹ء‎ 
۳۷۵ ۳٦۹ ۴۵۸ ۲۱ء‎ ۷ ۷ ۹ 
("))"++))) ۲۲ 
۵٣۷ ۵۱ؤ ۵۵ء‎ ء٦4٥٤‎ ٤٤٤4 
. )ء۱‎ ۰ 


)()) 
حاجی ترخان ۔۔ ٤١٦١ء .٣۳۳ ء٣۳۱۰ء ٦١٤‏ 
حایگ ۔۔ ۳۲۳. 
حبش لے ۸۷. 


حبشه ۔۔ ۲۹۸) ۳۰۵. 

حجاز۔۔ ۵۳؛ ۵۸؛ ۸۱ ۱۱۹ ۳۲ء 
أ۵٦ء‏ ۷ ۲ ۰۰۶۰۰۸۰ 
٣۰‏ ۹۰ء ۳۸۸ م۲۹۸۶۰۰۳۹۰) 
1۱. 

,۵١۸ )۵۱۷ حجر۔-‎ 

حجر الاسود ۔۔ ١١٦۱ء‏ ۱۷۰ء ۱۷۵ ۱۷۷ ۱۷۸ء 
۵۹۱ ۶۰ ی۷۰۰ 

حکر ثمود ۔۔ ۱۵۰, 

کے ۳ء ۸..ء 


اس 


جلاک اج 


حراء کوہ -۔ ١٦۱ء‏ ۱۸۷. 

حرردہ ت ۸۷د 

حرجاء ۔۔ ۳۱۵. 

سرع ۱۰۷۱۲۷۹ ۳ ۸ ح۸ ٹٹت 
۵۳پ س- ,۸۰۸+ 

حسا7 0۸۳۸۵۹ 


حصارکرک ۔۔ ۵۱۰. 


کا ک ۹۸۵ 

ح صا اہ ۱3٢٣‏ 

0+۸0 ۷ 

8صسسصي۰"۶ 

ہے کرک اک ارد روا 

رت خی ۵. 

.۵ ٣٢۷۲۷۵۱۸۷ ٦11٥۸٣۰۲۷ ۱۷۸ ۱۱۷۰ ۴ 

ح(] ۱۸۵۸ء ۸۸۸ 

09 27 ۰۸7ر 3 تا 
768 +۶۹۸۰۱۸۸۸۸۶۷۸ 
۰. 

حلب؛ رودخانه ۔- .٦۹۸‏ 

گی س۵ ۷ 01ا٠ ٢۷9۱‏ اتا ۲۷۳ 
۷ء ۷. 

ئ0۰۰ 

.١٤٢٤ ۳۹۸ رودخانه۔۔‎ ء٥امح‎ 

حما٥ء‏ شھر۔۔ ١‏ ۱۰ء ۱۰۸. 

حمص ۔- ١‏ ۱۰ء ۱۱۵. 

کش اك ۱۷۷۸۸۷۸۷ م٠‏ 

کہ دہ کی 


حویزا (حویزہ)۔- ۸۱ .۲٦۹‏ 


((ج)) 
خان بالغ (بالیق) [> پکن] ۔- ۷۵ء .۵٣۲۷‏ 
مان لاہےں کر سے ۵میا 
خانقاہ افرم ۔۔ ۸۷. 
خانقاہ بیبرسە -- .۱٢۸‏ 
خانقاہ جمال الدین خوارزمی _ ٣۳٣‏ . 
خانقاہ حاج نظام الدین -_ .٣۳٣٤‏ 
خانقاہ خاتونيه ۔۔ .۱۳١‏ 


فھرست اماکن ٦٢١٢‏ 


خانقاہ دینوری _ ٢٠٢٣۔‏ 

کافا مد السدا ک ۷۸ ۹م ۰۹ . 

گا نمافقی فی ھا خرڑی ےی 

خانقاہ شیخ ابودلفف محمد ۔_ ۳٣۳۷‏ 

ا6اہ شیخ حلال الدین سمرفقندی ۔_ ۲۳٣‏ 

خی سو نی آالھیں ک ںی 

خانقاہ عز الدین اتی یں کے اد 

حانهة ابراھیم ادھم ۔۔ .٦٤٤‏ 

جبی اود اہ 

کا اھ مالک زان ےہ 

حانة رمزم ۔۔۔ ۵۱۸. 

سیت سیت (واات ۸۸۷ 

حاو اط جر سو یہ 

کت مک ری کا 

کا لی لات 7 00۳م 600 ا5 

کسی رح اک ر0 

زالکلاق ے ۲۸۷۸ ۲۱٢۰٠۱۱۱۷۷۵۷۶٣٣٣‏ 
۱ء ٢٢ء‏ ۲۵۳ ۲۵۹۰ء ۲۷۸ ۲۷۹۸ء 
۱٦ء‏ ۳٣۳۳ء‏ ۳۵ء ۳۸۳۲ء ٣۳۷‏ ۸ک 
٤ء‏ ٤٤٤٤ء‏ ۵٣ء‏ ٤۵٤٢ء‏ ٤٦٥٣ء ٤٦٣‏ تسا 
۵ث۵) ۱۷) ۵٣۷ ء١۱۷۰ ٤‏ ۸۱۷۵۔. 

کے ات ۷۷ 

خفاجه ۔۔ ۲۲٢‏ ۲۷۰. 

خلیج ۔۔ ۱۸١1ء‏ ۱۹]) 

خلیج بصرہ ۔۔ ۲۳۲. 


خلیج فارس ۔_- ۷ ۰ 


ال ہ 


حلص ۱۰۹۸۰9 ۲۵۸06 


حنج _ ۷۰٦‏ 
خنج بال (ء خنج و بال) (ع بال - فال)۔۔ ۲۵٢‏ 


۷ءء ۰۸۸۶۹ 


۱ 
۱ 
۱ 








٢۲‏ سفرنامہٗ ابن بطوطہ 


خَللمَه ےت ۱۸۹۰۱۱۷۳. 

حنسا ض۷۷ 

٠١٤ )۲۷۹ ۲۵۹ )۲٢٢ ۱۲١٢ خسوارزم ۔۔ ۷؛‎ 
)۵۷۱ ۵۷۰۸ ء۵۳٣‎ ٤)٤ تسےحا‎ )۳ ]۷ 
.۷۲ 

خور خیزران ٢‏ ۲۹۳۳: 

خورشیف ۔- ۵۵۰. 

خور فکان ۔- ۳۳۲. 

کو ئی کے ا 

خر کا0 ٠00‏ 

خیاہاں ہین القصرین ۔۔ ۱۸۸. 


خی 0 کان ا 


((ذ)) 
دارا۔۔ ۲۹۲) 1۵٥۳‏ 
دارا بحرد فارس ۔۔ ۵۲۱۸. 
دار الامان ۔_ ۵۱۷. 
ذارالخل ے۱۲۸, 
دار السا -'۱۸۲. 
دا شعاد05 0ک ۲۹00 
دار السفايه ۔۔ ۲۸۹. 
دار السلام (۔ بغداد) ۔ ۲۷۳. 
دا( الشاد ہک ۳۰۰ 
کا( تا اج سیواس ۔۔ ۵۵۷, 
دار الطليه ۔۔ ۳۱۰. 
دار العجله ۔۔ ۱۸۱ء ۱۸۲, 
دار القران ۔۔ ۵۰۲. 
دار الندوہ ۔۔۔ ۱۷ء ۱۸۱ 
دار6ا ت ۷ئ۸ 


ذداعسكان -_ ۶۸۹۷۸ 


دانشگتة ادبیات اہران ۔۔ ۵۵۳. 
دانشگاہ مونستر ا[مان كک تہ 

دجله؛ رودخانۂ ۔۔ ۷۵) ۲۳۲) ۱۲۷۳ ۲۸۷۰۲۷۸ 

۸ءء 

ڈخیل (نھر)- ۲۸۷) 

دربند ۔۔ ۵۷۱. 

درفقٹاداكنت 1۱۲۹ 

در کعبہ مقدسه ۔۔ ۲٠٢‏ ۵۲۲. 

دروازۂ ((ہاب الخضر) ۔- .۵٦‏ 

دروازه ((ہاب البحر)) ۔- .۳۸٦ )۵٦‏ 
دروازه بغداد-۔ .۲۸)٢‏ 

دروازۂ بنی ین - ۲۸۹۴۸۸۹ 

دروازهۂ دسبول (دزفول) ۔_ ۲۷۳. 

دروازۂ رشید ۔۔ .۵٦‏ 

دروازه ((سدرہ)) ۔۔ .۵٦‏ 

دروازہۂ صفا ۔۔ ۱۹۳. 

دروازۂ مکە ۔۔ ۱۹۳. 

دروازەھای دمشق ۔۔ ۱۳۵. 

درھای مسحد الحرام ۔۔ ۰۷ء 

دریاحة اک ۔- ٦۸۵‏ 

دریاجة تنیّس (ع منزله)۔ ۸۵. 

دریاچۂ لوط (بحر المیت) ۔۔۔ ۹۲. 

دریای تلخ - ۲۲۹. 

دریای حدہ ۔- ۸۵. 

دریای جین ۔- .۲٦۷‏ 

دربای سرخ ۔ ۲۹۸. 

دریای سیاہ۔۔۔ ۲۷ء ۱۳۸۹ ٦۵۵ء‏ ۲٦٦۵ء ۵٦۷‏ 
دریای شیرینے ۲۲۹, 
دریای فارس ۔۔ ۱۹۹ء ۲۳۲) ۳٣٣۹ ۲۳٣‏ 
دریای بمن ۔ ۳۳۹. 


.۱۱۳ 0 

د قد کا ا ..٠‏ 

وف یں عدالمدی تک ۰۱۹. 

کے وقبيى850۷۷. 

دست گر کے ارم 

دشت روم ۔- ۲۵۰) ۰۷. 

دشت قہحاق ۔۔ ۸۹ء ۵۲۲ ۵۲۷ .۵٦٦‏ 

دلانض ت۸۷0 

7 "۰ء ۷ء 
۰,5" ِء 
٣‏ ۰۰۶3222-221 ۷)) 
٦‏ ۸ء ۱ئ ۱٠۹۰ی‏ 

۱ء ۹ تا ۵۰۸؛ ۵۱۱ء .۵٢١‏ 


دمشق کوجک ۔۔ ۱۱۵ء ۱۷۱. 


سے سے ڑا 


.۱١ دمٹھور۔-‎ 

دِمیاط ۔- ١۷‏ تا ۹٦ء‏ ۷۱ء ٣٤٣۳ء‏ ٤۸٦١ء‏ ۸۵ء ٤۸ء‏ 
۷ 

دنزلی (ے دونغوزلو > طغزلو) ۔۔ ٣۵۵۲ء‏ ۵۵۵. 

دئییں رودخانه ۔- .۵٦٦‏ 

دورق ( > فلاحیه) ۔- ۵۳۷. 

دولت اباد (ے کتّکەه؛ دویحں دوک کا ہیں 

دونء رودخانه ے .۵٦۳‏ 

.۵۵٤٢ دونغوزلو۔۔‎ 

٤ى ۲٢٢۷۷۷۹۹۷۰۸۷۸۰۰۰‏ 
۵ء ۱ء ۲۰ء ۲۸۸. 

دیار تکر - ٢٢٦۲ء‏ ۲۸۷۱ء ۲۸۵ء ٤٤٠٤ء‏ ۵۲۸ء .۵۵٦‏ 

کطار مال ارک ۸ئ 

. 7 

.١٢٠٦ 2ص‎ 

05ص ۱۲۷. 


فھرست اماکن ٦٢٢‏ 
دیوار کعبه ۔۔ ۵۲۲. 


(رڈ)) 
دات حج ۔۔ .۱٢١‏ 
: ۱ 
دولطوی کے0 ۲ج۸۸۹ 


دی الک :۲:31۷0 


)(()) 
رأٰس ابی محمد ۔۔ .۳٣٣٤‏ 

راس دوائر۔۔ ۲۹۸) ٣٣ )۳٣٣‏ 
راہغ ۔- .۱٦۸‏ 

اوت کے ۵۱۹۹. 

رامز (> رامھرمز) ۔۔ .۲۳٣‏ 

راہ احیاد ۔۔ ۱۸۸. 

راہ حبحون ۔۔ .٢۳٣‏ 

راہ شام ۔۔ ۵۱۳. 


راہ صعد ۔- .۵١‏ 
۱ 


راہ مسعی ۔۔ ۵۱۸. 
حتف مم 

رباط الگدرہ '- ۷ "4 ‪"+ + 
رباط الشرابی ۔۔ ۱۸۹. 
رباط الفتح ۔_ 2+ 

رباط الموفق ۔۔ ۱۸۲. 
رباط وا اک ۸6 0 
را نال کا ا ہا 
ےس٣ ۸۰۹۸/۱۱۶۱٠۰ ۲١۹۷۷‏ 70 
(صافة ص۲۷۸۳. 

ص2912 ۱:۸::. 

افایتة غ٤‏ ۹۱: 


اک ۵۔۸ 
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٠000س‎ 1 7209 

اک انوفبیس - ۱۸۱۲. 

اک احادہ ہہ 

رکن حدرالا دک ١۸7‏ 

رکن شامی ۔۔ ۱۷۵ء ۱۱۷٦‏ ۱۷۸) ۱۷۹, 

رکن عراقی ۔۔- ٢۱۷۶ء‏ ۱۷۵ء ۱۷۷ تا ۱۷۹ ۲۰۲ 

رکن مقام ۔۔۔ ۱۷۹. 

رکن یمانی ۔۔ ۱۷۵١,٦۱۷ء‏ ۱۷۸ء ۲٢۲۰ء‏ ۵۱۷. 

زملهت ۹۸ء ,۳٣۸‏ 

مہ ک ۵ر میڈ 

ژواق ۲۲۰۷۷۰۰۰۰۰۲ 

رو ارک ہج 

رہ کان کی ہی 

روسیه ۔۔۔ ۲۷ء ٤٢٤٣ء .۵٦۵ ء۵٦٦٦ ٤۵۲٤٢‏ 

روضه [محلی ہر ساحل نیل] ۔ ۷۱. 

ر وص امام حسین(ع) -- ۲۷۲. 

روصة پیغمبر(ص) ۔- ۱۵۳ء .۱۵۰١‏ 

روصه علی (ع) ۔۔ ۲۱۹ تا .۲۲٢‏ 

روم ۔- ۸٦ء‏ ۸۱ء ١٤٤۱ء‏ ۱۵۷ء ٢٦٥۲ء‏ ٢۲۲)ء‏ ۲۲۷ 
۱ء ۳) ۵٤ء )۳٣٤۷٤۷/‏ ۳۵۳) ۵۵٣۳تسا‏ 
0۱٢١۰۸۸۸۰ )۸ ۵۸‏ 

۱ء ۷ ۱۶۳۷۷۲۶۱٢۷۵‏ ۸ر3 
۷ء ۹. 

لفااکت 0 

اوک 0 


ریعه ۔ ۵۸ء ۱۸۱. 


(()) 
اوہ (ء تربت حيردریه) _۹۸], ۱۷۰۱ء ۸۱۷۷ء 


.۸۸[ 


زاویۂ ابراھیمی ۔- .۱۰١‏ 

زاویة شیخ ابوعبداللہ المرشدی۔ ۸۳:. 
زاویة شیخ ابومحمد ظفاری ۔۔ ۳۱۸. 
زاویة شیخ آتا اولیاء ۔۔ ۱۷۳. 

زاویه شیخ اسمعیل افغانی ۔۔۔ .٦۷۵‏ 
زاویة شیر سیاہ (شیخ) ۔ .٦۷٤‏ 

زاویۂ علی ہن سھل ۔۔ ۵۲۹. 

ژاھذات تک ج۲۹ 

رام حر حہہ 

زبید۔۔ ۳۰۱, ۳۰۲) ٠۰٣٣‏ ۳۱۹. 
زرع ت۸۶۸ 

.۲۹۳ )۲٦٢ زرود-۔‎ 

زعافیه (یں ٥‏ حر۸د 

ری کر 

زماله۔۔ ۲۱۷. 

زمخشر ے ا 

رمزم ۔- ۱۱۷۰ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۲۲. 

زنگا کے ۱۷. 

زبارتگاہ دماح ام ہہ 
زیالعه۔۔ ۱۹۲. 

زیتوں (ہندر. ..)۔۔ ۱۲۹ ۷٦۰۵٦‏ 

ر نذا تک 0 

زیدن (ء زیدان > زیدین)۔۔ ۹٢٦۲ء‏ ۵۳۷. 
ایارگ چوہ 


زیلع ۔۔۔ ۳۰۸ اب۳ 


(اس)) 
ساحل لار۔۔۔ ۵۵۰. 
سامرا۔۔ ۵۳۷. 
ساوہ۔۔ ۲۳۱. 


ا جج ا۸اہ 

سبزوار (بيھق) ۔- .٦٦٤‏ 

کات امیر 

ان (ے سیستان) ۔ ۸٦٦٣ء‏ ۵۷۷. 

. 7 

سدرة المنتھی ۔۔ ۷۵. 

+0 

رم کک ا کے +٣‏ ء یی 0 2ء 
۰ 

7ی از ی ٠٥۷۱۷۰۷۵۳۶۷٣۷٣‏ 

. 9 ٦ 

.٥۰۱۰ ۷۵۵۰ ص2‎ 

سرای کھن ۔۔ ۵۷۰. 

سرای نو۔۔ ۵۷۰. 

کات 0م 

شرجه كت ۳۰۱ 

سرخس ۔ ۵٦٣٦ء‏ ٤۷١٦ء‏ ۵۷۸. 

۹۲ییی۶۶) ی۹۹ ۰" /. 

سرزمین سواحل ۔- ۳۱۳. 

سرزمی اظلقات 7 ٤٤٤٦ء‏ ٤٤١٦ء‏ ۵۲۰. 

۰.۲۵٠۰۰٣0 

ا 1۴07 ام را:] - ۲۸۷. 

رو ھ۰۵ 

ھء۷۰2 

سرؤ (ھونگ ھو)ء رودخانه ۔۔ ۷۵. 

7ا ت۷۸۵ ۸۱. 

عھا سے 0 0000م 

سفینه نوح ۔- ۲۹۰. 

کھری (رودخانه) ۔ ۳۷۷. 


سقوطرہ ۔۔ ۲۷ ۵. 


فھرست اماکن ٦٢۵‏ 


سلاء رودخانۂ __ ٣۲۳٢‏ 21 

سلاله ۔۔ ۵ ۵. 

سلطانيه ۔۔ ۱۱۵ء ۲۸۱ 

سلطيیه ۔۔ .٦۰٤‏ 

سلگات (> قرم) _- ۲. 

لعاف کر ک۸ 

سماط الصفارین (> الصفاران) ۔۔ ۱۲۸ء ۵۰۲. 

سمرفند ۔۔ ٤۳٦ء‏ ٤٤٤٥ء ٤٤٤‏ .٦٢٤٤ء‏ ٤۵٤٣ء‏ ۵۵) تا 
۸ء ۵۷۰. 

سمنال ۔۔ ٤٦٣٥ء .۵۳٦‏ 

شمٹود۷۶۶۹. 

مر کک ۳ 

سنجاں شھر۔۔ ۲۹۱ ۲۹۲ء .۵٣۳‏ 

ستحاں کوہ ۔۔ ۲۹۲. 

.۳٤٣٣ ۳۰۷ سندایور۔۔‎ 

کسمان (رم ط2 6اک 61۸۷ لا 61 ٥۷‏ کا6 ۸1۳ 20 
۹ء ۵۲ء ۸٦٦٣ء‏ ۷۰٦٣ء‏ ۷۵٦٣ء‏ ٤٢۱۷ء‏ 

.۰ 


سندء رودخانه ۔۔ ۷۵. 
سوٹزے ۵۱۳ 

سواحل برّعرب -۔ ۵۲۷. 
سواحل فطیف ۔۔ ۵۲۸. 
گراد6 ٥۹۰۷2‏ 
گرا 27ھ ۳۰۸۰77۹۹1۷۹۸ 
سوداق ۔۔ ٦۵ء‏ ۱۸۱. 
ترد2901 ۲۹۷۸۱۱۲۸/۸ ۲۵۰ 
سوسه ٤.‏ ۵. 
شوق ا لا ثاء ے۲۷۵ 
شوما5 ا2 ۸۲۷۹ 

۱۵٥۰٦۷۱۵۰۲۳ ما‎ 
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11ھ ءھ۶ 
سویس (سونز)۔۔ .٦٦٦‏ 

سیاہەاب (قرہسو))؛ رودخانڈ ۴۵۸) 

.۵٦٦ ۱۵٦۵ سہری ۔۔‎ 

سیپایه ۔ .٦٤٤‏ 

سدحرت (ابر دریا)) فا 7۷0 

سیراف (فیس ے گیش) ےن ۳۳۹ ۵۵۰۰۱۳])۰, 
سپردریاٴ ے آحیحوفل؛ رودشخاله ے۰ ۷۵, 

مل ر0 ۲۰٠٠۰)‏ 

طلات بااھہ 

سیف بنی الصفار ( > ایراھستان) ۔- ۵۵۰. 
سیلان ۔۔ ۲۹ء ٢٢٦۲ء‏ ۵۲۷. 

سینوب ۔۔ ٦۵۵ء‏ ۱۵۵۷ .۵٦٦‏ 

سیواس ۔۔ ۳۵۹ ۵۵۵. 


سیسات ھا۲۷۸ 


((ش)) 
ساٹ 02+ 


شام ۔ ۸٦ ۱۸۵ )۷۷ ء٦۸ ء٦٦ ٣٢٣٢‏ ۸۹ ۹۱ تا 


۱۱۷۰۰۰۷ ۰۸۰۰۰"۰۹۳۰)۹)۹۰ ۹۹ ٦٢ 





۸ء ۰۶ء ۷۷"۷۹۱۷۹ی۸۸۰۰۷۰ 
3+7٦‏ ۹۹۹۷۹ َ۷ ۰ 
أ٦٥۵۸١٢١٢٢٣٢٣٢٣٢١۶۶٣‏ 
٦7ء‏ ٣ئ‏ ۷۷/َٰ ٰ 7ص 
٥۶‏ ۶ َ۶)) ۰۹ ۰۸۸۰۷۰ 
7۰ء ۶۷ ۰/۰۰۷۹۰ 
٣٥‏ ٤ء‏ با٤‏ ۶۱۹۷۷۶۳۴۵ ۶ہ 
۵ءء ۷۷ء ۸۶۹۸۰۲۶۸۸۵۵۸۸9۸۸ 
٣۷٣١ )٦۱‏ ۷ ه8ه ً ه ى۷۷۷ "۸۵۰ 


۸۸۰۰۸۸۰۰ "۷۰ 


شامات ۔۔ ۱۸۹. 

شا ے8 

شبہ جزیرۂ کریمە ۔۔ ۵۲۲ .۵٦۲‏ 

نس کہ یا 

شرف الاعل اس ”آ|881010 0۳ءك‌"۳(۳0۳كء0ھ) 

ششنغار (١۔‏ شھنگا )فا ٦7۵۱ء‏ ) ۱ ۹. 

شظاک 1۹, 

شعب علی(ع)۔۔ ۱۹۷. 

یکا نس )600 

شوں رودخانة ۔۔ ٣۳۵‏ ۵۲۹. 

شوروی ۔۔ ۵۲۹. 

شوشتر ( > تستر)۔۔ ۲۳۷ ۲۳۹ ۵۲۸. 

سو ( دی کا کے ا١١‏ 

شولكان )2 ذشت روم)۔- ۰. 

ارت 0اا 

شھر نو ۔۔ ۵۷. 

شیراز۔۔ ۲۵۰.۲٤۹ ۲۳۷,۳٣ ۲٢‏ ۲۵۱ تا 
٢٢٦٢۵ ,۱ ۸‏ ٢٦٦۲ء‏ ۲۱۸۲ء ۳٣٤۸‏ 
ہ ۰۷+ 0۹۷+۹ ى۷۷۷۷ "00۲ 


۳ھ ۹۳ء ۹ءء ۷. 


((ص)) 
صالحيه ۔۔ ۱۹۱ ۱۱۱ ۱۳۸ .۵۰٦۹‏ 
صحازتت٢٢ث۳:‏ 
دای اوٹنگ 23 ۲۹۸ 
صحراع سشسان نی 
صحرای مرغیس (باد غیس)۔ ٤١٦٦ء .٦۷۵‏ 
صخرةے٢١٤۲),‏ 
صخرہ مقدسه - ٦۹ء‏ ۲۲۳. 


ض2ع |۱۳۰۰۰ 











7 ھ) ۰ء ۸۰۰ء۱ ۱۸۲ء ۱۸۳۴ء ٠۱۸۰ء‏ 
۲۰ء ۷ء ۲۹ء ۵۱۸. 

۳ھ 

‌ك]۳ت,۵۹ىي‪ئء۳,ء)ء) ۶. 

۸ 

ےپ الات ما0 

)ء۶ یھ 

۶ ۰مم 

نا رت ی۶ی 

٣۹ی۷۰۰۰"ء"‏ "۱ھ 

كھ)۰۰"""""۱۹م 

عقانتے 1ص فان 


ا ثتع0٥ا,‏ 


((طٔ )) 
70 ۹+ 
۷۷ء ٠٠0‏ 
7772 7 ھھ . 


ء۱٣۲۰‎ ٢١٠۸ ۶۷ 


ام ۵۷ہ 
طراز۔ .٦۵۵‏ 
7وك ک ۱۷۷ر 
طغزلو ( > دونغوزلو) ۔۔ .۵۵٢‏ 
۷47٣۰۷۷۷۷۷۷۷)ء )٥٣٢۵‏ 
۷۱۹. 


طنطای مصر- .۵۲٦٢‏ 


طواس ۔۔ .۳۵۰٣‏ 
طوس ۔۔ ٣۲۳۱ء‏ ۵٤٦٦ء‏ ۹٤٦٦ء‏ ٤۷٦١ء‏ ۵۷۸. 
ط اک ا 


فھرست اماکن ١۲۷‏ 


ررض )) 


+7 بر ود ضر سد 
1 0 1 1ج ۵ء ٠020‏ 


((ع)) 

2 ی٘ ٣۷)‏ 
۸ء 

عفادان سو 

۶اد ےئوا ری ملاس تی ش۲ 

عبادتگاہ ادریس(ع)- ۲۷۰. 

2 ھ-ه 0 

۳٣٣ ) 7 

2 ۵۸۰۰ء ۵۶۰۰ 
۷. 

ع1 یں یا 

ص۴ 02-2ە+ە/( 

علاات 7 ۵۵۰۲۷:. 

آ77 5ك2۶۶ك۷۹۹ )۰ ٰٰٰء) 

ا 


وم ڈاج ا6د 00 


٥۸۱۸۱۷۸۰۱۱۸۱ ء۱٢۰۵ ۰۰۶۷ء‎ 


0۹ اذ 
۶ "۰ء 
۵ء بے دا 
۸ء ۱۵۹۹ء 
ت را 
٤۵ء‏ 


0۰۰ ۶۰۶۰۴۹ 


۷ء 
ود 
ود 
1د 


۲ء 


۱ٰ۲ َء 
209 
9 
7ء 


۸ٛء 


۵ تا ۸ء ۵۷۲؛ ۵۷۳. 


عراق صحجم ۔ ۱۱۵ وھ 


۵۶۷ ٤٤ ۶۳٣ پوس‎ 


دت ا( غذرب ‏ ۱ 9 


۲/ًٰٰ)ء 
۰ء 
ذ۵"۸۵)")ء0 
+3 


0ء 


ء]) 
٦۵ء‏ 
81+ 
٤ء‏ 


/۷۷ك"0ؤ!ْٗ 


42۸8۳۰١0 ۸7 


ف4 6 0+“ 




















٦ ۸‏ سفرنامہٗ ابن بطوطہ 


0۸ ۰۱۱۱۰۰ ۷ٰ۶ ٦۱ 


.۱۷ 

۲٢١۰١٢٤٣٢ ء٥٤‎ ۳۸٦ ۳۸۳ ۳٦۵ عرآفین ۔۔‎ 
۸) )۷۹ 

عربستان ۔۔ ۵۵۱ ۵۵۲, 

عرفات ۔۔ ١١٤٢٤١‏ ۱۱۸۰ ۲۱۲۷ء ۲۱۲) ۲۸۸ 

عَرّفه ۔۔۔ ١۳٣۱ء‏ ۱۷۳ء ۲۱۱. 

عریش ۔- ۹۱ء ۸١٦۱ء‏ ۵۱۵. 

عَُسْفان ۔۔ ۱٦۹‏ ۲۱۵, 

عسفقلان ۔۔ ۹۷ء ۱۹۸ ۸۸)) ۲۱۹۲. 

عَسّیله ۔۔ ۲۹۵, 

عطوانی ۔۔۔ ۸۸ء .۳٣٤٣‏ 

غطیِفه ۔۔ ۱۹۳ء:٦۱۹ء ۲۰٢‏ ۲۹۵ 

اعَقبه ۔_ .۲٢۳‏ 


عحفبه السُویقی ۔۔ ۸٦۱ء .۱٦۹‏ 

عقبه الشیطان ۔۔ ۲۱۷. 

عقبة الصَوَان ۔۔ ۱۹. 

عفر ۔۔ ۲۸۷ ۲۸۸. 
عَک!(عکا)ت ٣٣۳؛ ۷٤٤٣۴٤٢۵‏ 
سرد کی یم 


سے 


علمین ۔- ۲۱ء ۲۱۲. 


سس 


علاة ے ۹۳ 

مات 0۳۴۵۱۷۲۹۰۲۳ ۳۱۵ ۱ب 
٦ء‏ ۰ء ")ء۰۰۰۳۰۰۰ ۸ 
۱. 

ععیق لے ۸۹۸. 

عمود السُواری (ستون)_ ۵۷, 

183١ ۸٤۰ ُوَبْز کوەاۓ‎ 

عمذاب - رت ۷۱۹۸۸۹۱۷۱۸۸۷۸۹ 
۲. 


عرق اد ا۹۹۹ 
عی الرصدے ۲۹۰) 
عمیںن الزرقاء ۔_۔ 04 


)6(0 
غازان (بازار...)۔۔۔ .۲۸٢‏ 
غارمقدس ۔۔ ۹۳. 
غرغروم ۔۔ ۵۵۵. 
غرناطه ۔۔ ۱۱۳۰ ١٢٦۱ء 1۱٦١‏ ۷٦۱۔۲۲۵‏ ۷۹ء 
٣۳٣‏ 
عزنه (غزنین)۔۔۔ ۵۱٦١ء‏ ٤۱۷٦ء‏ ۷۵ء .۵۷٢‏ 
لاف 0ک 


سے 
کے یں 


عزہ ۔۔۔ ۹۲ء ۹۳ء ۱۷ء ۳٣۵‏ ۵۸۱۱ 
۸۸۳۷۹۶ 

غَلقه ۔۔ ٤٤٦٥ء‏ ٤٢٦٣ء‏ ۲۷٢۱ء‏ 

غوْر شام ۔_ ۹۳ء ۵. 


عوطه (نام بخشی از دمغیق) 0۸ 


((ف)) 

ارس 7 )"۷ ٢۶٠٤٣‏ ۳۳ء ۲۸۳٣‏ 
0۰۰۲۱۰۸۹۰۸۲ ۱۷ ۸ 
۱۷ء ۸ء ۵ء ۵۵۰. 

فارسی کور۔۔ .٦٦۹‏ 

90ص2۰ ١۲م‏ 

فاس ۔- ۵۵ء ۷۸) ۲۹۰) ۲۷۱۔ 

فا کنور۔_ ۳۰۷. 

فتح آباد ۔۔۔ ۵٤٤٦ء‏ ۵۷۳. 

فرات؛ رودخانه ۔- ۷۵ء ۱۰۷ء ۲۱۷ ۲۱۸) ۲٢٢٦‏ 
))٦‏ ١ء‏ ۹۸۲۷۲ 

فراحیل (ھیمالیا)۔- ۲۲۸. 


۸+۸ 

فر ا ا ا 

فرغان ( > فراھان) ۔۔ ۲۸۱. 
فطاظ۷۸۰. 

پال یقت ۸ او 

دک ا ود رو1 


نا ۳۸۲۰ 

دناک ات .۲١٤۸۹/‏ 

ڈاات ا نہ 

فوحہ (ے فوجهۂ کھن > اسکی فوجه)تٗ ۳۷۱ء ۵۵۹. 
فوحه نو(ء ینی فوجه) ۔۔ ۵۵۹. 

فندکگ ١ج١‏ 


ررایٰی)) 

قائم الوائق ۔- .۲۲٢‏ 

6ا :۵. 

فا ۲۸۱۸۲۰۸۲۸۱۸۸۰000 

فارورہ ۔۔ .۲١۵‏ 

قاسیونء کوہ ۔۔ ۱۳۸ء .۱٢١‏ 

قاع اگھادے ۸۷ 

فالیقلا ( - ارزروم)- ۷. 

قاھرہ ۔۔- ۷١ء‏ ۱۷۰ ۷۱ء ۷۷ء ۸۱ء ۸۹ء ۱۳۸ء ۹٦۲؛‏ 
۹ء ۴ء ۸۳ء ۸۸)ء ۵٥۰۰٥۹۰‏ 
0۲ ۱۸۸۸ 

فاھرہه حدید ۔۔ ۱۸۸ . 

فاھرہ قدیم ۔۔ ۱۸۸. 


ےد 
َ‫ 


گا 6ا00 


فبه الشراب ۔۔ ۱۸۰. 


فع الم ج0 ۸۰: 


فھرست اماکن ۲۹ ٦‏ 


فبه العبٰاس ۔۔ ۱۸۰. 

4 االنٹرٌ- ۱۲۵. 

درو کب 

فتکای (دهت0,1) ۸۰۱۲۰۳۰9 ۷۷۰۰۰ 

قبر ے فقبرہ. 

کرش ں۵0 

قبرستان بقیع (حبّانيه) ۔۔ ۵۱۲. 

قبرستان کوفه ۔۔ ۲۷۱. 

اط کہ ای 

کی م۱۹۸۵ ٦‏ 

فور شچدای خی گیا کا 1۵۹ 

قبهُ امسلمه ۔۔ .۲۱٢۲‏ 

وہ لوت ہ۵ 

قبۂ زمزم ۔۔ ۱۷۹ء ۱۸۰ء ٥٢٢ ۲۰۵۲۰٢ ۲۰٢‏ 
۹ء ۵. 

قب زین العابدین ۔- .۱۲١‏ 

قب سُسلام ۔- ۵۵. 

فک عاب کم 

فبة یھودیه ۔۔۔ ۱۸۰. 


فحمه ۔ ۳۰۱. 

اک کے کے یا 

قرا آغاج ۔۔ ۳۵۱. 

قراباغ ۔-- ۱۱۵. 

فراحیل (ھیمالیا) کوک ۷۸ 
فرا حصار دوله ۔۔ .۵۵٦‏ 

فرافه ۔_ ۷۳ء .۷٢‏ 

قرافڈ بزرگ ۔۔۔ ۸۸. 

فر فور وم ۔۔- ۵۵٣٥ء‏ ۵. 
فائٹ یک (فماد یق ) کے ۵۸۸ 
قرطبه ‏ ۱۳۰. 





۷٠‏ سفرنامہٗ ابن بطوطہ 


قرلیعیا ت۲۹۸ 

فسرم ۔۔ ۳۹۳ ٥١۱۰۱۳۹۷ )۳۹۱ ۳۹٣‏ ۳ی 
۲. 

ارات کے ا 

فریم ۔۔۔ ۱۹۸ء ۳۸۸. 

فسطمويه ۔۔ ۳۸۰) ۳۸۳ ٣۳۸۲ء‏ ۳۸۵ ۳۸۲ ٣۵۵؛‏ 
۰. 

سططبیت, (اکسکاتعی)-- ۰۰۰۰۷٠۴‏ 
اق وو س1اق ا ۸ات 
۳ + ,ت۸ 
۳۰ء ۷ء ۲ء ۲٦٦۵ء ۵٦۹ ۵٦۸‏ 

٦۸+ ستطین‎ 

قسنطینه۔ ۵۳. 

فصرالامارہ۔۔ ۲۷۱. 

قصرالخلد ۔۔ ۵۳۷. 

فصرالکبیر۔۔ ۲۹۵. 

فصرالمحاز۔۔ ۲۹۵. 

فصور سرت ۔۔ ۵۵. 

َصَیْر- ۹۹ء ۱۱۳ء ٣٣۳۔.‏ 

فظیا (قَيْه)۔۔ ۹۱ء ۹۲ء .٦۹۲‏ 

فطیف ۔- ۲۸۱ء ۳۹٣۳ء ٠٣٣‏ ۵۵۱. 

٥ُقیقعانء‏ کوہ ۔_ ۱۷۳ء ۱۸۰. 

ففجاق (قبجاق)۔- .۵٦۰‏ 

.۵٦۲ قفقاز۔-‎ 

قلاع فدائیان ۔۔ ۱۱۳ء ۵۲۲. 

قلعة الحدناء ے ۲۸۸, 

قلعهُ حلب ((الشھباع) ۔۔ ١٦۱۰ء‏ ۱۰۱۷, 

فلعه دارا۔۔ ۵۲۳. 

قلعةُ رحبه ۔۔۔ ۹۸ . 

فلعة انہک کہ ب0 


فلعه فاھرہ ۔۔ ۵۱۰. 

قلعةڈ گکرگ ۔۔ ۵۱۰. 

قلعةۂ کماخ ۔- ۵۸۰. 

فلعه معشوق ۔۔ ۲۸۷. 

فلماق ۔۔ .۵١۷‏ 

فلھات ۔۔ ۲۸۱ ۳۲۵) ۳۲۰ ۳۲۷) ۳۲۸ ۳۳۱ 
0989 00 

قلیي ے۱۹۸ 

قلیعہ اگرہ ے ۸۷ھ 

فم- ۲۸۱۰۱۲۳۱. 

فمامه ۔ ٤٤٣؛ .٦۲٤۹‏ 

.۳٤۲۰۸۹ لثات‎ 

قنات رکن آباد (ے رکنی )۔ ۵۳۰. 

فناوس (قندور)۔- ۱۷۲. 

.٦۷٤ فندھار۔۔‎ 

فنسرین ۔- 1۹۱۱. 

فلوص ۔۔ ۷ء "۶۰۹ 

قومان (کومان > دشت قبجاق) ۔- ۵۱. 

فونیه ۔۔۔ ۳٣٣‏ ٦۳۵؛‏ ۳۵۷ ۵۵۲ ۵۵۵. 

فیارہ۔۔ ۲۸۸. 

قیزیل ایرماق ۔۔ .۵٦۰‏ 

فیس (ے کش ےس )ہت ہن 

فیساریه ۔۔ ۳۵۸. 

فیصریه ۔۔ ۳٣٣‏ ۹۸٣٥ء‏ ٤٣٣۵ء‏ ۵۵۲ ۵۵۵ 

فیصریۂ حلب ۔۔ ۱۰۷. 

فیصریه مجار۔۔ .٦۰٤٤‏ 

فیصریة موصل ۔۔ ۲۸۹. 


(راک)) 


کابل ۔- ٤٢٦٦ء‏ 1۷۵٦ء .۵۷٦‏ 


“-> وت 





کات (<> کاثٹ) ٤٤٢٤ء‏ ۱۵۷۴, 
کاروانسرای خان الحدید ۔۔ ۲۸۸. 

اکا رواش راع مالک د شارت ۱۹ 

اکا ون کر ۸ ٦۹‏ 

کاشان ۔۔ ۱٢۲۳ء‏ ۱۲۸۱ ۵۵۷. 

انا یت و 22 
412+" ۴۸۰ 
ك1 

کاویه ۔_ ۳۷۷ ۳۷۸. 

ال ےہ رس ال 

ا۸۸۸ 

کو لاک ا۸0ص اکاناا لاف ضامف 6ك 

کرج (> کرش) ۔۔ ۲۸۱ ۳۸۹. 

کک 80 .+.+ 

کے ا )3۱۰۸۸۱۸۰۱۹۰۰۱۷۰ 
رع کے 0ن مان 

گُرْله ۔- ۳۷۵. 

گرماش ۔۔ ۱۷ء ۵۷۹. 

کان ب۸۱۰۰۸۱۱۰۰۰۱۲۷۸۰۱۰۰۰۱۰۵٤۷۵‏ 5۵۵۸۰ 
کریمه ۔۔ ۱۸۱۹ء .۵٦۲‏ 


کسوہ ۔۔ ۷١٢۱ء‏ ۸۸ء 

كیا کو ۸۵۸۷۰۳٣۰۰‏ 

اکم کے ۷٤ء‏ ۶۸ ۱۶٠۶‏ 0۵۸۳ ۶۱۱۹۵ ۷۵کت 
٢۷۹۷۷۷۷۷۷۷8۷۸۹۸٦‏ 
777۲ .,, 

کفا (عے فُودوسیا)۔- .۵٦٦‏ 


کان نا ۸۳۰۱۹۱۳۷ 
کلیا ۔-_ ۳۳۲. 


اکلو اک یں من ۶ 
" ےر ٠‏ 
کلیسای بزرگ قسطنطنيه (ایا صوفیا) ۔۔۔ ٦٢٤‏ . 


فھرست اماکن ٦٣‏ 


۱ سے 0ت 


ھ0+0 
کماخ 9ی )گے ۸۶۹ 


اکسا رت سے ا ار م۸۵۶۸) ۰۹م 





کوتاھيه (نواحی ...) ۔۔ ۳۵۲ ٢٤۵۵ء .۵۵٦‏ 

۵٥۸۹ ۱١۷۵ کو نال‎ 

57 ےی -ِ-ِ ۷ی۷۷ ۷ٰگ'‌ ۷۸۷9۶ 
۸) ۹ء 0۷ء ۵۳۷. 

کوْلم 0ی کک ا 2 

ری کی ل۸ 

کھوارخ ۔۔ ۵۲۹. 

کیجء بلاد۔۔ ۲۸۱ء .٦۵٤‏ 

ک ےك ۳۷۸۷ ۵۸۶۸ء ۵۵۰. 

لے رت ےت ار 


ررگ) 
۸2 
ک2 ۱۸۸۵ 
کہ دو ات ۷۹. 
کن سن 
گل حصار (دریاجۂ حصار) ۔۔ ۳۵۱. 
انارک م7 
کہ ا 
گمشخانه (گومش خاه) - ۵۵۵'۳٦٣‏ ۵۵۷: 
گناوۂافا رھ ۵۷۷۸: 
گنند 087 ۰ 


کے ہے ل٦‏ یک 
گنک گ۷ رودخحانه ے شند؛: رودخحانه4. 


چ سے ھحجیچجپپً‌--ے --ے۔ ٠.‏ --س--ے 


٘ےے۔۔ ہے سے ہ۔ ہے _۔ 


. صصد اس سے ےوےووع9طوے ےے۔ نے -۔- یت 


.- - چجچيتی ۔ ہے ہے _-- 


۲ سفرنامہ ابن بطوطہ 


گر ے مقبرہ, 
گورمٹان نر کے ۱۷۷ 


ر(ل)) 
لادی (دونغوزله) ۔ ۳۵۱ تا ۳۵٣‏ ۱۵۵۵, 
لادلیہ۔- ۹۹۸۱۷۸۲۱۹۹ ١٢٣۱م‏ ت۲ 
ار ے الارستا0 ک ۵۲۹ ۸۸۰ 
لارستان (لار) ۔۔ ٢۲۵)؛‏ ۳۳۷) ۳۳۸ 
۶+۸۰7 
اھور۔۔ ۵۳۱) ۵۳۲. 
لسغات ۸۰۳۰۲٢٣۷٢‏ 
لَون ےک ۱۱۸, 
لحسااے ۵۹۸۷ء ۵۵۷۲, 
لرستان ۔۔ ٣٣٢ ۲۵۰۱۲٤٢٢ ۲۳٣ ۲٢‏ 
لز ھتان ۰. 
لمعان ۔۔ ۲۳۲. 


. لاک ا 


[ی ۸۸ 


ناف ری 


((م)) 
ماجر (مجار)۔ ٤٠٣)ء‏ ٢۱)ء .٦١٤‏ 
ماجول (معشوں ماهشھر)۔ .۲۳٣‏ 
ماچین ۔- .۵٣۷‏ 
ماردین ۔۔ ۲۸۷ء ۲۹۲ ۲۹۳ء ۵۲۲. 
مالاتار ۳۲۰۲۷۸۹۰ 
مالادیو۔۔ ۲۹ء .۳٣‏ 
میں سک ا 
مانستار۔۔ ۲۲۷. 


ماوراء ٠:9001‏ 0+ ۷ء ۵ ٤٤٤٤ء‏ ۶۰۳ 


۹۰۱ )])) ئا ۷٢۲۲ی‏ 7یج 
۵. 

مافشھر۔۔ ۲۱۹) ۵۲۵. 

مائین-ے ۲۵۰ 

متیحه ۔- ۵۲. 

,۵٦٦ :۵٦٦٦ ٠٠٤ )۳۹۳ مجار۔۔‎ 
محالج اض‎ 

محراب علی (ع)۔۔ ۲۷۰. 
شیا ٣۱1۸ء‏ ۱۸۵. 

محلة الگبریٰ ے ۰ 

محله الکبیرہ -ٗ ٦٦‏ ۱۷ء ۷۰ء .۸۲٤‏ 
محلہآہنی حرام - ۲۷۹. 

محله شارع ۔- ۲۷۲. 

محله صالحيه ۔۔ ۱۳۸. 

محله عحمھا ۔ ۲۲۹. 

محله نارمیان ۔۔ .۵١٤‏ 

محله ھذیل ۔۔ ۲۲۹. 

مدارس دمشق ۔۔ ۱۳۳. 

مداین ۔۔ ۵۲. 

مداین صالح ۔۔ .٦۹۵‏ 

مدرسة ابن عمر۔۔ ۱۳۸ء ۵۰۷. 
مدرسة ابن منحا ۔ ۱۳۸ ۵۰۷. 
مدرسه السلاطین - .۲٢٢‏ 

مدرسة امام شرف الدین موسی (شوشتری) ۔ ۲۳۸. 
مدرسه تقی الدین بن سُراج ۔ .۸٦‏ 
مدرسة حرم ۔- .۲۲٢‏ 
مدرسة خوارزم ۔- .٣٤۵‏ 
مدرسة سلطان نورالدین ۔۔ ٣١۱۳ء .۵۰٦‏ 
مدرسة سیفيه -۔ ۸۷. 


مدرسة شافعی ۔۔ ۱۲۹. 


اه سے 1۱۰۰ 

مذرتے صمعا ا50 ۵ "۲٣ت‏ ؤ٣‏ ۱۳ 

گلزسۂ' طاھر 4اگ ۷۳۳م نی 

۵۱۰۱۵ ١٦۰۰۱۱۰ ٣۰۰ 29256 900 

5۳ 0-0 

مدرسۂ کریوا اارخ ۔- .۲٢۵‏ 

۷م الگا ھکر 

مدرسة محدیه -- ۲۵۱۷ء ۲۵۲. 

ملاره متتتص تھے ۲۷۵۳ 

مدرسه مظفریه -- ۱۹۱ ١۱۹۰ء‏ ۲۱۹۵ء .۲۹۲٢‏ 

مدرسهة تحميه ۔ ۱۳۵. 

مدرسه نظاميه بغداد ۔۔ ۲۷۵. 

مدرسة نوریه ۔۔ ٣١‏ ۱۳. 

مدرسة نیشاتور۔- .٦۷۱‏ 

۲6۸۳107 

6 ۰۰۴۰۰۰۰۷۷۰۷۷۰۰۰۰ ۷۱۱۷ 
ر۳۶ "۰" ۹")۹۷۷")+ ۷۰ھ۰۷۷ 
۹ػٰ؛+؛+"''++٭۳7۹/۰۰۱") 
۵۹ء۶9۷۶" "ئ۳ 

ن20 9ت ۷۸۱۱۱۲۰۳۰۳٣۲۸۰۹۲‏ 

مراغه -۔ ۱۱۵ء ۰,٦۹۹‏ 

کاکر گرم مان یہ میسن ا 
0۸0(1 ۷ ۷۸ سرت ا ۸ن ام 

۸۸۸۸790 7 

مرباظ ۔ ۵۲۵. 

مع راد راصح ہاگ مج ۰ 

ا کرت ات ما 

خر رک ی ادن 


مہ وه -۔ ٢۱۵۸‏ ۱۷۷۰ ء۱۸۲۲ء ٢١١۸۳‏ ۱۸۸۹ء ۲۰ء 


۸٦ 0+0 دوہ‎ 


مزاراقانا شوشترزق(ابو شوشتری)-۔ ۵۵۵. 


نے 


عَزدَلِفه نے ٣۷٢٢١.٠۱٠۱٢١.٢٢۲۱ء ۲٠٢٢‏ 


ے 


سے قا 


مِزاکلب: او کے ,0 
مساحد شیراز -- ۵۳۱. 

مسجد ابراهیہ ۔۔ .۱۹٤‏ 

مسجد الخیف _ ۳٠۲۔.‏ 

مسجد الزیتونیه تونس ۔- مسجد جامع الزیتونیہ 
مسجد الفتحے .۱۰۹١‏ 


مسجد إلیفین ۔- .۹۲١‏ 


مسحد الاقدام ہے ۱۷ ف٣‏ ۰ءء 


مسجد الافصی ۹۵. 

مسجد الانبیا ۔- .۱۰١‏ 

مسجد الحرام ۔۔ ۸۷ء ا۹۵ ء۱۷۰۸ء ١۱۷۶ء‏ ۱۷۵ء ۱۷۸ 
۸۸۷۱ ۷۰:۴۰۱۵۰""۰۸ ۸۸۲۷ ۰۰.. 

مسحد بصرہ - ۲۷ ۵. 

مسجد بلخ ۔- .٦٦٤٤‏ 

مسجد بت المقدس نے ۹۵: ١٣۱ء۹۳٦ء .٦۹٤‏ 

مسجد پیغمبر(ص) -- ۵۹ ۱۵۴,۹۵ تا ۱۵۸ .۱١١‏ 
د0 

مسحد حامءع 07 ےکر 

چڑ جامعدزینومنع 
مسجد جامع ابیص ۔۔ ۹۸. 


ا م کس 
ْ انس ار نے گر 


مسحل حامءۃ 
: 0پ 


سحد حا دع جہسهھ ےت ۱۱۸۷۸۸9 دسا 
ےس 


٭سحد حامہ الرّصافه ے۶[۷١۲‏ 

مسجد جامع الز بتونيه تنس ۸۱۷١۷۵٤.‏ 
مسجد جامع اللط ا0ےہ 

مسجد جامع النَیرب ۔۔ ۱۳۷ء ۷ 
مسجد جامع امویاۃے۵۰۱۷. 

مسجد جامع ایاسلوق ۔۔ ۳٦۸‏ 


مسجد جامع ترحین ے:۵۵۵. 








ہے . سے : ست 


١٤‏ سفرتامہٗ ابن بطوط. 


سمجد جامع بنی امیە۔۔ ١١٢۱ء .۱٣١١٠١١‏ 

سسجد جامع جدہ ے مسجد جامع اہٹوؤسں. 

مسحد جامع حدید ۔ ۲۸۹. 

مسجد جامع حلب ۔۔ ۱۰۷. 

فسجد جامع حلص )۷ 

سمجد جامع دمشقی ۔۔ .۱۲١‏ 

مسجد جاہم قزمین ات٣۵‏ ۱۰, 

مسجد جامع سنجار۔۔ ۲۹۱. 

مسسجد جامع صالح ۔۔ ۸۰. 

مسجد جامع صنعا ۔۔ ۳۰۵. 

ممجد جامع صنوب ۔۔ ۳۸۷. 

مسجد جامع عتیق شیراز۔۔ .۵۳٦‏ 

مسجد جامع علی (ع)۔ ۵۲۷. 

مسجد جاغم ع ۲۸۸۳.2 

مسجد جامع قاسیون ۔۔ ۱۳۹. 

مسجد جامع مظفری ۔۔ .۱٣١‏ 

مسجد جامع منصور -- ۳۶.ء 

مسجد جامع منفلوط ۔۔ ۸۵. 

مسجد جامع ابس ۔ ۹۸. 

مسحد حاولی ۔۔ .٦۹۲‏ 

سجد دمشق ۔۔ ٣٣٣٣١ ۱۲۸۰۱۲۷ ۱۲١‏ ٣۱۳۱ء‏ 
۲ 02 9 ٔ"" "۸ھ" 

تحددی الا ہہ 

مسجد رباط الفتح ۔- .٦٤٤‏ 

مسجد سلماں فارسی ۔۔ .۱٦٦١‏ 

مسجد شریف (مسجد پیغمبر)۔۔ ۱۵۳ ,۱۵٣‏ 

مسجد شیخ دانیال ۔- ۵۵۰. 

مسحد عائشه ۔۔ ۱۸۵ ۰۵٠٣ء ٠٦۹‏ 

مسحد عاص -۔ ۷۱. 


سجد عتیق شیراز۔- ۲۵۰. 


مسحد عغسقلان ك٤ ,1۹٤‏ 

مسحد علاء الدین برح البھاتَ ۱۱۹. 

۲۳۰٣۲۲۹۱۰۰۲۰ 1۱٦٦ ۱۴١ - مسجد علی (ع)‎ 
)00۱۳ 

مسحد عمر۔۔ ۷۱ء ۹۷. 

مسجد عمر و عاص ۔۔ ۷۱. 

مسحد عیذابِ ۔ ۹۲. 

مسجد فبا ۔- .۱٦١‏ 

مسحد کوفە ۔_ ۲۷۰۱. 

مسجد وِرَبّد سھل و سھیل ۔۔ ۱۵۵ء ۵۱۲. 

07 0ک ا 

مسحد یافوت عرشی ۔- ۱۸۲. 

مِسراته ۔۔ ۵۵. 

سالک۸ (۵: 

مسقفظ-ے ۹٤5ؤ۵8:‏ 

مِسُلاته ۔ ۵۵ 

مشعر الحرام ۔- ۲۱ء ۲۱۲. 

مشفوق ۔۔ ۲۱۷ 

مقہد ۸۷۸ 

مشھد - مقبرہ 

مشھد ابوبکر ے- مقبرۂ ابوبںکر 

مےوت رت ر ۸ں 

مصر۔- ۲۳ ٣۳٣‏ ٠٤؛؛‏ ۵۸ء ٢٦‏ تا ۷۳ء ۷٦‏ تا ۸۳ 
۵ژ۵ ))ء ۹4ء ۱۹۱۷ء ۱۷١١ ٠٠١‏ 
ك۳ ظ2 
۷ ۰ ۰ ۸ء ۰۹۰۰۷ 
۷ ۰۰۰۰۰۶ 
۶١۶ ٰ٘۷ ۵٣‏ ۱ ۷۰۰ 
۳۰۶۸٣٣۰٠۰ ۲۵3(۸ ) ۵‏ 


٦۷٦۷ء‏ 6۷۸۷ ۸ں او مت رر 


77۳ "7بت 
:7ئ ٥٤‪ص‏ ۰“ 
۷۱۲) ۸۳ تا ٦ء)‏ ۸) تا ۹۱ء ۹۵ک 
)۱٦۹ 290229‏ ۵۰۰۰۵۱۰۰۵ ٣ق‏ 
۵ں" ")0ء ٦ء‏ ۵ء ۵٣۰‏ 
۱ ء ۷ء ۵۵۹۰۰۸۵۰. 

مصر سفلی ۔۔۔ ۸۵ . 

فرع تسا خف کر اک3 کا ا سی ا نا 
۵۰“ٰٔئ۱) ۲۲ ء ۳٤٢٤ ۲۹٤‏ 

مصلای ابراھیم(ع) - ک0 

۰۰ ٤ 

.۵ ٣٦ .۳۲ ٤ مصیرہ ۔۔‎ 

مظاک ۱۰۷۸ 

مُطرنی -۔۔ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰. 

عطالنھ(مصر کت ۹۸۸۹. 

گا ۹: 

0۶ 

معد ابراھیم خلیل ۔۔ ۱۰۷. 

معرّہ ۔۔ .۱۰١‏ 

ا کے اج وا 

مغارۃ الحوع ۔- ۱۳۹. 


مغاره الدم ۔۔ ا10 ۸[ 


٣۵۳ ۳ م٣۰۵۸‎ )۰۰ ۳) ۸ی‎ 


مقر سے ہش 32-3 


- 2ص . ٦‏ 
گصااسں او نکر ن کات کا سے 


فھرست اماکن ٦٣۵‏ 


معاسم ۔_ 0+02( 

ممام ۔۔ ۵۱۷ ۵۲۲. 

مقام ابراھیم (ع) ۔_ ۱ ۷۹۱۷۸۷۷۱۷۰ تی 
۲۶۱۱(۱ ۰ئ ٤ء‏ ۵ءء ۲۰۹ 

مقام مالکی ۔_ ۲۰۹. 

مقاء ورک ء۲۷۷30 

مقبرۂ آدم(ع) ۔۔ ۱۷ء 3+ 

مغبرہ ابراھیم آدھم ۔_ 20+ 

مغبرۂ ابراھیم (فرزند پیغمبر(ص)):- .٦٦١‏ 

مقبرۂ ابوںکر۔۔ ۱۵۳. 

مقبره ابوسلیمان ڈارار کک رہ 

مقبرۂ ابومسلم خولانی ۔۔ ۱۳۷. 

کرو الا تر کان کان 

مقبرہ ابولھب ۔۔ ۱۸۵. 

مقبرۂ ابی بکر۔_ .۱۳١‏ 

مقبرهٗ ابی بکرہ ۔۔ .۲۳٢‏ 

مفبرہ ا رارکت کم سر 

مقبرۂ احمد بن موسی ۔۔ ۵۳۵. 

مغبرہ ارسلان (باز سپید) ۔- ۱۳۵. 

مقبرۂ الملک الظاھر ۔_ ۱۳۳. 

مقبرۂ امام رضا(ع) ۔- ۸۰. 

مضرہ اعد مت 1یا 

مقبرۂ ام حبیبه ۔۔ ۱۳۵. 

مشیر ا سلمه فاطمه(ع) ۔۔ ۲۹۳. 

مقبره ام کلثوم ۔- ۱۳۲. 

ان کی سا فلکت سا یا 

ممہرہ آوسن فرلی ۔_ ۱۳۵. 

ی رھد اہ 

دہ بعدہر(ص) ۔ ذ٦ء‏ ۱۵۳. 


سے 


سرد ہت 30 5 ۵۷۵., 





٦‏ سفرنامہ ابن بطوطہ 


مقر غ رح ا 

مقبرہ حبیب النحارے ۱۹۸. 

مقبرۂ حبیب عحمی ۔ ۲۳۱. 

مقبره حزقیال نہی ۔۔ .١۱٦٤٣٤‏ 

مقبرهۂ حسن بن اہی الحسنل صری - 3۲۳۳ 

مقبرۂ حسن بن ابی طالب(ع) ۔- 00 

مقبرۂٔ حسین(ع) ۔- ۱۳۰ ۱۳۱ ۲۷۲. 

مفبرۂ حضرت صالح ۔ ۱۹۵. 

مقبرہۃ حضرت یوسف ۔۔ ۹۳. 

مقبرہة حلیمة سعدیه ۔۔ ۲۳۱. 

ا 1 ات کات شس اد 

مقبرہ حمزہ (عم پیغمبر(ص)) ۔ ۵۱۵. 

نرہ ظالا ہہ وس ہہ 

مقبره خلیفہ ابوجعفر منصور (عبداللہ بن... عباس)۔_ 
۹۰ء 

مقبرہ رابعة بدویە۔۔ .۹٦‏ 

لا لت خرن 

مقرہ رصاأ(ع) ۔ .٦۷۰ ء٦٦٤۵ ۲۲٢‏ 

ممبرہ رفاعی ۔۔ .۵۲٢‏ 

مقبرہ روبیل ۔- .٠۰‏ 

مقبرہ ر وزبھاں۔۔ .۵۳۲٦‏ 

مر ارت لی عوام ۔_ ۵ء 

مرہ یں ام یں می ا ا ا 

تر سا ا 

٤ہ‏ سارہ و ابراھیم ۔ .٦۹۳‏ 

ہمہ سعد ای غاد ہک 

ممہ دہ سکنہ(ء) __ ای ود 

مقبرہۃ سن ان محمود - ٢‏ ۵۷, 

ممبرہ سلیمان - .٠۰٠۰‏ 


ہے ت8 5 و شسشہل از ۱ ۷ 
مسرم سم تہ ہت ےس ہے 1 ھَ 


مفہرہ شریف صالح عبدالرحیم.قناوی سس .۸٦‏ 

مقبرۂ شعیب ودخٹیرٹن (زن موسیکلیماللہ)- 
۸ 

مر شمس الدین سمنانی - .۵۳٦‏ 

رہ شیخ جام ے ۷, 

مقبرہ شیخ دانیال ۔ ۵۵۰. 

مقبرۂ شیخ صالح زرگوب ۔۔ .۵۳٦٣‏ 

مضیرۂ صاحب الزماں(ع) ۔- ۲۷۲ ۵۳۷. 

مقہرۂ طلحة بن,عبیداللہ۔۔۔ ۲۳۱, 

مقبرۂ طوس -- .٦٦٤‏ 

مقبرۂ عباس ہن عبدالمطلب ۔۔ ۱٦١‏ 

متبرۂ عبداللہ بن جعفیں‌جن ابی طالب (ذو 
الکاجو دک )دہ 

مغہرہ عبد الرحمن رہن جو بن اخظابہ(ای مجیا)!_ 
3 

مقبرۂ غتبه غلام ۔۔ .۲۳٢‏ 

معبرۃ عقیل بن ابیطالب ۔۔۔ .۱٦١‏ 

مقبرۂ عثمان ۔- ۱۳۰. 

مقبرۂ عثمان بن عفان ۔۔ .۱٦١‏ 

.۵+۱٣٢۷۰ ء۲٣۳۱‎ ۱۳۰٣۱۲١ مقبرۃعلی(ع)۔-‎ 

رمع لہ 

مقبرۃ عمر بن عبدالعزیز ۔۔ ۱۰۵. 

مقبره عمر فار وق ےَ ۱۵۳. 

.۱٦٢١١۱۵١ ۱۹٤١ -- مقبرہ فاطمّه(ع)‎ 

مقبرہ فقيه ااحمد - ,۵۸۵٦‏ 

مقبرۂ ٹم بڑ لاس عبدالمطلب -۔ .٦۸٤‏ 

مقبرۂ کرخی ۔- .۲۷٢‏ 

مقبرۂ کعب الا حتارے,۱۳۵. 

مقبرہ لوط ۔۔ ۹۳ء ۱۹۳. 


دم : دہ در حصرتثت ثریہ _ 0 


1 
۱ 
.. 





ث٤‏ مالک کت رک ا 
مشرہ محمد بن سیرین ۔ .۲۳٢۱‏ 
مقرهٗ محمد بن واسع ‏ ۲۳۱. 
مضشرہ مریم(ع)-۔- .۹٦‏ 
۷-0 
7:ج 27 ۹۹. 
مقبره معاویه ۔- ۱۳۵. 

مه موسیٰ0ع) - ۱۳۷. 
مقبرہ مولانای روم ۔۔ .۳۵٦‏ 
مقبرۂ نوح (ع)۔- .۲٢٢‏ 

مقبره ھارون الرشید ۔ .۱٦۷٤‏ 


مقبرۂ یاقوت ابوالعباس مُرسی ۔۔ ۸۲ . 


مقبرہ یوسف ۔۔ ۲۹۳٤‏ . 

مقبرہة بھودا ۔ .۱۰٠١‏ 

مقدشو۔ ۳۰۷ تا ٣۳۱۰ء‏ ۳۱۳ ٤؛٤۵.‏ 
مقصورة الصحابيه ۔۔ .۱٤١١‏ 

مکج ا ۳۷۳. 

۲۵۶۰٠۸۸۹) ب‎ 


تک کا کا کم کر ۷۹ ۷۷۹۰۷۹۷۷۷۷۹۷۷۷ "0 
۶۰ 0 ",۰ء ء0 
١س۵‏ ۱۸۳۰۰۷۸ کگتکا٠۱۹,‏ 
٦۹۶۴"٢۰۰ء‏ ۷۰۱۸۰۷۷۷۶ 


٣۹٣۱۱۸۷۷۰۰۰/۰‏ صصص۲۹۰۹۱, 


وا شا ۱۸۶۱۹ ۳۶۷ 


0ف ۵۱۱ انا ۸۱ ۸۲۳ ۰ہ 


۰ یٰ۶ ی۹ وھ" 
ناد کر گک وہ 
ملتزّم تضص ۱۷۵ 0900+ 
قاط ہی 


م 


ڈیایں اف ہے )۱ , 


فہرثت اماکن ٦۳۷‏ 


کا سکیا موہ 
منار جنبان بصرہ ۔_ ۵۲۷. 
منارۃ القرون ۔۔ ۲۱۸ء ۵۲۵ 
منازل قوم عاد ۔۔ ۳۸. 

ہی ہی سے ۷سا نا و ۸۶ 
منجرور۔_ .٠۰۷‏ 
منزله ۔۔ ۱۸۵, 

ملتصور به -۔ ٤‏ ١۷٠۔‏ 
الات فوئر اٹ 
منلوی ۔۔ ٢۸ء .۳٤٣٣‏ 

عو یا ا 


می ۔ ۱۷۳), ٣۷۷۸ئ‏ ۷49 
38 
من ہہ یں 


قل جن ۔ 


کے ےک سان رڈ وہ ئ۸ 
مَنْيَةَ القائد -۔ ۸۱ ٣۶٣٢‏ 
۱ اہ رد ما یح نہ 
موردستان (نام محله ای است) ۔_ ۵۳۳. 
موزامبیک ۔۔ .۵۲٤‏ 
موصل -- ٢٤١۲ء‏ ۲۸۱ء ۲۸۵ء۱۸۷۰ تا ۲۹۰ ٢۲۹۳‏ 
۵ 
موعستاں (مغستان) _ .٣۳٣۳‏ 
مو کے را رہ 
موقفف پوس ۔۔ ۲۹۰. 
مو تن ت۹۷۳ ۸۹۸ ۱۸۹/۰۶۵۸۷۰۶۵ ۱۷ 
مُوئلحه ۔- ۲۹۰. 
تولی اردو ا ک۸ او ۸ہی 
مھد عیسی -۔ ۹۷ء .٢٢٤٤‏ 
مھدیه (ساحل) ۔۔ ۵۱. 


مببد - ۹ ۵. 











"٦٢۰۸‏ سفرنامة ابن بطوطہ 


میزاب ۔۔ ۱۸۱) ۲۰۲. 
میقات تنعیم ۔۔ ۲۰۵. 
میلاس ےت ۵۵۸. 

میل الآحضر- ۱۸۳. 
منا تک ۳۲۱۷ 

میناب ے ۵۵۷. 
ا 


میمن (میمند)۔ .۲۵٢‏ 


((ٹف)) 
01۱۵ 
ناودان کعبە ۔۔ ۱۷۷. 
نبلان ۔۔ .۲٢٢۵‏ 
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نحران ۔۔ ۵۲۳. 


تحف ۔۔ ۲۱۹ تا ۶۹۶۹۹۷۲ی۹۷ ۷ ٰٰ""0۸۸۸"۸۰", 


انتا اکا 


سس ي 
ات" 


اس 
٭ چ 


0ر ا ا 

ات اوک ۷۷ 
تسف ۔۔ ۲۵۸. 
رہ ا 

نفثرہت- ۲۱۵. 

نیا ای۳0 

نھز الله ۱۷۷ا 

نھر السُرؤ (ے سُرحو)۔۔ ۱۲۸۸ .۵۲٦‏ 
رب لات 
نھر رکن آباد- ۵۳۰. 
نیجحر۔۔ ۵۵۲. 

یجریه ۔۔۔ ۲۳ء ۲۹. 


ان 0)0 ۷ 
نیشابور ۔ 0+01 کج+- ۰-۳. نوہ ۰ئ ۸ 
ه٦‏ 


تا 


٭ یی 


؛ رودخانة ۔۔ ٦٦‏ ۱۷ تا ۷۱ ۷, ۷۰, ۷۰۹, 
۲ ) تا ۵۹ ۹. 


زثوات ۲۷۲۹. 


((ؤ)) 
وادڈی أعَيِفضَرَث ۲۵۲. 
وادی الارا كت .۲٢٢‏ 
وادی ال کیٹ سے یں ۲۳. 
وادی السباع ۔_ |۰"۳۷ءٰ+)/ 
زادی اھٹن کی 0مہ 
وادی العروس ۔۔ 000+ 
وادی العقیق ۔۔ .۱٦۷‏ 
وادی الگراع -۔ ۲۲۹. 
وادی الگ نہ 
وادی النمل ۔۔ ۹۸ء ۵../, 
وادی جھنم ۔_ چا 
وادی ذوطوی ۔۔ ۱۸۵ء .۱۸٦‏ 
وادی راہغ ۔- .۱٦۸‏ 
وادی عدات کہ 7ی 
وادی عطاس ۔۔ ۱۵۱. 
واد۶۶ ۰۹۷2 
وادی نار کا و 
وادی مح ےت ا 
وادی نخله ۔۔ ۱۷ء ۱۸۸ ۲۹۰۔ 
واسط ۔۔۔ ۳۵٣۱ء )۲۲٢‏ ۲۲۷) ۲۲۹, ٢٢۵٣۔‏ 
وافصه ۔۔ ۱۲۱۷ء ۲۱۸. 


کت سی ری ئن ا 


ورادہ ۔- 82,۱ 
ورقو (> ابرقو) ۔- ۲۸۱. 
الگا رودخانه ے ایتل رودخانه ۔- ۵۱ء .۵٦۵‏ 


رر ھ )) 

.۵۵۱" ۲٠۰) ک0(‎ 

قدیه ۔- ۱۵۱. 

مُذیل (نام محلهای )ء۹ 

7۶ "۹ء۷۷۰۰ 0 ٤٤٤٤٤٤٤٤٤‏ 
70 1 ۵ کا ۹۸+ 
۹ء ٦ء‏ ۵۷۷. 

327 ۹۱ 
٦ء‏ ۵ء ٤٦٣۵ء‏ ۷١٢۵ء‏ ۵۲۸. 

دم ری ۵۱۷۰۰۷۰۳۵۰۰۳۳۳ ۶۸ئ۵ 

کر ک1 ۵۶۸۰۱۵۶۰۱۸ 

.۵٢۲۷ ء۵٦‎ ء۵٤٣۵ ھرمور۔-۔‎ 

ھرموز کھنە ۔ ۷١٢۵ء‏ ۵۲۸. 

ھزار امروھا ۔- ۲۲. 

دوہ اک ے رن 

می :ے۲۲۹ 

مو کک با۵۵ 

.۲٢٢ -- ماوافضحات‎ 

کا اك ص۸۹۸۸ ۰۵۷۸۰۰۲۸۱۰ 

ھنج ۔۔ ۵۲۹. 

ھنج بال خنج بال) ۔۔ ۳۳۸. 

)رو اک ۷۵. 

ماںٹ ام تد وشچح ان کک ہا ۱۱۰۹۷۰ ۹ ۱۱ تت۱ ۵ب 
ا ۱۸۱۵۸۱۵۸۱59۰ ١٦۵٥٠٦٤١‏ 


۹ں سک لان 1س 70ن کان فا 


گھرست اماکن ادا ںاہ 


ال قارف اق 0 انی ای نرک ا اج دیھش 

لاہن ۱۶۷ ۶۱۸۰ ۲۱۹ء۳۸۸۰ ۹۳ے 

صا 0۱ 31۵ اوک تا ۳۳۰ 

۸042س ایت امہ ۸یہ 

ا ۸ 10ا0۸ یئ ۶۹۸۰۶۹۹۰ 
1ے ا [ 0ن 0001 ا0 7 0 
۵۳۳۲ )۶۹۰ 
۸۷٥[۱‏ ))7 0 اف شا ۸۷۸۸ء 9۸۷ 
071 ۹+ + ۱ءء ۸۶" ی۸ 
۸ء ۰ءء ۵۵۹ء ۵۷۸. 

ھندوکش ؛ کوہ ۔۔ ٤٤1۷ء‏ ٤۷۳٣ء‏ ۵۷۸۔ 

ھنور -۔ ۳۰۷. 

حوک ارہ یں 


×سی 


مم سر یا 


ت- 


(ری)) 

برد -۔- ۲۵۷۷ء ۲۸۸۱ء .۵٢٣۹‏ 

بزدخاص (ایزدخواست) ۔- ۲۵۰. 

ی0 ا( رق یی خ1 
۷۰۰۷۹۹72" 
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یسل ئ00۸۲ کا6 لان ل5ہ 0۸1۸۷ ل100 1 


010 4ەء+ ")۸۰۱۸۰۱ 
/٤‏ مسا نی وٹ 6 امن صن / 41011:0۱ 
۲ ب۱۷۵۰ ۰۷۸۰ء ٤٤۰۷۵‏ 
۸ء ۳ء ٤۵۲۲ء‏ ۲۳٢۵ء‏ ۲۵٢۵ء ٢۲۷‏ ۵. 


000 ۰ 


0 
یلا 


5 ےتا 
۴ 
7ئ 
اوے 
ّ۳ 
ائی۔ 


: ھسمت کّ جع 3 ات سی 


7یروسر ست ھت تب رس سشس شر سے ے-ے۔ےکتی٦تے_۔‏ .کک 


ور دہے-۔۔۔ کب 





س٭ 











غٌ 


آ۸3 9 


4 . ۳ 9 7 
نے _ ٗے٭ے 


ہے َ‫ 











۱ ]ے- .د۔" 
یی سس 
ر۳ × 
م0 : ' گے رج" "وب 
سے اید )ٰ4 7ی ورم وچ ز7۶ 
۲۔ ھ 
وو ہے ای عیمڈد 


فَٰ 7 00.0 


ا کا و و ا 


می 
سیتتی؟*۔ یہ 


۲ 


٭> 
ےََ 


7 ! 
و و ۶اس ا ا۔ "0 
رر تب ۸.١‏ اہی وتہٹم 
اص ۱ - 





۱ کک ہیں 
٦۹ ۹ ۶:‏ +. >۴ ۱ "۳چ ۹ ٴَ ۸ 1 : 9 0" .٭ ۱ ۱ : : : 
خ 0 





۰ ا ہا ہت ہم‎ ١ 


کپ کے وٹ نے با لے ١ "٠‏ 
َ‫ >7 -_ ۰ 4 ۱ ۱ 
"ہے < وج ۳3../) ' 7٦‏ ج9 ۰ . . ےس و 5 :۰ ۰ ٠‏ 
گا 
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